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  زمینة انقلاب

١٧٧۴ - ١٧٨٩  

I ـ مردم فرانسھ  

، روسیھ ١٧٨٠در سال . ترین كشور اروپا، و مردم آن مترقیترین ملت این عصر بودند فرانسھ پرجمعیت
 ٨.۶میلیون؛ پروس  ٩میلیون؛ بریتانیاي كبیر  ١٠اسپانیا میلیون؛  ١٧میلیون جمعیت داشت؛ ایتالیا  ٢۴

میلیون؛  ٢میلیون؛ سوئد  ٢.١میلیون؛ پرتغال  ٢.٢میلیون؛ بلژیك  ۴میلیون؛ ایرلند  ٧.٩میلیون؛ اتریش 
میلیون؛  ٢۵؛ و فرانسھ  ٧٠٠‘٠٠٠؛ نروژ ٨٠٠‘٠٠٠میلیون؛ دانمارك  ١.۴میلیون؛ سویس  ١.٩ھلند 

پذیرترین مردم  ترین و تحریك ، بزرگترین شھر اروپا بود، و سكنة آن فرھیختھجمعیت ۶۵٠‘٠٠٠پاریس با 
  .اروپا بودند

نجبا . نفر بود ١٣٠‘٠٠٠روحانیون، كھ تعداد آنھا حدود : شدند مردم فرانسھ بھ سھ دستھ یا طبقھ تقسیم مي
گرفت؛ انقلاب  بر ميرسید؛ و طبقة سوم سایر افراد را در  نفر مي ۴٠٠‘٠٠٠یا اشراف كھ شمار آنان بھ 

غایت مقصود و ھدف این طبقھ بود كھ گرچھ از لحاظ اقتصادي رو بھ ترقي بود، از لحاظ سیاسي مزیتي 
كوشید تا بھ آن قدرت سیاسي و مقام اجتماعي كھ متناسب با ثروت روزافزونش باشد دست  نداشت، و مي

توانست از  بھ طوري كھ تقریباً ھر فرد مي شد، ھر كدام از این طبقات بھ گروھھاي كوچكتر تقسیم مي. یابد
  .این موھبت برخوردار شود كھ افرادي را پایینتر از خود ببیند

كاردینالھا، اسقفھاي اعظم، اسقفھا، و رؤساي : ثروتمندترین طبقھ، بھ ترتیب سلسلھ مراتب، عبارت بود از
در اینجا عامل اقتصادي . تاھا بودنددیرھا؛ و فقیرترین آنھا متصدیان كلیسا و معاونان كشیش بخش در روس
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مرزھاي اصول مذھبي را در ھم شكست و، در جریان انقلاب، طبقة پایین روحانیت با تودة عوام علیھ 
زندگي رھباني شور و فریبندگي خود را از دست داد؛ تعداد اعضاي فرقة . مافوقھاي خود ھماواز شد

  رسید، در سال  نفر مي ۶‘۴٣۴بھ  ١٧٧٠بندیكتیان، كھ در فرانسھ در سال 

در شھرھاي فرانسھ، . منحل شده بود) یسوعیان(فرقة یسوعي  ١٧٧٣از میان رفتھ بود، و در سال  ١٧٨٠
خالي بود؛ و در میان  مذھب بھ طور كلي راه افول پیش گرفتھ بود؛ در بسیاري از شھرھا، كلیساھا نیمھ

. كرد عتقدات و مراسم كلیسا سخت رقابت ميكشاورزان، آداب و رسوم كفرآمیز و خرافات كھن با اصول م
با این وصف، زنان تارك دنیا ھمچنان خود را فعالانھ وقف تعلیم و پرستاري كرده بودند و فقیر و غني بھ 

حتي در آن عصر شكاكیت و عمل، ھزاران مرد و زن و كودك، با تقوا و تدین . گذاشتند آنان احترام مي
ھاي مربوط بھ قدیسین مشغول  ساختند؛ فكر خود را با قصھ ميخود دشواریھاي زندگي را سبكبار 

اي بھ وجود  كنندة كار، با استراحت و مراسم تعطیلات، وقفھ داشتند؛ و در توالي روزھاي خستھ مي
  .جستند آوردند؛ و در آرزوھاي مذھبي، مسكني براي شكستھا و پناھگاھي براي حیرت و ناامیدي مي مي

تواند از  كرد كھ سیاستمداران بھ طور كلي معتقد بودند كھ روحانیت مي حمایت مي دولت بدان سبب از كلیسا
بھ عقیدة آنھا، عدم تساوي طبیعي . اي بھ آنھا بكند العاده راه حفظ نظم اجتماعي كمك ضروري و فوق

فھ، ساخت؛ از لحاظ امنیت و حفظ طبقة مر ناپذیر مي استعدادھاي بشري، توزیع نامتساوي ثروت را اجتناب
آمیز بدھد  بایست یك جامعة روحاني بر سر كار باشد تا بھ مستمندان اندرزھایي دربارة فروتني مسالمت مي

از لحاظ فرانسھ بسیار مھم بود كھ خانواده، تحت حمایت مذھب، . و آنان را در انتظار پاداش بھشت بگذارد
ھ از این، اطاعت و فرمانبرداري را گذشت. بھ منزلة اساس ثبات ملي در سراسر تحولات كشور باقي بماند

الاھي پادشاھان، و اینكھ رسیدن آنان بھ قدرت خود موھبتي الاھي است  توان با ترویج عقیده بھ حق مي
پنداشتند كھ این افسانھ كمكي گرانبھا بھ  كردند، و پادشاھان مي تعمیم داد؛ روحانیون این عقیده را تلقین مي

رو تقریباً ھمة كارھاي مربوط بھ آموزش  از این. آنان خواھد كرددردسر  امنیت شخصي و سلطنت بي
عمومي را بھ روحانیون محول كردند؛ و ھنگامي كھ پیشرفت آیین پروتستان در فرانسھ این خطر را 

دربرداشت كھ قدرت و سودمندي كلیساي ملي را تضعیف كند، ھوگنوھا با نھایت سختي و بیرحمي از 
  .صحنھ بیرون رانده شدند

دولت، كھ از بابت این خدمات سپاسگزار بود، بھ كلیسا اجازه داد كھ عشریھ و سایر عواید ھر بخش را 
ھا، گناھكاران محتضر تشویق  برطبق این وصیتنامھ. ھا را اداره كند گردآوري، و امر تنظیم وصیتنامھ

قابل وصولي در بھشت  ھاي گذاشتند، سفتھ شدند تا در برابر اموال دنیوي كھ بھ ارث جھت كلیسا مي مي
داشت  گاه دریافت مي كرد و بھ اعانة قابل توجھي كھ گاه دولت روحانیون را از مالیات معاف مي. بخرند

از این رو، كلیساي فرانسھ، كھ از مزایاي مختلف برخوردار بود، املاك وسیعي بھ دست . ورزید قناعت مي
شد؛ و كلیسا آنھا را بھ صورت املاك  ر بالغ ميآورد كھ بنا بھ تخمین بعضیھا تا یك پنجم اراضي كشو

ھاي مؤمنان را بھ صورت  بھ علاوه، اعانھ. كرد فئودالي اداره، و مطالبات فئودالي را گردآوري مي
  آلات زرین و سیمین  زینت

  . اي عمیق داشت مصون علیھ تورمي بودند كھ ظاھراً در تاریخ ریشھ

خش خود در نتیجة پرداخت عشریھ محروم بودند، در تھیدستي بسیاري از كشیشان بخشھا، كھ از عواید ب
زیستند، و اسقفھاي اعظم  بردند، و حال آنكھ جمعي از اسقفھا با جلال و شكوه مي سر مي اي بھ پرھیزكارانھ

بھ ھمان نسبت كھ دولت . كردند مغرور، دور از قلمرو خود، در پیرامون دربار پادشاه رفت و آمد مي
از عایدي سالانة ) برطبق تخمین تالران(شد، كلیساي فرانسھ  تگي و افلاس نزدیك ميفرانسھ بھ ورشكس

كرد كھ چرا  كشید، تعجب مي میلیون لیور برخوردار بود، طبقة سوم، كھ بار مالیات را بھ دوش مي ١۵٠
یني ھنگامي كھ مطالب مربوط بھ بید. نباید كلیسا را مجبور ساخت كھ ثروت خود را با دولت تقسیم كند

انتشار یافت، ھزاران تن از شھروندان طبقة متوسط و صدھا تن از اشراف، دست از آیین مسیحیت 
  . برداشتند، و آماده شدند كھ حملات انقلابیون را علیھ ذخایر مقدس و محفوظ با آرامشي فیلسوفانھ بنگرند
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داد  ئي وجود آنان را تشكیل مينجبا بھ طور مبھم بھ این نكتھ واقف بودند كھ بسیاري از مشاغلي كھ علت غا
بودند، بھ عنوان نگھبانان » ارباب سیف«یا » نجباي شمشیر«مغرورترین افراد آن كھ . از بین رفتھ است

نظامي، مدیران امور اقتصادي، و رؤساي قضائي جوامع كشاورزي وارد خدمت شده بودند؛ ولي بسیاري 
رة ریشلیو و لویي چھاردھم لغو شده بود؛ بسیاري از از این خدمات، بر اثر تمركز قدرت و ادارات در دو

رسید  زیستند و بھ املاك خود توجھي نداشتند؛ و بھ نظر مي در این زمان در دربار مي) سنیورھا(خاوندھا 
دیگر براي تملك یك  ١٧٨٩كھ جامة فاخر، آداب نیكو و رسوم پسندیده، و خوشخویي عمومي آنھا در سال 

  .حقوق و عوارض فئودالي كافي نباشدچھارم اراضي و مطالبة 

نامیدند، و اصل و نسب خود را بھ فرانكھاي  مي» نجباي اصیل«ھاي آنھا كھ خود را  كھنترین خانواده
 ١٧٨٩در سال . رساندند كھ در قرن پنجم فاتح شده و نام سرزمین گل را تغییر داده بودند ژرمني مي

تعبیر كردـ وي انقلاب را بھ » مھاجمان بیگانھ«رد و آنان را بھ دمولن این گزافھ را علیھ آنان بھ كار ب كامي
در حقیقت، در حدود نود و پنج درصد از . دانست كھ زمان آن بھ تعویق افتاده است منزلة انتقام نژادیي مي

نجباي فرانسھ بتدریج بورژوا و سلتي شده بودند، زیرا اراضي و القاب خود را بھ ثروت جدید و مغزھاي 
  .و پرتھیج طبقة متوسط پیوند زده بودندمتفكر 

اي بودند  شدند، شامل ھزاران خانواده یا نجباي قلم نامیده مي» نجباي ردا«بخشي روزافزون از اشراف كھ 
از آنجا كھ اكثر . كھ سران آنھا بھ مناصب قضائي یا اداري رسیده و خود بھ خود در سلك نجبا درآمده بودند

وزیرانش، بھ منظور تھیة درآمد جھت دولت بھ فروش رسیده بود، بسیاري از  این مناصب بھ وسیلة شاه یا
  دانستند خریداران خود را مجاز مي

حق و «خواري تأمین كنند،  اي را كھ در این راه متحمل شده بودند از راه امیدبخش رشوه كھ ھزینھ
یكي از صدھا شكایاتي این خود » بھ طرزي غیرطبیعي در فرانسھ شیوع داشت،» «حسابگیري در اداره

بعضي از این مناصب و مقامات موروثي بود، و بھ ھمان نسبت . شد بود كھ علیھ رژیم محتضر شنیده مي
یافت، برغرور و  یا دادگاھھاي بخشھاي مختلف افزایش مي» پارلمانھا«كھ تعداد دارندگان آن بویژه در 

خواستار حق وتو كردن فرمانھاي » اریسپارلمان پ« ١٧٨٧شد، تا جایي كھ در  قدرت آنان افزوده مي
  .شد حد اعتلاي خود نزدیك مي بھ بیان دیگر و بھ تعبیر زمان، انقلاب بھ. پادشاه شد

اي تحت عنوان طبقة سوم چیست؟ انتشار داد كھ  سییس جزوه كشیشي بھ نام امانوئل ـ ژوزف ١٧٨٩در سال 
دوم . اول آنكھ طبقة سوم چیست؟ ھمھ چیز: بوددر آن سھ سؤال را مطرح كرده و خود بھ آنھا پاسخ داده 

خواھد باشد؟ اینكھ او ھم چیزي محسوب شود یا، بھ  سوم آنكھ حال چھ مي. آنكھ تاكنون چھ بوده است؟ ھیچ
مشتمل بر بورژوازي یا طبقة متوسط با صدھزار : طبقة سوم تقریباً ھمھ چیز بود. تعبیر شامفور، ھمھ چیز

داران، بازرگانان، مدیران شركتھا، وكلاي  ـ بانكداران، دلالان، كارخانھ خانواده و طبقات مختلف آن
نگاران، ارباب مطبوعات  دادگستري، پزشكان، دانشمندان، آموزگاران، ھنرمندان، مؤلفان، روزنامھ

شامل كارگران و ) شدند نامیده مي» تودة مردم«كھ گاھي (ـ و طبقة سوم فقیر بیچاره )چھارم» ركن«(
  #.شھرھا، كارگران حمل و نقل زمیني یا دریایي، و كشاورزان وران پیشھ

شد و دامنة آن گسترش بیشتري  قشر بالاي طبقات متوسط داراي نیرویي بودند كھ ھر روز افزونتر مي
ھاي دیگر بود كھ با قدرت ایستاي زمینداران یا قدرت  این نیرو، قدرت پرتحرك پول و سرمایھ. یافت مي

  .كرد قابتي تجاوزكارانھ و وسیع اعمال ميمذھبي رو بھ زوال ر

دادند، و بنا بھ تخمین نكر، نیمي از  آنان با بورسھاي پاریس، لندن، و آمستردام معاملات قماري انجام مي
دادند، و در صورتي كھ دیون و مطالبات  بھ دولت فرانسھ وام مي. پول اروپا را تحت كنترل خود داشتند

پھنة درحال رشد استخراج . كردند شد، دولت را تھدید بھ سقوط مي نمي آنھا در سررسید مقرر پرداخت
ھاي بافندگي لیون، تروا، آبویل، لیل و روان، و معادن  معادن و صنعت فلزكاري شمال فرانسھ، كارخانھ

ھاي پاریس را در دست داشتند یا آنھا را  سازي مارسي و دباغخانھ ھاي صابون آھن و نمك لورن، كارخانھ
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داري را كھ جانشین دكانھاي  صنایع وابستھ بھ سرمایھ. یافت ھمة اینھا بھ سرعت تكامل مي. كردند مي اداره
  كردند؛ با عقیدة فیزیوكراتھا موافق بودند كھ  اي و صنفي گذشتھ شده بود اداره مي حرفھ

مواد خام بھ  براي تبدیل. مھیجتر و بارآورتر از تجارت و صناعت دولتي است كھ تابع مقررات سنتي باشد
كردند و در ادارة آنھا سھیم بودند، و آنھا را از تولیدكنندگان بھ  كالاھاي تمام شده پول تھیھ مي

ھزار كیلومتري بھترین  آنان از شبكة پنجاه. بردند رساندند، و از ھر دو طرف سود مي كنندگان مي مصرف
ھاي فرانسھ اخذ  كھ در راھھا و ترعھ كردند، ولي بھ عوارض مزاحم راھداري راھھاي اروپا استفاده مي

. كردند شد، و ھمچنین بھ اوزان و مقیاسات مختلفي كھ در ھر یك از ایالات مرسوم بود اعتراض مي مي
شد زیر نظر داشتند؛ شركتھاي سھامي بزرگ مانند  تجارتي را كھ باعث ثروت بوردو، مارسي، و نانت مي

جارت را از بازار داخلي بھ جھان گسترش دادند؛ از راه كردند؛ ت شركت ھند و شركت آب را اداره مي
چنین تجارتي، مستملكاتي در آن سوي دریاھا براي فرانسھ بھ وجود آوردند، بھ طوري كھ فرانسھ، پس از 

كردند كھ فقط آنھا خالقان ثروت  درك مي. داد امپراطوري انگلیس، بزرگترین امپراطوري را تشكیل مي
نھ طبقة نجبا؛ و مصمم بودند كھ با نجبا و روحانیون بھ طور متساوي از عطایا و  روزافزون فرانسھ ھستند

مند شوند و در برابر قانون و در دربار سلطنتي و در نیل بھ ھمة امتیازات و مواھب  مناصب دولتي بھره
لي از طبقة یافتھ و رولان، كھ زني تربیت ھنگامي كھ مانون. جامعة فرانسوي با دو طبقة مزبور برابر باشند

سوم بود، براي دیدار با خانمي معنون دعوت شد، و از او خواستند كھ بھ جاي آنكھ با مھمانان شریف و 
محترم برسر میز غذا بنشیند، با مستخدمان غذا بخورد، چنان فریاد اعتراضي برآورد كھ بر دل طبقة 

گزید، این قبیل  را برمي» ، برادريآزادي، برابري«در آن زمان كھ این طبقھ شعار انقلابي . متوسط نشست
خشم و خروشھا و آرزوھا ھنوز در دل آنھا بود؛ و اگر چھ مقصود آنھا بیشتر برابري با طبقة بالاتر بود نھ 

در این ضمن، بورژوازي . پایینتر، این شعار، تا زماني كھ در آن تجدیدنظر شد، مورد استفاده قرار گرفت
  .د كھ زمینة انقلاب را فراھم ساختبھ صورت نیرومندترین قوایي درآم

. پرداخت كرد و بھ ستایش ھجوھاي بومارشھ علیھ اشراف مي ھا را پر مي طبقة بورژوا بود كھ تماشاخانھ
افراد این طبقھ بودند كھ، حتي بیش از طبقة نجبا، بھ منظور كار كردن در راه آزادي فكر و آزاد زیستن بھ 

آمیز او لذت  گویي طعنھ خواندند و از بذلھ ا بودند كھ آثار ولتر را ميھمینھ. پیوستند لژھاي فراماسون مي
بردند، و با گیبن ھمعقیده بودند كھ ھمة مذاھب بھ طور متساوي در نظر فیلسوفان باطل است ولي بھ  مي

ھولباخ و ھلوسیوس ) ماتریالیسم(آنھا در پنھاني از ماده باوري . طور متساوي براي سیاستمداران مفید
شاید این نظریھ در بارة اسرار حیات و فكر كاملا بجا نباشد، ولي سلاحي مفید علیھ . كردند یش ميستا

آنھا با دیدرو ھمعقیده بودند . كلیسایي بود كھ بر قسمت اعظم فكرھا و بر نیمي از ثروت فرانسھ مستولي بود
دولت را براي تصرف تاھیتي كھ تقریباً ھمھ چیز در حكومت موجود بیھوده و عبث است، گرچھ اشتیاق آن 

  روسوراـ كھ از . كردند با لبخند تلقي مي

كردند و آن را  بودند كھ، بیش از ھر بخش دیگر از جامعة فرانسوي، نفوذ ادبیات و فلسفھ را احساس مي
  .دادند اشاعھ مي

داشتند و از  سلطنت را قبول. كردند بھ طور كلي، فیلسوفان این دوره در سیاست جنبة اعتدال را رعایت مي
پادشاه پروس، یوزف دوم ) كبیر(مانند فردریك دوم » مستبدان روشنفكر«آمد، و  ھدایاي پادشاه بدشان نمي

ھاي بیسواد و احساساتي طرفدار ایجاد  امپراطور اتریش، حتي كاترین دوم ملكة روسیھ را مناسبتر از توده
پذیري آن واقف  لو آنكھ بر محدودیتھا و انعطافبھ خرد، ایمان و اعتقاد داشتند، و. دانستند اصلاحات مي

سدي را كھ كلیسا و دولت در برابر اندیشھ كشیده بود فرو ریختند و راه را براي بسط افكار میلیونھا . بودند
در میان آشوب انقلاب و جنگ، خود را، دوش بھ دوش لاووازیھ، . فرد گشودند و افق آن را توسعھ دادند

  .اي پیروزیھاي دانش در قرن نوزدھم آماده كردندلاپلاس، و لامارك، بر

گذاشت، ولي براي احساسات و براي ایمان  وي بھ خرد احترام مي. روسو خود را از فیلسوفان كنار كشید
نوشتة او تحت عنوان شھادت و اعتراف دیني كشیش . تسلي بخش و الھام دھنده مقامي ارجمند قائل بود
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یمیلین روبسپیر فراھم ساخت، و اصرار او در مورد یك اعتقادنامة ملي اي مذھبي براي ماكس ساووا پایھ
یكنواخت، كمیتة نجات ملي را بر آن داشت كھ بدعت سیاسي راـ لااقل در زمان جنگ ـ بھ منزلة جنایتي 

ژاكوبنھاي دورة انقلاب اصول قرارداد اجتماعي را قبول داشتند، بدین معني كھ بشر . عظیم بھ شمار آرد
شود؛ و افراد  گیرد، بد مي خوب است ولي چون تحت تأثیر نھادھاي فاسد و قوانین ظالمانھ قرار مي فطرتاً

رھبران انقلابي ھنگامي كھ . آیند شوند، ولي در تمدني مصنوعي بھ صورت برده در مي بشر آزاد متولد مي
ي از حمایت دولت، قدرت را بھ دست گرفتند بھ این عقیدة روسو گرویدند كھ شھروندان، با برخوردار

شنیدم كھ مارا قرارداد  ١٧٨٨در سال «: دوپان چنین نوشتھ است مالھ. كنند تلویحاً قبول اطاعت از آن مي
كند، و شنوندگان با ذوق و شوق برایش  خواند و در بارة آن تفسیراتي مي اجتماعي را در معابر عمومي مي

انقلاب، بھ صورت حاكمیت دولت و سپس  عقیدة روسو در بارة حاكمیت مردم، در» .زنند دست مي
  .حاكمیت كمیتة نجات ملي و سرانجام، حاكمیت یك فرد در آمد

حتي در . در اصطلاح انقلاب كبیر فرانسھ بھ مفھوم كشاورزان و كارگران شھري بود» مردم«كلمة 
خورد  بھ چشم مي دادند؛ در اینجا تصویري كھ ھا اقلیتي از جمعیت را تشكیل مي شھرھا، مستخدمان كارخانھ

ھا نبود، بلكھ ھمھمة مخلوطي از قصابان، نانوایان، آبجوسازان، بقالان، آشپزان، فروشندگان  توالي كارخانھ
فروشان شراب، نجاران، بنایان، نقاشان  گرد، آرایشگران، دكانداران، صاحبان مسافرخانھ، عمده دوره

دوزان، رنگرزان، لباسشوئیھا، خیاطھا،  زنانھ پزان، كفاشان، سازان، اندودگران، كوره ساختمان، شیشھ
  سازان، زینسازان، چرخسازان، زرگرھا، چاقوسازان،  آھنگران، نوكران، قفسھ

و ) كولوت(این كارگران، برخلاف شلوارھاي كوتاه . كارگران چاپخانھ، كتابفروشھا، فواحش، و دزدان بود
كردند كھ تا قوزك پاي آنھا  شلوارھایي در برمي پوشیدند، جورابھاي ساق بلندي كھ افراد طبقات بالا مي

نامیدند و ھمینھا بودند كھ سھمي  یعني افراد بدون كولوت مي» كولوتھا سان«رو آنھا را  رسید؛ و از این مي
ورود طلا و نقره از امریكا بھ مقدار زیاد، و نشر مكرر اسكناس، باعث . مھیج در انقلاب برعھده داشتند

درصد افزایش  ۶۵، قیمتھا ١٧٨٩و  ١٧۴١در فرانسھ، میان سالھاي . سراسر اروپا شدافزایش قیمتھا در 
ھزار نفر با  در لیون، سي ١٧٨٧در سال . درصد نبود ٢٢از  یافت، و حال آنكھ افزایش دستمزدھا بیش

. ، صد ھزار خانواده در زمرة فقرا محسوب شده بودند١٧٩١در پاریس سال . كردند اعانھ زندگي مي
ھاي كارگري بھ منظور اقدامات اقتصادي ممنوع بود؛ اعتصاب نیز ھمین حال را داشت، ولي بھ  یھاتحاد

اگر . شدند شد، كارگران بتدریج بیشتر مأیوس و سركش مي ھرچھ انقلاب نزدیكتر مي. داد كرات روي مي
تاختند و شاه را  مي گرفتند، بھ كاخ تویلري را مي) باستي(توپ و رھبري در اختیار داشتند، چھ بسا باستیل 

  .كردند عزل مي

، وضع كشاورزان فرانسھ احتمالا بھتر از یك قرن پیش از آن، یعني در زماني بود كھ ١٧٨٩در سال 
. لابرویر، براي متوجھ كردن اذھان بھ موضوع، مبالغھ كرده و آنان را بھ جاي حیوانات عوضي گرفتھ بود

در . ایتالیا، بھتر از وضع سایر كشاورزان قارة اروپا بودوضع آنھا، شاید بھ استثناي كشاورزان شمال 
حدود یك سوم از اراضي مزروعي در دست كشاورزان صاحب زمین بود؛ یك سوم بھ وسیلة مالكان طبقة 
نجبا و روحاني، یا افراد طبقة سوم، بھ كشاورزان مستأجر اجاره داده شده بود؛ در بقیة اراضي كارگران 

بتدریج گروھي از مالكان ـ كھ خود در نتیجة ھزینة . كردند ا مباشر او، زراعت ميمزدور زیر نظر مالك ی
ـ یعني اماكني را كھ كشاورزان سابقاً » اراضي عمومي«روزافزون و رقابت شدید بھ ستوه آمده بودند ـ ، 

ند ـ براي كشت توانستند اغنام و احشام خود را بر روي آنھا بچرانند یا در آنجا بھ گردآوري ھیزم بپرداز مي
  .كردند یا ایجاد مرتع محصور مي

بایستي  و بر طبق قرارداد مي. تقریباً ھمة كشاورزان صاحب زمین مجبور بھ پرداخت حقوق فئودالي بودند
براي خاوند یا ارباب روستاي خاوندي چندین روز از سال بیگاري كنند و در املاك او بھ كشاورزي و 

ھر . كردند، مجبور بھ پرداخت عوارض بودند ه خود از این راھھا استفاده ميتعمیر راھھا بپردازند؛ و ھرگا
اگر . دادند سال نیز مبلغي نقد یا مقداري از محصول خود را بھ عنوان معافیت از بیگاري بیشتر، بھ او مي
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اگر در . درصد از قیمت فروش را دریافت كند ١۵یا  ١٠فروختند، خاوند حق داشت  اموال خود را مي
  چراندند، مبلغي بھ او  كردند، یا بر روي زمینھاي او اغنام و احشام خود را مي ھاي او ماھیگیري ميآب

دانست كھ، با افزایش قیمتھا، مبلغ  پولي ارزش خود را از دست داده بود، خاوند روستا خود را مجاز مي
  .عوارض مزبور را بھ نسبت ترقي قیمتھا افزایش دھد

داد، كودكانش را براي ایمان و اطاعت  كلیسا ـ كھ بھ محصولاتش بركت مي كشاورز بھ منظور كمك بھ
بخشید ـ سالانھ مبلغي كھ معمولاً كمتر از یك دھم  كرد، و با آیینھاي مقدس زندگي او را وقار مي تربیت مي

كھ  سنگینتر از عشریھ یا عوارض فئودالي، مالیاتھایي بود. كرد محصولش بود بھ كلیسا اھدا مي) عشریة(
مالیات سرانھ؛ مالیات خرید ظروف طلا و نقره، مصنوعات فلزي، الكل، : گرفت دولت از كشاورزان مي

ساخت سالانھ مقدار معیني نمك از دولت ـ با  كھ او را ملزم مي… ، بالاخره مالیات نمك،… كاغذ، نشاستھ
ون براي اجتناب از چون اشراف و روحانی. قیمتي كھ از طرف دولت تعیین شده بود ـ خریداري كند

یافتند، و از آنجا كھ ھنگام سربازگیري در جنگ،  پرداخت این مالیاتھا راھھاي قانوني یا غیرقانوني مي
مقامي خریداري كنند كھ بھ جاي آنھا در جبھھ جان ببازد، سنگیني  توانستند عوض یا قائم جوانان متمول مي

نگ و چھ در دوران صلح، بر دوش كشاورزان بار در راه حمایت از دولت و كلیسا، چھ در زمان ج
  .افتاد مي

توانستند این مالیاتھا، ده یكھا، و عوارض فئودالي را  در سالھایي كھ محصول خوب بود، كشاورزان مي
تحمل كنند ولي در سالھایي كھ یا بر اثر خرابیھاي ناشي از جنگ یا تغییرات و بدي آب و ھوا محصول 

ماند، اینگونھ پرداختھا موجب بدبختي و پریشاني آنھا  ثمر مي یكسالة آنان بي آمد و رنج كافي بھ دست نمي
فروختند  شد؛ و در این صورت، بسیاري از كشاورزان، زمین یا نیروي خود یا ھر دو را بھ كساني مي مي

  .كھ در قمار زمین شانس بھتري داشتند

خشكسالي . از خشم و غضب او بود توان شمرد؛ كھ حاكي مي» دست خدا«را  ١٧٨٨یكي از علائم سال 
رگبار تگرگي كھ از نورماندي تا شامپاني با شدت ادامھ . شدیدي پیش آمد كھ مانع از رشد محصول شد

 ١٧٨٩ـ ١٧٨٨زمستان . كیلومتر در این مسیر شد ٢٩٠یافت باعث ویراني اراضي حاصلخیزي بھ طول 
باري بھ  سیلابھاي مصیبت ١٧٨٩بھار  در. از لحاظ شدت سرما طي ھشتاد سال گذشتھ سابقھ نداشت
دولت و كلیسا و افراد نیكوكار كوشیدند كھ بھ . حركت درآمد، و موجب بروز قحطي در ھمة ایالات شد

زدگان غذا برسانند؛ گرچھ تنھا عدة كمي از گرسنگي جان سپردند، میلیونھا نفر تقریباً چیزي از عمر  قحطي
اورلئان، نانسي، لیون، گروھھاي رقیب، مانند جانوران، براي گرفتن در كان، روان، . عایدیشان باقي نماند

ھزار نفر آدم گرسنھ بر كنار دروازة مارسي گرد آمده تھدید  ھشت. گندم با یكدیگر بھ زدوخورد پرداختند
در پاریس، بخش كارگرنشین سنت ـ آنتوان مجبور بھ . كردند كھ بھ شھر حملھ و آن را غارت خواھند كرد

  در این ضمن، عقد قراردادي تجاري براي . ھزار فقیر شد يتغذیة س

انگلیس بھ فرانسھ وارد و باعث ارزاني كالاھاي محلي شود و ھزاران نفر از زحمتكشان فرانسھ كار خود 
در مارس . نفر ٨٠‘٠٠٠نفر، در پاریس  ۴۶‘٠٠٠نفر، در آمین  ٢۵‘٠٠٠را از دست بدھند ـ در لیون

مالیات امتناع كردند و بر وحشتي كھ در مورد ورشكستگي ملي پیش آمده  ، كشاورزان از پرداخت١٧٨٩
  .بود افزودند

در ایالات فرانسھ بھ سیاحت مشغول بود، زني روستایي را دید كھ از  ١٧٨٩آرثریانگ، كھ در ژوئیة 
ھ اما عقیده داشت ك. كرد مالیات و عوارض فئودالي كھ ھمیشھ موجب فقر و فاقة او شده بود شكایت مي

شد كھ  شنیده مي» .كند ھا بكنند، چون مالیات دارد ما را خرد مي آدمھاي پولدار باید كاري براي این بیچاره«
مردم با امیدواري بھ . خواھد معایب را رفع و فقیران را حمایت كند لویي شانزدھم مرد خوبي است و مي

  .كردند نگریستند و براي طول عمر پادشاه دعا مي ورساي مي
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II ولتـ د  

وي انتظار . رفت، ولي مشكل بتوان او را پادشاه خوبي دانست شمار مي لویي شانزدھم مرد خوبي بھ
او را بھ ولیعھدي رسانید، و مرگ پدربزرگش لویي ) ١٧۶۵(سلطنت نداشت، ولي مرگ زودرس پدرش 

. نشاندسالگي بر تخت سلطنت فرانسھ  او را در سن بیست) ١٧٧۴(پانزدھم كھ دیر بھ وقوع پیوست 
. كرد و در قفلسازي ماھر بود اي بھ حكومت بر مردم نداشت؛ بھ ابزارھاي مختلف ابراز علاقھ مي علاقھ

زد، آن روز را در عمر خود  داد، و اگر روزي گوزن نري را با تیر نمي شكار را بر سلطنت ترجیح مي
از این حیوان را شكار كرد رأس  ١‘٢٧۴، تعداد ١٧٨٩و  ١٧٧۴میان سالھاي . آورد شمار مي تلف شده بھ

كرد، و  اما ھمیشھ از صدور فرمان اعدام خودداري مي. جانور را از پاي درآورد ١٨٩‘٢۵١و رویھمرفتھ 
بھ گارد سویسي خود گفت  ١٧٩٢شاید تخت و تاج خود را از آن لحاظ از دست داد كھ در روز دھم اوت 

گشت، متناسب با افزایش روزافزون شكم خود غذا  يھنگامي كھ از شكار بازم. كھ بھ مردم تیراندازي نكنند
شكسن،  كرد كھ از بیم درھم آمیز غولي را پیدا مي شد، و نیروي محبت وي فربھ ولي نیرومند مي. خورد مي

پادشاه مردي جبان «: آنتوانت در بارة ھمسر خود چنین داوري كرده است ماري. زني را در آغوش نگیرد
بندد زیرا مقھور شرم و حیایي شدید است و بھ  گاه آن را بھ كار نمي ي ھیچنیست؛ شجاعت زیادي دارد ول

ویكسالگي زیر نظر لویي پانزدھم مانند  وي تا سن بیست… . ترسد از فرماندھي مي… . خود اعتماد ندارد
  ».این فشار، شرم و حیاي او را تشدید كرد. كودك زندگي كرد و ھمیشھ ناراحت بود

ملكھ كھ زني زیبا و باوقار بود و بھ . ي از بلاھایي بود كھ وي را از پاي درآورداش یك عشق او بھ ملكھ
بخشید، تأخیر او را در بھ جاي آوردن وظیفة زناشویي مورد عفو  دربار او با لطف و شادي خود زینت مي

  شد كھ  سختي غلفة لویي باعث مي. داد و اغماض قرار مي
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  )بتمانآرشیو (لویي شانزدھم : حكاكي

سال بیھوده در صدد این كار برآمد، و از  بارھا طي ھفت.ناپذیر از مقاربت رنج بكشد وي بھ طرزي تحمل
ورزید، تا آنكھ یوزف دوم برادر ملكھ، كھ  كرد خودداري مي اي كھ معماي او را حل مي عمل جراحي ساده

. بزودي ھمھ چیز اصلاح شد امپراطور اتریش بود، لویي را برآن داشت كھ تسلیم چاقوي جراح شود و
پنداشت؛ و در مورد  توانست ھمسر خود را تحریك و ارضاء كند خود را گناھكار مي شاید چون غالباً نمي

از حد لزوم او، گردشھاي مكررش در پاریس بھ منظور رفتن بھ  بازي ملكھ، لباسھاي بیش ورق
با  سافویيفون فرسن و روابط   او بھ كنت شد، و عشق افلاطوني ھایي كھ موجب ملال پادشاه مي تماشاخانھ

سرسپردگي آشكار پادشاه بھ ھمسرش موجب خندة درباریان و . كرد شاھزاده خانم لامبال غمض عین مي
داد، ولي ھمسرش و مردم فرانسھ طالب فرزندي  لویي بھ ملكھ جواھرات گرانبھا مي. شرم نیاكانش بود

ھنگامي كھ فرزنداني بھ دنیا آمدند، ملكھ مادري مھربان شد؛ و از بیماري فرزندان، ھمراه با آنھا . بودند
) درھرحال وي بخشي از دستگاه سلطنت بود(برد؛ و تقریباً تمام معایب خود را، بھ استثناي غرور  رنج مي

ولت، تعدیل كرد؛ در این مورد عذرھایي داشت، زیرا لویي بندرت مسیري را و دخالت مكرر در امور د
كاش  بعضي از درباریان آرزو داشتند كھ اي. كرد، و غالباً در انتظار تصمیم ملكھ بود انتخاب یا حفظ مي

  .كرد و آمادگي فرماندھي داشت وي مانند ملكھ بسرعت داوري مي

وھوا، قحطي، شورشھاي  بحرانھایي كرد كھ براثر بدي آبمقابلة / پادشاه ھمة مساعي خود را صرف
ھاي درباري و اداري، و كسري  مربوط بھ نان، اعتراض علیھ مالیات، تقاضاھاي اشراف و پارلمان، ھزینھ

، بھ تورگو اجازه داد كھ فرضیة )١٧٧۶ـ ١٧٧۴(طي دوسال . روزافزون خزانھ بھ پاي او گذاشتھ شده بود
براینكھ آزادي تجارت و رقابت و استبداد بلامانع بازار ـ عرضھ و تقاضا ـ دربارة دایر «فیزیوكراتھا را 

دستمزدھاي كارگران و ارزشھاي كالاھا اقتصاد فرانسھ را احیا، و درآمدي اضافي براي دولت تھیھ خواھد 
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سوداگران اھالي پاریس، كھ عادت داشتند دولت را بھ عنوان تنھا حامي خود در مقابل . بھ كار بندد» كرد
طماع بازار بدانند، با اقدامات تورگو بھ مخالفت پرداختند و سر بھ شورش برداشتند و از عزل او شادي 

  .كردند

نكر سویسي را كھ متخصص مالیھ و ساكن پاریس بود بھ  ومرج، پادشاه ژاك پس از چندماه تردید و ھرج
لویي بھ رھبري این فرد . دار بود ھدهاین سمت را ع ١٧٨١و وي تا ). ١٧٧٧(داري گماشت  وزارت خزانھ
وي فرمان داد تا مجالس . اي براي اصلاحات جزئي در پیش گرفت گذار، برنامة شجاعانھ بیگانھ و بدعت

  محلي و ایالتي تشكیل شود؛ بدین منظور كھ فاصلة میان 

ي بیگاري ولي با الغا. و دولت از بین برود و مردم تا حدودي شریك امور و سھیم مھام كشور شوند
مالیات فقیرترین افراد رعایاي ما، بھ «): ١٧٨٠(كشاورزان، خشم اشراف برانگیخت؛ ھمچنین علناً گفت 

توانگران نباید چنین «و اظھار امیداواري كرد كھ » .نسبت، بیشتر از مالیات دیگران افزایش یافتھ است
ه دیگران پرداخت كرده باشند مورد بایست ھمرا ھایي كھ از مدتھا پیش مي تصور كنند كھ با تقبل ھزینھ

كردند آزاد كرد ولي در  وي آخرین سرفھایي را كھ در اراضي او كار مي» .اند بیعدالتي یا ستم قرار گرفتھ
كھ لوئي اقدام مشابھي را از اشراف و روحانیون خواستار شود، مقاومت  نكر مبني براین برابر اصرار ژاك

وام دادن بھ مستمندان، با بھرة سھ درصد تأسیس كرد، و استفاده از لویي بنگاھھایي رھني براي . ورزید
شكنجھ را در بازپرسي از گواھان یا جانیان ممنوع ساخت؛ و از بین بردن سیاھچالھاي قلعة ونسن و 

با وجود پرھیزكاري و . ھاي اصلاح زندانھا پیشنھاد كرد تخریب قلعة باستیل را بھ عنوان بخشي از برنامھ
از مجازات پیروان آزادي . اي اعطا كرد ، بھ پروتستانھا و یھودیان آزادي مذھبي قابل ملاحظھایمان خود

پرواي پاریس را آزاد گذاشت تا او را غلتبان، زنش  نویسان بي افكار و آزادیخواھان امتناع ورزید؛ و رسالھ
در مكاتبات خصوصي  گذشتھ از این، دولت را از تجسس. را فاحشھ، و فرزندانش را حرامزاده بخوانند

  .شھروندان ممنوع ساخت

كرد كھ چنین اقدامي  بیني مي كھ پیش(با كمك پرشور بومارشھ و فیلسوفان و در برابر اعتراضات نكر 
دلار، بھ عنوان كمك مالي، جھت  ٢۴٠‘٠٠٠‘٠٠٠لویي مبلغ ) ورشكستگي فرانسھ را تكمیل خواھد كرد

ناوگان فرانسوي و گردانھاي . نیل بھ استقلال ارسال داشت مستعمرات آمریكایي در راه كوشش آنھا براي
لافایت و روشامبو بود كھ بھ واشینگتن كمك كرد تا نیروي تحت فرماندھي كورنوالیس، ژنرال انگلیسي، 

اما عقاید دموكراتیك . در یوركتاون در محاصره افتد و مجبور بھ تسلیم شود و بدین ترتیب جنگ پایان یابد
وس اطلس وارد فرانسھ شد؛ خزانھ زیر بار وامھاي جدید تھي شد؛ نكر معزول گشت از طریق اقیان

  .؛ سھامداران بورژوا، با خروش و فریاد، خواھان نظارت بر امور مالي دولت شدند)١٧٨١(

در این ضمن، پارلمان پاریس در ادعاي خود مبني بر جلوگیري از اقدامات پادشاه بھ وسیلة اعمال وتو 
اورلئان ـ كھ بھ طور مستقیم نسب او بھ برادر / د و لویي فیلیپ ـ ژوزف، ملقب بھ دوك اصرار ورزید؛

. كرد رسید تقریباً بھ طور علني بھ منظور دست یافتن بھ تخت و تاج توطئھ مي كوچكتر لویي چھاردھم مي
ل و قول نویسان و سخنوران و فواحش پو وي بھ وسیلة لاكلو و عمال دیگر، بھ سیاستمداران، و رسالھ

وسایل، قصر و باغھاي پالھ ـ روایال را در اختیار طرفداران . كرد داد و آنان را برضد شاه تحریك مي مي
فروشي، و كلوپھاي قمار براي راحتي گروھھایي كھ شب و روز را در آنجا  خود گذاشت؛ كافھ، مشروب

رسید؛ ھر ساعت  آن محل ميگذراندند ایجاد كرد؛ خبرھاي ورساي بسرعت توسط چاپارھاي ویژه بھ  مي
  اي انتشار  رسالھ

  .شد براي عزل پادشاه ریختھ مي

لویي بنا ). ١٧٨٨(لویي كھ از فرط عجز بھ ناامیدي گراییده بود، نكر را دوباره بھ وزارت دارایي گماشت 
گون اي كھ ممكن بود تخت و تاج او را حفظ یا واژ بھ خواھش او، و بھ عنوان آخرین و خطرناكترین وسیلھ

از جوامع فرانسوي خواست كھ اشراف و روحانیون و عوام سرشناس خود را  ١٧٨٨اوت  ٨كند، در 
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مجلس اتاژنرو ) پیش آمده بود ١۶١۴گونھ كھ آخرین بار در  ھمان(انتخاب و بھ ورساي روانھ كنند تا 
  .تشكیل شود و بھ او جھت مقابلھ با دشواریھاي كشور توصیھ و كمك كند

وسیلة دولتي كھ تقریباً طي دو قرن ظاھراً تودة مردم را فقط بھ  وت تاریخي از مردم بھدر بارة این دع
) النوع جنگ رب(كنندة مالیات، و گاھگاه بھ منزلة قربانیان مارس  كنندگان مواد غذایي، پرداخت عنوان تھیھ

بنا بھ اصرار نكر، و در اول آنكھ پادشاه، بار دیگر . شمار آورده بود چند جنبة قابل ملاحظھ وجود داشت بھ
برابر اعتراضات اشراف، اعلام كرد كھ طبقة سوم باید در مجلس آینده بھ اندازة مجموع نمایندگان دوطبقة 

از انتخاباتي كھ تا  طرزي صورت گیرد كھ، بیش دوم آنكھ انتخابات باید بھ. دیگر نماینده و رأي داشتھ باشد
وھفتسالگي یا بیشتر  ھر فردي كھ بھ سن بیست: راد بالغ باشدآن زمان انجام گرفتھ، متضمن شركت ھمة اف

رسیده و در سال قبل مالیاتي بھ ھر مبلغ پرداختھ باشد، حق دارد كھ، بھ منظور تشكیل مجالس محلي، رأي 
سوم آنكھ پادشاه تقاضایي بھ . دھد و این مجالس وكلایي جھت نمایندگي منطقھ در پاریس انتخاب كنند

، حاوي شكایات، »كتابچة دستورالعمل«كننده یك  ، مبني بر آنكھ ھر مجلس انتخابدعوت خود افزود
ھایي جھت علاج و  مستدعیات، مشكلات و احتیاجات ھر طبقھ، در ھر بخش براي او بفرستند و توصیھ

فرانسویان ھرگز بھ خاطر نداشتند كھ یكي از پادشاھانشان عقیدة مردم را . اصلاح كارھا عرضھ دارند
  .دبپرسن

تقریباً در ھمة آنھا . فقره باقي مانده است ۵۴۵كتابچھ كھ نمایندگان براي پادشاه ارسال داشتند،  ۶١۵از 
نیت ابراز  نمایندگان نسبت بھ او اظھار وفاداري كرده و حتي علاقة خود را بھ او بھ عنوان مردي خوش

و مشكلات خود را با مجلسي منتخب  كردند كھ وي مسائل داشتھ بودند؛ ولي تقریباً ھمة آنھا پیشنھاد مي
درمیان نھد؛ و قسمتي از اختیارات خویش را نیز بھ این مجلس تفویض كند تا متفقاً كار حكومت سلطنت 

. یك از گزارشھا از حق الاھي پادشاھان ذكري بھ میان نیامده بود در ھیچ. مشروطھ را سروسامان دھند
محرمانھ بودن مكاتبات، تعدیل مالیاتھا، و اصلاح قوانین منصفھ،  وسیلة ھیئت ھمگي خواھان محاكمھ بھ

طبقھ باید جداگانھ  ھاي نجبا چنین آمده بود كھ در اتاژنروي آینده، نمایندگان ھر كدام از سھ در كتابچھ. بودند
طبقھ آن  اي بھ صورت قانون درنیاید مگر آنكھ نمایندگان ھر سھ بنشینند و جداگانھ رأي بدھند، و ھیچ لایحھ

ھاي روحانیون خواستار پایان دادن بھ رواداري مذھبي، و نظارت كامل »كتابچھ«. را تصویب كرده باشند
  .و انحصاري روحانیون در تعلیم و تربیت شده بود

ھاي طبقة سوم، با تأكیدات گوناگون، تقاضاھاي كشاورزان را براي تقلیل مالیات، الغاي بردگي » كتابچھ«
ي، ھمگاني و مجاني بودن تعلیم و تربیت، حفظ مزارع از صدمات ناشي از و سرفداري و عوارض فئودال

دھندة آرزوھاي طبقة متوسط دربارة باز بودن  ھمچنین نشان. ساخت شكار و جانوران خاوندان، منعكس مي
مشاغل بر روي افراد با استعداد، بدون توجھ بھ اصل و نسب آنھا، و پایان دادن بھ عوارض راھداري، و 

در بعضي از آنھا پیشنھاد شده بود كھ پادشاه، جھت رفع . الیات بھ اشراف و روحانیون بودتسري م
ھا طرحریزي  نخستین مراحل انقلاب در این كتابچھ. كمبودمالي، بھ مصادره و فروش اموال كلیسا بپردازد

  .شده بود

در . یطرفي وجود داشتاي از اصل ب در این دعوت خاضعانة پادشاه از شھروندانش، انحراف قابل ملاحظھ
توانست رأي بدھد، در پاریس فقط  حالي كھ در خارج از پاریس ھر فردي كھ مالیاتي پرداختھ بود مي

شاید . لیور یا بیشتر بود پرداختھ باشند توانستند رأي بدھند كھ مالیات سرشاري را كھ بالغ بر شش كساني مي
ھ باید در اتاژنرو نمایندة طبقة فھیم و باھوش پایتخت پادشاه و مشاورانش مایل نبودند كھ انتخاب كساني ك

، در آستانة انقلاب، مشكل ١٧٩٣در . باشند بھ عھدة پانصدھزار افراد سان ـ كولوتھا محول شود
دموكراسي عبارت بود از اینكھ كیفیت در مقابل كمیت قرار گیرد، و مغزھاي متفكر از طریق سرشماري 

ترتیب، سان ـ كولوتھا از حق مشروع خود كھ شركت در انتخابات  بدین .و آراي تودة مردم برگزیده شود
توانند نقش درست  بود طرد شدند، و بھ این نتیجھ رسیدند كھ فقط با اتكاء بھ نیروي خشم تعداد افراد خود مي
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رفتھ رسید، و انتقامشان گ با این تصمیم، صداي آنھا بھ گوشھا مي. خویش را در راه ارادة عمومي ایفا كنند

  فصل دومباستیل را بھ تصرف درآوردند؛ سال  ١٧٨٩در . شد مي

  

  مجلس ملي

  ١٧٩١سپتامبر  ٣٠ - ١٧٨٩مھ  ۴

I ـ اتاژنرو  

تن از نجبا با  ٢٨۵نمایندة طبقة سوم، ملبس بھ جامة سیاه بورژواھا، در حالي كھ  ۶٢١در چھار مھ، 
روحانیون در دنبال آنھا بودند بھ حركت تن از  ٣٠٨كلاھھاي پردار و جامة توردار و زربفت و سپس 

درآمدند ـ در آن میان، مطرانھا جامة ارغواني برتن داشتند ـ پس از آنھا، وزیران پادشاه و خانوادة او و 
دار با پرچم این عده را اسكورت  سواران نیزه. كردند آنتوانت حركت مي آنگاه لویي شانزدھم و ماري

ت تأثیر نواھاي موسیقي قرار داشتند بھ سوي محل اجتماع خود در ھتل كردند؛ و در حالي كھ ھمگي تح مي
. این محل با قصر سلطنتي ورساي فاصلة زیادي نداشت. داشتند گام برمي) تالار لذات كوچك(منوپلزیر   د

گریستند، زیرا در  جمعیتي مغرور و شاد در دو سوي این دستھ حاضر بودند؛ بعضي از شادي و امید مي
نظر پادشاھي نیكوكار، ملاحظھ  اھري طبقات رقیب، وعدة ھماھنگي و عدالت را، تحتآن وحدت ظ

  .كردند مي

جنگي پرھزینھ ولي «لویي ضمن خطاب بھ این نمایندگان متحد، بھ ورشكستگي تقریبي كھ آن را بھ 
طرح و  اي براي تحصیل درآمد داد اعتراف كرد؛ و از آنھا خواست كھ وسایل تازه نسبت مي» شرافتمندانھ

نكر در نطق سھ ساعتة خود بھ ذكر آمار و ارقام پرداخت، كھ حتي انقلاب را  پس از او ژان. تصویب كنند
روز دیگر، وحدت ازمیان رفت؛ روحانیون در تالار كوچكتر مجاور گرد آمدند و نجبا . انگیز ساخت ملال

گونھ كھ  ه كند و جداگانھ رأي دھد، ھمانآنھا عقیده داشتند كھ ھر طبقھ باید جداگانھ مذاكر. در تالاري دیگر
سال پیش از آن، مرسوم بود؛ و ھیچ پیشنھادي بدون موافقت ھریك از سھ  ١٧۵در آخرین اتاژنرو، در 

ھرگاه قضایا را برطبق آراي ھریك از نمایندگان مجتمع حل و . صورت قانون درنیاید طبقھ و پادشاه بھ
اكنون آشكار بود كھ بسیاري از  ھم. طبقة سوم تسلیم كنند بایستي بھ كردند، ھمھ چیز را مي فصل مي

  روحانیون فقیر طرفدار عوام خواھند بود؛ و بعضي 

  .ژوزف و دوك دولاروشفوكوـ لیانكور، احساسات آزادیخواھانة خطرناكي داشتند

زیرا توانستند صبر كنند،  نمایندگان طبقة سوم مي. متعاقب این امر، یك جنگ طولاني اعصاب پیش آمد
صبرانھ  وضع مالیات جدید، مستلزم تصویب آنان بود تا مورد موافقت عامة مردم قرار گیرد؛ و پادشاه بي

نمایندگان طبقة سوم از جواني، نیروي زیست، فصاحت، . كشید انتظار وضع و تصویب این مالیاتھا را مي
بو تجارب و علم و ھمچنین قدرت دومیرا اونوره ـ گابریل ـ ویكتورریكتي، كنت. و تصمیم برخوردار بودند

دونمور آنھا را از اطلاعاتي كھ از  دوپون فكر و بیان خود را در اختیار آنھا گذاشت؛ پیرـ ساموئل
بارناو علم قضایي و  مونیھ و آنتوان مند ساخت؛ ژان ـ ژوزف اقتصاددانان فیزیوكرات كسب كرده بود بھره
بایي، كھ در این زمان بھ عنوان اخترشناس شھرت داشت،  ژانفنون رزمي خود را در اختیار آنان گذاشتند؛ 

روبسپیر با حرارت  دو كرد؛ و ماكسیمیلین مذاكرات پرشور آنان را با داوري خونسردانة خود آرام مي
  .گفت كھ تا بھ مقصود نرسد خاموش نخواھد نشست مصرانة مردي سخن مي
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سال بیشتر از  ۵شد زیرا  عمر خود نزدیك مي در آراس متولد شده بود بھ پایان ١٧۵٨روبسپیر كھ در 
از آنجا كھ مادرش در . عمرش باقي نمانده بود، وي در این پنج سال ھمواره كنار یا در قلب حوادث بود

وسیلة خویشان  ھفتسالگي او فوت كرده و پدرش در آلمان ناپدید شده بود؛ چھار فرزند یتیم این خانواده بھ
نشجویي جدي شیفتة فراگرفتن بود از دانشكدة لویي ـ لوـ گران خرج تحصیلي روبسپیر كھ دا. تربیت شدند
التحصیل شد، و در آراس بھ وكالت دعاوي پرداخت و بھ سبب  داشت؛ از مدرسة حقوق فارغ دریافت مي

دست آورد كھ جزء كساني كھ از ایالت آرتوا بھ اتاژنرو فرستاده  طرفداري از اصلاحات چنان شھرتي بھ
  .خاب گشتشدند انت

در تنھا چیزي كھ در . شد از لحاظ ظاھر، عاملي كھ شنوندگان را بھ سخنراني او جلب كند در وي دیده نمي
اي عریض و پھن داشت  چھره. كرد متر تجاوز نمي ١, ۶٠ھستي او اجمال بھ كار رفتھ بود قدش بود كھ از 

داشت، بھ رنگ آبي  آن را پوشیده ميچشمان ضعیفش، كھ عینكي . كھ مھر آبلھ آن را ناھموار ساختھ بود
. بخواند» روبسپیر سبز دریایي«داد تا او را  اي بھ دست كارلایل مي متمایل بھ سبز بود و این خود بھانھ

عنوان  ترین ضوابط بھ رغم اینكھ بھ وي گفتھ شده بود كھ ممكن است پست طرفدار دموكراسي بود؛ و علي
اي  وي ھمچون كارگر ساده. كرد أي دادن مردان بالغ دفاع ميكار گرفتھ شود از حق ر استاندارد بھ

داري كھ  گرد و دنبالھ لباس دامن. كرد پوشیدند تقلید نمي زیست، ولي از سان ـ كولوتھا كھ شلوار بلند مي مي
پوشید؛ و بھ ندرت قبل از  بلند ابریشمي مي بھ رنگ آبي تیره بود و ھمچنین شلواري كوتاه با جورابھاي ساق

دوپلة نجار در یك  با موریس» سنت ـ اونوره«در كوچة . شد ایش و پودر زدن موھایش از خانھ خارج ميآر
  خورد و با  زیست و بر سر میز خانوادگي شام مي اتاق مي

گفت،  نھ فقط غالب اوقات از پرھیزكاري و تقوي سخن مي. سپس قسمت اعظم فرانسھ را بھ حركت درآورد
آمد، در روابط خصوصي،  نظر مي كرد؛ اگرچھ در ملأعام عبوس و خشن بھ ميبلكھ خود نیز بھ آن عمل 

بخشنده، مھربان و ھمواره حاضر و مایل بھ «شناخت،  بنابر گفتة فیلیپو بوئوناروتي كھ او را خوب مي
ظاھراً نسبت بھ مخاطرات زیبایي زنان كاملاً مصونیت داشت؛ و محبت خود را » .خدمت بھ دیگران بود

كس ھرگز او را بھ فساد جنسي متھم  كرد، ولي ھیچ درش اوگوستن و ھمچنین سن ـ ژوست مينثار برا
  .فریفت اي او را نمي ھیچ رشوه. نساخت

نشان داد، ظاھراً ھیچكس با » فسادناپذیر«، ھنگامي كھ نقاشي تصویر او را با عنوان »١٧٩١سال « در 
مونتسكیو قبول داشت و آن را اساسي لازم براي یك  تقوا و پرھیزكاري را بھ مفھوم. این لقب مخالفت نكرد

دھندگان و كارگزاران انتخابات قابل خرید باشند،  گفت كھ اگر رأي دانست؛ مي آمیز مي جمھوري موفقیت
روسو ھمعقیده بود كھ ھمة بشر فطرتاً خوب است، و  با ژان ـ ژاك. دموكراسي جز دروغ نخواھد بود

نون كشور درآید، و ھر مخالف سرسخت ارادة عموم را باید بدون تردید صورت قا باید بھ» ارادة عموم«
ھمچنین در این نظر، كھ نوعي عقیدة مذھبي براي آرامش فكر، نظم اجتماعي، و . محكوم بھ مرگ كرد

  .امنیت و بقاي كشور لازم است، با روسو موافق بود

فكرش ضعیفتر از . تخوش تردید شدظاھراً در اواخر عمر نسبت بھ داوري خود دربارة ارادة عموم دس
كلامھا و شعارھایي كھ جو انقلابي  خواند، یا از تكیھ اش بود؛ بیشتر افكارش نتیجة مطالبي بود كھ مي اراده

كرد اقتباس شده بود؛ ھنگامي كھ درگذشت، جوان بود، و اطلاعات كافي دربارة زندگي و تاریخ  را پر مي
. پسند خود را با بصیرت صبورانھ یا با بیطرفي بررسي كند عي یا مردمدست نیاورده بود تا عقاید انتزا بھ

خود را از برابر چشم خویش دور » خویشتن«توانست  دستخوش ھمان بیماري و نقص عمومي بود ـ نمي
طور خطرناكي  ساخت؛ بھ شور و ھیجان بیاناتش او را متقاعد و مجاب مي. بدارد و انسانیت را كنار بگذارد

آن مرد «: میرابو در مواردي گفتھ بود. شد كرد و بھ طور مضحكي مغرور مي طر حاصل مياطمینان خا
  .سوي گیوتین پیش رفت ولي او بھ» .گوید، اعتقاد دارد زیاد پیشرفت خواھد كرد؛ بھ ھرچھ مي

سبب طولاني  ونیم حدود پانصد سخنراني ایراد كرد كھ، معمولاً بھ روبسپیر در مجلس ملي، ظرف دوسال
اي نداشت؛ ولي اھالي پاریس  سبب استدلالي و جدي بودن، از فصاحت بھره بودن، متقاعدكننده نبود، و بھ
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نژادي یا مذھبي مخالفت  با تبعیض. دادند ھمین دلیل بھ او علاقھ نشان مي از مفھوم آنھا آگاه شده بودند و بھ
اصل . كرد ورزید؛ خواستار آزادي سیاھان بود، و تا آخرین ماھھاي حیات خود از تودة مردم دفاع مي مي

عنوان اساس اقتصادي جھت یك  خواست كھ خرده مالكیت را بھ مالكیت خصوصي را قبول داشت، ولي مي
دانست كھ، بھ عقیدة  مي» ناپذیر بلایي لازم و علاج« عدم تساوي ثروت را. دموكراسي نیرومند تعمیم دھد

در این دوره، از ابقاي سلطنت كھ كاملاً محدود . او از نابرابري طبیعي استعداد بشري ریشھ گرفتھ است
  باشد

ومرجي  گفت كھ كوشش در راه خلع لویي شانزدھم منجربھ چنان خونریزي و ھرج كرد؛ و مي دفاع مي
  .تر از استبداد پادشاه خواھد گشت استبدادي جابرانھخواھد شد كھ منتھي بھ 

میرابو بھ . دادند تقریباً كلیة نمایندگان، غیراز میرابو، بھ مطالب این سخنور جوان ناصبورانھ گوش فرامي
در مجلدات قبل گفتیم كھ میرابو . گذاشت آمادگي دقیق و طرز عرضھ كردن دلایل روبسپیر احترام مي

بار آمد و از تأثیراتي كھ مسافرتھا و ماجراھا و  ولي بیرحم در كمال سختي بھنظر پدري باھوش  تحت
شد؛ عیوب اخلاق بشر، بیعدالتي،  گذاشت با كمال اشتیاق آگاه مي گناھان افراد در زندگي برجاي مي

و دستور پادشاه بھ زندان افتاد،  فقرورنج را در بسیاري از شھرھا مشاھده كرد؛ بنابھ تقاضاي پدرش و بھ
ھایي پر از ناسزا و استمدادھایي پر از شور و ھیجان بھ رسوا كردن دشمنان خود پرداخت، و  در جزوه

سرانجام، در پیروزي زیبنده و چشمگیري، ھم از طرف مارسي و ھم از طرف اكس ـ آن ـ پروانس بھ 
پاریس رفت و این  نمایندگي اتاژنرو انتخاب شد، و بھ عنوان مشھورترین، جالبترین و مظنونترین فرد بھ

ھمة . اي بیدار شود شد كھ استعدادھا بھ طور بیسابقھ داد كھ بحران موجب مي جریانات در كشوري روي مي
افراد باسواد پاریس بھ او خوشامد گفتند؛ سرھا براي دیدن كالسكة او از پنجره بیرون آمد؛ زنان از شایعات 

حال كھ مجذوب زخمھا و تغییرات صورتش شده  در عین مربوط بھ عشقبازیھایش بھ ھیجان آمده بودند؛ آنھا
دادند، و حال آنكھ نسبت بھ  نمایندگان بھ سخنرانیھایش با شوق و ذوق گوش مي. بودند از آن متنفر ھم بودند

ازحد اعتدال  كند؛ بیش از درآمد خود خرج مي شنیده بودند كھ بیش. طبقھ و اخلاق و مقاصد او بدگمان بودند
دیدند او  خواھد با فصاحت خود بار سنگین قروضش را سبك سازد؛ از اینكھ مي د؛ و شاید ميآشام شراب مي

پرسیدند كھ آیا چنین  ستودند و از خود مي كند، شجاعت او را مي از طبقة خود در دفاع از عوام انتقاد مي
  .كانون انرژي و فعالیتي كھ بھ مثابھ كوھي آتشفشان است باز ھم پیدا خواھد شد

از آن بود كھ   چیني سیاسي بیش ن روزھاي پرھیجان و آشفتھ، سخنوري كاملاً رواج داشت، و توطئھدر آ
ھا، پلاكاردھا و باشگاھھا را  ھا، رسالھ رو، روزنامھ ھتل د منوپلزیر آن را در خود بگنجاند؛ از این

ھاي خود را بر روي بعضي از نمایندگان برتاني، باشگاه برتون را تشكیل دادند؛ و بزودي در. فراگرفت
سییس روبسپیر و . بردند گشودند كار مي نمایندگان دیگر و سایر افرادي كھ زبان و قلم را با مھارت بھ

. اي براي ارزیابي و آزمایش عقاید و طرحھاي خود مورد استفاده قرار دادند میرابو آن را بھ عنوان صحنھ
لژھاي . كھ افراد آن بعداً بھ ژاكوبنھا معروف شدند در اینجا نخستین سیماي آن سازمان نیرومند شكل گرفت

كردند، و معمولاً طرفدار سلطنت مشروطھ بودند؛ اما دلیلي براي وجود یك  فراماسونري نیز فعالیت مي
  .توطئة پنھاني فراماسونھا دیده نشده است

  نجبا و روحانیون بھ اي را طرح كردند كھ بر اثر آن  شاید در باشگاه برتون بود كھ سییس و دیگران نقشھ

از آن  میلیون نفر جزء طبقة سوم ھستند؛ و چرا باید بیش ٢۴میلیون نفر فرانسوي،  ٢۵تذكر داد كھ از 
ژوئن بھ نمایندگاني كھ در ھتل دمنوپلزیر  ١۶تردید كنند كھ بھ نمایندگي از طرف فرانسھ سخن بگویند؟ در 

ھاي قطعي براي سایر نمایندگان بفرستند، و اگر  تنامھگرد آمده بودند پیشنھاد كرد كھ در این زمینھ دعو
. نپذیرفتند، نمایندگان طبقة سوم خود را نمایندگان ھمة ملت فرانسھ اعلام كنند و بھ قانونگذاري بپردازند

كنان گفت كھ اتاژنرو بھ فرمان پادشاه تشكیل شده و قانوناً تابع اوست و ھم بھ فرمان او  میرابو اعتراض
بعد از شبي كھ بھ بحث . د شد؛ و این نخستین بار بود كھ صدایش با فریاد اعتراض فروخوابیدتعطیل خواھ

در این باب » آیا باید این مجمع، خود را مجلس ملي بنامد؟«كاري گذشت، این سؤال مطرح شد كھ  و كتك
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بودند كھ حكومتي  نمایندگان تعھد كرده. نفر علیھ آن بودند ٩٠رأي لھ و  ۴٩٠نتیجھ : اخذ رأي بھ عمل آمد
  .آغاز شده بود ١٧٨٩ژوئن  ١٧از لحاظ سیاسي، انقلاب در . مشروطھ بر سر كار آرند

رأي موافقت  ١٣٧رأي در برابر  ١۴٩دو روز بعد، نمایندگان طبقة روحاني كھ جداگانھ گرد آمده بودند با 
ن بھ طرفداري از نمایندگان طبقة نمایندگان قشر پایین روحانیو. كردند كھ با نمایندگان طبقة سوم متحد شوند

نمایندگان قشر بالاي روحانیون با . شناختند و بھ آنھا خدمت كرده بودند برخاستند عوام كھ آنھا را خوب مي
لویي این . نجبا ھمدست شدند و از پادشاه خواستند كھ از اتحاد طبقات جلوگیري، و اتاژنرو، را تعطیل كند

درنگ بستھ شود تا آن را  ن دستور داد كھ درھاي ھتل دمنوپلزیر بيژوئ ١٩نظر را پذیرفت، و در شب 
ھنگامي كھ . ژوئن آماده سازند ٢٢گانھ، در حضور پادشاه، در  اي از طبقات سھ براي تشكیل جلسھ

كردند كھ  نمایندگان طبقة سوم در روز بیستم بھ مجلس آمدند، درھاي ھتل را بستھ یافتند؛ و چون تصور مي
كھ در آن ) تالار ژودوپوم(بازي  د مرخص كردن آنھاست، در محوطة مخصوص توپپادشاه در صد

اي كھ در آنجا جمع شده بودند پیشنھاد كرد كھ ھمگي  نماینده ۵٧٧مونیھ بھ . نزدیكي بود، گرد آمدند
 ھرگز از ھم جدا نشوند؛ و ھر جا موقعیت اقتضا كرد با یكدیگر«برآنكھ  اي را امضا كنند مبني سوگندنامھ

استثناي یك تن، این سوگند  ھمة نمایندگان، بھ» .ملاقات كنند، تا آنكھ یك قانون اساسي با ثباتي مستقر شود
داوید آن را در یكي از نقاشیھاي معروف خود،  اي تاریخي ادا كردند كھ كمي بعد ژاك ـ لویي را در صحنھ

مان بھ بعد، مجلس ملي نیز مجلس از آن ز. رود مصور ساخت شمار مي كھ از تابلوھاي عمدة آن عصر بھ
  .مؤسسان شد

اي كھ یك روز بھ تعویق افتاده بود، در حضور پادشاه تشكیل یافت، و یكي از  ژوئن، جلسھ ٢٣در 
در این بیانیھ آمده بود كھ پادشاه عقیده دارد كھ . اي را قرائت كرد آجودانھاي او در برابر نمایندگان بیانیھ

وي ادعاي طبقة سوم . ن از لحاظ سیاسي قادر بھ انجام دادن كاري نخواھد بودبدون حمایت نجبا و روحانیو
  غیرقانوني و » ملت بودن«را در مورد 

ھمة آثار سرفداري را  و باجھاي حمل و نقل داخلي و »مھر سربھھاي  نامھ«اما حاضر بود كھ بیگاري و 
حقوق دیرین و قانوني مالكیت یا امتیازات «در فرانسھ ملغا كند، ولي با ھر پیشنھادي كھ باعث تضییع 

و نیز قول داد كھ در صورت موافقت و رضایت طبقات . باشد مخالفت خواھد كرد» افتخاري دو طبقة اول
. یا كلیسا باید مورد تصویب روحانیون واقع شودمسائل مربوط بھ مذھب . بالا، تساوي مالیات برقرار سازد

  :گونھ پایان داده بود وي بیانیھ را با تصریح سلطنت استبدادي بدین

بیني آن نیستم شما بخواھید مرا در این كار خطیر ترك كنید، خود  ھرگاه بر اثر تقدیري كھ من قادر بھ پیش
بھ تنھایي خود را نمایندة واقعي آنان خواھم  بھ تنھایي زمینة سعادت رعایایم را فراھم خواھم كرد، و

. آقایان، توجھ كنید كھ ھیچ كدام از طرحھاي شما بدون تصویب من جنبة قانوني نخواھد داشت… . دانست
درنگ متفرق شوید، و فردا صبح ھر كدام از شما در اطاقي كھ  دھم كھ بي آقایان، بھ شما دستور مي… 

  . حضور یابدبراي طبقة او اختصاص یافتھ است 

زه كھ رئیس تشریفات بود  دوبره ماركي. پادشاه و بیشتر نجبا و عدة قلیلي از روحانیون از تالار بیرون آمدند
بھ نظر من ملت در حال «بایي رئیس مجمع پاسخ داد كھ . ارادة پادشاه را در مورد تخلیة تالار اعلام داشت

بروید و بھ آقاي خود بگویید كھ ما «: زه فریادزنان گفت ؛ و میرابو بھ بره».اجتماع فرمانبردار كسي نیست
این حرف كاملاً » .ایم و جز با سرنیزه ما را از اینجا خارج نتوان كرد برحسب ارادة ملت در اینجا گرد آمده

ولي نمایندگان با مفھومي كھ از . درست نبود، زیرا نمایندگان بھ دعوت پادشاه بھ آنجا گرد آمده بودند
ھنگامي كھ نگھبانان ورساي در صدد ورود بھ تالار » .این ارادة مجلس است«: اشتند فریاد زدندجریانات د

برآمدند، گروھي از نجباي آزادیخواه، از جملھ لافایت، درب ورودي را با شمشیرھاي آختھ بستند؛ و چون 
  ».بگذارید بمانند«: از پادشاه پرسیدند كھ چھ باید كرد، با كسالت گفت
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وھفت تن از نجبا بھ مجلس پیوست، كھ مقدم آنان با شوق و  اورلئان در رأس چھل/ ، دوك دژوئن ٢۵در 
گارد «سربازان . شور بسیار پذیرفتھ شد و انعكاس پرشور این عمل در پیرامون پالھ ـ روایال شنیده شد

آمیز و  ي صلحدرھمان روز، در پایتخت، انقلاب. در آنجا با جمعیت انقلابي اظھار برادري كردند» فرانسھ
تن از كساني كھ توسط بخشھاي پاریس جھت انتخاب نمایندگان پاریس انتخاب  ۴٠٧. آرام بھ وقوع پیوست

شده بودند در ساختمان شھرداري گرد آمدند و یك شوراي جدید شھرداري تعیین كردند؛ شوراي سلطنتي 
ژوئن، پادشاه با تسلیم شدن بھ  ٢٧در . سابق، كھ داراي قدرت نظامي نبود، بآرامي از كار كناره گرفت

  نجبا در آنجا . نكر و اوضاع، بھ نمایندگان طبقات بالا دستور داد كھ بھ مجلس پیروزمند بپیوندند ژاك

از مدت كوتاھي، بسیاري از آنان بھ  گیري امتناع ورزیدند؛ و پس حضور یافتند، ولي از شركت در رأي
  .املاك خود باز گشتند

ژوئیھ،  ١٠تا . ھنگ سرباز را كھ بیشتر آنھا آلماني یا سویسي بودند فراخواند دهدر اول ژوییھ، لویي 
ھزار نفر دیگر بھ رھبري  ھزار سرباز تحت فرمان مارشال دوبروي ورساي را اشغال كردند، و ده شش

مجلس در میان آشوب و وحشت در صدد . بارون دوبزنوال مواضعي در پیرامون پاریس گرفتھ بودند
میرابو از . رشي برآمد كھ در نھم ژوئیھ براي تدوین یك قانون اساسي جدید دریافت داشتھ بودبررسي گزا

ومرج اجتماعي و حكومت  نمایندگان تقاضا كرد كھ پادشاه را بھ منزلة سد و پناھي در برابر ھرج
قلب و داراي مقاصد جوانمردانھ خواند كھ گاھي  وي لویي شانزدھم را مردي خوش. نگاه دارند »عتجما«

گویي بود  شود؛ آنگاه این سؤالات را كھ متضمن پیش براثر مشاوران غیردوراندیش مرتكب اشتباھاتي مي
  :مطرح ساخت

نھ آغاز و چسان پیش رفتھ است؟ آیا اند كھ انقلابات چگو آیا این افراد در تاریخ یكي از ملتھا بررسي كرده
سازي افراد عاقل بھ نقاطي دور از مرزھاي اعتدال كشیده  اند كھ بر اثر چھ حوادث سرنوشت ملاحظھ كرده

شوند كھ  كاریھایي رانده مي آوري مردم خشمگین بھ سوي افراط ھاي وحشت شوند، و بر اثر چھ انگیزه مي
  اند؟  آمده حتي از تفكر بھ آن بھ لرزه درمي

روھاي پاریس  نمایندگان توصیة او را پذیرفتند، زیرا آنان نیز صداي امواج خروشان را كھ از پیاده
ولي لویي، بھ جاي آنكھ در برابر وفاداري سنجیده و معقول طبقة سوم . خاست احساس كرده بودند برمي

نكر خشمگین ساخت، و ) ژوئیھ ١١(امتیازاتي بھ آنان بدھد، رادیكالھا و آزادیخواھان را بار دیگر با عزل 
بھ جاي او دوست ملكھ بھ نام بارون دوبروتوي را كھ مردي ناسازگار و سرسخت بود بھ كار گماشت، و 

بندیھا شده  شرط). ژوئیھ ١٢(مارشال دوبروي را كھ شخصي جنگجو بود بھ وزارت جنگ منصوب كرد 
  .دانست كھ برنده یا بازنده كیست بود، ولي كسي نمي

II باستیل ـ  

التحصیل مدرسة یسوئیھا بود، در خارج از كافة دوفوا نزدیك پالھ ـ  دمولن كھ فارغ ژوئیھ، كامي ١٢در 
امشب «: روایال بر روي میزي پرید و عزل نكر و احضار قواي خارجي را تقبیح كرد، و فریادزنان گفت

آنان ھمین . كھ خود را مسلح كنندو از حضار خواست » آلمانھا براي كشتار اھالي وارد پاریس خواھند شد
  كار را كردند و ھنگامي كھ خواستند بزور وارد

شده سلاحھایي را كھ در آنجا بود بھ تصرف درآورند، شوراي شھرداري جدید ) شھرداري(ھتل دوویل 
نكر  ھاي نیمتنة شورشیان مسلح در این ھنگام در خیابانھا بھ راه افتادند و مجسمھ. مقاومت زیادي نشان نداد

نوارھاي سبزرنگ نصب كردند؛ و پس از  اورلئان را روي سر گرفتند و بر كلاھھاي خود گل/ و دوك د
آرتواي / آنكھ معلوم شد كھ این رنگ نیز رنگ لباسھاي نظامیي است كھ مستخدمان و نگھبانان كنت د
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رخ و سفید و آبي را كھ نوارھاي س نوارھاي سبز، گل بر تن دارند، بھ جاي گل) برادر كوچك پادشاه(منفور 
  .رنگ پرچم فرانسھ بود، برگزیدند

بانكداران كھ از شدت عمل نامعقول و ھمچنین از نابودي اموال و ھراس ناگھاني مالي بیم داشتند بورس را 
بستند؛ طبقات متوسط شروع بھ تشكیل ارتش چریكي كردند كھ ھستة گارد ملي را بھ رھبري لافایت 

این، بعضي از عاملان طبقة بورژوازي، براي حفظ مجلس طبقة سوم، كھ در این  با وجود. وجود آورد بھ
ھنگام داراي مقام امني بود، مبالغي براي تقویت بنیة مالي مقاومت مردم در برابر سلطنت استبدادي و 

 ١٣در . بازگرداندن گارد فرانسھ از پادشاه و منحرف كردن آنھا بھ سوي عواطف دموكراتیك خرج كردند
ئیھ، جمعیت دوباره تشكیل یافت، و ھنگامي كھ گروھھایي از ولگردان و فقیران بھ آنھا پیوستند، بھ ھتل ژو

ھزار تفنگ و چند عرادة توپ  و ھشت حملھ بردند و بیست) بیمارستان نظامیان از كار افتاده(دزانوالید 
نند، آنھا را در حومة شھر بزنوال چون تردید داشت كھ سربازانش بھ روي مردم شلیك ك. دست آوردند بھ

  .نگاه داشت، و عوام مسلح در این ھنگام برپایتخت مسلط شدند

اي  كردند ـ قلعھ بایست بكند؟ عدة زیادي حملھ بھ باستیل را پیشنھاد مي این جمعیت با قدرت خود چھ مي
د، تا قربانیان بھ بعد ساختھ و مجھز شده بو ١٣٧٠قدیمي كھ در شرق پاریس قرار داشت، و سال بھ سال از 

مھر یا دستورھاي مخفي پادشاه محكوم بھ  ھاي سربھ برجستة غضب پادشاه یا نجبا، كھ معمولاً بھ وسیلة نامھ
در زمان لویي شانزدھم تعداد كمي زنداني در این محل وجود داشت، . حبس شده بودند در آنجا زنداني شوند

كرد؛  مھر صادر مي ھاي سربھ لویي بھ ندرت نامھ خود. و فقط ھفت نفر در این ھنگام باقي مانده بودند
انگیز و تاریك بھ وي  از مھندسي خواستھ بود كھ طرحھایي براي تخریب آن قلعة غم ١٧٨۴حتي، در سال 

كردند كھ قربانیان  اما مردم از این مطلب آگاھي نداشتند، و آن را بھ صورت سیاھچالي تجسم مي. تقدیم كند
  .ر خود جاي داده استاستبدادي بیرحمانھ را د

با وجود این، شورشیان قصد تخریب آن را در فرداي آن روز، كھ بعداً بھ صورت عید ملي فرانسھ درآمد، 
ھدف این بود كھ از . سوي این قلعھ بھ حركت درآمده بودند آنان پس از یك شب استراحت بھ. نداشتند

رھاي آن انباشتھ شده بود فرمانده زندان بخواھند كھ باروت و سلاحھایي را كھ بنا بھ شایعات در پشت دیوا
  تا این زمان مقداري . در اختیار آنان قرار دھد

توانستند با داشتن تعداد زیادي تفنگ و چند  داشت، نمي بزنوال قواي خود را علیھ آنھا بھ زدوخورد وامي
فاع با وجود این، در برابر آن دیوارھا ـ كھ نھ متر ضخامت و سي متر ارت. عرادة توپ از خود دفاع كنند

وپنج متر  شدند و در پیرامون آنھا خندقي بھ عرض بیست اي مخفي حمایت مي وسیلة توپخانھ داشتند و بھ 
در این ھنگام اعضاي شوراي جدید شھرداري . بایستي روشي محطاطانھ در پیش گیرند حفر شده بود ـ مي

  .ست یابندآمیز د بھ جمعیت پیوستند و حاضر شدند كھ با فرماندة قلعھ بھ توافقي صلح

شد اصیلزاده و تربیت شده و با خلق و  دولونھ نام داشت، گفتھ مي فرمانده قلعھ برنارـ رنھ ژوردان، ماركي
آنان پیشنھاد كردند چنانچھ وي توپھا را از . وي نمایندگان را با ادب پذیرفت. داشتني بود خویي دوست

ع تیراندازي صادر كند، نمایندگان سرباز تحت امر خود دستور من ١١۴مواضع خود حركت دھد و بھ 
فرمانده با این پیشنھاد موافقت كرد و ملاقات كنندگان . آمیز شورشیان را تضمین خواھند كرد رفتار مسالمت

كنندگان فریاد  كمیتة دیگري تعھد مشابھي دریافت كرد؛ ولي محاصره.را بھ صرف ناھار دعوت كرد
  .اند، نھ حرف برآوردند كھ طالب اسلحھ

كردند، تعدادي كارگر زرنگ و چابك بر فراز دو پل متحرك رفتند و  آنكھ ھر دو طرف مذاكره ميضمن 
دولونھ بھ آنھا فرمان . كنندگان پرشور از روي آنھا گذشتند و وارد حیاط شدند حملھ. آنھا را پایین آوردند

اجمان نزدیك بود شكست مھ. رویشان شلیك خواھند كرد بازگشت داد و گفت كھ اگر بازنگردند، سربازان بھ
پنج عرادة توپ بالا آورد و شروع بھ تخریب دیوارھا كرد، جمعیت، تحت » گارد فرانسھ«بخورند كھ 

نودوھشت نفر از مھاجمان بھ . تن پرداخت بھ حفاظت توپھا، وارد زندان شد و با سربازان بھ نبرد تن
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. یافت و ھم خشم جماعت ھاجمان افزایش ميانضمام یكي از مدافعان كشتھ شدند، ولي ھر لحظھ، ھم تعداد م
دولونھ حاضر بھ تسلیم شد، بھ شرط آنكھ بھ سربازانش اجازه داده شود كھ با سلاحھاي خود بدون خطر از 

فاتحان شش سرباز دیگر را بھ قتل رساندند؛ . رھبران جمعیت نپذیرفتند؛ وي تسلیم شد. قلعھ بیرون بروند
ات و سلاحھا را برداشتند؛ دولونھ را بھ اسارت گرفتند؛ و پیروزمندانھ ھفت زنداني را آزاد كردند؛ مھم

ضمن راه، بعضي از افراد جماعت كھ بر اثر . پیش رفتند) ساختمان شھرداري(سوي ھتل دوویل  بھ
زده را تا سرحد مرگ كتك زدند، سرش را بریدند، و  صدمات وارده خشمگین شده بودند، آن اشرافي بھت

دوفلسل رئیس بازرگانان پاریس را كھ باعث سرگرداني آنھا در  سپس ژاك. ي نصب كردندا آن را بر نیزه
  .مورد محل اختفاي سلاحھا شده بود در میدان گرو كشتند و سر بریدة او را نیز بھ نمایش گذاشتند

بھ  عنوان شھردار پاریس برگزیدند و لافایت را كنندگان مجالس بخشھا بایي را بھ ژوئیھ، انتخاب ١۵در 
سنگھاي . رھبري گارد ملي جدید انتخاب كردند؛ سان ـ كولوتھاي خوشحال شروع بھ تخریب باستیل كردند

  . آن را یكایك بركندند

بود بھ مجلس رفت و اعلام داشت كھ قوایي را كھ بھ محاصرة ورساي و پاریس گماشتھ بود مرخص كرده 
بود، بھ شاه توصیھ كرد كھ تحت حمایت ھنگھایي ژوئیھ، كنفرانسي كھ از نجبا تشكیل یافتھ  ١۶در . است

. كھ عازم حركت بودند ورساي را ترك گوید و بھ مركز یكي از ایالتھا یا بھ یك دربار خارجي پناه ببرد
آنتوانت از این پیشنھاد بگرمي استقبال كرد و جواھرات و سایر خزائن قابل حمل خود را براي این  ماري

كار، ھم محافل مالي و ھم تودة  در عوض نكر را دوباره احضار كرد، و با ایناما لویي . سفر آماده ساخت
در روز ھجدھم، پادشاه بھ پاریس رفت، از ھتل دوویل دیدن كرد، و با نصب . مردم را خشنود ساخت

نوار قرمز و سفید و آبي، كھ علامت انقلاب بود بر كلاه خود، موافقت خویش را با شورا و حكومت  گل
پس از بازگشت بھ ورساي، ھمسر و خواھر و كودكان خود را در آغوش گرفت و بھ . م داشتجدید اعلا
خون فرانسوي بھ  خورم كھ ھرگز یك قطره ریختھ نشد، و قسم مي] بیشتري[خوشبختانھ خون «: آنھا گفت

د برد اش را با خو آرتوا، ھمسر و معشوقھ/ برادر جوانش، كنت د» .فرمان من بر زمین ریختھ نخواھد شد
  .بھ خارج از فرانسھ را بھ عھده گرفت مھاجرانو رھبري نخستین گروه 

III ١٧٨٩: ـ ورود مارا   

شاه در  تصرف باستیل فقط عملي نمادي و ضربتي علیھ استبداد نبود، بلكھ مجلس را از انقیاد لشكریان
ھمین عمل بھ . ورساي نجات بخشید و حكومت جدید پاریس را نیز از استیلاي قواي مجاور رھایي داد

نحوي كاملاً غیرعمدي انقلاب بورژوا را محفوظ داشت؛ ولي اسلحھ و مھمات در اختیار اھالي پایتخت  
  .قرار داد و تكامل بیشتر قدرت كارگران را امكانپذیر ساخت

ھا و افزایش تعداد خوانندگان آنھا شد و پاریسیھا را بیشتر بھ ھیجان  ویق بیشتر روزنامھھمچنین باعث تش
ھاي ثابت دیرین بودند، خود را  دوپاري كھ روزنامھ دوفرانس، و ژورنال دوفرانس، مركور گازت. آورد

ت پاریس توسط انقلابا: ھاي جدیدي انتشار یافت بھ این شرح در این ھنگام روزنامھ. متعادل نگاه داشتند
؛ دوست مردم، توسط مارا )ژوئیھ ٢٨(پرست فرانسوي توسط بریسو  ؛ میھن)١٧٨٩ژوئیھ  ١٧(لوستالو 

ھا باید ده دوازده جزوه یا  بھ این نشریھ). نوامبر ٢٨(؛ انقلابات فرانسھ توسط دمولن )سپتامبر ١٢(
از آزادي مطبوعات غوغا كرده بندوباري حاصل  شد افزود كھ با بي اي را كھ ھر روز منتشر مي رسالھ
  بتھاي 

شود و  اي كھ باعث رسوایي مي در زبان فرانسوي یعني نوشتھ libelleباشیم كافي است توجھ كنیم كھ كلمة 
  .باشد معادل آن در زبان انگلیسي، بھ معناي ھجو، افترا، و توھین مي libelنیز كلمة 
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ازھمھ بیپروا، بیرحم، و  اصلاحات اساسي، و نیز بیش مارا، بیش از ھمة نویسندگان جدید طرفدار ژان ـ پول
از مادري سویسي زاده شد و پدرش از اھالي  ١٧۴٣مھ  ٢۴در ) سویس(وي در نوشاتل . نیرومند بود
وي . كرد روسو تمجید مي مارا ھمیشھ از تبعیدي دیگري كھ ھموطن او بود یعني ژان ـ ژاك. ساردني بود

پس از پایان تحصیلات، در لندن بھ طبابت پرداخت . زشكي رفتدر بوردو و پاریس بھ دانشكدة پ
ھایي كھ بعدھا دربارة جنایتھا و اقدامات  قصھ. و كارش نسبتاً با موفقیت قرین بود) ١٧٧٧ـ١٧۶۵(

نامعقولش در آنجا گفتھ شد احتمالاً ساختھ و پرداختة دشمنانش بود كھ بر اثر آزادي مطبوعات در آن زمان 
اندروز دانشنامة افتخاري گرفت ـ و این دانشگاھي بود كھ، بھ قول جانسن  دانشگاه سنت از. انتشار یافت

) ١٧٧۴(مارا زنجیرھاي بردگي را بھ انگلیسي و در لندن نوشت » .شد بر اثر اعطاي دانشنامھ غنیتر مي«
پادشاھان، نجبا، و ھاي  و در آن انتقادي شدید از دولتھاي اروپایي بھ عمل آورده بود و آنھا را نتیجة توطئھ

بھ فرانسھ بازگشت و دامپزشك اصطبلھاي  ١٧٧٧در . دانست روحانیون جھت اغفال مردم و انقیاد آنھا مي
متعاقباً بھ عنوان متخصص ریھ و چشم . آرتوا شد و سپس بھ مقام پزشكي نگھبانان كنت رسید/ كنت د

رشناخت، و آتش نگاشت كھ بعضي از آنھا رسالاتي دربارة الكتریسیتھ، نور، علم نو. دست آورد شھرتي بھ
دھد كھ بھ عضویت فرھنگستان  ھا بھ او حق مي مارا عقیده داشت كھ این رسالھ. بھ آلماني ھم ترجمھ شد

  .علوم درآید، ولي حملة او بھ نیوتن موجب بدگماني اعضاي فرھنگستان شد

بار آورد و داراي  او را تندمزاج بھ مارا مردي بود بسیار مغرور؛ و ھم گرفتار یك سلسلھ بیماریھایي كھ
در پوستش آماس غیرقابل درماني پدید آمد كھ براي رھایي از آن مجبور بود . شور و ھیجان شدید ساخت

متري او بسیار سنگین بود، و یك  ١, ۵سرش براي قد . در حمام گرم بنشیند و در آنجا مشغول نوشتن شود
. رو، نھ عجب اگر وي گوشة عزلت اختیار كرده باشد این از. چشمش بالاتر از چشم دیگر قرار داشت

گرفتند، كما اینكھ در مواقعي كھ در آرامش بود، او بود  پزشكان براي تسكین آلامش غالباً از بدنش خون مي
كرد، و  شد كار مي وي با پشتكاري كھ از جاھطلبي بسیار شدیدي ناشي مي. كھ از دیگران خون گرفت

بیش از سھ سال است . دھم وچھار ساعت را بھ خواب اختصاص مي اعت از بیستمن فقط دو س«گفت  مي
ھایش بیمار شد و بدون  ، شاید از اقامت زیاد در خانھ، ریھ١٧٩٣در سال » .ام كھ پانزده دقیقھ بازي نكرده

  .كرد كھ مدت زیادي نخواھد زیست كورده بداند احساس مي آنكھ شارلوت

خودپسندي او، حملات عصبي، تصورات باطلش در . وي نیز مؤثر افتاد بیماریھاي جسمي مارا در اخلاق
وار او از  مورد شأن و بزرگي خود، عیبجویي شدید او از نكر، لافایت، و لاووازیھ، دعوتھاي دیوانھ

  الشعاع تندرویھاي جماعت، شجاعت و كوشش و ایثار او را تحت
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  )آرشیو بتمان. (ژان ـ پول مارا: بوزه

سبب مبالغات شورانگیز و سبك نگارش وي نبود، بلكھ بیشتر  موفقیت روزنامة او فقط بھ. ادد قرار مي
  .وقفھ و عنان گسیختة او از كارگران زحمتكش فاقد رأي بود آور و بي سبب حمایت ھیجان بھ

ومرج را در تزاید  وي ھرج. پیمود با وجود این، در ارزیابي ھوش و فراست تودة عوام راه خطا نمي
كرد، بلكھ خواھان  افزود؛ ولي لااقل تا مدتي دموكراسي را توصیھ نمي دید، و خود نیز بھ آن مي مي

حكومتي استبدادي بود كھ ھوادار الغاي مزایاي طبقاتي، شورش، یا قتل نفس باشد بدانسان كھ در جمھوري 
اندیشید كھ دولت  چنین مي گاه گاه. عقیده داشت كھ خود او شخصاً دیكتاتور خوبي است. روم انجام گرفتھ بود

تمركز . وسیلة افراد ثروتمند اداره شود، زیرا خود آنھا بیشتر پایبند خیر و سعادت مردم خواھند بود باید بھ
كند و  ولي معتقد بود كھ با تبلیغ این نظریھ كھ تجمل انسان را فاسد مي. دانست ثروت را امري طبیعي مي

تا «داشت كھ،  ھمچنین اظھار مي. توان این تمركز را تبدیل كرد ، ميمردم گرسنھ و نیازمند نیز حقي دارند
قسمت اعظم ثروت كلیسا … . زماني كھ دیگران فاقد وسایلند، ھیچ چیز زائدي قانوناً نباید بھ ما تعلق بگیرد

 جامعھ بھ آن» «.باید میان مستمندان تقسیم شود، و مدارس عمومي رایگان باید در تمام نقاط تأسیس گردد
كند مدیون است و باید  عده از اعضایش كھ مالي ندارند و زحماتشان بندرت تكافوي زندگي آنھا را مي

وسایل امرار معاش آنھا را تأمین كند، غذا و مسكن و لباس آنھا را فراھم آورد و مقررات مربوط بھ 
برند باید  سر مي وت بھكساني كھ در ناز و نعمت و ثر. بیماري، پیري، و تربیت كودكانشان را تنظیم كند

صورت، مستمندان حق دارند  در غیراین» اند مرتفع سازند بھره نیازمندیھاي كساني را كھ از لوازم حیات بي
  . كھ حوایج خود را با زور تأمین كنند
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سرھم تشكیل یافت بھ مارا بدگمان بودند و از او بیم داشتند، ولي سان ـ  بیشتر اعضاي مجالسي كھ پشت
بخشیدند؛ و ھنگامي كھ پلیس  اش مي زیست عیوب او را، با توجھ بھ فلسفھ كھ وي در میان آنھا ميكولوتھا 

شاید داراي بعضي صفات . انداختند در تعقیب او بود، جان خود را با پنھان كردن او، بھ خطر مي
ایان عمرش نسبت داشتني نیز بود، زیرا زن او كھ بدون تشریفات قانوني با او ازدواج كرده بود تا پ دوست

  .بھ او وفادار ماند

IV ١٧٨٩اوت  ۵ـ  ۴: ـ چشمپوشي   

این كشور در زمان حاضر چنان دستخوش «: از فرانسھ چنین نوشت ١٧٨٩ژوئیھ  ٣١در  موریس گورنر 
  » .ومرج شده كھ در آستانة سقوط و اضمحلال قرار گرفتھ است ھرج

بردند؛  بازرگاناني كھ بازار را تحت نظارت داشتند از كمبود غلات با افزودن بھ نرخ آن سود مي
نظمي و  شدند؛ بي گرفتند و غارت مي من راه مورد حملھ قرار ميبردند ض كرجیھایي كھ بھ شھرھا غذا مي

روستاھا چنان گرفتار . پاریس پراز افراد جنایتكار شده بود. ونقل را مختل ساختھ بود ناامني امر حمل
و بر اثر بیمي كھ از این » رعب عظیم«دزدان غارتگر بودند كھ در چندین ایالت، كشاورزان در نتیجة 

ماه، چھارصدھزار قبضھ تفنگ بھ دست  داشتند خود را مسلح كردند؛ ظرف ششگروھھاي یاغي 
فرونشست، كشاورزان درصدد برآمدند كھ سلاحھاي » رعب عظیم«ھنگامي كھ . شھروندان وحشتزده افتاد

آنھا با تفنگ، دوشاخھ، . خود را علیھ تحصیلداران مالیاتي، انحصارطلبان، و خاوندھاي فئودال بھ كار برند
شدند كھ، بنابھ گفتة بعضیھا،  ھایي مي كردند، و خواستار دیدن اسناد و قبالھ س بھ قصرھا حملھ ميو دا

سوزاندند؛  دیدند، آنھا را مي كرد؛ اگر آنھا خود خاوندھا را مي حقوق و مطالبات نجبا را تصدیق و تأیید مي
. لك را در محل بھ قتل رساندندزدند؛ در چندین مورد ما شدند، قصر را آتش مي اگر با مقاومت روبرو مي

در . آغاز شد گسترش یافت تا آنكھ بھ ھمة نقاط فرانسھ سرایت كرد ١٧٨٩این جریان كھ در ماه ژوئیة 
كردند دایر براینكھ شاه در بخشھایشان بھ آنھا اختیارات كامل  بعضي جاھا، شورشیان پلاكاردھایي حمل مي

اي نبود، بلكھ تنھا  گرفت براساس ھیچ اصل و ضابطھ ميغالباً خرابیھایي كھ صورت . اعطا كرده است
انگیخت، آن ھم بدون تشخیص و بھ صورتي درھم؛ مثلاً  خشم و انتقام بود كھ آنان را بھ این اعمال برمي

كردند كتابخانة آن را سوزاندند؛ ظروف و  كشاورزاني كھ روي زمینھاي صومعة مورباك كار مي
آنچھ توانستند از آن نوشیدند، و باقي را : ھاي شراب را باز كردند ؛ بشكھھاي آن را بھ غارت بردند پارچھ

ھا حملھ بردند؛ اسناد مالكیت را با خود بردند؛ و بھ  در ھشت بخش، اھالي بھ صومعھ. در فاضلاب ریختند
ر برطبق گزارشي كھ بھ مجلس ملي تقدیم شد، د. راھبان حالي كردند كھ روحانیون از این پس تابع مردمند

قریب چھل قصر و بناي اشرافي غارت یا سوختھ شده است؛ در لانگر سھ قصر از پنج «فرانش ـ كنتھ 
ھا بھ غارت رفتھ یا طعمة حریق  وھفت قصر؛ و در بخش وینوا اموال ھمة صومعھ قصر؛ در دوفینھ بیست

ني كھ درصدد كارمندا» .اند عدة بیشماري از خاوندان یا بورژواھاي متمول بھ قتل رسیده. شده است
شدند؛ سرھاي بعضي از آنھا را از تن  جلوگیري از آشوبھاي كشاورزان برآمده بودند از كار بركنار مي

بردند، ولي تقریباً ھمھ جا با  كردند و بھ نقاط دیگر پناه مي ھاي خود را ترك مي خانھ اشراف. قطع كردند
  .مھاجرت آغاز شده بود موج دیگري از. شدند مواجھ مي» الساعھ ومرج خلق ھرج«ھمان 

ھاي ارسالي از ایالتھا  از نامھ«اي بھ مجلس در ورساي گزارش داد كھ  ، نماینده١٧٨٩اوت  ۴در شب 
سوزانند؛  آمیزترین تعرضھاست؛ در ھمھ جا قصرھا را مي آید كھ ھرگونھ مالي دستخوش جنایت چنین برمي

  كنند؛ و  ھا را خراب مي صومعھ

شود و رؤساي ادارات فاقد قدرت و  ق فئودالي از بین رفتھ است؛ قوانین اجرا نميمالیاتھا و حقو. دھند مي
آن عده از نجبا كھ باقي مانده بودند دریافتند كھ انقلابي كھ امیدوار بودند محدود بھ پاریس باشد ـ » .اختیارند

جنبة ملي بھ خود گرفتھ  و با دادن امتیازھاي مختصري بھ انقلابیون بتوان آنھا را آرام كرد ـ در این ھنگام
ھمة بدھیھاي فئودالي «دونوآي پیشنھاد كرد كھ  ویكنت. توان اخذ كرد است و دیگر عوارض فئودالي را نمي
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ھر نوع بیگاري خاوندي، سرفداري و ھرگونھ بندگي، … قابل خرید باشد یا بھ نحو مناسبي ارزشیابي شود
؛ و چون معافیتھاي طبقاتي از بین رفتھ »خ گرددبدون اینكھ از طرف رعیت غرامتي پرداختھ شود منسو

  ».مالیات باید توسط ھمة افراد در كشور بھ تناسب عایدي آنھا پرداخت شود«است 

گیون، كھ / توانست كاملاً تحمل كند؛ و عجیبتر آنكھ دوگ د نوآي مردي تھیدست بود و این اقدامات را مي
: اي پرداخت و گفت دھنده جزء توانگرترین بارونھا بود، نیز با این پیشنھاد موافقت كرد و بھ اعتراف تكان

كرده است براندازند؛ و  سنگیني مي اند كھ یوغي را كھ قرنھا بر گردن آنھا مردم سرانجام درصدد برآمده«
نماییم، ولي عذر و دلیل آن را باید در زجر و آزاري  باید اعتراف كنیم كھ اگرچھ این شورش را محكوم مي

این اعتراف باعث شد كھ نجباي آزادیخواه بھ ھیجان آیند و با ذوق » .جستجو كنیم كھ مردم قرباني آن بودند
یكي پیش آمدند و از امتیازھاي خود چشم پوشیدند؛ و پس از  آنگاه یكيو شوق بھ حمایت مردم برخیزند؛ 

ساعتھا مباحثات پرشوري كھ محور اصلي آن تسلیم در برابر خواستھاي طبقة سوم بود، در ساعت دو 
آمیز را بھ آن  اي عبارتھاي احتیاط بعداً پاره. اوت، مجلس آزادي كشاورزان را اعلام داشت ۵صبح 

ساخت كھ بھ اقساط متناوب، مبلغي براي بازخرید بعضي از دیون و  ورزان را ملزم ميافزودند، كھ كشا
عوارض بپردازند؛ ولي مقاومت در برابر این پرداختھا اجراي آن را غیرعملي ساخت، و زمینة پایان 

براي اینكھ این تصمیمات قوت قانوني داشتھ باشد، بر طبق مادة . واقعي روش فئودالي را فراھم آورد
برقرار «لازم بود، كھ تا بدان وسیلة او را » چشمپوشي عظیم«شانزدھم، امضاي پادشاه بر پاي ورقة 

  . اعلام كند» سازندة آزادي فرانسھ

موج انساندوستي بھ اندازة كافي ادامھ یافت و موجب تنظیم یك سند تاریخي دیگر شد، و آن عبارت از 
این اعلامیھ را لافایت كھ ھنوز تحت تأثیر ). ١٧٨٩اوت  ٢٧(اعلامیة حقوق بشر و شھروندان بود 

نجباي جوانتر مجلس . اي از ایالات امریكا قرار داشت، پیشنھاد كرد و بیلة حقوق پاره» اعلامیة استقلال«
شد  مند مي ممكن بود كھ فكر تساوي را بپذیرند، زیرا از امتیازات موروثي كھ پسر ارشد از آن بھره

نمایندگان بورژوا از اینكھ . انند میرابو، بدون دلیل بھ زندان افكنده شده بودندناراضي بودند؛ و بعضي، م
  ھمھ چیز جامعھ در انحصار اشرافیت است، و ھم از تسلط آنھا بھ مناصب و مقامات لشكري و كشوري 

ین، بنابرا. مند شود فیلسوف را قبول داشتند كھ بر طبق قانون طبیعي، ھر فردي باید از حقوق اساسي بھره
اي بر قانون اساسي جدید اعمال نشد؛ و این مقدمھ عبارت از  مقاومت زیادي در مورد نوشتن مقدمھ

  :شود در بعضي از مواد آن، آثار تكرار دیده مي. شد اي بود كھ ظاھراً موجب تكمیل انقلاب مي اعلامیھ

  … . قوق با یكدیگر مساوینداند و ھمیشھ ھم آزاد خواھند بود و در ح افراد بشر آزاد متولد شده. ١مادة 

این . باشد منظور از اجتماعات سیاسي صیانت حقوق طبیعي و غیرقابل انتقال افراد جامعھ مي. ٢مادة 
  …. حقوق عبارتند از آزادي، مالكیت، امنیت، و مقاومت در برابر ستم

رو اعمال  از این آزادي عبارت است از قدرت داشتن بر اعمالي كھ مستلزم زیان دیگران نباشد؛. ۴مادة 
حقوق طبیعي ھر فرد حدودي ندارد مگر آنھایي كھ براي سایر اعضاي جامعھ برخورداري از ھمان حقوق 

  .این حدود باید صرفاً بھ وسیلة قانون تعیین شود. را غیرممكن كند

ر وضع آن تمام افراد حق دارند كھ مستقیماً یا بھ واسطة نماینده د. قانون مظھر ارادة عموم است. ۶مادة 
قانون باید بدون استثنا و تبعیض چھ در سیاست و چھ در صیانت، براي كلیھ افراد یكسان … شركت كنند

و چون تمام مردم مملكت در برابر قانون مساویند ھر كس ممكن است بر طبق قابلیت خود داراي ھر . باشد
  .مقام و شغلي شود و ھیچ امتیازي جز تقوا و لیاقت نخواھد داشت

صریح قانون، و بنا بر  توان متھم، دستگیر، یا زنداني كرد مگر بھ موجب نص كس را نمي ھیچ. ٧ مادة
  … . ترتیبي كھ قانون معین كرده است
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آیند، پس اگر  شمار مي از آنجا كھ ھمة افراد، تا زماني كھ جرمشان بھ اثبات نرسیده، بیگناه بھ. ٩مادة 
  .وسیلة قانون جلوگیري شود نوع سختگیري در بارة او بھبازداشت كسي لازم آید باید از اعمال ھر 

عقاید مردم، حتي عقیدة مذھبي، آزاد است، مگر اینكھ عقاید مزبور باعث اختلال نظاماتي بشود . ١٠مادة 
  . كھ قانون مقرر داشتھ است

نھ پس ھر كس مجاز است كھ آزادا. آزادي فكر و عقیده یكي از حقوق گرانبھاي بشري است. ١١مادة 
استفاده بكند كھ در این صورت، بھ  ھرچھ بخواھد بگوید و بنویسد و چاپ كند مگر اینكھ از آزادي سوء

  . نحوي كھ قانون معین كرده است مسئول خواھد بود

توان از آن محروم كرد  از آنجا كھ مالكیت یك حق مورد احترام و مقدس است، ھیچ كس را نمي. ١٧مادة 
در این . یحاً مقتضي آن باشد و قانون ضرورت مزبور را بھ ثبوت رساندمگر آنكھ ضرورت عمومي صر

  . صورت ھم باز باید قبلاً خسارت مالك عادلانھ جبران شود

موافقت شده بود كھ بردگي در مستعمرات فرانسھ . حتي در این تأكید اصول دموكراتیك، نقایصي باقي ماند
قانون . لغو كرد ١٧٩۴اینكھ كنوانسیون آن را در سال  در دریاي كارائیب ھمچنان ادامھ داشتھ باشد، تا

اساسي جدید حق رأي و ھمچنین حق انتخاب شدن بھ مقامات دولتي را بھ كساني داد كھ بتوانند حداقل 
  . مالیاتي را كھ تصریح شده بود بپردازند

نابراین، بر ملت ب. ومرج بیشتري خواھد شد اعلامیھ امتناع كرد، بھ این دلیل كھ موجب ناراحتي و ھرج
  .دست آرد فرانسھ بود كھ موافقت او را بزور بھ

V ١٧٨٩اكتبر  ۵: ـ بھ سو ورساي   

دار  نان دوباره كمیاب شد؛ زنان خانھ. پیوست در سراسر اوت و سپتامبر شورشھایي در پاریس بھ وقوع مي
ورشھا، یك نانوا و یك كارمند در یكي از این ش. پرداختند در نانواییھا برسر نان با یكدیگر بھ زدوخورد مي

مارا با این كلمات مردم را بھ حركت بھ سوي  ژان ـ پول. وسیلة عوام خشمگین بھ قتل رسیدند شھرداري بھ
  :مجلس و قصر سلطنتي در ورساي دعوت كرد

افتد، مردم باید قدرت را از دست كساني كھ اختیار بھ آنھا سپرده  ھنگامي كھ امنیت اجتماعي بھ خطر مي
وزیران و … . را بھ زندان بیفكنید] آرتوا[و برادرشوھرش [ ملكھ] آن زن اتریشي … . شده است بگیرند

  …. منشیان آنھا را بگیرید و در غل و زنجیر بگذارید

را زیر نظر [ لافایت] و معاونانش باشید؛ ژنرال [ داشتني، بھ نام بایي بدبخت، دوست] مواظب شھردار 
ھنگامي كھ شما بھ نان نیازمندید، ولیعھد حق ندارد شام … . را توقیف كنید بگیرید و اعضاي ستاد او

تقاضا … . درنگ غذا بخواھید بھ سوي مجلس ملي پیش بروید و بي. گروھھاي مسلح تشكیل دھید. بخورد
 اگر با تقاضاي شما موافقت نكنند، سپاھي تشكیل دھید؛. كنید كھ آیندة فقیران كشور از سھم ملت تأمین شود

اند تا شما را با گرسنھ  زمینھا را بگیرید؛ ھمچنین طلاھایي را كھ افراد بیشرف در زیر خاك پنھان كرده
سرھاي وزیران و . این طلاھا را میان خودتان تقسیم كنید. نگاه داشتن، مجبور بھ تسلیم كنند تصرف كنید

  . حالا وقت این كار فرا رسیده است. زیردستانشان باید بر باد رود

ومرج در پاریس و تظاھرات مردم در ورساي بھ وحشت افتاده بود، توصیھ و نظر  یي، كھ از ھرجلو
وزیرانش را جویا شد ـ نظر این بود كھ سربازاني را كھ ھنوز تحت تأثیر افكار انقلابي قرار نگرفتھ بودند 

. از دوئھ فراخوانددر اواخر سپتامبر، ھنگ فلاندر را . براي حفظ او و خانواده و دربارش احضار كند
ھنگ بازگشت، و در اول اكتبر نگھبانان پادشاه با دادن ضیافتي در تماشاخانة قصر بھ افراد آن ھنگ 
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آنتوانت ظاھر شدند، سربازان كھ از نوشیدن شراب و دیدن  ھنگامي كھ لویي و ماري. خوشامد گفتند
بزودي، علائم ملي را كھ بھ . داختندزدن و ھلھلھ پر اعلیحضرتین سرمست شده بودند با كمال شدت بھ كف

نوارھاي ملكھ را كھ بھ  سھ رنگ بود و روي لباسھاي خود نصب كرده بودند برداشتند و بھ جاي آنھا گل
رنگ سفید و سیاه بود نصب كردند؛ برطبق یك گزارش، علائمي را كھ آنھا از خود دور كرده بودند و در 

خانم كامپان ندیمة اول ملكھ و یك . (ضمن رقص زیر پا انداختند این زمان در نظر انقلابیون عزیز بود، در
  .) اند شاھد دیگر این موضوع جزیي را انكار كرده

خبر واقعة مزبور ضمن رسیدن بھ پاریس بزرگ شد، و بر اثر این گزارش تشدید گشت كھ لشكري نزدیك 
  رابومی. سوي ورساي حركت كند و مجلس را متفرق سازد آید تا بھ مس گرد مي

   

  

  موزة ورساي. میرابو: ژان ـ آنتوان اودون

نگاران خواستار شدند  مارا، لوستالو، و سایر روزنامھ. و سایر نمایندگان این تھدید نظامي را تقبیح كردند
كھ مردم، ھم خانوادة سلطنتي و ھم مجلس را مجبور كنند كھ بھ پاریس بروند تا تحت مراقبت مردم قرار 

كتبر، زنان فروشندة بازار شھر، كھ قبل از ھمھ از كمبود مواد غذایي خبر داشتند، رھبري در پنجم ا. گیرند
اینان، ضمن . كیلومتري پاریس بھ حركت درآمدند ١۶دیگران را بھ عھده گرفتند و بھ سوي ورساي در 

حركت . پیشروي، از مردان و زنان دعوت كردند كھ بھ آنھا بپیوندند؛ و ھزاران نفر نیز چنین كردند
آور نبود؛ شوخیھاي با روح فرانسوي جمعیت را با نشاط و سرزنده نگاه  انگیز یا ملال جمعي آنھا غم دستھ
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از حرفھاي میرابو لذت «و » نانوا و زن نانوا را با خود خواھیم آورد«: زدند مردم فریاد مي. داشت مي
  » .خواھیم برد

ھاي بلند و  زیر باران شدید، در برابر دروازه ھزار نفري، پس از رسیدن بھ ورساي در  این عدة ھشت
ھیئتي بھ مجلس رفت و . ھاي آھنین قصر سلطنتي گرد آمده خواھان باریافتن بھ حضور پادشاه شدند نرده

مونیھ كھ ریاست جلسھ را بھ عھده داشت با یكي . اصرار كرد كھ نمایندگان براي این جمعیت نان تھیھ كنند
این زن از مشاھدة پادشاه بھ . زیبا بھ نام لویزون شابري بود بھ دیدن لویي رفتاز افراد آن ھیئت كھ زني 

پس از آنكھ بھ ھوش آمد، لویي بھ . و غش كرد» نان«اي دچار احساسات شد كھ فقط توانست بگوید  اندازه
اه شابري در ھنگام تودیع خواست دست پادش. او قول داد كھ براي آن جمعیت خیس و گرسنھ نان تھیھ كند

در این ضمن، بسیاري از زنان زیباي پاریس با . را ببوسد، ولي لویي او را مانند پدر در آغوش گرفت
سربازان ھنگ فلاندر بھ گفتگو پرداختند و آنان را متقاعد كردند كھ افراد تربیت شده بھ سوي زنان غیر 

و گرسنھ را بھ سربازخانھ بعضي از سربازان، جمعي از این زنان افسونگر . كنند مسلح تیراندازي نمي
ھزار سرباز گارد ملي وارد  در ساعت یازده آن شب، لافایت با پانزده. بردند و بھ آنھا غذا و جاي گرم دادند

نكر ھمعقیده شد كھ پادشاه باید تقاضاي  شد و بھ حضور پادشاه رفت و بھ او قول حمایت داد؛ ولي با ژان 
سپس خستھ و فرسوده بھ ھتل دونواي . ریس برود و در آنجا مقیم شودمردم را بپذیرد و بھ اتفاق ملكھ بھ پا

  .رفت

اي كھ تصادفاً در دروازة قصر پیدا شد بھ  اكتبر، آن جمعیت خستھ و خشمگین از طریق حفره ۶دم  در سپیده
وي . دھاي اطاقي كھ ملكھ در آن خفتھ بود بالا رفتن میان حیاط ریخت، و تني چند از افراد مسلح بزور از پلھ

نگھبانان قصر در برابر . آغوش داشت بھ اطاق پادشاه گریخت با دامن زیر و در حالي كھ ولیعھد را در 
پادشاه بھ روي بالكن رفت و قول داد كھ بھ . این حملھ مقاومت كردند، و سھ تن از آنان بھ قتل رسیدند

ملكھ نیز . ملكھ خود را نشان دھد گفتند، ولي اصرار كردند كھ» !باد شاه  زنده«مردم . پاریس حركت كند
آمد، و وقتي كھ مردي از میان جمعیت با تفنگ خود او را نشانھ گرفت، جاي خود را ترك نكرد، و كساني 

آنتوانت پیوست و دست او را  لافایت بھ ماري. كھ در پیرامون آن مرد بودند، سلاحش را بر زمین انداختند
  بھ علامت وفاداري 

  .آنكھ در پایتخت زندگي كندبدارند، مشروط بھ 

در جلو، گارد ملي و نگھبانان : چون ظھر نزدیك شد، دستة جمعیتي تشكیل یافت كھ در تاریخ سابقھ نداشت
اي حامل پادشاه و خواھرش مادام الیزابت و ملكھ و دو فرزندش؛ آنگاه تعداد زیادي  سلطنتي؛ سپس كالسكھ

بعضي از زنان بر روي توپ نشستھ بودند و برخي . وزمندھاي آرد؛ بعد پاریسیھاي پیر گاري حامل كیسھ
كردند؛ در  از مردان سرھاي بریدة نگھبانان مقتول قصر را كھ بر روي نیزه گذاشتھ بودند با خود حمل مي

ملكھ تردید داشت كھ زنده بھ پاریس . سور توقف كردند و بھ این سرھا پودر زدند و آنھا را مجعد ساختند
خود او و باقي اعضاي خانوادة سلطنتي در بسترھایي كھ بسرعت در تویلري تعبیھ شد برسد، ولي آن شب 

موجب شود كھ لویي چھاردھم از پایتخت  فروندخفتند ـ قصري كھ پادشاھان فرانسھ ـ قبل از آنكھ شورش 
چند روز بعد، مجلس نیز بھ پاریس منتقل شد و در تماشاخانة ھمان . ر كند در آنجا خفتھ بودنداحساس تنف

  .قصر جاي گرفت

لویي كھ در . بار دیگر تودة عوام پاریس با مجبور كردن پادشاه بھ توافق، امور انقلاب را بھ دست گرفتند
سومین موج . انجام یافتھ تلقي كرداین ھنگام تابع رعایاي خود شده بود اعلامیة حقوق بشر را امري 

  .مھاجرت آغاز شد

VI ١٧٩٠: ـ قانون اساسي انقلابي   
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اي از مراقبت شھر آگاه بود، شروع بھ  كننده مجلس كھ از مخالفت پادشاه رھایي یافتھ ولي بھ طور ناراحت
  . نوشتن قانون اساسي كرد تا كارھاي دورة انقلاب را تصریح و قانوني كند

كھ آیا رژیم سلطنتي را نگاه دارد؟ چنین كاري را نیز كرد و اجازه داد كھ سلطنت موروثي امر نخست این
باشد، زیرا تا انتقال احساسات حقانیت وفاداري از پادشاه بھ ملت، ھالة سحرانگیز سلطنت را براي نظم 

كھ در آن زمان ھایي  شمرد؛ و حق انتقال را ضامني در برابر جنگھاي جانشیني و توطئھ اجتماعي لازم مي
قرار . بایستي شدیداً محدود شود اما اختیارھاي پادشاه مي. دانست در قصر سلطنتي در حال تكوین بود مي

شد مجلس ھرسالھ مبلغي براي مخارجش در اختیار او بگذارد و ھر نوع ھزینة بیشتر مستلزم تقاضا از 
وید، از سلطنت خلع شود؛ چنانكھ ھمین چنانچھ شاه، بدون اجازة مجلس، كشور را ترك گ.مجلس خواھد بود

پادشاه حق خواھد داشت وزیران خود را نصب و عزل كند، ولي ھر . وضع پس از چندي برایش پیش آمد
  بایستي  وزیري مي

قرار شد پادشاه فرماندھي نیروھاي . تقدیم كند، و در ھر زماني نیز ممكن است بھ دادگاه احضار شود
تواند اعلان جنگ بدھد یا  اشتھ باشد، ولي بدون موافقت قبلي مجلس نميزمیني و دریایي را در دست د

شود وتو كند؛ ولي ھرگاه سھ  وي حق خواھد داشت ھر قانوني را كھ بھ او تقدیم مي. اي امضا كند عھدنامھ
  .ھیئت مقننة بعدي لایحة وتو شده را تصویب كند، آن لایحھ بھ صورت قانون در خواھد آمد

اي، با این ھمھ اختیارھا، نباید مانند انگلیس و آمریكا، داراي دومجلس باشد؟  ھیئت مقننھدیگر اینكھ آیا 
وجود مجلس عالي باعث خواھد شد كھ از اقدام عجولانھ جلوگیري شود؛ در عین حال ممكن است حصاري 

متیاز و مجلس این موضوع را رد كرد، و براي احتیاط بیشتر، ھرگونھ ا. براي اشراف یا كھنسالان باشد
وسیلة  بایستي بھ ھیئت مقننھ مي. لقب موروثي را، غیراز آنچھ بھ سلطنت تعلق داشت، ملغي ساخت

روز  انتخاب شود، كھ عبارت خواھند بود از مالكان مرد و بالغي كھ مبلغي معادل سھ» شھروندان فعال«
آمدند، ولي  شمار مي دار نیز بھكار خود را بھ عنوان مالیات مستقیم بپردازند؛ جزء این عده، كشاورزان پول

گونھ  شدند، ھنرپیشگان، و كارگران بیچیز مستثني بودند؛ این كارگراني كھ بھ طور موقت اجیر مي
نگاران قرار  سھولت تحت تأثیر ارباب یا روزنامھ شدند، زیرا بھ نامیده مي» اراده شھروندان بي«كارگران 

در فرانسھ  ١٧٩١بدین ترتیب، در . آمدند ونت درميگرفتند و بھ صورت ابزارھاي ارتجاع یا خش مي
داراي حق انتخاب بودند؛ و سھ میلیون نفر از مردان ) میلیون نفر جمعیت ٢۵در میان (نفر  ۴‘٢٩٨‘٣۶٠

  . مجلس بورژواھا، كھ از عوام شھر بیم داشت، انقلاب بورژواھا را تصدیق كرد. بالغ حق رأي نداشتند

و ھر كدام را بھ » دپارتمان«ابات و امور اداري، فرانسھ را بھ ھشتاد و سھ قانون اساسي، بھ منظور انتخ
آمد، بدون  مي بار بود كھ فرانسھ بھ صورت كشوري واحد در نخستین. بخش تقسیم كرد) ۴٣‘٣۶٠(تعدادي 

 گیري و مزیت داشتن ایالات بر یكدیگر یا پرداخت باجھاي داخلي و ھمھ داراي یك سیستم مقیاسات و اندازه
شكنجھ، . مجازاتھا را قانون تعیین كرده بود و دیگر در اختیار قضات قرار نداشت. قانوني یكنواخت شدند

ماند، و ھم خود نھادن، و داغ كردن ملغي شد، اما مجازات اعدام، برخلاف میل روبسپیر، باقي  پیلوريدر 
وسیلة ھیئت  توانستند نظر بدھند كھ بھ شدند، مي اشخاصي كھ بھ جنایتي متھم مي. در آینده از آن استفاده كرد

كھ بھ حكم قرعھ انتخاب شده باشند مورد محاكمھ قرار گیرند؛ » شھروندان فعال«اي مركب از  منصفھ
. شد وسیلة قضات حل و فصل مي دعاوي مدني بھ .كرد حداقل سھ رأي از دوازده رأي براي تبرئھ كفایت مي

دیرین، كھ بھ وسیلة اشراف دستة دوم بھ وجود آمده بود، جاي خود را بھ یك ھیئت معیني » پارلمانھاي«
ھاي پایینتر با ضابطة دو  شدند، از میان قضات دادگاه كننده برگزیده مي سپردند كھ بھ وسیلة مجالس انتخاب

  یك دادگاه عالي ،»دپارتمان«قاضي از ھر 

  .شد بھ حكم قرعھ انتخاب مي

توان  توان جلو ورشكستگي را گرفت؛ و چگونھ مي چگونھ مي. ھنوز دو مسئلة مھم و وابستھ بھ ھم باقي بود
انگیز  مالیات براي مخارج دولت كافي نبود، و از ثروت غبطھ. روابط میان كلیسا و دولت را تنظیم كرد
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دوتالران ـ پریگور، كھ  حل این مشكل را اسقف اوتون بھ نام شارل ـ موریس راه .شد كلیسا مالیات گرفتھ نمي
باید اموال كلیسا براي پرداخت : چنین پیشنھاد كرد ١٧٨٩اكتبر  ١١بتازگي انتخاب شده بود، پیدا، و در 

  .قروض ملي مصرف شود

قدیمي بود كھ بھ سبب  اي وي از خانواده. كار دو جانبة تاریخ است تالران یكي از شخصیتھاي دسیسھ
خدمات نظامي خود مقامي سرشناس بود، و اگر پایش بھ سبب سقوط در سن چھارسالگي براي ھمیشھ از 

شد، وي مجبور بود در سراسر  گزید و وارد خدمت نظام مي جا در نرفتھ بود، شاید سپاھیگري را برمي
مادرش برآن شدند كھ طفل در كلیسا خدمت پدر و . زندگي بلنگد، ولي كوشید تا بر ھمة دشواریھا فایق آمد

. اي در آن حوالي رابطھ برقرار كرد در پرورشگاه آثار ولتر و مونتسكیو را خواند، و با معشوقھ. كند
لویي شانزدھم صومعة سن ـ ) بیست و یكسالگي او(، ولي در ھمان سال )١٧٧۵(ظاھراً از آنجا اخراج شد 

بھ سمت كشیشي منصوب و روز بعد معاون كل عمش شد، كھ  ١٧٧٩در . دني را در رنس بھ او سپرد
كرد، و از یكي از آنھا  وي ھمچنان توجھ خانمھاي اشرافي را بھ خود جلب مي. اسقف اعظم رنس بود

تالران بھ اسقفي اوتون برگزیده شد،  ١٧٨٨در . فرزندي پیدا كرد كھ در زمان ناپلئون بھ مقام افسري رسید
با وجود این، . دانست ورزید، زیرا او را مرد كم ایماني مي ن امر مخالفت ميو حال آنكھ مادرش با ای

اي اصلاحي جھت تقدیم بھ مجلس اتاژنرو تھیھ كرد كھ مورد پسند روحانیون قرار گرفت؛ لاجرم او  برنامھ
  . عنوان نمایندة خود برگزیدند را بھ

رأي  ٣۴۶رأي در برابر  ۵٠٨با  ١٧٨٩نوامبر  ٢با وجود مخالفت نومیدانة وكلاي روحاني، مجلس در 
شد ملي كرد، و دولت را متعھد ساخت  اموال كلیسا را كھ در آن ھنگام بھ سھ میلیارد فرانك تخمین زده مي

 ١٩در » .طرزي شایستھ ھزینة عبادت مردم و نگھداري كشیشھا و اعانة مستمندان را تأمین كند بھ«كھ 
منتشر  آسینیافرانك پول كاغذي، موسوم بھ  ۴٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠دل دسامبر، دولت بھ وثیقة املاك كلیسا معا

داد مبلغ معیني، معادل قسمتي از اموال كلیسا را با سود پنج درصد تا زمان  كرد كھ بھ دارنده حق مي
ي كھ از این اوراق بھ دست آورد، دیون فوري خود را پرداخت، و بدین دولت با پول. فروش دریافت دارد

اما خریداران آسینیاھا نتوانستند خریدھاي . ترتیب از كمك محافل مالي بھ سود رژیم جدید برخوردار شد
كار برند؛ و چون دولت بیش از پیش از این  رضایتبخشي انجام دھند، و آن اوراق را بھ صورت پولي بھ

  اغذي انتشار داد و تورم ادامھ یافت، ارزش آنھا جز در مورد پرداختپولھاي ك

بدین ترتیب، خزانھ . مالیات كم شد، و خزانھ مجبور بود كھ آنھا را براساس ارزش ظاھریشان دریافت دارد
  .دوباره خود را مواجھ با زیانھایي دید كھ ھمھ سالھ بیش از عوایدش بود

ھا را بست، و براي راھباني كھ  ، صومعھ)١٧٩٠فوریة  ١٣(آمیز  تمجلس پس از اتخاذ این تصمیم جسار
ھا كاري نداشت،زیرا اینان خدمات با  خلع ید شده بودند حقوق بازنشستگي برقرار كرد؛ ولي با راھبھ
ژوئیھ، اساسنامة مدني  ١٢در . دادند ارزشي در امر تعلیم و تربیت و دستگیري از بینوایان انجام مي

بگیر دولت درآورد، و آیین كاتولیك  تشر ساخت و كشیشان را بھ صورت كارمندان حقوقروحانیون را من
پروتستانھا و یھودیھا اجازه یافتند كھ آزادانھ در مجالس خصوصي، . را مذھب رسمي كشور تعیین كرد

یستي بھ با اسقفھاي كاتولیك مي. مراسم مذھبي خود را برپا دارند، بھ شرط آنكھ از دولت كمك مالي نخواھند
گیري، افراد غیركاتولیك یعني  كننده در دپارتمانھا برگزیده شوند؛ و در این رأي وسیلة ھیئتھاي انتخاب

ھمة كشیشھا، پیش از دریافت مقرري از دولت، . پروتستانھا و یھودیان و ملحدان ـ حق داشتند شركت كنند
 ١٣٠نفر اسقف در فرانسھ،  ١٣۴از . كرد بایستي تعھد كنند كھ از اساسنامة جدید كاملا پیروي خواھند مي

. ھزار نفر امتناع كردند نفر حاضر نشدند این سوگند را ادا كنند؛ از ھفتادھزار كشیش بخشھا، چھل و شش
قسمت اعظم مردم از كشیشھاي سوگند نخورده طرفداري كردند و از شركت در مراسم كشیشھاي 

كار مورد حمایت مردم، و  یان كلیساي محافظھكشمكش روزافزون م. سوگندخورده خودداري ورزیدند
كردند، بھ صورت  مجالسي كھ بیشتر اعضاي آن ملحد بودند و طبقة متوسط بالا از آنھا طرفداري مي

شد این تصمیم مورد استقبال عامھ  اي كھ موجب مي یكي از عوامل عمده. عاملي عمده در انقلاب در آمد
  .ورزید از امضاي قانون اساسي جدید امتناع ميقرار نگیرد این بود كھ پادشاه مدتھا 
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روبسپیر رھبري اقلیت نیرومندي را بھ عھده گرفت كھ . كردند اي دیگر براي رد آن دلایلي اقامھ مي عده
گفتند كھ اگر فقط مالكان حق رأي داشتھ باشند، این عمل نقض اعلامیة حقوق بشر خواھد  كنان مي اعتراض

بران پاریسي محسوب خواھد شد كھ بارھا مجلس را از تعرض سپاھیان پادشاه بود، و توھین شدیدي بھ رنج
كردند كھ تا حدي  كشاورزان و شھرنشینان با ترك آن مقررات دولتي مخالفت مي. اند مصون داشتھ

كنندگان قرار داشت حفظ  كھ تحت استیلاي توزیع» بازار آزاد«كنندگان را از  تولیدكنندگان و مصرف
  .كرد مي

اي حق داشت احساس كند كھ قانون اساسي سندي قابل ملاحظھ است و بھ  ود این، مجلس تا اندازهبا وج
نمایندگان طبقة متوسط، كھ در این ھنگام قدرت را بھ . بخشد انقلاب پیروزمند شكلي قانوني و قطعي مي

ضر نیستند بھ تناسب سواد بودند ـ حا دست گرفتھ بودند، عقیده داشتند كھ عوام ـ كھ اكثریت آنھا ھنوز بي
گذشتھ از این، اكنون كھ نجبا گریختھ بودند، آیا . تعدادشان، در مباحثات و تصمیمات دولت شركت كنند

  نوبت بورژوازي فرا نرسیده بود كھ دولتي را اداره كند كھ بتدریج 

نسھ را رو مجلس، قطع نظر از تردید پادشاه، فرا شود و مدام و بشدت در حال پیشرفت باشد؟ از این
از ھشتادوسھ دپارتمان جدید دعوت كرد كھ  ١٧٩٠ژوئن  ۵كشوري داراي سلطنت مشروطھ اعلام و در 

اعضاي گارد ملي خود را بفرستند تا بھ مردم پاریس و دولت فرانسھ در شان ـ دوـ مارس بپیوندند و در 
ھا فرستاده شد و شور و پس از آنكھ دعوت. نخستین سالروز تصرف باستیل، تكمیل انقلاب را جشن بگیرند

 كلوتسھیجان گسترش یافت، سي نفر خارجي بھ رھبري یك ھلندي متمول كھ در تاریخ بھ آناكارسیس 
ژوئن وارد مجلس شدند و تقاضا كردند كھ تابعیت فرانسھ بھ آنھا داده شود و آنھا  ١٩معروف شده است در 

  .مجلس ھم بھ ھمین ترتیب عمل كرد. راه دھند» نمایندگان نژاد بشر«را بھ جشن اتحاد بھ عنوان 

اي بھ ابعاد  محوطھ .بایستي براي این موقعیت آماده ساخت اما محوطة ناھموار شان ـ دوـ مارس را مي
بایستي تسطیح كنند تا جاي سیصد ھزار مرد و زن و كودك را داشتھ  حدود ھزارمتر در سیصدمتر را مي

بایستي بھ عنوان تریبون بسازند كھ پادشاه و شاھزادگان و نمایندگان و  باشد؛ و سكویي مركزي نیز مي
براي این . وجود آمده است ابراز دارند كھ قانوناً بھاي از عوام بھ آنجا بروند و وفاداري خود را بھ ملتي  عده

تواند مانند كارلایل در چھارده صفحھ شرح دھد كھ  كس نمي ھیچ. كار فقط پانزده روز وقت مانده بود
درست خواھد «دستي و آواز  چگونھ اھالي پاریس، از مرد و زن و پیر و جوان، با بیل و كلنگ و چرخ

كدام یك از ما . را بھ وجود آوردند» تریبون میھن«شكل دادند و آن سكو یا  ، آن زمین وسیع را تغییر»شد
امروز جرئت آن را خواھد داشت كھ با چنان فصاحت و با آن شور و ذوق بیسابقھ مطالبي بنویسد ـ 

ھاي ما بھ توسط مستخدمة عجولي سوزانده شده باشد، و ما مجبور باشیم  مخصوصاً اگر نیمي از دستنوشتھ
ت پراكندة خود را جمع كنیم و آنھا را صیقل بزنیم؟ چھ آتشي در دل آن اسكاتلندي سختگیر وجود جواھرا

  !داشتھ است كھ بعد از چنان فاجعة عظیمي زنده مانده است

ترتیب، ضمن ھفتة قبل از جشن جدید، سربازان از سراسر فرانسھ بھ پاریس سفر كردند، و گاھي گارد  بدین
در روز . رفتند تا با آنھا ملاقات كنند و ھمراه آنان بازگردند ر از شھر بیرون ميملي پاریس چندین كیلومت

تعداد آنھا . ، ھمگي پشت سرھم و با غرور و افتخار وارد شان ـ دوـ مارس شدند١٧٩٠ژوئیة  ١۴
راثر ھاي آنھا ب ھاي موسیقي مشغول نواختن، سینھ پرچمھاي آنھا در حال اھتزاز و دستھ. ھزار نفر بود پنجاه

اسقف . سیصدھزار نفر از پاریسیھاي ھیجانزده بھ آنھا پیوستند. خواندن آوازھاي شورانگیز گرفتھ بود
تالران ـ پریگور، كھ ھنوز تكفیر نشده بود، آیین قداس را بھ جاي آورد؛ دویست اسقف و كشیش برروي 

نین جدید پیروي كند، و حاضران از قوا. محراب رفتند و سوگند خوردند؛ پادشاه تعھد كرد كھ تا حد توانایي
  ھمھ فریاد 

عنوان سلام بھ صدا درآمد، ھزاران تن از پاریسیھایي  ھنگامي كھ غرش توپ بھ» !باد شاه زنده«: برآوردند
سوي شان ـ دوـ مارس دراز كردند و سوگند  كھ نتوانستھ بودند در آنجا حضور یابند دست خود را بھ

ین جشني برپا شد، و مردم با یكدیگر شراب و غذا خوردند، و تقریباً در ھمة شھرھا چن. خوردند
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چگونھ یك فرد . كاتولیك و پروتستان یكدیگر را بھ عنوان برادران مسیحي در آغوش كشیدند كشیشان
  فرانسوي ممكن بود تردید داشتھ باشد كھ عصر جدید و با شكوھي آغاز شده است؟

VII ١٧٩١یل آور ٢: كند ـ میرابو دیون خود را ادا مي   

در نظر لویي و ملكھ، قصر تویلري بھ صورت . توانستند دستخوش تردید باشند لااقل یك مرد و یك زن مي
 ٣١در . اي بود كھ در آن تمام حركات آنھا تابع تصویب خاموش یا اعتراض ممتد عوام بود اي شیشھ خانھ
بداد رسمي سر بھ ، یك ھنگ سویسي در خدمت شاه در نانسي بر اثر تأخیر در مواجب و است١٧٩٠اوت 

گارد ملي بعضي از شورشیان را تیرباران كرد؛ جمعي دیگر را بھ اعمال شاقھ محكوم . شورش برداشتند
ھزار نفر از مردم پاریس  از شنیدن این خبر، در حدود چھل پس. ساخت؛ و بعضي از آنھا را بھ دار آویخت

عام  قتل«را تقبیح كردند و بھ سبب سوي قصر سلطنتي بھ حركت درآمدند، عمل لافایت  تھدیدكنان بھ
 ١٨(نكر بآرامي بیرون رفت . از پادشاه بھ انتقاد پرداختند، و خواھان استعفاي وزیران او شدند» نانسي

لافایت بھ پادشاه توصیھ كرد . تا با خانوادة خود در كوپھ در كنار دریاچة ژنو زندگي كند) ١٧٩٠سپتامبر 
اما ملكھ بدگمان شده بود كھ مبادا عوام درصدد برآمده باشند . ا آرام كندكھ با قبول قانون اساسي، پاریس ر

كھ او را كھ بھ منزلة نیرویي در پشت تخت سلطنت بود از آنجا بردارند، و چنان تنفر خود را ظاھر ساخت 
  . كھ دربار را ترك كرد و وظیفة نجات سلطنت را بھ میرابو سپرد

كرد كھ اتحاد شاه و  ھزینة خود بھ پول نیاز داشت، و احساس ميوي براي زندگي پر. میرابو قبول كرد
مجلس تنھا راه جلوگیري از حكومت رھبران جماعت است، و تناقضي در تعقیب این سیاست و پركردن 

ھمھ چیز از دست رفتھ است، «: نوشتھ بود لامارك، بھ دوستش ١٧٨٩سپتامبر  ٢٨در . دید جیب خود نمي
شاه و ملكھ از میان خواھند رفت، و خواھید دید كھ عوام روي اجساد آن بیچارگان بھ شادي خواھند 

اگر نزد شاه و ملكھ نفوذي دارید بھ آنھا بفھمانید كھ «: اكتبر بھ ھمان دوست نوشت ۶و در » .پرداخت
اي ھستم  مشغول طرح نقشھ. طنتي پاریس را ترك نگوید آنان با فرانسھ نابود خواھند شدھرگاه خانوادة سل

  كھ آنھا را از 

لویي این طرح را نپذیرفت، ولي موافقت كرد كھ در برابر دفاع میرابو از سلطنت بھ » .پایتخت دور كنم
ا بپردازد، و معادل ، حاضر شد كھ دیون این ماجراجوي كبیر ر١٧٩٠در آغاز ماه مھ . وي پول بدھد

 ١٩٢‘٠٠٠دلار مقرري ماھانھ بھ او بدھد، و اگر موفق بھ آشتي دادن مجلس با شاه شد، معادل  ٢٠٠٠
طور خصوصي ملاقات  در ماه اوت، ملكھ در باغ خود در سن ـ كلو با او بھ. دلار بھ وي پاداش عطا كند

اي كھ  آمد، در لحظھ شمار مي ر شورش بھاي عظیم بود كھ آن اژدھا كھ مظھ ھالة سلطنت بھ اندازه. كرد
شما «: وي بھ دوستان نزدیك خود با ذوق و شوق چنین گفت. دست ملكھ را با اخلاص بوسید بر خود لرزید

  » .بھ سبب شجاعتي كھ دارد مرد است. انگیز است قوة تخیل او شگفت. شناسید ملكھ را نمي

میرابو پول «برطبق گفتة لامارك، . اند لي او را نخریدهاند و وي عقیده داشت كھ اگرچھ بھ او پول پرداختھ
وي قصد نداشت كھ از استبداد دفاع كند؛ » .داشت كھ عقاید خود را بروز ندھد را از آن لحاظ دریافت مي

اي بود براي ھماھنگ ساختن  بھ وزیران شاه تقدیم كرد برنامھ ١٧٩٠دسامبر  ٢٣اي كھ در  برعكس، بیانیھ
شود ملتي بزرگ  حملھ بھ انقلاب اشتباه است، زیرا نھضتي كھ باعث مي«. درت سلطنتآزادي عمومي با ق

روح انقلاب و بسیاري از اصول قانون اساسي … . قوانین بھتري براي خود وضع كند شایستة كمك است
ناپذیري  من كلیة آثار و نتایج انقلاب را بھ عنوان پیروزیھاي استوار و شكست… . آن را باید پذیرفت

  » .تواند آنھا را از بین ببرد دانم كھ ھیچ تغییر بزرگ و ناگھاني، جز تجزیة كشور، نمي مي

مجلس . دادن كوشید كھ بقایاي قدرت سلطنت را نجات دھد میرابو چھ از طریق فداكاري و چھ از راه رشوه
عنوان رئیس  را بھاو  ١٧٩١ژانویة  ۴در . گذاشت بھ پولپرستي او بدگمان بود ولي بھ نبوغ او احترام مي

در این مدت ھمگي را با نظم اداري و بیطرفي تصمیماتش بھ . خود براي مدت معمولي دوھفتھ انتخاب كرد
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نوشید و خود را بر اثر  خورد و باده مي كرد و تمام شب را غذا مي تمام روز را كار مي. تعجب واداشت
صبح روز بعد، بھ دل درد . ذیرایي كردمارس، از دو رقاصة اوپرا پ ٢۵در . كرد عشقبازي فرسوده مي

خبر . وھفتم در مجلس شركت جست، ولي خستھ و لرزان بھ خانھ بازگشت در روز بیست. شدیدي مبتلا شد
ھا بھ احترام او بستھ شد؛ و ھمان مردمي كھ جویاي حال او  بیماري او در پاریس انتشار یافت؛ تماشاخانھ

: تالران بھ او گفت. ي حاضر شد خون خود را بھ او بدھداش را محاصره كردند؛ جوان بودند، خانھ
سرانجام میرابو » .اند دسترسي بھ شما آسان نیست؛ نیمي از مردم پاریس مدام در كنار خانة شما ایستاده«

  .درگذشت ١٧٩١آوریل  ٢پس از رنج و عذاب بسیار در 

كھ كلیساي سنت ـ ژنویو را بھ  كنندگان پاریس از مجلس خواستار شدند آوریل، ھیئتي از انتخاب ٣در 
صورت آرامگاه و زیارتگاه قھرمانان فرانسھ درآورد، و دستور دھد كھ بر بالاي این محل كھ بزودي بھ 

تقدیم بھ مردان بزرگ از طرف میھن «: معروف شد این عبارت را بنویسد) معبد ھمة خدایان(پانتئون 
  وریل در آ ۴این كار انجام گرفت، و میرابو در . »سپاسگزار

بزرگترین و مردمیترین تشییع جنازه كھ تا آن زمان نظیر آن دیده نشده بود «آنجا دفن شد، و بھ قول میشلھ 
ھا،  این تاریخنویس جمعیت را میان سیصدوچھارصد ھزار نفر تخمین زده است، كھ در كوچھ» .برپا گشت

كھ مداركي (ایندگان مجلس بھ استثناي پتیون ھا یا روي بامھا بودند؛ ھمة نم بر فراز درختان، در كنار پنجره
و ھمة اعضاي كلوپ ژاكوبن و بیست ھزار نفر ) مخفي دربارة پول گرفتن میرابو از شاه در اختیار داشت

میرند حمل  گویي جنازة ولتر یا یكي از كساني را كھ ھرگز نمي«. سرباز گارد ملي نیز حضور داشتند
از میان اوراق شاه مخلوع بھ دست آمد كھ حاكي از پرداخت پول بھ ، دلایلي ١٧٩٢اوت  ١٠در » .كنند مي

دار شده  كنوانسیون دستور داد كھ بقایاي آن قھرمان را كھ نامش لكھ ١٧٩۴سپتامبر  ٢٢میرابو بود، و در 
  .بود از پانتئون خارج كنند

VIII ١٧٩١ژوئن  ٢٠: ـ بھ سوي وارن   

ت را از مقام دیرین خود محروم سازد، و با درك این نكتھ كھ شاه كھ مایل نبود اشراف و روحانیون و سلطن
پروا مانند فرانسویان ھیچ حكومت و محدودیتي را كھ بر اثر گذشت روزگار تأیید و  مردمي خودپسند و بي

تثبیت نشده باشد تحمل نخواھند كرد، آرزومندانھ بھ بقایاي قدرتي كھ برایش بجا مانده بود دل بست؛ و در 
ضاي روزانة نجبا و ملكھ مقاومت كرد كھ از پاریس و شاید ھم از فرانسھ بگریزد و با ارتشي برابر تقا

بومي یا بیگانھ كھ بھ اندازة كافي نیرومند باشد بازگردد و بھ نیروي آن دوباره بر تختي مستحكم مستقر 
كھ بھ مذھبي  اساسنامة مدني روحانیون را امضا كرد، ولي عقیده داشت ١٧٩١ژانویة  ٢١وي در . شود

از تصمیم مجلس . خیانت كرده است كھ براي او پناھگاه ذیقیمتي در مقابل ناامیدیھاي زندگي بوده است
در مورد انتقال بقایاي ولتر بھ پانتئون وحشتزده شد؛ بھ نظر او غیرقابل تحمل بود كھ ) ١٧٩١مھ  ٣٠(

عاقبت . اواخر كلیساي مقدسي بود دفن شودكافر برجستة قرن، با شكوه و جلال و افتخار در جایي كھ تا آن 
دوست . با تقاضایي كھ از مدتھا پیش از ملكھ شده بود موافقت كرد و درصدد برآمد كھ از مرز بگریزد

شاه، كھ . فرسن ھزینة فرار را تأمین كرد و جزئیات آن را ترتیب داد فون آكسل صمیمي ملكھ بھ نام كنت
  .، با ذوق و شوق از او سپاسگزاري كردمسلماً مردي نجیب بود نھ یك غلتبان

كس از این حكایت آگاه است كھ چگونھ شاه و ملكھ، با لباس مبدل و با نام آقا و خانم كورف ھمراه  ھمھ
از تویلري بیرون آمدند، و سراسر روز  ١٧٩١ژوئن  ٢١ـ٢٠كودكان و ملازمانشان، مخفیانھ در نیمھ شب 

و (تا وارن، در مجاورت مرز كشوري كھ امروزه بلژیك نام دارد كیلومتر را  ٢۴٠با شادي و بیم مسافت 
  ، پیمودند؛ و )در آن زمان بھ ھلند اتریش شھرت داشت

این شخص از مجلس خواھان دستور . دروئھ رئیس پست سنت ـ منو متوقف و دستگیر شدند ژان ـ باتیست
» .را بدون آسیب بھ پاریس بازگردانیداسیران «: شد، و بزودي بارناو و پتیون با این پاسخ بھ مجلس آمدند
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. ھزار تن گارد ملي با كمال راحتي آنھا را مشایعت كردند اكنون دیگر سھ روز بیشتر راه نبود، و شصت
ضمن راه، بارناو در كالسكة سلطنتي مقابل ملكھ نشست؛ وي در میان سواران باقیماندة رژیم كھن تربیت 

پرسید كھ سرنوشت  ایي سلطنت بھ خطر افتاده است، و از خود ميكرد كھ طلسم زیب شده بود، و احساس مي
  .پیش از آنكھ بھ پاریس برسند، وي بردة ملكھ شده بود. این زن و كودكاني كھ با خود داشت چھ خواھد شد

آمیز، عقیدة سان ـ كولوتھا را در مورد خلع فوري  مجلس، بر اثر كوششھاي او و سایر ملاحظات احتیاط
ومرج چھ نتایجي بھ بار خواھد آورد؟ آیا مجلس بورژوا، و ھمھ  توانست بگوید كھ ھرج كھ مي. شاه رد كرد

نوع مالكیت، در اختیار عوام فاقد رأي پاریسي نخواھد بود؟ بنابراین شایع شد كھ پادشاه نگریختھ بلكھ 
اختیارات سلطنت را كھ  ربوده شده است؛ باید بھ او اجازه داد كھ لااقل تا مدتي زنده بماند، و ھر مقدار از

ھا  رھبران افراطي اعتراض كردند؛ كلوبھا و روزنامھ. قانون برایش تعیین كرده است در دست داشتھ باشد
ھزار نفر آمدند، و  ، پنجاه١٧٩١ژوئیھ  ١٧از مردم خواستند كھ در شان ـ دوـ مارس گرد آیند؛ در 

مجلس بھ لافایت و گارد ملي دستور داد كھ . ندبر استعفاي شاه امضا كرد ھزار نفر تقاضایي را مبني شش
شورشیان را متفرق سازند؛ این گروه امتناع كردند، و بعضي از آنھا بھ طرف گارد سنگ انداختند؛ 

سربازان خشمگین تیراندازي كردند و پنجاه زن و مرد را بھ قتل رساندند؛ برادري ھمگاني كھ سال قبل بھ 
مارا، كھ تبعید شده و مورد تعقیب پلیس قرار گرفتھ  ژان ـ پول. ب پایان یافتآن سوگند یاد شده بود بدین ترتی

لافایت، كھ . برد، مردم را بھ ایجاد انقلاب جدیدي دعوت كرد بود و در سردابھایي مرطوب بسر مي
ومرج  محبوبیتش بھ پایان رسیده بود، بھ جبھھ بازگشت، و بیصبرانھ منتظر فرصتي بود كھ از ھرج

  .بگریزدروزافزون 

با حالتي مطیع و آرام بھ مجلس رفت و رسماً  ١٧٩١سپتامبر  ١٣شاه، كھ از این مھلت سپاسگزار بود، در 
پس از بازگشت بھ قصر متروك خود و . موافقت خود را با قانون اساسي بھ وسیلة امضا اعلام داشت

ا ببخشد كھ او را از زندگي رسیدن بھ نزد ملكھ، از فرط تأثر بھ گریستن پرداخت، و از او خواست وي ر
  .آمیز در وین محروم كرده و بھ ننگ شكست و وحشت روزافزون این زندان گرفتار ساختھ است سعادت

شاید . كرد گیري از زحماتش آماده مي شد، مجلس خود را براي نتیجھ ھرچھ آن ماه بھ پایان خود نزدیك مي
در حقیقت، بھ زعم آنھا، . اند ش از یك عمر رنج كشیدهكردند كھ بی نمایندگان خستھ شده بودند، و احساس مي

آنھا بر انحطاط رژیم فئودالي نظارت كرده بودند؛ امتیازھاي موروثي را . كارھاي زیادي انجام داده بودند
  از بین برده بودند؛ مردم را از سلطنت 

گیر بود با  و خرده كلیسایي را كھ روزگاري مستقل. ساختھ و بھ حبس بدون محاكمھ پایان داده بودند
و ولتر را گرفتھ  كالاس ژانمصادرة ثروتش و ھمچنین با اعلام آزادي مذھب و فكر تنبیھ كرده بودند؛ انتقام 

با لذت بھ تماشاي مھاجرت اشراف مرتجع پرداختھ و بخش فوقاني طبقة متوسط را بر سر كار . بودند
و بالاخره، این تغییرات را در قانون اساسي بھ وجود آورده بودند كھ موافقت شاه و قسمت . آورده بودند

  .ه بودنداعظم جمعیت را بھ عنوان وعدة وحدت ملي و صلح بھ آن جلب كرد

مجلس ملي و مؤسسان كار خود را با ترتیب دادن انتخاب یك مجلس مقنن جھت تبدیل قانون اساسي بھ 
روبسپیر، كھ امیدوار بود بر اثر . صورت قوانین معین و بحث در بارة دشواریھاي آینده بھ پایان رسانید

برآن داشت كھ خود را از انتخاب شدن  انتخابات تازه نمایندگان بیشتري برسر كار آیند، نمایندگان ھمكار را

  فصل سوم ٣٠سپس، در . در مجلس جدید محروم كنند

  

  مجلس مقنن

pymansetareh@yahoo.com



  ١٧٩٢سپتامبر  ٢٠-١٧٩١اول اكتبر 

I ـ اشخاص فاجعھ  

نگاران و با مراقبت شدید كلوبھا، انجام  انتخابات مجلس انقلابي دوم با ذوق و شوق، تحت نظارت روزنامھ
نگاران در سیاست مردم نفوذ  از آنجا كھ سانسور مطبوعات تقریباً از میان رفتھ بود، روزنامھ. گرفت

اي براي دفاع از خود  روزنامھ بریسو، لوستالو، مارا، دمولن، فررون، لاكلو، ھریك. اي یافتھ بودند تازه
وسھ روزنامھ داشت، و صدھا روزنامھ ھم در شھرستانھا  صدوسي ١٧٩٠پاریس بھ تنھایي در . داشتند

میرابو بھ شاه گفتھ بود كھ اگر بخواھد تخت یا . یافت كھ تقریباً ھمة آنھا سیاستي افراطي داشتند انتشار مي
اشراف دیرین «: گفت ناپلئون مي. پسند را بخرد ھاي مردم مھسر خود را حفظ كند، باید تعدادي از روزنا

اختراع توپ بھ … . ماندند اگر توانستھ بودند بر مطبوعات و انتشارات مسلط شوند، برسر كار باقي مي
  » .الطوایفي پایان داد؛ قلم روش جدید را از میان خواھد برد نظام ملوك

از ] باشگاه برتون، كھ بھ دنبال شاه و مجلس . مؤثر بودندھا  باشگاھھا نیز تقریباً بھ اندازة روزنامھ
تغییر داد، و براي اجتماع » انجمن دوستان قانون اساسي«بھ پاریس آمده بود نام خود را بھ [ ورساي

اعضاي خود، تالار ناھارخوري یك صومعة ژاكوبن را نزدیك تویلري اجاره كرد؛ بعداً كتابخانھ و حتي 
ژاكوبنھا، كھ در تاریخ بدین نام شھرت یافتند، در آغاز كلاً . ا بھ آن افزودكلیساي خصوصي صومعھ ر

عبارت از نمایندگان بودند، ولي پس از چندي، با پذیرفتن افراد برجستھ در علم، ادبیات، سیاست، و تجارت 
مجلس  بھ تعداد اعضاي خود افزودند؛ در اینجا نمایندگان پیشین، مانند روبسپیر، كھ شخصاً خود را از

بیشتر  ١٧٩٣حقوق زیاد بود، و تا سال . جدید محروم ساختھ بودند، اھرم دیگري براي كسب قدرت یافتند
  . اعضاي آن از طبقة متوسط برخاستھ بودند

  نفوذ ژاكوبنھا، براثر تشكیل باشگاھھاي وابستھ در بسیاري از بخشھاي فرانسھ، و پذیرش 

باشگاه  ۶‘٨٠٠، حدود ١٧٩۴در . مبارزة سیاسي، افزایش یافترھبري باشگاه مادر در اصول و فنون 
اي  و اقلیتي منظم را در میان توده. رسید میلیون نفر مي ژاكوبن وجود داشت كھ مجموع اعضاي آنھا بھ نیم

گرفت، بعد از كمونھاـ كھ  ھا قرار مي ھنگامي كھ سیاستھاي آنھا مورد تأیید روزنامھ. داد نامنظم تشكیل مي
كردند ـ حداكثر  ق شوراھاي شھرداري و بخشھاي آنھا بر كارھنگھاي محلي گارد ملي نظارت مياز طری

بایستي یا از آنھا اطاعت كند یا با جمعي  ھرگاه ھمة این نیروھا ھماھنگ بود، مجلس مي. نفوذ را داشتند
  .متمرد و سركش ـ اگر نگوییم شورشیان مسلح ـ مواجھ شود

این » .اي باشگاه بھ تعداد زیاد وجود دارد در ھر كوچھ«گزارش داد كھ  ١٧٩١مردي انگلیسي در سال 
. باشگاھھا عبارت بود از انجمنھاي ادبي، اجتماعات ورزشي، لژھاي فراماسوني، و اجتماعات كارگري

انجمن دوستداران « ١٧٩٠دانستند، در  بعضي از رھبران افراطي، كھ ژاكوبنھا را مسرف و بورژوا مي
ھا نامیدند، زیرا كھ در یك  را تشكیل دادند كھ پاریسیھا آن را بزودي باشگاه كوردلیھ» نبشر و شھروندا

صورت  این محل بھ. كردند با یكدیگر ملاقات مي) فرانسیسیان(ھا  صومعة قدیمي راھبھاي فرقة كوردلیھ
لاووازیھ، آندره و لافایت، بایي، تالران، . مركزي براي بیان سیاستھاي مارا، ابر، دمولن، و دانتون درآمد

را بنیان » ١٧٨٩انجمن «دانستند،  دونمور كھ ژاكوبنھا را افراطي مي ـ ژوزف دوشنیھ، و دوپون  ماري
. دادند منظور حمایت از سلطنت متزلزل تشكیل مي جلسات منظمي در پالھ ـ روایال بھ ١٧٩٠نھادند كھ در 
ت باشگاھي بھ وجود آوردند كھ مدت كوتاھي طلب دیگر بھ رھبري بارناو و الكساندر دولام گروه سلطنت

اي متعلق بھ راھبان فرقة سیسترسیان  در تاریخ بھ نام باشگاه فویانھا مشھور شد، و این نام از صومعھ
این خود علامت غیرمذھبي شدن زندگي پاریسي بود كھ چندین صومعة متروك در این ھنگام بھ . اقتباس شد

  .صورت مراكز ھیجان سیاسي درآمد
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آرایي براي  ١٧٩١بایع باشگاھھاي رقیب در طي انتخاباتي آشكار شد كھ بتدریج از ژوئن تا سپتامبر ط
طلبان كھ بر اثر تعلیم و تربیت و استراحت، افرادي اھل رواداري و  سلطنت. مجلس جدید فراھم آورد

ھا، كھ در نتیجة  دلیھتساھل شده بودند، براي كسب آرا متكي بھ ترغیب و رشوه دادن شدند؛ ژاكوبنھا و كور
آنان با تفسیر دقیق قانون . تأثیر كوچھ و بازار سختدل شده بودند، زورگویي را چاشني رشوه دادن كردند

ورزید از رأي دادن  براي مردم كوچھ، ھركس را كھ از اداي سوگند بھ قانون اساسي جدید خودداري مي
. خود از رأي دادن محروم شدند من خودبھداشتند؛ بدین ترتیب، قسمت اعظم كاتولیكھاي مؤ باز مي

ساختند، چنانكھ  كردند و آنھا را پراكنده مي طلبان حملھ مي گروھھایي تشكیل یافتند كھ بھ اجتماعات سلطنت
در گرنوبل پیش آمد، در بعضي از شھرھا مانند بوردو، متصدیان شھرداري ھمة اجتماعات باشگاھھا را 

كردند؛ در شھري دیگر ژاكوبنھا و پیروانشان یك صندوق رأي را كھ  غیر از اجتماعات ژاكوبنھا ممنوع
  . كار در آن ریختھ شده بود سوزاندند آراي اكثریت محافظھ

رغم این پیرایشھاي دموكراتیك، اقلیت قابل توجھي را كھ مایل بھ حفظ سلطنت بودند  كنندگان، علي سانتخاب
راست تالار را اشغال كردند، و بدین ترتیب قسمت » فویان« ٢۶۴این . بھ مجلس مقنن فرستادند

دانستند  نماینده كھ خود را ژاكوبن یا كوردلیھ مي ١٣۶. كاران در تمام نقاط بھ این نام شناختھ شدند محافظھ
» مونتانیار«شھرت یافت و پس از چندي بھ » كوه«در قسمت چپ و بر بخش مرتفعي نشستند كھ بھ 

» دشت«ه نشستند كھ حاضر نبودند نامي بھ خود بدھند؛ ولي آنھا را نمایند ٣۵۵در مركز، . معروف شدند
نفر آنھا حقوقدان بودند، چنانكھ در خور مجلسي مقنن بود؛ در این ھنگام  ۴٠٠نماینده،  ٧۵۵نامیدند، از 

 تقریباً ھمة نمایندگان از میان طبقة سوم برخاستھ. دست گرفتند حقوقدانان بھ جاي روحانیون زمام ملت را بھ
  .صورت جشن بورژواھا بود بودند؛ انقلاب ھنوز بھ

، نیرومندترین گروه در مجلس مقنن عبارت از جماعتي بود كھ بعداً نام دپارتمان ١٧٩٢ژوئن  ٢٠تا 
، )كما اینكھ مونتانیارھا نیز چنین نبودند(صورت حزبي متشكل نبودند  آنان بھ. ژیروند بھ آنھا اطلاق شد

. ق صنعتي یا تجارتي مانند كان، نانت، لیون، لیموژ، مارسي، بوردو بودندولي تقریباً ھمگي از مناط
اي عادت داشتند؛ و بر قسمت اعظم پول و تجارت و  ساكنان این مراكز مترقي بھ خودمختاري قابل ملاحظھ

كردند؛ و بوردو كھ مركز دپارتمان ژیروند بود مغرورانھ بھ خاطر  دادوستد خارجي منطقھ نظارت مي
تقریباً ھمة رھبران ژیروندنھا اعضاي باشگاه . ھ مونتني و مونتسكیو را در آغوش پرورده استداشت ك

ژاكوبن بودند، و با بیشتر ژاكوبنھاي دیگر در مخالفت با سلطنت و كلیسا توافق داشتند؛ ولي از تسلط 
ا ولایاتي كھ بھ پاریس و عوام آن بر سراسر فرانسھ خشمگین بودند، و بھ جاي آن یك جمھوري فدرال را ب

  .كردند اي از خودمختاري برخوردار باشند پیشنھاد مي حد گسترده

فاضلة آنان بود؛ مدتھاست كھ ما   كوندورسھ تئوریسین، فیلسوف، و كارشناس امور آموزشي و مالي و مدینة
ور  اي پیشھ وي در لیموژ در خانواده. ورنیو بود سخنران بزرگ آنھا پیر ایم كردهدین خود را نسبت بھ او ادا 

دنیا آمد؛ پرورشگاه مذھبي را ترك گفت و بھ تحصیل حقوق پرداخت و در بوردو بھ وكالت مشغول شد،  بھ
ھ نفوذ بیشتري داشت، شخص دیگري ك. و از آنجا بھ مجلس مقنن راه یافت و بارھا بھ ریاست آن رسید

بریسو از اھالي شارتر، آدمي ماجراجو بود كھ مشاغل، اقالیم، و اصول اخلاقي را در  موسوم بھ ژاك ـ پیر
انجمن سیاھان «؛ )١٧٨۴(اروپا و امریكا آزمایش كرده بود؛ مدت كوتاھي در باستیل زنداني شده بود 

ھنگامي كھ بھ عنوان نمایندة پاریس . گان بودو سخت طرفدار آزادي برد) ١٧٨٨(را بنیان نھاده » دوست
. عھده گرفت و راه را براي جنگ ھموار كرد بھ مجلس فرستاده شد، تصدي سیاست خارجي را بھ

  دوستال معرفي كرد؛ ھردو از ملازمان  كوندورسھ او را بھ اتفاق ورنیو بھ مادام 

عنوان وزیر جنگ لویي  ك كردند تا بھلارا كم ـ دوناربون سرسپردة سالن او شدند، و بھ عاشق او كنت
  .خواندند تا مدتھا ژیروندنھا را بھ نام بریسو تنھا مي. شانزدھم منصوب شود

دولاپلاتیر را بھتر بھ یاد دارد، خصوصاً بھ علت آنكھ وي با زني ھوشمند ازدواج   رولان ماري  ـ تاریخ ژان
ـ  ژان. ریب داد؛ و خاطرة وي را زنده نگاه داشتوروش روز را بھ او آموخت؛ او را ف كرد كھ افكار و راه
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ھنگامي كھ  .ساختاي جاویدان  اي مشھور و احتمالاً افسانھ ماري رفتن آن زن را بھ سكوي گیوتین با جملھ
، آن مرد )١٧٧٩(ـ ماري در روان ملاقات كرد  الگي با ژانوپنجس ـ مانون فلیپون در سن بیست ژان
وكار و تفكرات  و بر اثر ناراحتیھاي كسب. وپنج سال داشت و قبل از وقت سرش طاس شده بود چھل

وي لبخندي دلپذیر و پدرانھ داشت و طرفدار شكیبایي . رسید نظر مي فلسفي؛ تا حدي خستھ و فرسوده بھ
مانون با آثار و قھرمانھاي روم و یونان قدیم آشنا بود، پلوتارك را . كرد فتھ ميوالایي بود كھ مانون را شی

: گفت وي مي. كرد سالگي خوانده بود، و گاھي آن را در كلسیا بھ جاي كتاب دعا قرائت مي در ھشت
  » .پلوتارك بود كھ مرا جمھوریخواه كرد«

ا تازیانھ زد، رانش را كھ مرا روي آن گذاشتھ یكي دوبار كھ پدرم مر«: گفت مي. مانون از كودكي دلیر بود
خواند، و  اما شرح زندگاني قدیسین را نیز مي. ـ ھرگز ھم از گازگرفتن خودداري نكرد» بود گاز گرفتم،

كرد، و  انگیز مراسم كلیساي كاتولیك را احساس مي پیامبروار خواھان شھادت بود؛ زیبایي و شكوه ھیجان
ھاي ولتر،  بعضي از آثار مسیحیت داشت حتي پس از چشیدن طعم نوشتھ احترامي را كھ براي مذھب و

ھاي پراحساس روسو در او اثر  بھ روسو زیاد علاقمند نبود؛ گفتھ. آلامبر حفظ كرد /دیدرو، ھولباخ و د
سخت دلبستھ بود؛ از آنان  گراكوسو ھردو  كاتوو ھردو » دو یكي از آن« وسبروتدرعوض بھ . نداشت

ھاي مادام دوسوینیھ را  ھمچنین نامھ. دنھا سرمشقھاي سیاسي را فراگرفتندبود كھ این زن بھ اتفاق ژیرون
  .ونقص بنویسد عیب خواند، زیرا مایل بود كھ نثري بي مي

شاید . كرد مانون خواستگاراني داشت، ولي چون از فضایل خود آگاه بود، ھیچ عاشق معمولي را تحمل نمي
داراي «وي دربارة رولان نوشتھ است كھ . زدواج بدھدوپنجسالگي بود كھ صلاح دانست تن بھ ا در بیست

  فكري قوي، 

در لیون ساكن شدند، و ) ١٧٨٠(پس از ازدواج » .وقارش باعث شد كھ او را گویي بدون جنسیت بدانم
این شھر بھ نحوي عالي بنا شده است و در جایي عالي قرار دارد، و ازحیث تجارت و صنعت ترقي «

در فوریة » .برد ش شھرتي دارد كھ حتي امپراطور یوزف بھ آن رشك ميسبب ثروت و بھ… كند،  مي
بھ . ، رولان بھ پاریس فرستاده شد تا از منافع تجارتي لیون در برابر كمیتة مجلس مؤسسان دفاع كند١٧٩١

ھمسر خود را  ١٧٩١در سال . رفت، و با بریسو صمیمانھ دوست شد اجتماعات باشگاه ژاكوبنھا مي
  .با او بھ پاریس برودترغیب كرد كھ 

در آنجا مانون از منشیگري او بھ مقام مشاور او رسید، این زن نھ تنھا گزارشھایش را با ظرافتي 
 ١٠در . كرد مشي سیاسي او را رھبري مي داد، بلكھ ظاھراً خط نوشت كھ فكر و خط او را نشان مي مي

این ضمن مانون سالني در پاریس در . شوھرش براثر نفوذ بریسو بھ وزارت كشور رسید ١٧٩٢مارس 
طور منظم با یكدیگر در آنجا ملاقات  دایر كرد كھ بریسو، پتیون، كوندورسھ، بوزو و سایر ژیروندنھا بھ

داد و با بوزو نھاني عشق  مانون بھ آنھا غذا و پند مي. ھاي خود را طرحریزي كنند كردند تا نقشھ مي
  .بھ استقبال مرگ رفتورزید؛ و پیش یا بعد از آنھا دلیرانھ  مي

II ١٧٩٢: ـ جنگ   

ھزار سرباز در كوبلنتس گرد  بیست ١٧٩١مھاجران تا سال . اي بحراني بود آن دوره از لحاظ انقلاب، دوره
ویلھلم دوم پادشاه پروس، بھ این استعدادھا   فردریك. كردند آورده بودند و با استمدادھاي خود پیشرفت مي

اي گسترش قلمرو خود در طول تواند از این فرصت بر پنداشت كھ مي داد، زیرا چنین مي فرا مي  گوش
ولي  بشتابد،میل نبود بھ كمك خواھرش  دوم امپراطور امپراطوري مقدس روم بي یوزف. راین استفاده كند

. شد لابي بود، و عمرش بھ پایان خود نزدیك مياي انق اتباع او نیز در حال شورش بودند، و خود او تا اندازه
جانشین او شد تمایلي بھ جنگ نداشت، ولي با پادشاه پروس  ١٧٩٠برادرش لئوپولد دوم كھ در سال 

و سایر فرمانروایان را برآن داشت ) ١٧٩١اوت  ٢٧(را كھ محتاطانھ بود امضا كرد » اعلامیة پیلنیتس«
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نوعي حكومت سلطنتي برقرار شود كھ ھم با حقوق فرمانروایان «سھ كھ بھ اتفاق آنان بكوشند تا در فران
  ».ھماھنگ باشد و ھم سعادت ملت فرانسھ را تأمین كند

ملكھ بارھا از برادران تاجدار خود . طلبان و ھم جمھوریخواھان طرفدار جنگ بودند عجب آنكھ ھم سلطنت
طین پروس و روسیھ، اسپانیا، سوئد، و اتریش تقاضا كرده بود كھ بھ كمك او بشتابند؛ و شاه صریحاً از سلا

فوریة  ٧در . ـ ھنگري خواستھ بود كھ قوایي مسلح براي استرداد قدرت سلطنت در فرانسھ گردآوري كنند
  اي نظامي علیھ  ، اتریش و پروس عھدنامھ١٧٩٢

درگذشت، و  دومدر اول مارس لئوپولد . امضا كردند؛ اتریش طالب فلاندر بود، و پروس طالب آلزاس
وي مایل بود كھ دیگران بھ وكالت از طرف او بجنگند و خود افتخارات . فرانسیس دوم برجاي او نشست

دست آرد و در  بھدر فرانسھ، لافایت از این لحاظ طرفدار جنگ بود كھ مقام فرماندھي را . را بدست آرد
ژنرال دوموریھ، وزیر . وضعي قرار گیرد كھ بتواند اوامر خود را ھم بھ مجلس و ھم بھ شاه تحمیل كند

دھندة خود از دست  عنوان نجات رو خواھان جنگ بود كھ میل داشت ھلند از او بھ امور خارجھ، از آن
از آنجا كھ سخني از . سر او بگذارند اتریشیھا استقبال كند، و شاید بھ پاداش این كار تاجي كوچك بر

سربازگیري درمیان نبود، كشاورزان و كارگران جنگ را در این زمان ھمچون بلائي ضروري 
ساخت و شاید  پذیرفتند، زیرا كھ بازگشت بلامانع مھاجران مظالم حكومت سابق را دوباره برقرار مي مي

روندنھا از آن لحاظ خواھان جنگ بودند كھ انتظار داشتند ژی. كردند آنان آن مظالم را از راه انتقام تشدید مي
روپسپیر با جنگ مخالف . اتریش و پروس بھ فرانسھ حملھ كنند، و حملة متقابل، بھترین دفاع خواھد بود

بود و عقیده داشت كھ كارگران خون خود را در این راه خواھند ریخت و اگر سودي باشد نصیب طبقة 
زمان جنگ صلیبي دیگري براي آزادي ھمگاني «: از او بھتر حرف زدبریسو . متوسط خواھد شد

، مجلس مقنن، فقط با ھفت رأي مخالف، تنھا بھ اتریش اعلان جنگ ١٧٩٢آوریل  ٢٠در » .فرارسیده است
وسھ سالة اروپایي  بدین ترتیب بود كھ جنگھاي بیست. داده، و امیدوار بود كھ میان متفقین اختلاف بیندازد

  .را ساخت» مارسیز«دولیل در ستراسبورگ سرود  آوریل، روژه ٢۶در . ناپلئون آغاز شدانقلاب و 

نفر در  ١٠٠‘٠٠٠در جبھة شرقي، تعداد آن . اما ژیروندنھا وضع ارتش فرانسھ را در نظر نگرفتھ بودند
تھ نفر اتریشي بود؛ ولي تحت فرمان افسراني قرار داشتند كھ در رژیم كھن پرورش یاف ۴۵‘٠٠٠مقابل 
ھنگامي كھ ژنرال دوموریھ بھ این افسران دستور داد كھ سربازان خود را وارد جبھھ كنند، آنان . بودند

تجربة آنھا چھ از لحاظ سلاح و چھ از لحاظ انضباط آمادگي مقابلھ با سربازان  پاسخ دادند كھ داوطلبان بي
شد، چندتن از افسران استعفا كردند، و با وجود این، ھنگامي كھ دستور حركت تكرار . كارآزموده را ندارند

لافایت بھ حاكم اتریش در بروكسل پیشنھاد كرد كھ گارد ملي خود را . سھ ھنگ سوارنظام بھ دشمن پیوستند
بھ پاریس بفرستد و قدرت شاه را مجدداً برقرار سازد، بھ شرط آنكھ اتریش بپذیرد كھ وارد خاك فرانسھ 

و فرار او بھ نزد دشمن حاصل ) ١٧٩٢اوت  ٢٠(ز اتھام بعدي لافایت اي ج از این پیشنھاد نتیجھ. نشود
  .نشد

  ھنگامي كھ مجلس مقنن بھ ھیئت وزیران ـ كھ ژیروندیستھا در آن اكثریت داشتندـ لوایحي فرستاد مسئلھ 

شاه را در مورد ایجاد یك اردوگاه مجھز حفاظي در پیرامون پاریس و ھمچنین در مورد قطع مستمري 
شاه كھ در اخذ تصمیم دستخوش اضطراب شدید . دست آرد ھاي سوگند نخورده بھ یشھا و راھبھدولتي كش

. بود، نھ تنھا از امضاي آن لوایح خودداري كرد، بلكھ ھمة وزیران جز دوموریھ را منفصل ساخت
ناع شاه ھنگامي كھ خبر امت. عھده بگیرد دوموریھ ھم بزودي استعفا كرد تا فرماندھي را در جبھة بلژیك بھ

از امضاي لوایح در پاریس انتشار یافت، مردم چنین نتیجھ گرفتند كھ لویي انتظار دارد ارتشي فرانسوي یا 
اي براي تخلیة پاریس و ایجاد یك  ھاي خودسرانھ نقشھ. بیگانھ بزودي بھ پاریس برسد و بھ انقلاب پایان دھد

ن ژیروندي از طبقات مختلف دعوت كردند رھبرا. ارتش انقلابي در قسمت مرزي رودخانة لوار طرح شد
  .كھ ھمگي در برابر كاخ تویلري حضور یابند
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پرستان، اوباش و  ، جمعیتي ھیجانزده مركب از زن و مرد ـ میھن١٧٩٢ژوئن  ٢٠بدین ترتیب، در 
بھادرھا، ماجراجویان، پیروان پرشور روبسپیر و بریسو یا مارا ـ بزور وارد حیاط تویلري شدند و  بزن

لویي بھ . شدند» وتو مسیو و مادام«ھاي خود را فریادزنان ابراز داشتند و خواھان دیدار  اضاھا و طعنھتق
پنجاه نفري، در حالي كھ سلاحھاي مختلف  چھل. نگھبانان خود دستور داد كھ تعدادي از آنان را وارد كنند

ال آنان در مورد پس گرفتن لویي پشت میزي قرار گرفت و بھ عرضح. دادند وارد شدند خود را تكان مي
. اي مناسب نیست وي در پاسخ گفت كھ مكان و زمان براي چنین قضایاي پیچیده. فرا داد وتو خود گوش

من «: یكي از شورشیان فریاد زد. متعاقباً مدت سھ ساعت بھ دلایل، تقاضاھا، و تھدیدھاي آنھا گوش كرد
دیگري شمشیر خود » !تصویب كني یا باید بمیريیا باید … خواھان تصویب فرمان علیھ كشیشھا ھستم؛ 

رنگي بھ او  شخصي كلاه سرخ. را بھ سوي لویي نشانھ گرفت، و شاه ظاھراً تحت تأثیر آن حركت واقع نشد
و » !باد آزادي زنده! باد ملت زنده«: مھاجمان فریاد برآوردند. تقدیم كرد و او آن را با خوشحالي برسر نھاد

اند، و  شاكیان آن محل را ترك كردند و گزارش دادند كھ شاه را خوب ترسانده» !باد شاه زنده«بعد ھم 
رغم  فرمان علیھ روحانیون سوگند نخورده، علي. جمعیت ناراضي ولي خستھ، بتدریج بھ شھر بازگشت

الناس جدا كند، از شاه دعوت كرد كھ بھ مجلس  وتو، اجرا شد؛ ولي مجلس، كھ مایل بود خود را از عوام
شاه ھم بھ تعھد آن در مورد . ید؛ و ھنگامي كھ لویي وارد شد مجلس بگرمي از وي پذیرایي كردبیا

  . فرا داد وفاداري ممتد نسبت بھ سلطنت گوش

از آشتي تشریفاتي بورژوازي با سلطنت خشنود نبودند؛ آنھا ) رادیكالھا(طرفداران اصلاحات اساسي 
آمادگي مجلس جھت متوقف ساختن انقلاب، بویژه در زماني  نیت شاه را باور نداشتند، و از صداقت و حسن

روبسپیر و مارا . ھاي اقتصادي و سیاسي خود را استوار ساختھ بود، خشمگین بودند كھ طبقة متوسط پایھ
  بتدریج باشگاه ژاكوبن را از حالات 

رتمانھا خواست ھنگامي كھ مجلس از دپا. شدند شھرھاي صنعتي متمایل بھ ھمكاري با كارگران پاریس مي
تا ھریك گروھي از اتحادیة گارد ملي را براي شركت در مراسم سومین سالروز سقوط باستیل بھ پاریس 

وسیلة كمونھاي شھري انتخاب شدند و طرفدار سیاستھاي افراطي  بفرستند، گروھھاي مزبور بیشتر بھ
ژوئیھ از  ۵شد در  كیل مينفر تش ۵١۶گروھي كھ بیش از دیگران ملتھب و شوریده بود و از . بودند

این عده، ضمن حركت از نقاط مختلف فرانسھ، آھنگي . مارسي بیرون آمد و عھد كرد كھ شاه را عزل كند
دولیل تصنیف كرده بود و بھ نامي مشھور شد كھ خود مصنف قصد آن را نداشتھ   خواندند كھ روژه را مي

  .»مارسیز«بود، یعني 

ژوئیھ بھ پاریس رسیدند، ولي كمون  ١۴سربازان مارسي و چندین ھیئت نمایندگي از مؤتلفین پس از 
كمون ـ دفتر . پاریس از آنھا خواست كھ مراجعت خود را بھ تعویق بیندازند، شاید بھ آنھا نیاز داشتھ باشد

شھرـ در این ھنگام تحت تسلط رھبران افراطي بود، و ھر روز، » بخش«وھشت  مركزي نمایندگان چھل
متصدیان شھرداري را بھ عنوان حكومت پایتخت تعیین ) ھتل دوویل(از ادارات خود در شھرداري 

  .كرد مي

اي كھ بھ وسیلة دوك برونسویك از كوبلنتس صادر شده بود دوباره  ژوئیھ، شھر در نتیجة بیانیھ ٢٨در 
  :ار وحشت و خشم شدگرفت

چون اعلیحضرتین امپراطور و پادشاه پروس فرماندھي لشكرھاي متحدي را كھ در مرزھاي فرانسھ گرد 
ھایي را كھ مشخص سیاست اعلیحضرتین است، و ھدفھایي را كھ  اند، مایلم انگیزه آمده است بھ من سپرده

  .در نظر دارند، براي اھالي آن كشور پادشاھي اعلام كنم

اند، پس از آنكھ حقوق شاھزادگان آلماني را در آلزاس لورن نقض  كساني كھ زمام امور را بھ دست گرفتھ
سرانجام كار خود را با اعلان جنگ … كردند و نظم و حكومت قانوني را در داخل كشور برھم زدند، 

  …تكمیل كردند  فروبوماناي بھ امپراطور و حملھ یھ ایالتھاي  غیرعادلانھ
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ومرجي كھ در داخل  مخصوصاً بھ ھرج… بھ آن مصالح مھم باید موضوع قابل توجھ دیگري را افزود، 
فرانسھ برپا شده است باید خاتمھ داد، و از حملھ بھ سلطنت و مذھب جلوگیري كرد، و امنیت و آزادیي را 

كھ شاه از آن محروم شده است بھ وي بازگردانید، و او را در وضعي قرار داد كھ بار دیگر اختیارات 
  .مشروعي را كھ حقاً بھ او تعلق دارد اعمال كند

رویھاي حزب حاكم تنفر دارند، و بخش اعظم مردم در  با اعتقاد بھ اینكھ عقلاي ملت فرانسھ از زیاده
انگیز ظالمان خود قیام كنند، اعلیحضرتین امپراطور و  علیھ اقدامات نفرتانتظار روزي ھستند كھ آشكارا 

برطبق این نظریات، . درنگ بھ راه عقل و عدالت و صلح بازگردند خواھند كھ بي پادشاه پروس از آنان مي
  :دارم كھ اعلام مي

   

  

  )آرشیو بتمان( ١٧٨٩ژوئیة  ١۴سقوط باستیل، : حكاكي

  دست آوردن متصرفاتي  ي غیر از سعادت فرانسھ ندارند، و ھیچ مایل نیستند با بھدو دربار متحد ھیچ ھدف
   …. بر ثروت خود بیفزایند

ھایي كھ جرئت دفاع از خود را در مقابل سربازان اعلیحضرت داشتھ باشند و بھ  ساكنان شھرھا و دھكده. ٧
ت جنگ رفتار خواھد شد و درنگ برطبق شدیدترین مقررا با آنھا بي… . سوي آنھا تیراندازي كنند

  … . ویران خواھد گشت… ھاي آنھا خانھ
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. … درنگ و بدون تأخیر از پادشاه خود اطاعت كنند شود كھ بي از شھر پاریس و ساكنانش خواستھ مي.  ٨
كھ اگر كساني با زور وارد قصر تویلري شوند یا بھ آن حملھ كنند، اگر … دارند اعلیحضرتین اعلام مي

درنگ تأمین  آسیبي بھ پادشاه، ملكھ، و خانوادة سلطنتي برسد، و اگر امنیت و آزادي آنان بيكوچكترین 
  .… نشود، با اقدام نظامي و تخریب كامل پاریس، انتقامي فراموش نشدني خواھند گرفت

كنم كھ جلو حركات و  خواھم و بھ آنھا توصیھ مي بھ ھمین علل است كھ از ھمة اھالي كشور مصراً مي
جا راه آن را باز كنند و در كمال  ات قوایي را كھ زیر فرمان من است نگیرند، بلكھ، برخلاف، ھمھعملی

  … . صمیمیت بھ یاري آنان بپردازند

  ١٧٩٢ژوئیة  ٢۵مركز فرماندھي در كوبلنتس، 

  كارل ویلھلم فردیناند

  دوك برونسویك ـ لونبورگ

بھ منزلة ) قامجو بھ دوك محبوب پیشنھاد شده بودكھ شاید از طرف مھاجران انت(آن ھشتمین بند وحشتناك 
دعوت از مجلس، كمون، و اھالي پاریس بود كھ یا از انقلاب دست بردارند یا با ھر وسیلھ و بھ ھر قیمت 

ژوئیھ، روبسپیر، ضمن خطاب بھ باشگاه ژاكوبن، بھ عنوان  ٢٩در . در برابر مھاجمان مقاومت كنند
اض فوري سلطنت و برقراري جمھوري را با حق رأي براي ھمة مردان طلبي با برونسویك، انقر مبارزه

ژوئیھ، مؤتلفین مارسي، كھ ھنوز در پاریس بودند، بھ سایر گروھھاي ایالتي پیوستند  ٣٠در . خواستار شد
اوت و روزھاي بعد، بخشھاي پاریس یكي پس از دیگري بھ  ۴در . و قول دادند كھ در خلع شاه بكوشند

اي بھ نمایندگان  اوت عریضھ ۶شتند كھ دیگر حاضر بھ اطاعت از شاه نیستند؛ و در مجلس اعلام دا
اوت، مارا از مردم خواست كھ بھ  ٩در . مجلس در این باره اقدامي نكرد. فرستادند كھ لویي باید عزل شود

بایستي در  ميخائناني كھ ملت «اش و ھمة كارمندان سلطنتي را بھ عنوان  تویلري حملھ برند، شاه و خانواده
در آن شب، كمون و بخشھا زنگھاي . دستگیر كنند» مرحلة اول آنھا را براي سعادت جامعھ قرباني كند

  .كلیساھا را بھ صدا درآوردند و از مردم خواستند كھ صبح روز بعد در پیرامون تویلري گرد آیند

از مرداني كھ بھ تفنگ و وپنج بخش سھم خود را  ، بیست٧آمدند؛ تا ساعت  ٣بعضیھا صبح زود ساعت 
تن از مؤتلفین بھ آنھا پیوستند؛ ظرف  ٨٠٠دوشاخھ و شمشیر مجھز بودند فرستادند؛ بعضیھا با توپ آمدند؛ 

نگھبان دیگر  ٢٠٠سرباز سویسي و  ٩٠٠قصر بھ وسیلة . نفر رسید ٩‘٠٠٠مدت كوتاھي تعداد جمعیت بھ 
  لویي كھ امیدوار بود جلو . شد محافظت مي

بھ » .ام كھ از جنایت عظیمي جلوگیري كنم اینجا آمده«: سپس گفت. شفتھ تشكیل داده بوددر وضعي آ
شد،  ھایي كھ بھ اطاق خواب شاه منتھي مي در پاي پلھ. شورشیان اجازه داده شد كھ وارد حیاط شوند

و  سویسیھا از پیشرفت بیشتر جلوگیري كردند؛ جمعیت بھ طرف آنھا فشار آورد؛ سویسیھا شلیك كردند
شاه بھ سویسیھا پیغام داد كھ دست از شلیك بردارند و عقبنشیني . از صد مرد و زن را بھ قتل رساندند بیش

كنند؛ آنھا پذیرفتند، ولي جمعیت بھ رھبري سربازان مارسي، بر آنھا غلبھ كردند و بیشتر آنھا را بھ قتل 
. شھرداري بردند و آنھا را در آنجا كشتندتن را بھ  ۵٠رساندند و تعداد زیادي از آنھا را دستگیر كردند؛ 
سربازان مارسي آھنگ . آمیز خون بھ قتل رساندند مستخدمان و كاركنان آشپزخانھ را در جشن جنون

. اي خستھ بر روي بستر ملكھ بھ استراحت پرداخت را ھمراه با پیانوي ملكھ خواندند؛ فاحشھ» مارسیز«
در حیاطھاي مجاور، كھ محل نمایش . را غارت كردند اثاث منزل را سوزاندند؛ و سردابھاي شراب

نشاني كھ  بود، جمعیت شادان نھصد ساختمان را آتش زدند و بھ طرف مأموران آتش) كاروزل(سواركاران 
بعضي از فاتحان با پرچمھایي كھ از لباسھاي سرخ نگھبانان . براي اطفاي حریق آمده بودند شلیك كردند

رفتن پرداختندـ و این نخستین مورد شناختھ شده از پرچم سرخ بود كھ بھ سویسي ساختھ بودند بھ رژه 
  . گرفت عنوان نشانة انقلاب مورد استفاده قرار مي
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مجلس درصدد برآمد كھ خانوادة سلطنتي را نجات دھد؛ ولي قتل چند نفر از نمایندگان بھ وسیلة جمعیت، 
كمون نیز آنھا را . ي را در اختیار كمون بگذارندبقایاي نمایندگان را متقاعد ساخت كھ پناھندگان سلطنت

بود » شھسواران پرستشگاه«اي مستحكم و متعلق بھ  كھ عبارت از صومعھ» تامپل«تحت نظارت شدید در 
لویي بدون مقاومت تسلیم شد، و بر حال ھمسرش كھ در این ھنگام مویش بھ سپییدي گراییده بود . حبس كرد

  .كار خود نشست ش اظھار تأسف كرد، و صبورانھ در انتظار پایانو ھمچنین بر حال فرزند بیمار

III ـ دانتون  

ھاي متشنج، تقریباً ھمة نمایندگان دست راست از حضور در مجلس خودداري كرده بودند؛  در طي این ھفتھ
ماندة مجلس در این ھنگام رأي  این تھ. اعضاي اصلي باقي ماندند ٧۴۵تن از  ٢٨۵اوت، تنھا  ١٠پس از 

داد كھ بھ جاي پادشاه و مشاورانش یك شوراي اجرایي موقتي برسركار آید؛ قسمت اعظم نمایندگان 
ژرژدانتون را برگزیدند تا ریاست شورا را بھ عنوان وزیر دادگستري بھ عھده گیرد، و رولان را بھ 

اي  تااندازهانتخاب دانتون . سروان را بھ عنوان وزیر جنگ انتخاب كردند  عنوان وزیر كشور و ژوزف
كوششي جھت آرام كردن پاریسیھا بود زیرا وي نزد آنھا بسیار محبوبیت داشت؛ گذشتھ از این، وي در آن 

  .رفت ھنگام قابلترین و نیرومندترین شخصیت نھضت انقلاب بھ شمار مي

   

  

  )كتابخانة نیویورك سوسایتي( ١٧٨٩آوریل  ۵ژرژ ژاك دانتون، 
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. سال بیشتر از عمرش باقي نمانده بود؛ انقلاب حق طبیعي جواني استوسھ سال داشت و دو  دانتون سي
وي كھ در آرسي ـ سور ـ اوب در شامپاني بھ دنیا آمده بود، شغل پدر را كھ وكالت دادگستري بود برگزید، 

و بھ عنوان وكیل دعاوي در پایتخت ترقي كرد، ولي در صدد برآمد كھ با دوستش كامي دمولن در یك 
از مدت كوتاھي در باشگاه كوردلیھ  عني در بخش كارگري كوردلیھ، زندگي كند؛ این دو نفر پسساختمان، ی

اي در كودكي آسیب دیده و پوستش براثر مھر آبلھ  بیني و لبھاي دانتون براثر حادثھ. مقامي برجستھ یافتند
شدند یا حدت ذھن و  مي ناھموار شده بود؛ با این حال، ھنگامي كھ مردم با قد بلند و كلة بزرگ او مواجھ

كردند یا صداي بلند و غالباً كفرآمیز او را كھ در مجلس انقلابي یا در  قاطعیت افكار او را احساس مي
شنیدند، تعداد كمي از آنھا پوست و بیني و لبھاي  انداخت مي باشگاه ژاكوبنھا یا در میان كارگران طنین مي

  .آورد او را بھ نظر مي

امكان داشت كھ در داوریھاي خود خشن و ظاھراً بي . یا صدایش سبعانھ یا آمرانھ نبوداخلاقش مانند چھره 
عام سپتامبر را تصویب كردـ ولي مھرباني و لطفي در وجودش مستتر بود، و  احساسات باشد ـ چنانكھ قتل

كردند كھ  يبیشتر اوقات، دستیارانش تعجب م. كرد اي در دل نداشت؛ آمادة بخشودن بود و زود عفو مي كینھ
دیري نگذشت كھ جان . كند چرا دستورھاي اكید خود را نقض یا از قربانیان اوامر شدید خود حمایت مي

. خود را از دست داد، زیرا جرئت كرد بگوید كھ در ترور افراط شده و زمان ترحم فرارسیده است
ھم پول در . مار و زنان زیبا بودوار و لذات دنیوي و ق گوییھاي رابلھ برخلاف روبسپیر متین، دوستدار بذلھ

. اي زیبا در آرسي داشت و قطعات وسیعي از اراضي كلیسا را خرید كرد؛ خانھ آورد و ھم پول خرج مي مي
بردند كھ براي حفظ پادشاه  آورد؛ بعضي گمان مي دست مي دانستند كھ پول لازم را از كجا بھ مردم نمي

دارد بسیار است؛ با وجود این، خود را وقف مترقیترین دلایلي كھ علیھ او وجود . رشوه گرفتھ است
گرفت و  پول شاه را مي. اقدامات انقلابي كرد، و ظاھراً ھرگز بھ ھیچ یك از مصالح آن خیانت نورزید

دانست كھ دیكتاتوري پرولتاریا اصطلاحي با تناقض  با وجود این، مي. كرد براي طبقة زحمتكش كار مي
  .اي بیش نپاید حیات سیاسي لحظھ لفظي است، و ممكن است در

كھ امیدوار بود پس از مدت كوتاھي بھ آنجا (اش  كتابخانھ. سبب تعلیم و تربیت وسیعش، خیالپرست نبود بھ
جلد بھ ایتالیایي بود؛  ۵٢جلد كتاب بھ زبان انگلیسي،  ٧٢جلد كتاب بھ فرانسوي،  ۵٧١شامل ) بازگردد

جلد از كتابھاي روسو، و ھمة مجلدات  ١۶جلد از آثار ولتر و  ٩١. خواند انگلیسي و فرانسھ را خوب مي
FACE="Simplified Arabic "بھ خدا معتقد نبود، ولي از این فكر كھ . المعارف دیدرو را داشت دائرة

كھ شبیھ  ١٧٩٠بھ سخنان او در سال . كرد مذھب توجھاتي نسبت بھ حال مستمندان دارد ھواداري مي
  : حرفھاي موسھ در یك نسل بعد است گوش دھید

  مردي … . و عدالتام ـ خداي ھمة جھان  كنم كھ فقط یك خدا شناختھ شخصاً اعتراف مي

زیرا جواني، مردانگي، و پیري او از لحاظ دقایق … كند ھمین عقیده را دارد كھ در دشت كار مي
اگر ھم میل دارید بھ او . او را با خیالھاي باطلش تنھا بگذارید… . آمیزشان مدیون كشیشھاست سعادت

كھ موجب وابستگي آنھا بھ زندگي  ولي نگذارید فقرا بترسند كھ ممكن است تنھا چیزي را… . درس بدھید
  . است از دست بدھند

در تعقیب . كرد ومرج داخلي مي بھ عنوان رھبر، ھمھ چیز را صرف حفظ انقلاب از حملة خارجي و ھرج
این ھدفھا، حاضر بود با ھركس ـ روبسپیر، مارا، شاه، ژیروندنھا ـ ھمكاري كند؛ ولي روبسپیر بھ او رشك 

كرد، شاه بھ او بدگمان بود، و ژیروندنھا از چھره و صدایش وحشت داشتند و  بیح ميبرد، مارا او را تق مي
زمینة جنگ را . توانست بھ مقاصدش پي ببرد ھیچ یك از آنھا نمي. لرزیدند در نتیجة اھانتھایش برخود مي

 گفت؛ براي غرید ولي از ترحم سخن مي كرد؛ مثل شیر مي ساخت ولي براي صلح مذاكره مي برپا مي
  . كرد طلبان جھت فرار از فرانسھ كمك مي اي از سلطنت جنگید، ولي بھ عده انقلاب مي
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در مقام وزیر دادگستري كوشید كھ ھمة صفوف انقلابي را براي دفع حملة مھاجمان متحد كند؛ مسئولیت 
ا ھاي آشفتھ نیاز داشت؛ آنھ اوت بھ عھده گرفت؛ جنگ بھ كمك آن روحیھ ١٠برانگیختن عوام را در 
گرفت؛  اما جلو كوششھاي نابھنگام در حمایت از شورش علیھ پادشاھان را مي. شدند سربازان پرشوري مي

با پیشنھاد ژیروندنھا . شد كھ ھمة فرمانروایان اروپا در دشمني با فرانسھ متحد شوند این اقدام باعث مي
نشیني روحیة مردم را از بین بر انتقال دولت و مجلس بھ آن سوي رود لوار مخالفت كرد؛ این عقب مبني
زمان مباحثھ منقضي شده و وقت عمل براي تشكیل لشكرھاي تازه و تقویت روحیھ و اعتماد آنھا . برد مي

، ضمن نطقي شورانگیز، عبارتي را بر زبان آورد كھ فرانسویان را  ١٧٩٢سپتامبر  ٢در . فرارسیده بود
واي پروسي ـ اتریش وارد فرانسھ شده و بھ ق. برانگیخت و در سراسر قرني پرآشوب طنین افكند

كننده مردد بود،  العملي شدید و ھراسي تضعیف پاریس میان عكس. پیروزیھاي متوالي دست یافتھ بود
دانتون، كھ سخنگوي شوراي اجرائي بود، بھ مجلس رفت و نمایندگان و ملت را با این سخنان تشجیع كرد 

  :و آنھا را بھ جنگ برانگیخت

اند؛  ھمھ بھ ھیجان آمده. مملكتي آزاد، موجب خشنودي است كھ نجات یافتن كشور را اعلام كند براي وزیر
گروھي از مردم مرزھاي ما را حفظ خواھند … . ھمھ پراز ذوق و شوقند؛ و ھمگي مایل بھ ورود جنگ

از داخل كرد؛ گروھي بھ حفر سنگر خواھند پرداخت، و آن را مجھز خواھند ساخت؛ و گروه سوم با نیزه 
نظر ما این است كھ ھركس از دادن كمك یا تھیة سلاح امتناع … . شھرھاي ما بھ دفاع خواھند پرداخت

  … . كند، اعدام شود

آوریم براي اعلام خطر نیست؛ بلكھ براي حملھ بھ دشمنان فرانسھ است  صدا درمي اگر زنگ كلیساھا را بھ
تھ باشیم، ھمیشھ شھامت داشتھ باشیم، تا فرانسھ را براي پیروزي باید شھامت داشتھ باشیم، شھامت داش

  .نجات دھیم

  .انگیزترین واقعة انقلاب آغاز شد انگیز بود، ولي در ھمان روز، غم نطقي تاریخي و ھیجان

IV ١٧٩٢سپتامبر  ۶ـ ٢: عام ـ قتل   

ود را از سپتامبر بھ حد اعلاي خود رسید شور و حرارت خ ٢بخشي از منابع جزئي تب احساساتي كھ در 
كشمكش روزافزون میان مذھب و دولت و از كوششي اخذ كرد كھ بھ منظور پرستش دولت بھ جاي مذھب 

مجلس مؤسسان آیین كاتولیك را بھ منزلة مذھب رسمي پذیرفتھ و تعھد كرده بود كھ بھ . صورت گرفت
دیدند كھ  دلیلي نمياما عناصر افراطي در كمون پاریس . كشیشھا بھ عنوان كارمند دولت حقوق بپردازد

اي شرقي بود و مدتھا با فئودالبسم  صورت افسانھ دولت كمك مالي جھت اشاعة دیني كند كھ در نظر آنھا بھ
این نظریات مورد قبول باشگاھھا و سرانجام مجلس مقنن . و سلطنت ھمكاري كرده بود) الطوایفي ملوك(

خصومت كلیسا با دولت را بھ صورت تھدیدي  نتیجھ آنكھ یك سلسلھ اقدامات انجام گرفت كھ. واقع شد
  .مكرر و دائمي علیھ انقلاب درآورد

ساعتي چند پس از خلع شاه، كمون فھرستي از كشیشھایي را كھ مظنون بھ داشتن احساسات و مقاصد 
ضدانقلابي بودند براي بخشھا فرستاد، و تا آنجا كھ ممكن بود بسیاري از آنھا را دستگیر و بھ زندانھاي 

اوت، مجلس بھ ھرگونھ نظارت  ١١در . عھده گرفتند عام را بھ تلف فرستاد، و اینھا نقش عمده در قتلمخ
در . عام ممنوع كرد اوت، كمون پوشیدن البسة مذھبي را در ملاء ١٢در . كلیسا بر تعلیم و تربیت پایان داد

مذھبي باقیمانده را از  ھاي اوت، مجلس فرماني عمومي بھ ھمان مضمون را صادر كرد، و ھمة فرقھ ١٨
اوت، تبعید ھمة كشیشھایي را كھ نسبت بھ اساسنامة مدني روحانیون سوگند نخورده بودند  ٢٨در . بین برد

وپنج ھزار كشیش بھ  خواستار شد، و بھ آنھا دو ھفتھ جھت خروج از فرانسھ مھلت داد؛ در حدود بیست
از آنجا كھ روحانیون تا این زمان دفاتر تولد و . سایر كشورھا گریختند و بھ تبلیغات مھاجران افزودند

ازدواج و وفات را در بخشھا در دست داشتند، مجلس مجبور شد كھ این وظیفھ را بھ مقامات غیرمذھبي 
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نظر بھ اینكھ بیشتر مردم اصرار داشتند كھ این وقایع را با مراسم كلیسایي وقار و شكوه ببخشند، . بسپارد
ات دیرین باعث افزایش اختلاف میان مردم دیندار و دولتي شد كھ با تعلیم كوشش در راه طرد تشریف

كمون، ژاكوبنھا، ژیروندنھا، و مونتانیارھا ھمگي در این . ورزید شرعیات و مطالب دیني مخالفت مي
صورت مذھب مردم در  برنامھ با یكدیگر مشترك بودند كھ اخلاص و سرسپردگي بھ جمھوري جوان، بھ

القدس را خواھد گرفت، و پیشرفت تثلیث  آزادي، برابري، و برادري جاي اب، ابن، و روح خواھد آمد؛ و
  .صورت ھدف نظم اجتماعي و آزمایش نھایي اخلاق در خواھد آمد جدید بھ

این ضمن، بعضي از پیشگویان مشتاق از مجلس درخواست كردند كھ بھ عنوان قدمي در راه دموكراسي 
عنوان شھروند فرانسوي بھ ھمة فیلسوفان خارجي كھ با شجاعت از «بود ھمگاني كھ مورد توجھ آنان 

اوت، مجلس بھ این درخواست  ٢۶در » .اند عطا شود اصل آزادي دفاع كرده و شایستگي بشریت را داشتھ
پاسخ داد و تابعیت فرانسوي را بھ جوزف پریستلي، جرمي بنتم، ویلیام ویلبرفورس، آناكارسیس كلوتس، 

وتسي، تادئوش كوشچوشكو، فردریش شیلر، جرج واشینگتن، ثامس پین،جیمز مدیسون، یوھان پستال
ھواي آزادي را استنشاق «آلكساندر فون ھومبولت بھ پاریس آمد تا بھ قول او . الگزاندر ھمیلتن اعطا كرد

ھاي  رسید كھ مذھب جدید، بھ محض ریشھ گرفتن، شاخھ بھ نظر مي» .كند و در تحقیر استبداد حاضر باشد
  .گسترد خود را مي

و سرسپردگي و ھواخواھي خود را » لباسھاي پلوخوري خود را برتن كرد«سپتامبر، جمھوري جدید  ٢در 
مردان جوان و میانسال در نقاط سربازگیري گرد آمدند و آمادگي خود را . بھ طرق مختلف ابراز داشت

لباسھاي گرم براي آنان پرداختند، و با  زنان از راه محبت بھ دوختن. براي خدمت در ارتش اعلام كردند
مردان و زنان و كودكان بھ مراكز بخش خود . اي عبوس نوارزخم براي زخمیھاي آینده فراھم آوردند چھره

مادران، كودكاني را كھ وابستھ بھ سربازان یا . آمدند تا سلاح و جواھرات و پول جھت جنگ بدھند
بعضیھا بھ زندانھا روي آوردند تا كشیشھا و سایر دشمنان . یرفتندپرستاران عازم جبھھ بودند بھ فرزندي پذ

  .مذھب جدید را بھ قتل برسانند

، رھبران انقلابي مانند كساني رفتار كرده )١٧٩٢ژوئیة  ٢۵(از زمان صدور اعلامیة دوك برونسویك 
) ھرداريش(اوت، مأموران عمومي در ھتل دوویل  ١١در . بودند كھ زندگي آنھا در معرض خطر است

سانتر، كھ در آن ھنگام فرماندھي نظامي بخشھا را بھ عھده  انگیز را براي آنتوان این یادداشت شگفت
اي بھ زندانھاي پاریس بروند و ھمة  شود كھ عده اي طرح مي ایم كھ نقشھ خبر یافتھ«: داشت، فرستادند

كنیم زندانھاي شاتلھ، كونسیرژري، و  خواھش مي. درنگ بھ قتل برسانند زندانیھا را بربایند و آنھا را بي
 ١۴در . دانیم كھ سانتر این یادداشت را چگونھ تعبیر كرد نمي» .لافورس را نیز تحت نظر داشتھ باشید

بھ منظور محاكمة دشمنان انقلاب تشكیل داد؛ ولي حكمھایي كھ داده » العاده دادگاه فوق«اوت، مجلس یك 
: اوت بھ خوانندگان خود نوشت ١٩زنامة دوست مردم مورخ وي در رو. شد ما را مطلقاً راضي نكرد

بروید، خائنان، مخصوصاً افسران سویسي [ زندان دیگر] ترین و بھترین كار آن است كھ بھ آبي  عاقلانھ«
آنھا را محاكمھ كردن احمقانھ . و شركاي آنان، را بیرون بكشید و آنھا را از دم تیغ بگذرانید] گارد سلطنتي[

عنوان سردبیر رسمي برگزید، جایي  كھ با این ذوق و شوق بھ ھیجان آمده بود مارا را بھ كمون» !است
  براي وي در اتاق مجلس اختصاص داد، و او را بھ
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  )آرشیو بتمان(جرمي بنتم : واتز. جي

  . انتخاب كرد» كمیتة نظارت«عضویت 

سبب آن بود كھ  اگر عوام بھ سخنان مارا گوش دادند و تا آخرین حد توانایي خود از او اطاعت كردند، بھ
اوت، پروسیھا بھ رھبري فردریك ویلھلم دوم و  ١٩در . آنھا نیز خشمگین از تنفر و لرزان از بیم بودند

كھ در صدد انتقامجویي از  ھمراه آنان عدة معدودي از مھاجران. دوك برونسویك از مرزھا گذشتھ بودند
شد كھ این قلعھ  اوت، مھاجمان قلعة لونگوي را گرفتند؛ گفتھ مي ٢٣در . كردند انقلابیون بودند حركت مي

سپتامبر، بھ وردن رسیدند؛ و  ٢در . بر اثر مسامحھ و اغماض افسران اشرافي آن سقوط كرده است
بر اینكھ این قلعة ظاھراً تسخیرناپذیر سقوط كرده گزارشي نابھنگام در صبح آن روز بھ پاریس رسید مبني 

؛ در این ھنگام راه پاریس بھ روي دشمنان باز شد، )ولي این واقعھ بعداز ظھر آن روز روي داد(است 
آمد كھ پایتخت در اختیار  نظر مي بھ. زیرا ھیچ لشكر فرانسوي براي جلوگیري از آنھا حركت نكرده بود

  . برونسویك انتظار داشت كھ بزودي در پاریس ناھار بخورد آنان قرار خواھد گرفت؛ دوك

در این ضمن، انقلابي علیھ انقلاب كبیر در دو منطقة جداگانة فرانسھ كھ با یكدیگر زیاد فاصلھ داشت روي 
زیستند كھ ھواخواه  این دو منطقھ وانده و دوفینھ بود؛ و در خود پاریس ھزاران تن از مردمي مي. داده بود
اي در  اي در میان مردم منتشر شده بود مبني بر اینكھ توطئھ در اول سپتامبر، جزوه. وع بودندشاه مخل

مجلس و كمون از ھمة . عام انقلابیون بپردازند جریان است تا زندانیان را آزاد كنند و ھمراه آنان بھ قتل
ملحق شوند؛ ولي این  رفت خواستند كھ بھ ارتشي كھ جھت مقابلھ با دشمن بیرون مي افراد نیرومند مي
طلب و كشیش و جانیان  توانستند زنان و كودكان خود را در اختیار آن ھمھ سلطنت مردان چگونھ مي
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آمدند بگذارند؟ بعضي از بخشھا مقرر داشتند كھ ھمة كشیشھا و  معمولي كھ از زندانھاي پاریس بیرون مي
  . افراد مظنون قبل از حركت داوطلبان بھ قتل برسند

سپتامبر، شش كالسكھ حامل كشیشھاي سوگند نخورده بھ زندان آبي  ٢ت دو بعداز ظھر یكشنبھ در ساع
اي پرید؛ كشیشي او را با عصا  گروھي بھ مسخره كردن آنان پرداختند؛ مردي روي پلة كالسكھ. نزدیك شد

ھ در كنار دروازه یافت، بھ زندانیان ك فرستادند و تعداد آنھا افزایش مي زد؛ جمعیت، در حالي كھ لعنت مي
آمدند حملھ كردند؛ نگھبانانشان نیز در حملھ كردن بھ آنھا شركت جستند؛ ھر سي نفر  ھا پایین مي از كالسكھ

جمعیت از دیدن خون و احساس وجد اطمینانبخش ناشي از كشتاري كھ عاملان آن شناختھ . بھ قتل رسیدند
. و كشیشھایي را كھ در آنجا زنداني شده بودند كشتندشدند بھ ھیجان آمدند و بھ صومعة كرملیان رفتند  نمي
بھادرھا و قواي سالم و با  ھنگام، پس از استراحت، جمعیت، كھ تعداد آن بر اثر ورود اوباش و بزن شب

روح مارسي، آوینیون، و برتاني افزایش یافتھ بود، ھمة زندانیان خود را مجبور بھ خروج كردند، و 
  آنھا  دادگاھي براي محاكمة فوري

طلب یا از مستخدمان شاه و ملكھ بودند بھ دست گروھي سپردند كھ آنھا را با شمشیر و  كشیش یا سلطنت
  .چاقو و نیزه و چماق بھ قتل رساندند

شد بھ  در آغاز، دژخیمان نمونھ بودند؛ دزدي وجود نداشت ـ اشیاي گرانبھایي كھ از قربانیان گرفتھ مي
عنوان حقوق خود  گونھ غنایم را بھ گشت؛ بعدھا زحمتكشان خستھ این ميمنتقل ) كمون(اولیاي شھرداري 

خواست  ھریك در ازاي كار روزانھ شش فرانك و سھ بار غذا و ھر مقدار شراب كھ مي. برداشت كردند
گفتند،  شدند تبریك مي دادند، و بھ كساني كھ تبرئھ مي بعضیھا آثار محبت از خود نشان مي. كرد دریافت مي

خو  بعضیھا مخصوصاً درنده. كردند ھایشان مشایعت مي اي را كھ در میان آنھا بودند تا خانھ د برجستھو افرا
كردند، و یكي از افراد پرشور، پس  ھاي محكومان را براي لذت بیشتر تماشاگران تمدید مي بودند، و شكنجھ

زخم كرد و قلب او را بیرون  از آنكھ شمشیر خود را از سینة ژنرال لالو بیرون كشید، دست خود را داخل
. خواست آن را بخورد ـ روشي كھ در دوران توحش رواج داشت گویي مي. آورد، و آن را در دھان گذاشت

نوشید و پس از مدت كوتاھي كار خود را  پرداخت و باده مي ھر قاتلي، پس از خستھ شدن، بھ استراحت مي
  .ق دادگاه كنار كوچھ یا تبرئھ یا محكوم شدندگرفت، تا آنكھ ھمة زندانیان آبي از طری از سر مي

در آنجا، با . سپتامبر، داوران و دژخیمان بھ سایر زندانھا یعني لافورس و كونسیرژري رفتند ٣در 
در اینجا زني مشھور بھ نام شاھزاده خانم لامبال . عام ادامھ یافت كار، قتل كارگران تازه و قربانیھاي تازه

ھایي  اري بسیار ثروتمند و بسیار زیبا و محبوب ماري آنتوانت بود؛ وي در توطئھزنداني شده بود كھ روزگ
وسھ  منظور نجات خانوادة سلطنتي صورت گرفتھ بود شركت كرده بود؛ و اینك او را، در سن چھل كھ بھ

ر اش بیرون آوردند، و یك جمھوریخواه پرشو قلبش را از سینھ. سالگي، گردن زدند و بدنش را مثلھ كردند
كھ ملكھ در آنجا زنداني شده بود بھ » تامپل«آن را خورد؛ سرش را روي نیزه گذاشتند و آن را زیر پنجرة 

  . گردش درآوردند

سپتامبر، دامنة كشتار بھ زندانھاي برج سن ـ برنار، سن ـ فیرمن، شاتلھ و سالپتریر كشیده شد؛ در  ۴در 
در میان ساكنان بیستر كھ بیمارستاني بود، . گرفتآنجا، در مورد زنان جوان، ھتك ناموس جاي قتل را 

وسھ جوان ھفده تا نوزدھسالھ قرار داشتند كھ بیشتر آنھا را والدینشان براي معالجھ بھ آنجا فرستاده  چھل
  . بودند؛ ھمة آنھا بھ قتل رسیدند

، نفر ١٣۶٨و  ١٢۴٧عام در پاریس ادامھ یافت، تا اینكھ تعداد قربانیھاي آن بین  تا دو روز دیگر، قتل
طلبان وحشتزده شده  كاتولیكھا و سلطنت: میان مردم دربارة داوري در این حادثھ اختلاف افتاده بود. رسید

العمل شدید بر اثر تھدیدات برونسویك و مقتضیات جنگ  بودند، ولي انقلابیون عقیده داشتند كھ این عكس
پرستان پركار بھ حضور  عنوان میھن ن را بھپتیون، شھردار جدید پاریس، دژخیما. شود مجاز شمرده مي

  مجلس مقنن بعضي . پذیرفت، و بھ آنھا با مشروب نیرویي تازه بخشید
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عام متوقف شدني نیست؛ سرانجام، رھبران  بدرستي صورت گیرد؛ آنان بازگشتند و گزارش دادند كھ قتل
كمون . راھھا یك تصویبنامھ استترین  مجلس ـ ژیروندنھا و ھمچنین مونتانیارھاـ قبول كردند كھ مطمئن

یبوـ وارن، نمایندة كمون، در صحنة كشتار آبي . نمایندگاني فرستاد تا در محاكمات فوري شركت جویند
كنید؛ شما وظیفة  ھمشھریان، شما دشمنان خودتان را قرباني مي«: حاضر شد و بھ قاتلان چنین تبریك گفت

یك سال بعد، ھنگامي كھ . عتبار عملیات را بھ خود نسبت دادمارا مغرورانھ ا» .دھید خودتان را انجام مي
چون او بود كھ «: ضمن محاكمة شارلوت كورده از او پرسیدند كھ چرا مارا را كشتھ است، وي پاسخ داد

توانم دلیل بیاورم؛ تمام فرانسویان ھمین  نمي«: ؛ و چون دلیل خواستند، گفت»عامھاي سپتامبر شد باعث قتل
  » .ندعقیده را دار

امكان «: ھاي خود را بالا انداخت و گفت ھنگامي كھ از دانتون خواستند جلو كشتار را بگیرد، وي شانھ
طلبان و كشیشھا خودم را ناراحت كنم؟ آنھا منتظر  چرا باید دربارة آن سلطنت«: سپس پرسید» .ندارد

وي در نھاني تعدادي از » .بترسانیمباید دشمنان خودمان را … عام كنند رسیدن بیگانگان بودند كھ ما را قتل
وقتي كھ یك عضو ھمكار او در شوراي . دوستان و حتي دشمنان شخصي خود را از زندان بیرون آورد

بھ جواني كھ از او » .این كار لازم بود. بنشینید«: اجرایي علیھ كشتارھا اعتراض كرد، دانتون بھ او گفت
… . شما خیلي جوانید كھ این قضایا را بفھمید«: جواب داد» ید؟دان چرا این كار را شنیع نمي«: پرسیده بود

بھ عقیدة او، پاریسیھا در این ھنگام سرسپردة » .میان پاریسیھا و مھاجران باید جویي از خون جاري باشد
دانستند كھ در صورت تسلیم  رفتند مي و آن داوطلباني كھ براي مقابلھ با مھاجمان مي. انقلاب شده بودند

  .بایستي براي حفظ جان خود بجنگند در ھر صورت مي. اید انتظار ترحم داشتھ باشندشدن نب

سپتامبر نیز روزي بود كھ در آن، مجلس مقنن با احساس اینكھ حوادث، قانون اساسي را كھ جھت  ٢
 با انتخابات ملي تشكیل شود) مجلسي(اجراي آن برگزیده شده، از بین برده است، رأي داد كھ كنوانسیوني 

و از آنجا . اي متناسب با اوضاع جدید فرانسھ و نیازھاي روزافزون جنگ تدوین كند تا قانون اساسي تازه
كھ كشاورزان و زحمتكشان و بورژواھا ھمگي دعوت شده بودند تا از كشوري كھ آن را متعلق بھ خود 

مالیات یا غیر از آنھا، از دادن  دانستند، دفاع كنند، ظاھراً قابل قبول نبود كھ یكي از آنھا، خواه مؤدیان مي
كنوانسیوني كھ : بنابراین، روبسپیر بھ نخستین پیروزي بزرگ خود دست یافت. رأي محروم باشند

  .شخصیت عمدة آن روبسپیر بود بر اثر شركت مردان در انتخابات تشكیل یافت

  اي بھ  آن روز، در دھكده دانست كھ در سپتامبر، مجلس مقنن آخرین جلسة خود را تشكیل داد، و نمي ٢٠در 

فرانسواـ كریستوف كلرمان با قواي مزدور پروس و اتریش بھ رھبري دوك برونسویك مقابل شده و جلو 
آنھا را گرفتھ و در واقع بھ فتحي نایل آمده است، زیرا پس از آن نبرد، پادشاه پروس بھ ھنگھاي 

. ونگوي را كھ جزء خاك فرانسھ بود ترك گویندشكستة خود دستور داد كھ عقبنشیني كنند، و وردن و ل درھم
خواست از طرف فرانسة دوردست آسیبي ببیند، بھ ویژه آنكھ در این زمان با  فردریك ویلھلم دوم نمي

كرد؛ گذشتھ از این،  روسیھ و اتریش برسر تقسیم لھستان و انتخاب بزرگترین قسمت آن رقابت مي
  .بردند خوردن انگورھاي ایالت شامپاني بود رنج ميسربازانش بھ سختي از اسھالي كھ ناشي از 

اي مشھور  گویند گوتھ كھ در آن نبرد حضور داشت و از اعضاي ستاد دوك ساكس ـ وایمار بود، نكتھ مي

  فصل چھارم

  

  كنوانسیون
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  ١٧٩۵اكتبر  ٢۶ - ١٧٩٢سپتامبر  ٢١

I ـ جمھوري جدید  

تر از انتخابات سال  انتخاباتي كھ بمنظور تشكیل سومین مجلس انجام شد بھ وسیلة ژاكوبنھا حتي زیركانھ
فرایند كار دقیقاً . انجام گرفت؛ این مجلس، ھم با اعتلاي انقلاب مواجھ بود، و ھم با انحطاط آن قرین ١٧٩١

شدند و  اینان در كمیتة انتخاباتي جمع ميكردند، و  دھندگان برگزینندگان را انتخاب مي رأي: غیرمستقیم بود
ھر دو جریان انتخابات شفاھي . كردند كھ نمایندة بخش آنھا در كنوانسیون باشند نمایندگاني را انتخاب مي

كردند،  دھندگان بھ رھبران محلي توھین مي گرفت؛ در ھر مرحلھ، چنانچھ رأي عام انجام مي بود، و در ملاء
تعداد غائبان «كاران از رأي دادن خودداري كردند؛  در شھرھا، محافظھ. دشدن گرفتار ضرب و شتم مي

توانستند رأي بدھند، شش میلیون وسیصد ھزار نفر شركت  میلیون نفري كھ مي  ؛ از ھفت»بیشمار بود
سپتامبر آغاز شد و تا چندین روز ادامھ یافت، در صورتي كھ در كنار  ٢گیري در  در پاریس، رأي. نكردند
در بسیاري از بخشھا، . داد كھ چگونھ باید رأي داد و زنده ماند عامھا نشان مي ھاي زندان، قتل هدرواز

طلبان در آن اكثریت داشتند  رو از وانده كھ سلطنت كاتولیكھاي مؤمن از رأي دادن خودداري كردند؛ از این
در پاریس، مجلس انتخاباتي در . نفر آنھا در مورد اعدام شاه رأي موافق دادند ۶نماینده انتخاب شد كھ  ٩

اي كھ از طرف پایتخت برگزیده شده بودند از  نماینده ٢۴باشگاه ژاكوبنھا تشكیل یافت، با این نتیجھ كھ ھمة 
جمھوریخواھان متعصب و از حامیان كمون بودند، مانند دانتون، روبسپیر، مارا، دمولن، بیوـ وارن، 

در استانھا، ژیروندنھا بیشتر در انتخابات دستكاري كردند؛ از … ). نقاش(اربوا، فررون، داوید   /كولود
رو بریسو، رولان، كوندورسھ، پتیون، گوده، باربارو، و بوزو، حق خدمت و كشتھ شدن را بھ دست  این

  در میان بیگانگاني كھ انتخاب شدند، پریستلي، . آوردند

  .یافتھ بود، بھ نمایندگي از یك قشر افراطي پاریس انتخاب شد

ھمة . نماینده حضور داشتند ٧۵٠تشكیل شد،  ١٧٩٢سپتامبر  ٢١ھنگامي كھ كنوانسیون در تویلري در 
. آنھا، بھ استثناي دو نفر، از طبقة متوسط بودند؛ دو نفر آنھا كارگر و تقریباً بقیھ ھمھ حقوقدان بودند

س را بھ عھده گرفتند، و بھ بیان بودند رھبري مجل صدوھشتاد نفر ژیروندن كھ متحد و تربیت یافتھ و خوش
دلیل آنكھ خطر حملھ وجود ندارد، قوانین مربوط بھ مظنونان، مھاجران، و كشیشھا و ھمچنین نظارت بر 

اقتصاد زمان جنگ را متوقف كردند؛ كار و پیشة آزاد را برقرار ساختند؛ ولي ظرف مدت كوتاھي 
منظور جلوگیري  ژیروندنھا، بھ. متھا شنیده شدشكایاتي در مورد سودجویي و انجام فعل و انفعالاتي در قی

از نھضتي در میان افراطیون براي مصادرة املاك وسیع و تقسیم آنھا در میان مردم، در ھمان روز تشكیل 
ژیروندنھا كھ بدین ترتیب . اي دربارة حرمت مالكیت خصوصي بھ تصویب رساندند كنوانسیون، لایحھ

سپتامبر  ٢٢توافق كردند و در » دشت«ا و اعضاي فرقة سیاسي خاطرجمع شده بودند، با مونتانیارھ
  .نخستین جمھوري فرانسھ را اعلام داشتند ١٧٩٢

در ھمان روز، كنوانسیون مقرر كرد كھ پس از یك سال تطبیق، در فرانسھ و متصرفات آن، تقویم انقلابي 
 ٢٢از (سال اول : گذاري شددر تقویم جدید، سالھا بدین ترتیب نام. بھ جاي تقویم مسیحي مرسوم شود

ماھھا نیز برطبق آب و ھواي . ، سال دوم و سوم بھ ھمین ترتیب)١٧٩٣سپتامبر  ٢١تا  ١٧٩٢سپتامبر 
منسوب بھ (، و فریمر )منسوب بھ مھ(، برومر )منسوب بھ انگورچیني(واندمیر : خاص آنھا نامگذاري شد

، و وانتوز )منسوب بھ باران(، پلوویوز )برفمنسوب بھ (، براي ماھھاي پاییز؛ نیووز )مھ سرد و غلیظ
، و )منسوب بھ گل(، فلورئال )زدن منسوب بھ جوانھ(، براي ماھھاي زمستان؛ ژرمینال )منسوب بھ باد(

، )منسوب بھ گرما(، ترمیدور )منسوب بھ درو(، براي ماھھاي بھار؛ و مسیدور )منسوب بھ چمن(پرریال 
و ھر دكاد ده روز » دكاد«ماھھاي تابستان، قرار شد ھرماه سھ  ، براي)منسوب بھ میوه(و فروكتیدور 

پنج . عنوان روز استراحت بگیرد  خواھد بود كھ جاي یكشنبھ را بھ» دكادي«باشد؛ و در آخر ھر دكاد یك 
كنوانسیون امیدوار بود كھ این تقویم . صورت جشنھاي ملي درآمد روز باقیمانده، معروف بھ سانكولوتید بھ
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كھ فرانسویان از آن پس بھ یاد قدیسین و فصول نبوده بلكھ زمین و وظایفي را كھ موجب  باعث شود
نوامبر  ٢۴تقویم جدید در . شود بھ خاطر بیاورند؛ طبیعت جاي خدا را خواھد گرفت باروري آن مي

  .میلادي منقضي شد ١٨٠۵، مورد استفاده قرار گرفت و در پایان سال ١٧٩٣

عقیده  در بارة مالكیت خصوصي، جمھوري و جنگ علیھ مسیحیت با یكدیگر ھم ژیروندنھا و مونتانیارھا
ژیروندنھا از نفوذ پاریس كھ از . بودند؛ ولي دربارة چند مسئلة دیگر تاحد مرگ با یكدیگر اختلاف داشتند

استند خو لحاظ جغرافیایي نامتناسب بودـ یعني از لحاظ تعداد نمایندگان و جمعیت آن ـ خشمگین بودند و نمي
  كھ این عده دربارة كارھایي تصمیم

بگیرند كھ در مورد ھمة فرانسھ قابل اجرا باشد؛ مونتانیارھا از تأثیر بازرگانان و میلیونرھا در تعیین آراي 
از مقام خود ) رأي بھ او داده بود ۶٣٨رأي ممكن،  ٧٠٠كھ بخش او از (دانتون . ژیروندنھا ناراحت بودند
ي استعفا كرد تا ژیروندنھا و مونتانیارھا را متحد و آنھا را بھ صلح با پروس و بھ عنوان وزیر دادگستر

عنوان بت پاریس افراطي بدگمان بودند، و خواھان بررسي  اما ژیروندنھا از او بھ. اتریش ترغیب كند
كننده مصرف مبالغ خرج شده را  ھاي دوران وزارت او شدند؛ وي نتوانست بھ طرزي اقناع فھرست ھزینھ

؛ ھمچنین نتوانست بگوید پولي كھ با آن سھ )وي بھ رشوه دادن عقیدة بسیار داشت(بھ اطلاع آنھا برساند 
خانھ در پاریس یا حوالي آن و یك ملك وسیع در دپارتمان اوب خریداري كرده از كجا آمده است؛ شكي 

خواند، از  سپاس ميدانتون ضمن آنكھ مخالفان خود را نا. كرد نبود كھ وي بھ سبكي عالي زندگي مي
  .مساعي خود دربارة صلح داخلي و خارجي دست برداشت و بھ روبسپیر پیوست

روبسپیر اگرچھ نزد احزاب از لحاظ محبوبیت پس از دانتون قرار داشت، در میان نمایندگان بھ منزلة 
حال آنكھ گیري براي مقام ریاست كنوانسیون، فقط شش رأي داشت؛  در رأي. شد شخصیتي متوسط تلقي مي

در نظر نمایندگان، وي فردي داراي افكار و عقاید جزمي در كلیات، داراي . رأي آورده بود ٢٣۵رولان 
. كشید بھ قدرت خود بیفزاید طلبي محتاط بود كھ بیصبرانھ انتظار مي كننده، و فرصت اصول اخلاقي خستھ

گرچھ از . داد و را بتدریج افزایش ميشد كھ نفوذ ا سازگاري و ھماھنگي پنھانیي در پیشنھادھایش دیده مي
عامھاي سپتامبر خودداري ورزیده بود، آنھا را تصویب كرده  درگیري مستقیم در حملھ بھ تویلري یا قتل

از ھمان آغاز از شركت افراد بالغ در انتخابات . بود، تا سیاست بورژواھا را با وحشت از مردم آشنا كند
گیري موافقت  طلبان و كاتولیكھا از صندوق رأي با دور كردن سلطنتھواداري كرده بود ـ گرچھ، عملاً، 

از اصل مالكیت خصوصي نیز دفاع كرده و تقاضاي بعضي از افراد تھیدست را در مورد . كرده بود
مصادره و توزیع مجدد اموال نپذیرفتھ بود؛ با وجود این، وضع مالیات بر ارث و سایر مالیاتھا را پیشنھاد 

در این ضمن، » .بر اثر اقدامات معتدل ولي مؤثر، از عدم تساوي شدید ثروت كاستھ شود«كرده بود تا 
عقیدة . رویھاي خویش خود را فرسوده كنند منتظر فرصت بود، و بھ رقیبان امكان داد كھ با ھیجان و زیاده

. شد كرد كھ روزي كشتھ خواھد راسخ داشت كھ روزي قدرت را بھ دست خواھد گرفت ـ و پیشبیني مي
  » .دانست كھ زندگي او تقریباً ساعت بھ ساعت در خطر خواھد بود وي نیز مانند ھمة این مردان مي«

ترین و پرھیجانترین مدافع طبقة كارگر نھ روبسپیر بود و نھ دانتون؛ بلكھ مارا بود كھ  سرسخت
نظور تجلیل از جمھوري سپتامبر، بھ م ٢۵وي در . آورد ترین مدافعات را از این طبقھ بھ عمل مي قھرماني

سالھ بود  ونھ جدید، نام روزنامة خود را بھ روزنامة جمھوري فرانسھ تغییر داده و در این ھنگام چھل
  ؛ )وسھ سال داشت وچھارسال و دانتون سي روبسپیر سي(

نھا را مارا ژیروند. ناپذیر علیھ ژیروندنھا بھ كار برد بھ مرگش باقي مانده بود، ولي آن را در نبردي سازش
دانست، كھ ظاھراً در نظر داشتند  پیشھ و در حال ترقي مي دشمنان خلق و عاملان بورژوازي تجارت

انتقادات شدید او در سراسر پاریس طنین . درآورند» اقتصاد آزاد«صورت بازوي سیاسي  انقلاب را بھ
ژیروندنھا . وجود آورد افكند و بخشھا را بھ شورش واداشت و در كنوانسیون خصومتي تقریباً ھمگاني بھ

كردند، ولي دانتون او را از  دانستند تقبیح مي دانتون و روبسپیر و مارا مي »ویراتوس تریوم«آنچھ را كھ 
نشست، ولي معمولاً تنھا و  ار مونتانیارھا ميمارا در كن. كرد دانست، و روبسپیر از او احتراز مي خود نمي
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، ورنیو و دیگران اسنادي را در كنوانسیون خواندند مبني بر آنكھ ١٧٩٢سپتامبر  ٢۵در . بدون دوست بود
» ملت تریبون«ھنگامي كھ . وجود آورده است عامھا را بھ مارا از حكومت دیكتاتوري طرفداري كرده و قتل

. بھ او حملھ كردند» !بنشین«منظور دفاع از خود برخاست، نمایندگان با فریاد  در حال ضعف و بیماري بھ
: ژیروندنھا فریاد زدند» .رسد كھ در مجلس تعداد زیادي دشمن شخصي دارم نظر مي بھ«: گفت وي مي

سبك محدود  مارا بھ سخن گفتن ادامھ داد و تقاضاي خود را دربارة دیكتاتوري بھ» ھمة ما دشمن توایم«
رومیھا تكرار، و اشارات خود را بھ ایجاد زورگویي و بلوا تصدیق كرد، ولي دانتون و روبسپیر را از 

یانت یكي از نمایندگان پیشنھاد كرد كھ او را دستگیر و بھ اتھام خ. ھاي خود بري دانست شركت در نقشھ
اي از جیب بیرون آورد و آن را در كنار خود  مارا تپانچھ. محاكمھ كنند؛ ولي با این پیشنھاد موافقت نشد

اگر كیفرخواست علیھ من تصویب شده بود، مغز خود را در پاي میز خطابھ متلاشي «: نگاه داشت و گفت
  » .كرده بودم

این ماھھا بر اثر پیروزیھاي قواي فرانسھ و گسترش ژیروندنھا ـ كھ فرانسھ را وارد جنگ كرده بودند ـ در 
، ژنرال آن ـ پیر دومونتسكیوـ ١٧٩٢سپتامبر  ٢١در . قدرت این كشور و افكار انقلابي تقویت شده بودند

فزانساك قواي خود را بھ ساوواـ كھ در آن ھنگام بخشي از مملكت ساردني بودـ برد و آن را بآساني 
پیشرفت قواي من پیروزي است؛ ھم در «: بھ كنوانسیون چنین گزارش دادوي در این باره . تصرف كرد

سپتامبر،  ٢٧در » .برند نوار سھ رنگ را ھمھ بھ كار مي آیند؛ گل شھر و ھم در حومھ، مردم بھ دیدن ما مي
نوامبر،  ٢٧در . سپتامبر ویلفرانش را گرفت ٢٩یك لشكر دیگر فرانسوي بدون مقابلھ وارد نیس شد؛ در 

  .ھ درخواست رھبران سیاسي محلي، ساووا بھ خاك فرانسھ منضم شدبناب

  دوكوستین افراد داوطلب خود رابھ  سپتامبر، ژنرال آدام ـ فیلیپ ٢۵در . تصرف ایالت راینلاند دشوارتر بود

اكتبر فرانكفورت ـ ام ـ ماین را بھ تصرف درآورد،  ٢١اكتبر وارد ماینتس شد و در  ١٩ورمس و در 
بھ جانبداري از انقلاب، درژماپ در یكي از نبردھاي ) از متصرفات اتریش(براي ترغیب بلژیك دوموریھ 

نشیني كردند و چھارھزار  ؛ اتریشیھا، پس از مقاومتي طولاني، عقب)نوامبر ۶(عمدة جنگ شركت جست 
و آنتورپن وچھارم،  نوامبر سقوط كرد؛ لیژ در بیست ١۴بروكسل در . كشتھ در صحنة نبرد برجاي گذاشتند

دوموریھ بھ . دھندگان استقبال شد عنوان نجات در این شھرھا، از فرانسویان بھ. ام نوامبر در سي) آنورس(
جاي آنكھ بھ دستورھاي كنوانسیون گوش فرا دھد و بھ طرف جنوب برود و بھ قواي كوستین بپیوندد، در 

خرید و فروش اسلحھ و مھمات، ثروتي بھ ھم  بلژیك باقي ماند و، در نتیجة معاملھ با دلالان بازار سیاه در
دانتون را براي راضي كردن او فرستادند؛ وي در این . و چون او را توبیخ كردند، تھدید بھ استعفا كرد. زد

 ۵(كار نیز توفیق یافت، ولي ھنگامي كھ دوموریھ بھ اردوي دشمن پیوست، دانتون مقصر شناختھ شد 
  ).١٧٩٣آوریل 

كھ بر پیروزیھا سرمست شده بودند، دو سیاست متمم یكدیگر در پیش گرفتند؛ یكي آنكھ رھبران كنوانسیون 
و آلپ و پیرنھ و دریاھا برسانند؛ دوم آنكھ ) رن(خود یعني راین » مرزھاي طبیعي«فرانسھ را بھ 

بھ . جمعیتھاي مجاور را با دادن قول كمك نظامي جھت كسب آزادي اقتصادي و سیاسي، ھمدست خود كنند
  :منتشر شد ١٧٩٢دسامبر  ١۵مین سبب بود كھ فرمان جسورانة ھ

و ھمچنین [ كنند  در تمام مناطقي كھ با او ھمكاري مي] از این لحظھ، ملت فرانسھ حاكمیت ملي را 
اند و لغو ھمة مالیاتھایي كھ بھ  بركناري تمام مقامات كشوري و لشكري را كھ تاكنون بر شما حكومت كرده

؛ … دارد د، بھ ھر عنوان، و الغاي عشریھ و عوارض فئودالي و سرفداري را اعلام ميشما تحمیل شده بو
اي كھ مخالف  گذشتھ از این، انحلال ھیئتھاي اشرافي و روحاني، و الغاي ھمة امتیازات و حقوق ویژه

ید از ھمین لحظھ، شما برادر و دوست و ھمگي شھروند و از حیث حقوق برابر. كند برابري است اعلام مي
  . و بدون تبعیض از شما درخواست مي شود كھ حكومت كنید، خدمت كنید و از كشور خود بھ دفاع بپردازید
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ھنگامي كھ از سرزمینھاي . وجود آورد یك سلسلھ مشكلاتي براي جمھوري جوان بھ» فرمانبرداري«
ایت گشوده گفتند كھ بھ مالیات جھت سپاه اشغالگر فرانسھ مطالبھ شد، مردم لب بھ شك) »آزادشده«(شده  فتح

زماني كھ سلسلھ مراتب كلیسایي در بلژیك و لیژ و . جاي ارباب و مالیاتش، ارباب دیگري آمده است
راینلاند، كھ از مدتھا پیش بھ حكمروایي یا شركت در آن عادت كرده بود، وضع خود را، ھم از لحاظ دیني 

ب مختلف دست دوستي بھ سوي مخالفان دراز و ھم از لحاظ قدرت در خطر دید، در وراي مرزھا و مذاھ
، ١٧٩٢نوامبر  ١۶ھنگامي كھ، در . كرد تا انقلاب فرانسھ را دفع و در صورت امكان آن را از میان ببرند

كنوانسیون، براي جلب حمایت بازرگانان آنتورپن، بازبودن رودخانة سكلت را بھ روي ھمة كشتیھا اعلام 
  ، رودخانة مزبور بھ روي)١۶۴٨(را در نتیجة صلح و ستفالن داشت، ھلند آمادة مقاومت شد، زی

منزلة اعلان جنگ بھ  فرمانروایان اروپا تعھد كنوانسیون را بھ. ھمھ، غیراز كشتیھاي ھلندي، بستھ شده بود
  .ترتیب، نخستین اتحادیھ علیھ فرانسھ شكل گرفت ھمة پادشاھان و اشراف فئودال تلقي كردند، و بدین

صدد برآمد كھ پلھا را در پشت سر خود خراب كند و لویي شانزدھم را بھ عنوان خائن بھ كنوانسیون در 
وھشت سالھ؛  براي بیشتر اعضاي خانوادة سلطنتي ـ پادشاه سي» تامپل«اوت بھ بعد  ١٠از . دادگاه بكشاند

) روایالمادام (وھشت سالھ؛ دخترش ماري ـ ترز  بیست» مادام الیزابت«سالھ؛ خواھرش  وھفت ملكة سي
. سالھ حالت زنداني نیمھ انساني پیدا كرده بود لویي شارل ھفت) دوفن(سالھ؛ و فرزندش ولیعھد  چھارده

دانستند كھ دلایل و  ژیروندنھا، تا آنجا كھ توانستند، براي بھ تأخیر انداختن محاكمھ كوشیدند، زیرا مي
اي بزرگ را علیھ فرانسھ تشدید مدارك موجب محكومیت و اعدام خواھد شد، و این امر حملة كشورھ

دانتون با آنان موافق بود، اما شخصیتي تاره بر روي صحنھ پیدا شد و او لویي ـ آنتوان سن ـ . خواھد كرد
و . سالھ بود كھ توجھ كنوانسیون را با تقاضایي پرشور جھت كشتن شاه بھ خود جلب كرد وپنج ژوست بیست

وي مردي وحشي و یك اسیر جنگي . و شكست خورده استلویي با مردم بھ جنگ پرداختھ «: گفت مي
و … او قاتل باستیل، نانسي، و شان ـ دوـ مارس،… . اید آمیز او را دیده خارجي است؛ شما مقاصد جنایت

این ادعا براي تسلیم افراد عاقل » كدام دشمن، كدام بیگانھ، بیشتر بھ شما آسیب رسانده است؟. تویلري است
اي آھنین در دیواري از اطاقھاي سلطنتي  نوامبر جعبھ ٢٠ولي در . داشت ا بھ تأمل واميكافي نبود و آنان ر

این جعبھ . تویلري یافت شد كھ آن را رولان بھ كنوانسیون آورد، و در نتیجھ، اتھام خیانت شدیداً تأیید شد
تن از مھاجران و  سند سري بود كھ از مذاكرات شاه با لافایت، میرابو، تالران، بارناو، چند ۶٢۵حاوي 

رغم اظھارات او در مورد وفاداري  مسلم شد كھ لویي، علي. داشت كار پرده برمي نگاران محافظھ روزنامھ
كنوانسیون دستور داد كھ چادري روي . نسبت بھ قانون اساسي، در صدد شكست انقلاب برآمده است

بود میرابو در باشگاھشان برپا شده بود اي را كھ بھ یاد مجسمة نیمتنة میرابو بیندازند؛ ژاكوبنھا مجسمھ
بارناو در گرونوبل دستگیر شد؛ لافایت بھ میان سربازانش بازگشت؛ تالران نیز مانند ھمیشھ . درھم شكستند

دسامبر، بعضي از نمایندگان بخشھا در كنوانسیون حضور یافتند و خواستار محاكمة  ٢در . فرار كرد
دسامبر،  ٣در . ھاي اكیدي بھ ھمان مضمون ارسال داشت وصیھفوري شاه شدند؛ كمون پاریس بزودي ت

مارا این مطلب را بھ تصویب رسانید كھ ھمة آرا بایستي علني و شفاھي باشد ـ . روبسپیر بھ آنان ملحق شد
  .ھا گذاشت این امر ژیروندنھاي مردد را در اختیار سان ـ كولوتیھاي سرسراھا و كوچھ

برطبق گفتة سباستین مرسیھ كھ . برابر ھمة اعضاي كنوانسیون آغاز شددر  ١٧٩٢دسامبر  ١١محاكمھ در 
صورت لژھاي تئاتر درآورده بودند و در آنھا خانمھایي كھ  یكي از نمایندگان بود، عقب تالار را بھ

  ھاي خود را برتن  زیباترین جامھ

اورلئان را ھمراھي / ك دھاي دو توانست راھنمایاني را ببیند كھ معشوقھ انسان مي… . خوردند مشروب مي
بھ پادشاه بعضي از مداركي را كھ در جعبة آھنین یافت شده بود نشان دادند؛وي امضاي خود و » .كنند مي

در مقابل سؤالات، ضعف حافظھ را بھانھ آورد، یا مسؤولیت . ھرگونھ اطلاع دربارة آن جعبھ را انكار كرد
كرتین . ھلت خواست تا با وكلایش مشورت كندسپس چھار روز م. را بھ گردن وزیران خود انداخت

دومالزرب، كھ در زمان لویي پانزدھم از فیلسوفان و آكادمي دفاع كرده بود، حاضر بھ دفاع از شاه شد؛ 
اندازید،  فداكاري شما بزرگتر است، زیرا كھ جان خود را بھ خطر مي«: لویي با حال تأسف پذیرفت و گفت
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دراین ضمن، .) با گیوتین اعدام شد ١٧٩۴مالزرب در آوریل (» .دھیدتوانید جان مرا نجات  ولي نمي
عنوان  نمایندگاني از كشورھاي خارج حاضر شدند كھ آرایي را براي شاه بخرند؛ دانتون موافقت كرد كھ بھ

  . عامل خرید خدمت كند؛ ولي مبلغ مورد نظر بیش از آن بود كھ اعلیحضرتھا مایل بھ پرداخت آن بودند

دوسز بھ دفاع پرداخت، و گفت كھ قانون اساسي اختیار محاكمة پادشاه را بھ  امبر، رومندس ٢۶در 
نمایندگان نداده است؛ و لویي ضمن مبارزه براي حیات خود از حقوق انساني خویش استفاده كرده؛ وي 

آن زمان بر  یكي از مھربانترین و آدمیترین افراد بشر، و یكي از آزادیخواھترین فرمانروایاني بوده كھ تا
اند؟ آیا با احضار  آیا نمایندگان اصلاحات متعدد او را فراموش كرده. تخت سلطنت فرانسھ جلوس كرده بود

اتاژنرو و دعوت از ھمة فرانسویان بھ ابراز شكایات و تمایلات خود، انقلاب را آغاز كرده است؟ 
رھاي خارجي مذاكره كرده است چرا كنندگان پاسخ دادند كھ شاه بھ منظور شكست انقلاب با كشو محاكمھ

باید در مورد این مرد، كھ متھم بھ خیانت است، استثنا قایل شد، بھ صرف اینكھ وي تخت و تاج فرانسھ را 
ھایي صورت خواھد گرفت تا اختیارات قبل از  بھ ارث برده است؟ تا زماني كھ وي زنده است، توطئھ

برتي خواھد بود براي پادشاھاني كھ ممكن است بھ آمال ملت این خود درس ع. انقلاب را بھ وي بازگردانند
  .خود خیانت كنند

نفر، از جملھ یكي  ۶٨٣عضو،  ٧۴٩از . آغاز شد ١٧٩٣ژانویھ  ١۵گیري در مورد مجرمیت شاه در  رأي
 پیشنھاد دایر بھ تسلیم این رأي جھت تصویب. اورلئان، او را مجرم دانستند/ از عموزادگانش بھ نام فیلیپ د

یا رد آن بھ وسیلة مردم فرانسھ از طریق مجامع مقدماتي، مورد مخالفت روبسپیر، مارا، و سن ـ ژوست 
آیا مراجعھ بھ مردم «: گفت سن ـ ژوست مي. رأي رد شد ٢٨٧رأي در مقابل  ۴٢۴قرار گرفت و با 

دان در روبسپیر، كھ از مدتھا پیش از دموكراسي و شركت ھمة مر» منزلة تجدید سلطنت نیست؟ بھ
یعني شوق و ذوق (تقوا «: انتخابات دفاع كرده بود، در این ھنگام نسبت بھ آن تردید نشان داده گفت

  » .ھمیشھ بر روي زمین در میان عدة كمي وجود داشتھ است) جمھوریخواھان

در آنجا و در سرسراھا . ھا بھ اعمال زور پرداختند دو گروه مخالف در كوچھ» فرانسھ، سزاوار است؟
. عیت خواھان حكم اعدام شد، و اعلام داشت ھركس غیراز این رأي دھد، جانش بھ خطر خواھد افتادجم

نمایندگاني كھ در شب قبل تعھد كرده بودند كھ ھرگز خواھان اعدام شاه نشوند، در این ھنگام بر جان خود 
اورلئان، كھ / فیلیپ د: ادپین مقاومت نشان د. دانتون تسلیم شد. بیمناك شدند و حكم اعدام را صادر كردند

؛ »وچھار ساعت داد اعدام ظرف بیست«مارا رأي بھ . آماده بود بھ جاي لویي بنشیند، خواستار اعدام او شد
كرد كھ شاه، در صورت زنده  روبسپیر، كھ ھمیشھ با اعدام مخالفت ورزیده بود، در این ھنگام استدلال مي

بریسو . رسھ خواستار لغو مجازات اعدام براي ھمیشھ شدماندن، خطري براي جمھوري خواھد بود؛ كوندو
بعضي از نمایندگان . اخطار كرد كھ حكم اعدام باعث جنگ ھمة پادشاھان اروپا با فرانسھ خواھد شد

: ؛ میو گفت»شاه تنھا وقتي مفید است كھ اعدام شود! اعدام«: پاگانل گفت: دربارة رأي خود تفسیراتي كردند
. ـ كھ انعكاسي بود از حرف ولتر دربارة خدا»بایست آن را ابداع كرد جود نداشت، ميامروزه اگر اعدام و«

پاي تریبون ببرند؛ در آنجا علیھ اعدام لویي رأي داد، و سپس  دوشاتل، در حال مرگ، خواست كھ او را بھ
  .آن شدندنفر خواھان بھ تعویق انداختن  ٣٣۴نفر خواھان اعدام و  ٣۶١گیري نھایي،  در رأي. جان سپرد

ژانویھ، یكي از اعضاي گارد شخصي شاه، لویي ـ میشل لوپلتیھ دوسن ـ فارژو را كھ رأي بھ اعدام  ٢٠در 
كردند از  اي مسلح آن را ھمراھي مي اي كھ عده ژانویھ، كالسكھ ٢١در . شاه داده بود بھ قتل رساند

میدان (ویي شانزدھم را بھ میدان انقلاب ھایي كھ دو سوي آنھا افراد گارد ملي ایستاده بودند گذشت و ل كوچھ
! مردم فرانسھ«: وي در برابر سكوي گیوتین كوشید كھ با جمعیت حرف بزند و گفت. برد) كنكورد كنوني

گویم  شوم؛ از سكوي اعدام و نزدیك بھ رسیدن بھ خداست كھ این حرف را بھ شما مي من بیگناه كشتھ مي
: ولي در آن لحظھ سانتر، رئیس گارد ملي پاریس، فریاد زد» ـ بخشم، مایلم كھ فرانسھ دشمنانم را مي

ھنگامي كھ تیغة سنگین گیوتین پایین افتاد و گوشت و . و طبلھا بقیة حرفھاي لویي را قطع كرد» !طبل«
یكي از آنھا بعدھا . استخوان لویي را پاره كرد، جمعیت در سكوتي آمیختھ بھ افسردگي بھ تماشا مشغول بود

  » .زدیم، و جرئت نداشتیم بھ روي ھم نگاه كنیم آن روز، ھمھ آھستھ قدم ميدر «: گفت
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II ١٧٩٣: ـ انقلاب دوم   

را بھ ناچار سرسپردة » كشان شاه«طلبان بود، و ھمة  اعدام شاه موفقیتي براي مونتانیارھا، كمون، و جنگ
ولي اعدام شاه باعث . شدند جمھوري ساخت، زیرا در صورت بازگشت خانوادة بوربون، ھمگي قرباني مي

تفرقھ و یأس ژیروندیستھا شد؛ آنھا كھ در مورد رأي دادن با یكدیگر اختلاف پیدا كرده بودند، در این ھنگام 
  در پاریس بر جان خود بیمناك، و 

رولان، كھ بیمار و مأیوس شده بود، یك روز پس از اعدام شاه، از . و نظم نسبي در دپارتمانھا شده بودند
صلح، كھ بر اثر اشتغال اتریش و پروس در تقسیم لھستان امكانپذیر شده بود، . رائي استعفا كردشوراي اج

  .در این ھنگام، بر اثر خشم سلاطین اروپا از اعدام یكي از برادرانشان، بھ صورت امري محال درآمد

تقریباً ھرگونھ مخالفتي وزیر، كھ بھ فكر جنگ با فرانسھ افتاده بود، دید كھ  پیت نخست در انگلستان، ویلیام
اند كھ خود شاه بھ زیر گیوتین رفتھ است ـ  از پارلمان رخت بستھ است و مردم از این خبر تكان خورده

البتھ دلیل واقعي پیت . گویي خود آنھا، از طریق نیاكانشان، ھرگز چارلز اول را با تبر گردن نزده بودند
انة راین را كھ شاھراه تجارتي انگلیس با اروپاي مركزي این بود كھ تسلط فرانسھ بر آنتورپن كلید رودخ

دسامبر  ١۵آن خطر ھنگامي تشدید شد كھ، در . است در اختیار دشمن دیرین بریتانیا خواھد گذاشت
در این وقت راه استیلاي فرانسھ بر ھلند و . ، كنوانسیون رأي بھ انضمام بلژیك بھ فرانسھ داد١٧٩٢

آن درة آباد و پرجمعیت بھ روي بریتانیا، كھ از طریق صدور محصولات  سرزمین راین باز شد و سراسر
پیت سفیر فرانسھ را اخراج  ١٧٩٣ژانویة  ٢۴در . گشت زیست، مسدود مي صنعتي روزافزون خود مي

مارس، اسپانیا بھ آنھا  ٧در . كرد؛ در اول فوریھ، كنوانسیون ھم بھ انگلیس و ھم بھ ھلند اعلان جنگ داد
خستین اتحادیھ مركب از پروس، اتریش، ساردني، انگلیس، ھلند، و اسپانیا، مرحلة دوم كوشش پیوست، و ن

  .را بھ منظور جلوگیري از انقلاب آغاز كردند

. یك سلسلھ گرفتاریھا موجب شد كھ كنوانسیون دیرتر از موقع بھ فكر دشواریھایي بیفتد كھ با آن مواجھ بود
اي نخستین خود كاھش یافت؛ ھزاران تن از داوطلبان پس از شور لشكرھاي انقلابي پس از پیروزیھ

گذراندن دورة خدمتي كھ براي آن نامنویسي كرده بودند، از ارتش بیرون آمدند؛ مجموع قوا در جبھة 
نفر كاھش یافتھ بود، و این عده بر اثر بیكفایتي و پولپرستي  ٢٢۵‘٠٠٠نفر بھ  ۴٠٠‘٠٠٠شرقي از 

. كرد، از لحاظ لباس و غذا وضع بدي داشتند برداري مي از آنھا حمایت و بھرهكاراني كھ دوموریھ  مقاطعھ
فوریھ، كنوانسیون  ٢۴در . گرفتند فرستاد نادیده مي ژنرالھا مكرر دستورھایي را كھ دولت براي آنھا مي

ص براي تھیة قواي تازه متوسل بھ سربازگیري شد، ولي بھ افراد متمول اجازه داد كھ بھ جاي خود اشخا
در وانده، . در چندین ولایت، شورشھایي علیھ سربازگیري بھ وقوع پیوست. دیگري را بخرند و بفرستند

نارضایي از سربازگیري و نیز گراني و كمیابي مواد غذایي، بھ خشم علیھ قوانین ضدكاتولیك ضمیمھ شد و 
 ١۶در . بھ آنجا فرستادنداي برپا گشت كھ براي جلوگیري از آن، لشكري را از جبھھ  چنان شورش گسترده

فوریھ، دوموریھ رھبري قوایي مركب از بیست ھزار سرباز را جھت حملھ بھ ھلند بھ عھده گرفت؛ 
سپاھیاني كھ وي در بلژیك بھ عنوان پادگان برجا گذاشت، مورد حملة ناگھاني قوایي بھ رھبري فرمانرواي 

 ۵؛ و در )مارس ١٨(رویندن شكست خورد ساكس ـ كوبورگ قرار گرفت و نابود شد؛ خود دوموریھ در ن
  آوریل با ھزار سرباز بھ 

ھایي براي  در ھمان ماه، نمایندگان انگلیس، پروس، و اتریش با یكدیگر ملاقات، و نقشھ. اتریشیھا پیوست
  .شكست فرانسھ طرح كردند

لال و شكست گونھ مشكلات خارجي، دولت فرانسھ را تھدید بھ اضمح دشواریھاي داخلي، بھ انضمام این
جدید ظرف مدت كوتاھي ) اسكناس(با وجود مصادرة اموال كلیسا و مھاجران، اوراق آسینیاي . كرد مي

وھفت درصد بھاي اصلي بود؛ این  ، بھاي ظاھري آنھا چھل١٧٩٣ارزش خود را از دست داد؛ در آوریل 
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اي مورد مخالفت قرار  اندازه مالیاتھاي جدید بھ. وسھ درصد بھاي اصلي تنزل كرد نسبت سھ ماه بعد بھ سي
استقراض اجباري . آمد برابر شد گرفت كھ ھزینة گردآوري آن تقریباً با عوایدي كھ از آن بھ دست مي

بورژوازي نوپا را تھیدست كرد؛ ھنگامي كھ این طبقھ از ژیروندنھا ) ١٧٩٣مھ  ٢۵ـ ٢٠مانند استقراض (
ختلاف میان ژیروندنھا و مونتانیارھا در كنوانسیون شدت خواستند كھ از منافع آنھا در دولت دفاع كنند، ا

دانتون، روبسپیر، و مارا باشگاه ژاكوبنھا را از سیاستھاي بورژوایي نخستین خود منصرف و بھ . یافت
ابر قرار داشت،  كمون، كھ در این ھنگام تحت رھبري پیرشومت و ژاك. اصول افراطیتري متمایل ساختند

را ـ كھ بھ ابر تعلق داشت ـ براي برانگیختن مردم و ارسال عریضھ جھت محدود روزنامة تندرو پردوشن 
. شد مارا ھر روز با ژیروندنھا بھ عنوان مدافعان ثروتمندان درگیر مي. كردن ثروت مورد استفاده قرار داد

گزاف را برآن داشتند كھ از بھاي » خشمگین«وارلھ گروھي از كارگران  رو، و ژان ، ژاك١٧٩٣در فوریة 
  .نان انتقاد كنند و اصرار بورزند در اینكھ كنوانسیون حداكثر بھاي مایحتاج زندگي را تعیین كند

ھایي محول  را بھ كمیتھ ١٧٩٣كنوانسیون، كھ بر اثر طوفاني از دشواریھا بھ ستوه آمده بود، وظایف سال 
  .وچرا پذیرفت كرد، و تصمیمات آنھا را تقریباً بدون چون

كشاورزي، صنعت و : ھاي مخصوصي از فعالیتھاي مختلف و حكومت ـ مانند ھا پھنھ میتھبھ اكثر این ك
ھا،  این كمیتھ. تجارت، حسابداري، امورمالي، تعلیم و تربیت، رفاه یا كارھاي مستمراتي ـ سپرده شده بود

فزون، كھ معمولاً افراد متخصص در آنھا شركت داشتند، كارھاي مفیدي، حتي در میان بحرانھاي روزا
انجام دادند؛ قانون اساسي جدیدي تدوین كردند، و میراثي از قوانین سازنده برجاي نھادند كھ بوناپارت در 

  .از آن استفاده كرد» نامة ناپلئون قانون«تدوین 

 ١٧٩٣مارس  ١٠كنوانسیون، براي زیر نظر داشتن عمال بیگانھ، خرابكاري داخلي، و جرایم سیاسي، در 
وجود آورد، و بھ آن، قدرت مطلق داد كھ بدون  عنوان یك ادارة ملي پلیس بھ را بھ» ميكمیتة امنیت عمو«

ھاي دیگر  كمیتھ. اخطار قبلي وارد منازل شود و ھركس را كھ متھم بھ خیانت یا جنایت باشد دستگیر كند
  .نظارت براي بخشھاي شھرھا نیز تشكیل یافت

ھمچنین در دھم ماه مارس، كنوانسیون یك دادگاه انقلابي براي محاكمة مظنونان تشكیل داد؛ بھ این افراد 
در . خواھي یا تجدیدنظر نبود اجازه داد كھ وكیل مدافع بگیرند، ولي نظر اعضاي ھیئت منصفھ تابع پژوھش

  آوریل، كنوانسیون  ۵

قیق و بازجویي بیرحمانھ، قاضیي با كفایت و گاھگاه وي در امر تح. دادستان كل این دادگاه تعیین كرد
اي  داراي احساسات بشردوستانھ بود؛ با وجود این، در گراووري كھ از او بھ ما رسیده است، او را با چھره

. آوریل در دادگستري تشكیل داد ۶دادگاه جلسات خود را از . بینیم مانند عقاب و بینیي مانند شمشیر مي
تصور   شدند با طرزي غیرقابل رفت، و تعداد كساني كھ براي محاكمھ فرستاده مي ھرچھ جنگ پیش مي

یافت، دادگاه بتدریج محاكمات خود را كوتاھتر كرد، و حتي، قبلاً حكم محكومیت را در ھمة  افزایش مي
  .كرد شد صادر مي مواردي كھ از طرف كمیتة نجات ملي بھ آن ارجاع مي

تشكیل یافت جانشین شوراي اجرائي شد، و بھ صورت بازوي  ١٧٩٣آوریل  ۶كمیتة نجات ملي كھ در 
این كمیتھ در واقع یك كابینة جنگي بود، و نباید آن را دولتي غیرنظامي دانست كھ خود . اصلي دولت درآمد

ختیار داشت ملتي را كھ براي را ملزم بھ رعایت محدودیتھاي قانون اساسي بداند، بلكھ ھیئتي بود كھ قانوناً ا
اختیارات آن فقط بر اثر مسؤولیتي كھ در قبال . جنگید رھبري و بر آن حكومت كند حیات خود مي

بایستي بھ كنوانسیون تسلیم شود كھ تقریباً در ھمة موارد  شد؛ تصمیمات آن مي كنوانسیون داشت محدود مي
ھاي  رتش و ژنرالھایش، كارمندان كشوري، كمیتھسیاست خارجي، ا. آورد آنھا را بھ صورت مصوبھ درمي

ھاي خصوصي و عمومي را باز  توانست نامھ مي. نظر داشت مذھبي و ھنري، و پلیس مخفي را نیز تحت
. كرد بر حیات و ممات در ایالتھا نظارت مي» مأمور نمایندگان«وسیلة  اي مخفي بود؛ و بھ كند؛ داراي بودجھ

داد و  بین كاخ تویلري و رودخانة سن، جلسات خود را تشكیل مي ،»دوفلور پاویون«در اطاقھاي 
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این . داد تشكیل مي) كھ روي آن را پارچة سبز انداختھ بودند(» میزسبز«كنفرانسھاي خود را گرد پیرامون 
  .محل تا یك سال مقر دولت فرانسھ بود

ھبري كشوري كھ در معرض ژوئیھ ریاست آن را بھ عھده داشت، براي دومین بار بھ ر ١٠دانتون كھ تا 
درنگ ھمكاران خود و سپس كنوانسیون را متقاعد ساخت كھ دولت  وي نخست بي. خطر بود انتخاب شد

بنابھ اصرار او، با وجود مخالفت . باید علناً دخالت خود را در امور داخلي ملتھاي دیگر انكار كند
ریك از اعضاي اتحادیة اول ارسال روبسپیر، كنوانسیون بھ طور آزمایشي پیشنھادھاي صلحي براي ھ

اي با سوئد  برونسویك را قانع كرد كھ از پیشروي منصرف شود، و توانست عھدنامھ دوك دانتون. داشت
وي دوباره كوشید كھ میان مونتانیارھا و ژیروندنھا صلح برقرار كند، ولي اختلافات آنھا بسیار . تنظیم كند
  .عمیق بود

وندنھا تشدید كرد، و در این كار چنان شدت و حدتي نشان داد كھ آنھا مارا حملات خود را علیھ ژیر
اي در كنوانسیون بگذرانند مبني بر آنكھ وي بھ سبب حمایت از قتل  تصویبنامھ) ١٧٩٣آوریل  ١۴(توانستند 

 كولوتھا در دادگستري ـ در محاكمة او، گروھي از سان. و استبداد بایستي توسط دادگاه انقلاب محاكمھ شود
  ھاي مجاور گرد آمدند، و عھد كردند كھ  و كوچھ

در آنجا تھدید . اثر ترس و وحشت، او را آزاد كرد، پیروانش او را فاتحانھ تا كنوانسیون بردوش گرفتند
آنگاه او را از میان جمعي كھ از شادي فریاد . زنند انتقام خواھد كشید كرد كھ از كساني كھ بھ او تھمت مي

وي مبارزة خود را از سر گرفت، و تقاضا . ژاكوبنھا بردند، و بر میز ریاست نشاندند زدند بھ باشگاه مي
  .كنند از كنوانسیون طرد شوند عنوان بورژواھایي كھ بھ انقلاب خیانت مي كرد كھ ژیروندنھا بھ

رغم اعتراضات و اخطارھاي ژیروند، دستور داد كھ حداكثر بھاي گندم در ھر مرحلة  كنوانسیون، علي
كننده تعیین شود، و بھ نمایندگان دولت نیز دستور داد كھ از تولیدكنندگان ھر  تقال از تولیدكننده بھ مصرفان

 ٢٩در . این خود پیروزي متزلزلي براي مارا بود. مقدار كھ براي نیاز جامعھ لازم است بھ زور بگیرند
جنگ ھمیشگي . ي اساسي تعیین شودسپتامبر، اقدامات مزبور منجر بھ این شد كھ حداكثر بھاي ھمة كالاھا

كننده در این ھنگام شدت یافت؛ كشاورزان علیھ محدودیت محصولات خود  میان تولیدكننده و مصرف
یافت؛  كرد، تولید كاھش مي اعتراض كردند؛ بھ ھمان نسبت كھ قوانین جدید راھھاي سودجویي را سد مي

. كرد ر بھ پرداخت بھاي گزاف بودند تأمین ميبھ وجود آمد كھ نیاز كساني را كھ قاد» بازار سیاھي«
از حد معیني قیمتھا را بالا ببرند، خالي از گندم و نان شدند، و شورشھاي  توانستند بیش بازارھایي كھ نمي

  .ھا برپا شد ناشي از گرسنگي دوباره در كوچھ

د بسیار خشمگین ش ژیروندنھا، كھ از فشاري كھ بھ كنوانسیون از طرف طبقات پایین پاریس وارد مي
ورنیو بھ . بودند، از برگزینندگان طبقة سوم در ایالتھا خواستند كھ آنان را از ستم جماعت نجات دھند

كنم كھ، اگر ھنوز وقت  از شما دعوت مي«: ، چنین نوشت ١٧٩٣مھ  ۴كنندگان خود در بوردو، در  انتخاب
؛ »نابود كردن ستمگران، انتقام آزادي را بگیرید باقي است، براي دفاع از ما بھ پشت میز خطابھ بیایید تا با

در آنجا و در لیون، اقلیت بورژوا، . و باربارو نیز در ھمین زمینھ بھ حامیان خود در مارسي شرحي نوشت
  .بھ منظور اخراج شھرداران افراطي خود، ھمداستان شدند

جھت بررسي اقدامات كمون پاریس  اي مھ، نمایندگان ژیروندن كنوانسیون را برآن داشتند كھ كمیتھ ١٨در 
ھمة اعضاي این كمیتھ از میان ژیروندنھا انتخاب . ھاي آن در مورد دخالت در قوة مقننھ تعیین كند و شعبھ

طلب صادر كرد؛  عنوان محرك و آشوب مھ، كنوانسیون دستور توقیف ابر و وارلھ را بھ ٢۴در . شدند
آنان شد؛ كنوانسیون نپذیرفت، روبسپیر در باشگاه ژاكوبنھا كمون، با موافقت شانزده بخش، خواھان آزادي 

شود،  ھنگامي كھ بھ مردم ستم مي«: مھ از مردم خواست كھ سر بھ شورش بردارند، و بھ آنھا گفت ٢۶در 
وقتي كھ ھمة . ھنگامي كھ مردم مرجعي جز خود ندارند، ھر كس از آنھا دعوت بھ شورش نكند ترسوست
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نیت و شایستگي زیر  رسد، ھنگامي كھ حسن اني كھ استبداد بھ حد اعلاي خود ميشود، زم قوانین نقض مي
  پا 

دشمن آزادي و موجب شورشي «مھ، مارا در كنوانسیون خواھان انحلال كمیتھ شد و آن را  ٢٧در » .است
بالا اید كھ بھاي كالاھا تا حد غیر متعارف  شما باعث شده«و افزود كھ » دانست كھ بزودي برپا خواھد شد

اي را بھ تصویب برسانند و كمیتھ را منحل كنند؛  در ھمان شب، مونتانیارھا موفق شدند لایحھ» .برود
رأي دوباره برقرار  ٢٣٨رأي در برابر  ٢٧٩مھ، ژیروندنھا كمیتھ را با  ٢٨زندانیان آزاد شدند، ولي در 

  .شد» ل انقلابيشدت عم«مھ، دانتون بھ روبسپیر و مارا پیوست و خواھان  ٣٠در . كردند

این عده در شھرداري جمع . مھ، بخشھا زنگ خطر را براي گرد آمدن شھروندان بھ صدا درآوردند ٣١در 
شدند و شورایي انقلابي تشكیل دادند و موافقت گارد ملي پاریس بھ رھبري آنریوي افراطي را بھ دست 

سیل خروشان، وارد تالار  شوراي جدید، تحت حمایت گارد مزبور و جمعیت بیشمار، چون. آوردند
وسیلة دادگاه انقلاب محاكمھ كنند، و بھاي نان در سراسر  كنوانسیون شد و تقاضا كرد كھ ژیروندنھا را بھ

فرانسھ از قرار ھرپوند سھ سو تعیین شود، و ھرگونھ ضرر و زیان ناشي از آن را از ثروتمندان بگیرند؛ 
كنوانسیون فقط با انحلال ثانوي كمیتة منفور . باشدكولوتھا  ـ طور موقت مخصوص سان و حق رأي بھ
  .گروھھاي متخاصم براي استراحت شبانھ پراكنده شدند. موافقت كرد

كولوتھا مظھر  ـ شورا در اول ژوئن بھ كنوانسیون بازگشت و خواھان توقیف رولان شد، كھ در نظر سان
ولي مادام رولان منتظر . جنوب فرار كردنوازي  رولان بھ امید مھمان. آمد شمار مي منافع بورژوازي بھ

ماند، زیرا قصد داشت از او در برابر كنوانسیون دفاع كند؛ او را دستگیر كردند و بھ زندان آبي فرستادند؛ 
ژوئن، گروھي مركب از ھشتاد ھزار مرد و زن، كھ  ٢در . از آن بھ بعد، وي ھرگز شوھر خود را ندید

ر كنوانسیون را محاصره كردند و گارد سلاحھاي خود را بھ سوي سقف بسیاري از آنھا مسلح بودند، تالا
شورا بھ نمایندگان اطلاع داد كھ تا برآوردن ھمة تقاضاھایش بھ ھیچ یك از آنھا اجازة خروج . نشانھ گرفت
مارا، كھ میز خطابھ را در اختیار گرفتھ بود، نام ژیروندنھایي را كھ او خواھان توقیف آنھا . نخواھد داد

ودو نفر دیگر  بعضي از آنھا از دست گارد و جمعیت گریختند و بھ استانھا رفتند؛ بیست. بود اعلام داشت
، كنوانسیون غلام ١٧٩۴ژوئیة  ٢۶از آن روز تا . نظر گرفتند ھایشان تحت را در پاریس در خانھ

ھا را شكست داده و انقلاب دوم، بورژوا. بگوش مونتانیارھا، كمیتة نجات ملي، و مردم پاریس بود حلقھ
  .طور موقت دیكتاتوري پرولتاریا را برقرار ساختھ بود بھ

ژوست را مأمور تدوین قانون اساسي  ـ فاتحان بھ نظم جدید شكل بخشیدند، بدین معني كھ ارودوسشل و سن
د، این قانون حق رأي را بھ ھمة مردان دا. دستور آن صادر شده بود ١٧٩٢اكتبر  ١١اي كردند كھ در  تازه

و حق ھر یك از شھروندان را بھ امرارمعاش، تعلیم و تربیت، و شورش بھ آن افزود، و حق مالكیت را با 
  توجھ بھ مصالح جامعھ محدود كرد و ھمچنین 

كارلایل، كھ با دموكراسي موافق . ناپذیر جامعھ است كرد، و اعلام داشت كھ اخلاق بھ منزلة ایمان اجتناب
 ۴(كنوانسیون آن را پذیرفت » .رین قانون اساسي دانست كھ روي كاغذ آمده استدموكراتیكت«نبود، آن را 

رأي  ١١‘۶١٠رأي در مقابل  ١‘٨٠١‘٩١٨رأي داشتند، با  چھارم كساني كھ حق و یك) ١٧٩٣ژوئن 
ژوئیھ  ١٠این قانون اساسي فقط بر روي كاغذ باقي ماند، زیرا در . مخالف آن را تصویب كردند

عنوان یك قدرت حاكم و برتراز ھمة قوانین تا استقرار صلح  ت كمیتة نجات ملي را بھكنوانسیون اختیارا
  .تجدید كرد

III ١٧٩٣ژوئیة  ١٣: ـ خروج مارا از صحنھ   
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این محل، سنگر . سھ تن از فراریان فرقة ژیروندن، یعني پتیون، باربارو، و بوزو، بھ كان پناھنده شدند
پناھندگان در آنجا بھ . العمل نشان داده بودند اریس بر دولت ملي عكسشمالي مؤتلفیني بود كھ علیھ تسلط پ

كولوتھا و مخصوصاً مارا را تقبیح كردند، و در صدد تشكیل ارتشي بھ  ـ سخنراني پرداختند، اقدامات سان
  .منظور حملھ بھ پایتخت برآمدند

شمار  نویس بھ نمایشنامھ این زن كھ از اخلاف پیركورني. شارلوت كورده پرشورترین مستمع آنھا بود
در دیري تربیت . طلباني افراطي بودند اي معنون و فقیر زاده شده بود كھ افراد آن سلطنت آمد در خانواده مي

بھ طریقي كھ معلوم نیست فرصت یافت كھ آثار پلوتارك، روسو، . عنوان راھبھ خدمت كرد شد و دو سال بھ
از خبر اعدام لویي . ست داد و شیفتة قھرمانان روم باستان شدو حتي ولتر را بخواند؛ ایمان خود را از د

با باربارو  ١٧٩٣ژوئن  ٢٠در . سخت تكان خورد، و از انتقادات شدید مارا علیھ ژیروندنھا خشمگین شد
رولان او را بھ  وشش سال داشت، چنان زیبا بود كھ مادام این مرد، كھ در آن ھنگام بیست. ملاقات كرد

شد،  وپنجسالگي نزدیك مي شارلوت بھ بیست. كرد وب ھادریانوس امپراطور روم، تشبیھ ميآنتینوئوس، محب
اي  اي بود جھت تسلیم بھ نماینده تنھا تقاضاي او معرفي نامھ. ولي افكار دیگري غیراز عشق در سر داشت

 ٩در . ره نوشتباربارو یادداشتي جھت او بھ لوزدوپ. اي از كنوانسیون تسھیل كند كھ ورود او را بھ جلسھ
ژوئیھ بھ آنجا رسید، یك كارد آشپزي با تیغة  ١١ژوئیھ، شارلوت با كالسكھ عازم پاریس شد، و چون در 

قصد داشت وارد تالار كنوانسیون شود و مارا را در جایش بھ قتل برساند، ولي . پانزده سانتیمتري خرید
ت و بھ آنجا رفت؛ ولي راھش ندادند؛ مارا در نشاني او را گرف. اطلاع یافت كھ مارا بیمار و در خانھ است

  .گرمابھ بود، و شارلوت ناچار بھ اطاق خود بازگشت

بیماري او، كھ ظاھراً نوعي خنازیر . گرمابھ در این زمان بھ صورت اطاق تحریر مطلوب مارا درآمده بود
گرمي كھ بھ آن، مواد منظور راحت شدن از این بیماري، تا كمر در آب  بود، روبھ وخامت نھاده بود؛ بھ

انداختند، و  ھایش مي اي مرطوب بر روي شانھ نشست؛ حولھ معدني و چند نوع دارو افزوده شده بود مي
  اي خیس شده با سركھ بھ دور سرش  پارچھ

گذاشت، و در آنجا روز بھ روز  اي كھ در سراسر وان قرار داده بودند كاغذ و قلم و جوھر خود را مي تختھ
بعد،  بھ ١٧٩٠كرد، و از  خواھرش آلبرتین از او پرستاري مي. نوشت روزنامة خود ميمطالبي براي 

بدون تشریفات قانوني زن عرفي او شده  ١٧٩٢سیمون اورار، كھ در آغاز مستخدمة او بود و سپس در 
و در … در برابر خداي متعال،«وي با این زن بدون دخالت كلیسا و . بود، بھ پرستاري از او مشغول شد

  .ازدواج كرد» معبد وسیع طبیعت

از كان «شارلوت از اطاق خود یادداشتي براي مارا نوشت و از او تقاضاي ملاقات كرد، بدین مضمون كھ 
منتظر . شود ھایي كند كھ در آن شھر طرح مي عشق شما بھ میھن باید شما را وادار بھ دانستن توطئھ. ام آمده

ژوئیھ، باردیگر در زد و دوباره از ورود او  ١٣در غروب . اندولي نتوانست منتظر بم» .پاسخ شما ھستم
مارا كھ صداي او را شنید، دستور داد كھ وارد شود، و او را بھ ادب پذیرفت و از او . جلوگیري شد

آن (» در كان چھ خبر است؟«: مارا پرسید. شارلوت صندلي خود را نزدیك او گذاشت. خواست كھ بنشیند
در آنجا ھجده نمایندة «: شارلوت پاسخ داد). ارة این گفتگوي عجیب اظھار داشتزن بعدھا مطالبي درب

شارلوت اسامي را » اسامي آنھا چیست؟«: مارا پرسید» .اند كنوانسیون با متصدیان استانھا مشغول توطئھ
در اختیار او گذاشت، و مارا آنھا را یادداشت كرد و حكم مرگ آنھا را با این عبارت صادر كرد كھ 

در ھمین لحظھ، شارلوت كارد خود را بیرون كشید و آن را با چنان » .بزودي با گیوتین اعدام خواھند شد«
شدتي در سینة مارا فرو برد كھ شاھرگ او را قطع كرد و خون از آن بیرون جست مارا بھ سیمون فریاد 

شارلوت كھ از اطاق . ردسیمون آمد، و مارا در میان بازوانش جان سپ» !دوست عزیز، بھ دادم برس«: زد
. پلیس را صدا زدند. بھ شتاب بیرون رفتھ بود بھ مردي برخورد و مقاومتش با صندلي درھم شكستھ شد

من وظیفة خود را انجام دادم؛ بگذارید «: شارلوت لب بھ سخن گشوده گفت. پلیس آمد و او را با خود برد
  » .پلیس ھم وظیفة خود را انجام دھد
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خواھرش باقي عمر . مند شده باشد فات خوبي داشتھ باشد كھ از عشق دو زن رقیب بھرهبایستي ص مارا مي
مارا، كھ روزگاري پزشكي موفق بود، در زمان مرگ چیزي . خود را صرف تقدیس نام و خاطرة او كرد

وپنج سو پول برجا نگذاشت مردي متعصب بود، ولي سخت دلبستة  جز چند دستنوشتة علمي و بیست
عنوان  باشگاه كوردلیھ قلب او را بھ. دست فراموشي سپرده بودند كھ آنھا را طبیعت و تاریخ بھھایي  توده

 ١۶در . براي دیدن آن آمدند» اشتیاقي آمیختھ با ستایش«یادگاري مقدسي حفظ كرد، و ھزاران نفر با 
جنازة او را تا ژوئیھ، ھمة نمایندگان باقیمانده و جمع كثیري از زنان و مردان از بخشھاي انقلابي، 

وسیلة داوید ساختھ شده است، در تالار  مجسمة او، كھ بھ. ھا مشایعت كردند آرامگاھش در باغھاي كوردلیھ
  .جسد او را بھ پانتئون انتقال دادند ١٧٩۴سپتامبر  ٢١كنوانسیون نصب شد؛ در 

  گفت كھ فقط انتقام  بھ عمل خود اعتراف كرد، ولي خود را مجرم ندانست، و. محاكمة شارلوت كوتاه بود

اي كھ بھ باربارو نوشت صریحاً اعلام كرد  در نامھ» .یك مرد را كشتم تا صدھزار مرد را نجات دھم«: او
. چند ساعت پس از محكومیت، او را در میدان انقلاب اعدام كردند» .كند ھدف وسیلھ را توجیھ مي«كھ 

خواست فرجامي مذھبي بھ  د كشیشي را كھ ميمغرورانھ سب و لعن جمعیت حاضر را تحمل كرد، و پیشنھا
دانست عملش تا چھ اندازه بھ ژیروندنھا آسیب خواھد  مرد كھ نمي وي در حالي مي. كارش بدھد نپذیرفت

گفت، این موضوع  ورنیو، كھ از طرف آنھا سخن مي. رساند، در صورتي كھ قصد داشت بھ آنھا خدمت كند
این زن باعث مرگ ما شد، ولي شیوة مردن را بھ ما «: اشترا درك كرد، و او را بخشید و اظھار د

  » .آموخت

IV  ١٧٩٣: »كمیتة بزرگ«ـ   

در . كنوانسیون این حق را براي خود حفظ كرده بود كھ ھر ماه در عضویت كمیتة نجات ملي تجدیدنظر كند
با شكست مواجھ طلبانة خود چھ در داخل و چھ در خارج  ژوئیھ، از آنجا كھ دانتون در سیاست صلح ١٠

ژوئیھ، گویي براي اظھار احترام مداوم خود، او را  ٢۵شده بود، كنوانسیون او را بركنار كرد؛ سپس، در 
جاي گذاشتھ  ھمسر اولش در فوریھ درگذشتھ و دو كودك برایش بھ. براي دو ھفتھ بھ ریاست مجلس برگزید

ر دھم ژوئیھ، زندگیش دوباره سروساماني د. ژوئن دختري شانزدھسالھ را بھ زني گرفتھ بود ١٧بود؛ در 
  .یافتھ بود

: گفت دانتون ھرگز بھ او توجھ نداشت و دربارة او مي. ژوئیھ روبسپیر بھ عضویت كمیتھ درآمد ٢٧در 
با وجود این، در اول اوت، روبسپیر از كنوانسیون » .مرغي بپزد آن مرد آنقدر شعور ندارد كھ تخم«

یك روز كھ مشغول تماشاي غروب آفتاب در رودخانة سن بود، . مطلق بدھدخواست كھ بھ كمیتھ اختیارات 
اي  آوري بود از توصیھ العمل تأسف و شاید این خود عكس» در رودخانھ خون جاري است«: بھ دمولن گفت

. سپتامبر كنوانسیون پیشنھاد كرد كھ وي دوباره بھ عضویت كمیتھ درآید ۶در . كھ بھ كنوانسیون كرده بود
اي كھ در زادگاه خود در  اكتبر خستھ و بیمار پاریس را ترك گفت و در خانھ ١٢در . و نپذیرفتولي ا
نوامبر بھ  ٢١قضا را، وقتي كھ در . اوب، در درة مارن خریده بود بھ استراحت پرداخت ـ  سور ـ آرسي

  .پاریس بازگشت، در رودخانة سن خون جاري بود

. شد، شكل تاریخي بھ خود گرفت نامیده مي» كمیتة بزرگ«اینك در طي آن تابستان، كمیتة نجات ملي كھ 
عضو بود، ھمگي از طبقة متوسط، ھمگي با تربیت و با عواید خوب،  ١٢كمیتھ در این ھنگام داراي 

ھمگي آشنا با افكار فلاسفة فرانسھ و روسو؛ ھشت نفر از آنھا وكیل دادگستري و دو نفر از آنھا مھندس 
اربوا تا آن تاریخ با دستھاي خود نان خورده بود؛ دیكتاتوري / آنھا بھ نام كولو دبودند؛ تنھا یكي از 

  :اسامي آنھا از قرار زیر است. گاه كارگري نخواھد بود پرولتاریا ھیچ

  وھشت سالھ؛ كھ علاوه بر وظایف دیگر، وظیفة تسلیم تصمیمات كمیتھ ـ برتران بارر، سي١
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وي كھ مردي مھربان و درعین حال . رساندن آنھا را بھ عھده داشترا بھ كنوانسیون و دفاع و بھ تصویب 
فقط چند تن دشمن . آورد كرد و آمار را بھ صورت شعر در مي قاطع بود احكام اعدام را با فصاحت بیان مي

داد، و تا سن ھشتادوشش سالگي زنده ماند، تا حدي  با ھر موج سیاسي تغییر رأي مي. داشت كھ زنده ماندند
  .پذیري حكومتھا و افكار را ببیندكھ فنا

وھفتسالھ؛ عقیده داشت كھ كلیساي كاتولیك خطرناكترین دشمن انقلاب است و  وارن، سي  نیكولابیوـ  ـ ـ ژان٢
ناپذیر خود را  با بخشھا و كمون در تماس و با آنھا ھماھنگ بود، و سیاست سازش. بایستي از بین برود مي

متصدي مكاتبات و روابط با . افتادند وحشت مي كھ حتي اعضاي كمیتھ بھكرد  با چنان شایستگي تعقیب مي
شمار  بھ» مقتدرترین عضو كمیتھ«استانھا بود، ریاست دستگاه اداري جدید را بھ عھده داشت، تا مدتي 

  . رفت مي

دست آورده بود، مسئول  عنوان ریاضیدان و مھندس نظامي شھرتي بھ سالھ؛ كھ بھ ـ لازاركارنو، چھل٣
كرد و دستورھایي  ھایي مي كرد؛ بھ ژنرالھا توصیھ ھاي جنگي را طرح مي ازمان ارتش فرانسھ بود؛ نقشھس

اي است  وي تنھا عضو كمیتھ. داد؛ و بھ سبب كفایت و درستكاري احترام ھمگان را بھ خود جلب كرد مي
  .كھ امروزه در سراسر فرانسھ مورد احترام است

وسھ سالھ؛ سابقاً بازیگر بود، و از دشواریھایي كھ مانع حرفة نمایش  اربوا، چھل/ ماري كولو د  ـ ـ ژان۴
برد؛ وي ھیچگاه نھ طبقة بورژوازي را، كھ درھایش را بھ روي او بستھ بود بخشید، نھ  شد رنج مي مي

طبقة «از ھمھ دربارة  ري، بیشاز میان عدة دوازده نف. كلیسا را كھ او را بھ علت شغلش تكفیر كرده بود
عنوان اقدامي اقتصادي، زندانھاي پاریس  بار پیشنھاد كرد كھ بھ كرد، و یك سختگیري مي» اشراف بازرگان

  . راـ كھ پراز افراد مظنون، محتكر و سودجو بودـ با مین منفجر كنند

را با صندلي حمل وھشت سالھ؛ بر اثر آماس پردةمغز چنان فلج شده بود كھ او  ـ ژرژكوتن، سي۵
دانست، ولي زنش او  كردند؛ وي این بیماري را معلول افراط در روابط جنسي در روزگار جواني مي مي

قلب و آھنین اراده بود كھ بر اثر رفتار انساني خود با استانھاي مھم در  مردي خوش. داشت را دوست مي
  .طي دورة ترور، مقامي ارجمند یافت

 رداوچھار سالھ؛ كھ ظاھراً جاي او در میان آن دوازده نفر نبود؛ از نجباي  سي ـ ژان ارودوسشل، ـ ماري۶
. اش شھرت داشت گویي ولترمآبانھ رفت و بھ سبب رفتار مؤدب و بذلھ شمار مي بود؛ حقوقداني ثروتمند بھ

ھ دید موج انقلاب بالا گرفتھ است، در حملھ بھ باستیل شركت جست، قسمت اعظم قانون اساسي ھنگامي ك
زیست  در آسایش مي. عنوان مجري سختگیر سیاستھاي كمیتھ در آلزاس خدمت كرد را نوشت، و بھ ١٧٩٣

  اي از طبقة اشراف و معشوقھ

  .مدبر گردن او فرود آ ١٧٩۴آوریل  ۵داشت، تا آنكھ تیغة گیوتین در 

نظارت قرار  وھفتسالھ؛ متصدي تولید و توزیع غذا در اقتصادي بود كھ بتدریج تحت ـ روبر لنده، چھل٧
  .گرفت، و در رساندن غذا و لباس بھ سربازان اعجاز كرد مي

آساي  سي سالھ؛ عملیات معجزه» سرپرست دیر ساحل طلا«دوورنوا، معروف بھ   پریورـ  ـ آنتوان ـ كلودـ ٨
  .ھیة اسلحھ و مھمات براي ارتش انجام دادمشابھي در ت

منظور كشانیدن  آمیز خود را بھ وھفتسالھ؛ كوششھاي خشونت ، سي»سرپرست دیر مارن«ـ پیرـ لویي، ٩
  .كار برد طلب برتاني بھ راه انقلاب بھ استان كاتولیك و سلطنت
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ناخداي یك . ن و با تربیتي مسیحياي پروتستا وچھارسالھ؛ از خانواده ـ آندره، چھل سنت ژانبون  ـ ـ آندره١٠
كشتي بازرگاني بود؛ و سپس كشیشي پروتستان شد؛ متصدي ناوگان فرانسھ را در برست بھ عھده گرفت و 

  .آن را در جنگي علیھ ناوگان انگلیسي رھبري كرد

بود، و وشش سالھ؛ جوانترین و عجیبترین فرد در میان آن دوازده نفر  ـ ژوست، بیست ـ آنتوان سن ـ لویي١١
دورة وحشت » مخوف كودك«رفت؛ او را  شمار مي متعصبترین، سركشترین و جدیترین عضو بھ

بندوبار؛  اش بزرگ شده بود، فردي بود لاابالي و بي نظر مادر بیوه وي كھ در پیكاردي تحت. خواندند مي
در راه زنان  ھمة قوانین و رسوم را زیر پا گذاشت؛ با ظروف نقرة مادرش بھ پاریس گریخت و آن را

سر برد؛ بھ تحصیل حقوق پرداخت؛ شعري  سپس توقیف شد و تا مدتي در زندان بھ. روسپي برباد داد
ھا، تمجید كرده و  انگیز با بیست بند سرود كھ در آن از زناي بھ عنف، مخصوصاً ھتك ناموس راھبھ شھوت

اي مشروع  رستي خود ظاھراً انگیزهدر آغاز انقلاب، براي لذتپ. عنوان حقي الاھي ستوده است لذت را بھ
عنوان تقوایي رومي بھ تمجید بپردازد و ھمھ  یافت، ولي ھدفھایش او را برآن داشت كھ از فردگرایي خود بھ

صورت مردي پرھیزكار درآمد، ولي تا پایان  طلبي بھ از حالت لذت. چیز را براي تحقق آن ھدفھا فدا كند
توانم بھ مردم فرانسھ  گر روزي برسد و راضي شوم كھ نمي«: گفت يم. كار، ھمچنان خیالپرست باقي ماند

ناپذیر باشد، در آن روز با دشنھ بھ  قوانیني متین و محكم و منطقي بدھم كھ در برابر استبداد و ستم انعطاف
كرد كھ تمركز ثروت باعث  استدلال مي) ١٧٩١(در نھادھاي جمھوري » .زندگي خود خاتمھ خواھم داد

ثروت خصوصي باید محدود و . صورت مسخره درآید ھ تساوي سیاسي و قضایي و آزادي بھشده است ك
توزیع شود؛ دولت باید متكي بر كشاورزان مالك و صنعتگران مستقل باشد؛ تعلیم و تربیت ھمگاني و 

وانین ق«قوانین باید كم و قابل فھم و مختصر باشد؛ . وسیلة دولت تأمین شود دستگیري از مستمندان باید بھ
تجمل، بردبار، و دلیر تربیت شود؛  پس از پنجسالگي، ھر كودكي باید بي» .مفصل از مصائب جامعھ است

دموكراسي خوب است، ولي در زمان جنگ باید جاي خود . از گیاھان تغذیھ كند؛ و براي جنگ آماده باشد
كمیتھ درآمد، مصمم و بھ عضویت  ١٧٩٣مھ  ١٠ژوست، پس از آنكھ در  ـ  سن. را بھ دیكتاتوري بدھد

  قاطعانھ بھ سخن پرداخت و 

اراده و زودرنج بھ صورت   آن جوان با. معشوقھ را رد كرد و گفت كھ براي چنین تفریحاتي فرصت ندارد
از بازگشت بھ پاریس، بھ  پس. مردي انضباطي و خشن و مدیري لایق و سرداري بیباك و پیروز درآمد

وي، گرچھ جواني مغرور و رازدار و در مقابل ). ١٧٩۴وریة ف ١٩(ریاست كنوانسیون انتخاب شد 
دیگران متكبر بود، رھبري روبسپیر را پذیرفت، و در شكست او بھ دفاع از وي پرداخت، و در زماني كھ 

  .وشش سال و یازده ماه بیش نداشت، ھمراه او بھ سكوي اعدام رفت بیست

متفكر یا ارادة دوازده نفر كاملاً بگیرد؛ تسلط بر عنوان مغز  ـ روبسپیر نتوانست جاي دانتون را بھ١٢
بھ جاي فرماندھي . گاه دیكتاتور نشد سبب خشونتشان امكان نداشت؛ روبسپیر ھیچ كارنو، بیو و كولو بھ

كولوتھا ھمچنان  ـ نزد سان. برد كار مي كرد و نیرنگھاي انحرافي بھ آشكار، امور را صبورانھ بررسي مي
در . كرد ستود و از منافع آنھا دفاع مي ھا را مي زیست و توده ادگي با مردم عادي ميس محبوب بود، زیرا بھ

را، بھ مضمون زیر بھ كنوانسیون تقدیم » پیشنھاد براي اعلامیة حقوق بشر و شھروندان«، ١٧٩٣آوریل  ۴
  .كرد

  :مضمون

ي آنھا، خواه با تأمین جامعھ مجبور است كھ معاش ھمة افراد خود را تأمین كند، خواه با تھیة كار برا
كمك لازم بھ نیازمندان وظیفة ھر كسي است كھ زاید … . وسایل زندگي براي كساني كھ قادر بھ كار نیستند

ھر … . مقاومت در برابر ظلم را تابع قانون كردن، آخرین آراستگي استبداد است… . بر احتیاج خود دارد
  . مردم ھمة كشورھا برادرند… . سادند، بدخواه استسازماني كھ نپذیرد كھ مردم خوبند و قضات قابل ف
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واقعیت این . آید، فقط یك عده قاتل نبودند رویھمرفتھ این دوازده تن، چنانكھ از آشنایي سطحي با آنھا برمي
بارتلمي  عام شب سن است كھ آنان بھ سھولت از سنت زورگویي و خشونت كھ از جنگھاي مذھبي و قتل

كردند؛ بیشتر آنھا دشمنان خود را بدون بیم ھراس، و گاه ھم با  ود پیروي ميبھ آنھا رسیده ب) ١۵٧٢(
. كردند كردند؛ ولي عمل خود را با نیازھا و رسوم زمان جنگ توجیھ مي رضایتي پرھیزكارانھ اعدام مي

ش عزل شد بھ مبارزه طلبید؛ از مقام شدند؛ ھر یك از آنھا را مي خود آنھا نیز گرفتار این حوادث ناگوار مي
در ھر لحظھ دستخوش . كرد؛ و بھ سوي گیوتین فرستادـ راستي كھ بسیاري از آنھا چنین سرانجامي داشتند

اي در جبھھ یا  شورش تودة مردم پاریس، یا گارد ملي، یا سرداري جاھطلب بودند؛ ھر شكست عمده
روز، وظایف مختلف در این ضمن، شب و . شورشي در یكي از استانھا ممكن بود آنھا را واژگون سازد

كردند؛ از یك تا چھار  ھاي فرعي كار مي از ھشت صبح تا ظھر در ادارات یا كمیتھ: دادند خود را انجام مي
جستند؛ از ساعت ھشت تا اواخر شب را بھ مشورت یا تبادل افكار، در  بعدازظھر در كنوانسیون شركت مي

  ي كھ آن مقام را بھ عھده گرفتند، فرانسھ ھنگام. گذراندند پیرامون میزسبز، در اطاق كنفرانس مي

طلبان در غرب بود؛ ارتشھاي بیگانھ در شمال شرقي،  ژیروندنھا در جنوب، طغیانھاي كاتولیكھا و سلطنت
كرد؛ در دریا و خشكي شكست خورده و ھمة بنادرش مسدود شده  شرق، و جنوب غربي آن را تھدید مي

فرانسھ بر اثر دیكتاتوري و ترور بھ وحدتي سیاسي دست یافتھ  در زماني كھ كمیتة بزرگ سقوط كرد،. بود
ـ ژوست تربیت یافتھ و گاھي تحت فرمان آنھا  وسیلة كارنو و سن بود؛ نسلي تازه از سرداران جوان ـ كھ بھ

دشمن را با پیروزیھاي قاطع خود عقب رانده بودند؛ و فرانسھ كھ بھ تنھایي با   ـ بھ صحنة نبرد رفتھ بودند
  .جنگید، در ھمھ كار، جز امور داخلي، با پیروزي مواجھ بود اروپا مي ھمة

V ١٧٩۴ژوئیة  ٢٨ـ ١٧٩٣سپتامبر  ١٧: ـ دورة وحشت  

  اند ـ خدایان تشنھ١

قانون «دقیقاً از زمان اعلام . اي بود و ھم روزگاري مخصوص داشت وحشت، ھم براي خود دوره
اما ترور . ادامھ یافت ١٧٩۴ژوئیة  ٢٨اعدام روبسپیر در آغاز شد و تا  ١٧٩٣سپتامبر  ١٧در » مظنونان
نیز وحشتي بود؛ و وحشت دیگري ھم پس از سقوط ناپلئون  ١٧٩۵ماه مھ » ترور سفید«و  ١٧٩٢سپتامبر 
  .پیش آمد

ومرج داخلي بود كھ منجر بھ ھراس و آشوب  علل پیدایش دورة وحشت مشھور، خطر خارجي و ھرج
كشورھاي عضو اتحادیة اول، ماینتس را دوباره بھ تصرف درآوردند . شدمردم و موجب حكومت نظامي 

كیلومتري پاریس شده بودند؛ و قواي اسپانیا،  ١۶٠؛ بھ آلزاس حملھ برده و وارد والانسین در )ژوئیھ ٢٣(
لشكرھاي فرانسھ مضمحل شده بودند؛ و سرداران فرانسوي . پرپینیان و بایون را تسخیر كرده بودند

طلبان فرانسھ یك ناوگان فرانسوي، یك پایگاه  ، سلطنت اوت ٢٩در . گرفتند دولت را نادیده ميدستورھاي 
بریتانیا بر دریاھا حاكم بود، . دریایي مھم، و یك زرادخانة عظیم را در تولون بھ انگلیسیھا تسلیم كرده بودند

پیروز، بھ ھمان نسبت كھ  متفقین. توانست مستعمرات فرانسھ را در سھ قاره بھ راحتي تصرف كند و مي
  . كردند آمدند، دربارة تقسیم فرانسھ و استقرار مجدد حقوق فئودالي بحث مي پیش مي

وانده در آتش ضدانقلابي . آمد كھ انقلاب در حال اضمحلال است نظر مي از لحاظ داخلي چنین بھ
اشراف چھ در داخل ). یھژوئ ١٨(سوخت؛ شورشیان كاتولیك قواي دولتي را در ویھ شكست داده بودند  مي

لیون، بورژ، نیم، . عنوان مھاجر با خیال راحت در صدد برقراري حكومت سابق بودند و چھ در خارج بھ
جنگ طبقاتي میان فقیر و غني اوج . مارسي، بوردو، نانت، برست بھ دست ژیروند شورشي افتاده بود

  .گرفت مي

  سپتامبر برقرار شده بود بر اثر  ٢٩و  ۴یمتھا كھ در نظارت بر ق. اقتصاد خود بھ منزلة میدان نبرد بود
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ورزیدند، و بھ تدریج از تھیھ یا توزیع غذاھایي كھ بھاي  بودند؛ كشاورزان و بازرگانان با آنھا مخالفت مي
ھاي شھرھا كھ ھر روز مقدار كمتري محصول از بازار یا  كردند؛ مغازه آنھا تعیین شده بود خودداري مي

آوردند، فقط قادر بھ تأمین نیازھاي تعداد كمي از افرادي بودند كھ ھر روز در برابر  يروستا بھ دست م
در پاریس، . وحشت از قحطي سراسر پاریس و دیگر شھرھا را فراگرفت. كشیدند دكانھاي آنھا صف مي

در . دسانلیس، آمین، روان، جمعیت نزدیك بود كھ دولت را بر اثر اعتراض بھ كمبود مواد غذایي ساقط كن
را بھ كنوانسیون رھبري كرد و از نمایندگان خواست كھ ھمة ) دیوانگان(رو، گروه آنراژه  ژوئن، ژاك ٢۵

سودجویان را ـ كھ بعضي از نمایندگان را نیز جزء آنھا دانست ـ دستگیر و مجبور بھ پس دادن ثروت جدید 
  :وي گفت. خود كنند

اند كھ طي چھار سال اخیر از  ثروتمندان بوده. موافقید دموكراسي شما دموكراسي نیست، زیرا كھ با ثروت
اخاذي آنھا حد . كنند اند؛ اشراف تاجر كھ بدتر از نجبا ھستند بیشتر بھ ما ظلم مي مند شده ثمرات انقلاب بھره

وقت آن است كھ كشمكش شدید . رود انگیز بالا مي و حصري ندارد، زیرا بھاي كالاھا بھ طرزي وحشت
آیا دارایي افراد رذل مقدستر از جان آدمیزاد است؟ … . و كارگران بھ پایان برسد میان سودجویان

نیازمندیھاي زندگي باید توسط سازمانھاي اداري جھت توزیع تأمین شود، كما اینكھ قواي نظامي در اختیار 
نظور نیست داران كافي براي م تا زماني كھ سیستم دگرگون نشده است، گرفتن مالیات از سرمایھ. [آنھاست

كولوتھا خواھند  ـ تا انحصار و قدرت اخاذي از بین نرود، تجار روز دیگر مبلغ مشابھي از سان] زیرا
  . گرفت

عنوان خائنان بھ انقلاب انتقاد  ابر با عباراتي كھ كمتر جنبة كمونیستي داشت از طبقة بورژوازي بھ ژاك
اوت،  ٣٠در . كار یا جبان بگیرند محھكرد، و از كارگران خواست كھ قدرت را از دست دولتي مسا

سپتامبر، گروھي از  ۵در » باید ترور برنامة روز باشد«: اي این جملة سحرآمیز را بر زبان راند نماینده
ـ  ژان. اعلان جنگ دادند و بھ دفتر كمون در شھرداري رفتند» جابران، محتكران، و اشراف«بخشھا بھ 

س شھر با نمایندگان خود بھ كنوانسیون رفتند و تقاضا كردند كھ پاش شھردار و پیرشومت رئیس پلی گیوم
لشكري انقلابي با یك دستگاه گیوتین قابل حمل در فرانسھ بگردد، ھر فرد ژیروندن را بگیرد، و ھر 

كشاورز را مجبور بھ تسلیم محصولات احتكارشدة خود كندـ در غیراین صورت او را در محل بھ قتل 
  . برساند

داد، كمیتة نجات ملي  مورد حملة دشمن بود و در آن انقلابي در داخل انقلاب روي مي در محیطي كھ
وجود آورد و آنھا را رھبري كرد تا فرانسھ را بھ پیروزي رسانید، و دستگاه تروري برپا كرد  لشكرھایي بھ

  .كھ باعث ایجاد وحدت ملتي پریشان شد

كھ كارنو و بارر تقدیم كرده بودند، دستور اي  اوت، كنوانسیون براساس طرحھاي جسورانھ ٢٣در 
  :وظیفة اجباري را كھ در تاریخ فرانسھ سابقھ نداشت صادر كرد، بدین مضمون برقراري نظام

  اند، از ھمة فرانسویان  از این تاریخ تا زماني كھ دشمنان از خاك جمھوري رانده نشده

جوانان باید بروند و بجنگند؛ مردان متأھل . دشود كھ بھ طور دائم براي خدمت نظام آماده باشن خواستھ مي
باید سلاح بسازند و غذا حمل كنند؛ زنان باید چادر و لباس بدوزند و در بیمارستان بھ كار بپردازند؛ پیران 

باید بھ معابر عمومي بروند تا حس شجاعت جنگجویان را برانگیزند و دربارة تنفر علیھ پادشاھان و وحدت 
  .زندملت بھ موعظھ بپردا

وپنجسالگي باید در گردانھایي ثبت نام كنند كھ پرچمي با این  ھمة جوانان مجرد از سن ھجده تا بیست
  » .پا خاستھ است ملت فرانسھ علیھ ستمگران بھ«: عبارت داشتھ باشد

pymansetareh@yahoo.com



باغھاي تویلري و لوكزامبورگ پراز . اي فعال درآمد صورت زرادخانھ ظرف مدت كوتاھي، پاریس بھ
بیكاري از . ساختند كھ غیراز ساختن ششصدوپنجاه تفنگ در روز، سلاحھاي دیگري ھم مي دكانھایي شد

. سلاحھاي خصوصي، فلز، لباس اضافي، مصادره شد؛ ھزاران كارگاه بھ تصرف مردم درآمد. میان رفت
 بھ. زور گرفتھ شد ھم سرمایھ و ھم كار محدود شد؛ وامي بھ مبلغ یك میلیارد فرانك از ثروتمندان بھ

ناگھان فرانسھ بھ صورت دولتي . پیمانكاران گفتھ شد كھ چھ بسازند؛ دولت بھاي كالاھا را تعیین مي كرد
شد، در  دوسود، گوگرد، كھ سابقاً قسمتي از آن وارد مي كربنات مس، آھن، شوره، پتاس، بي. توتالیتر درآمد
و بنادرش تحت محاصره قرار گرفتھ دست آید كھ كلیة مرزھا  بایستي از خاك خود فرانسھ بھ این زمان مي

جنس  ١٧٧۵در سال ) كھ چندي بعد زیر تیغة گیوتین جان سپرد(خوشبختانھ شیمیدان بزرگ لاووازیھ . بود
باروت را اصلاح كرد و تولید آن را افزایش داد؛ ارتش فرانسھ باروت بھتري از باروت دشمنان در اختیار 

، و فوركروا خواستھ شد كھ مواد لازم را تھیھ كنند، یا بھ جاي آنھا از دانشمنداني مانند مونژ، برتولھ. داشت
مواد دیگري بسازند؛ این عده در آن زمان در رشتة خود ممتاز بودند، و بھ كشور خود خدمات شایاني 

  .كردند

تجھیزات آنھا در این زمان . تا اواخر سپتامبر، فرانسھ در حدود پانصدھزار سرباز زیر پرچم داشت
توانند در مورد مردن از خود ذوق  انضباطشان ضعیف و روحیة آنھا متزلزل بود، تنھا قدیسین ميناقص، 

در این موقع، براي نخستین بار، تبلیغات جزء فعالیت دولت شد و تقریباً در انحصار آن . و شوق نشان دھند
شور را گزارش كنند، و داد كھ اوضاع ك ھا پول مي ـ باتیست بورشوت، وزیر جنگ، بھ روزنامھ ژان. درآمد

ھا در اردوگاھھا، یعني جایي كھ چیز دیگري براي خواندن وجود  ھایي از این روزنامھ دستور داد كھ نسخھ
رفتند تا براي سربازان سخنراني كنند و مواظب  اعضا یا نمایندگان كمیتھ بھ جبھھ مي. نداشت، توزیع شود

سپتامبر، با قوایي مركب از انگلیسیھا و  ٨تا  ۶از  در نخستین درگیري در ھوندشوتھ،. ژنرالھا باشند
اتریشیھا، دوبرل، مأمور كمیتھ، شكست را مبدل بھ پیروزي كرد، و این كار در زماني بود كھ ژنرال 

 ١۴كار را در  سبب این اشتباه و اشتباھات دیگر بود كھ آن سرباز كھنھ بھ. اوشار پیشنھاد عقبنشیني داده بود
  ودو ژنرال دیگر را، كھ  بیست. یوتین اعدام كردندبا گ ١٧٩٣نوامبر 

علت اشتباه یا بیعلاقگي یا عدم توجھ آنھا بھ دستورھاي كمیتھ، بھ زندان  ھمة آنھا از رژیم سابق بودند، بھ
افراد جوانتري كھ در دورة انقلاب تربیت شده بودند جاي آنھا را گرفتند ـ مانند اوش، پیشگرو، . انداختند

شد  و، اینان جرئت آن را داشتند كھ سیاست حملة مداوم را كھ از طرف كارنو پیشنھاد ميژوردان، مور
نفر  ۶۵‘٠٠٠كار فرانسوي با  نفر سرباز تازه ۵٠‘٠٠٠اكتبر، ھنگامي كھ  ١۶در واتینیي، در . اجرا كنند

پیروزي  .اتریشي مواجھ شدند، كارنو تفنگي بھ دوش گرفت و با سربازان ژوردان بھ صحنة نبرد شتافت
  .قاطع نبود، ولي روحیة لشكرھاي انقلابي را بالا برد و اختیارات كمیتھ را تقویت كرد

سپتامبر، كنوانسیون فرمانبردار، قانون مظنونان را تصویب كرد و بھ كمیتھ یا نمایندگان آن اختیار  ١٧در 
كھ معزول شده ولي ھنوز داد كھ ھر مھاجر بازگشتھ، ھر یك از خویشان یك نفر مھاجر، ھر كارمند رسمي 

بھ كارش دوباره منسوب نشده یا ھر كس را كھ با انقلاب یا جنگ كوچكترین مخالفتي كرده باشد، بدون 
شد ھمگي غیراز انقلابیون شناختھ شوند ـ و  قانون سختي بود كھ باعث مي. اخطار قبلي دستگیر كند

بردند؛  سر مي شت مداوم از توقیف یا حتي اعدام بھبنابراین تقریباً ھمة كاتولیكھا و بورژواھا ـ در حالت وح
كرد كھ وجود آن براي حفظ لااقل وحدت ظاھري، در جنگي كھ در راه  كمیتھ این قانون را چنین توجیھ مي

بعضي از مھاجران با آن دوازده نفر موافق بودند كھ وحشت و . گرفت، لازم است بقاي ملي صورت مي
كنت مو نمورن، وزیر امور خارجة لویي . ي مشروع حكومت استترور در مواقع بحراني ابزارھا

كنت » .بھ عقیدة من لازم است كھ پاریسیھا با ترور مجازات شوند«: چنین نوشت ١٧٩٢شانزدھم، در سال 
ادامھ خواھد داشت تا آنكھ كنوانسیون «فلاخسلاندر معتقد بود كھ مقاومت فرانسویان در برابر متفقین 

آور  حرفھاي آنھا وحشت«: از منشیان پادشاه پروس دربارة مھاجران چنین نظر داد یكي» .عام شود قتل
صورت گورستان  اگر ھموطنانش را در معرض انتقام آنھا قرار دھیم، ظرف مدت كوتاھي فرانسھ بھ. است

  » .انگیزي درخواھدآمد شگفت
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اسراف و تبذیرھاي ملكھ، دخالت او گذشتھ از . كنوانسیون در مورد ملكھ مواجھ با انتخاب اعدام یا عفو بود
، تردیدي نبود )دشواري مستحق اعدام بود جرایمي كھ بھ(در امور كشور، تنفر مشھور او از عوام پاریس 

منظور جلوگیري از انقلاب و برقراري قدرت سنتي سلطنت  كھ وي با مھاجران و دولتھاي خارجي بھ
ات چنین بود كھ از حق انساني دفاع از خویشتن استفاده احساس وي در این اقدام. فرانسھ رابطھ داشتھ است

كند؛ متھمانش عقیده داشتند كھ وي قوانیني را كھ بھ تصویب نمایندگان منتخب ملت رسیده، نقض كرده  مي
ھاي جنگي لشكرھاي  ظاھراً مذاكرات خصوصي شوراي سلطنتي، حتي نقشھ. و مرتكب خیانت شده است

  .در میان گذاشتھ بود انقلابي را با دشمنان فرانسھ

  ترز كھ در این زمان پانزدھسالھ بود؛ پسري   ـ دختري بھ نام ماري: از لویي شانزدھم چھار فرزند داشت

اگرچھ . پنداشت كھ لویي ھفدھم خواھد شد شارل كھ در این وقت ھشت سال داشت و چنین مي  ـ نام لویي
دید كھ  ردند، ولي با نگراني و سپس ناامیدي ميك دخترش و خواھر شوھرش بھ نام الیزابت بھ او كمك مي

اي در مورد فرار  ، بھ ملكھ نقشھ١٧٩٣در مارس . شكند حبس مداوم تندرستي و روحیة كودك را درھم مي
ھنگامي كھ دولت . جا بگذارد داده شد، ولي او نپذیرفت زیرا كھ این فرار مستلزم آن بود كھ فرزندانش را بھ

انده بود آگاه شد، ولیعھد را با وجود كوششھاي مادرش از او جدا كرد، و او را اي كھ متروك م از توطئھ
، پس از یك سال حبس در تامپل، ملكھ و دخترش و ١٧٩٣اوت  ٢در . دور از خویشانش نگاه داشت

ـ آن قسمت از عمارت دادگستري كھ )محل اقامت سرایدار(خواھرشوھرش را بھ اطاقي در كونسیرژري 
یعني ملكھ، بھتر از پیش  »بیوهكاپة «در آنجا با . انتقال دادند  ـ ساختمان در آن مي نشستسابقاً نگھبان 

ر آن ماه در اواخ. كردند، و حتي اجازه دادند كھ كشیشي بیاید و در زندان آیین قداس را برپا دارد رفتار مي
بنابراین او را بھ اطاق دیگري بردند و با . با كوششي دیگر جھت فرار موافقت كرد، ولي بھ جایي نرسید

  .دقت بیشتري از او مراقبت كردند

بعضي از اعضا مایل بودند كھ او را زنده . سپتامبر، كمیتھ براي تعیین سرنوشت او تشكیل جلسھ داد ٢در 
ـ آندره خواھان  بارر و سنت. عنوان گروگاني در ازاي صلح قابل قبولي بھ اتریش تسلیم كنند نگاه دارند و بھ

وسیلة پیوند خون، با  ن حكم اعدام، بھگفتند این كار باعث خواھد شد كھ امضاكنندگا اعدام او بودند و مي
ـ كولوتھا  من از طرف شما بھ سان«: ابر، از اعضاي كمون، بھ ھیئت دوازده نفره گفت. یكدیگر متحد شوند

این عده خواھان آنند، و بدون كمك آنھا خود شما زنده . ام كھ سر آنتوانت از تن جدا خواھد شد قول داده
  » .كنم روم و سر او را قطع مي شوم، خودم مي اگر زیاد معطل… . نخواھید ماند

اكتبر در برابر دادگاه انقلابي  ١۵و  ١۴اكتبر، ملكھ بھ بازجویي مقدماتي طولانیي تن درداد؛ و در  ١٢در 
تا  ۵بعدازظھر و از ساعت  ۴صبح تا  ٨روز اول از ساعت . تنویل دادستان كل بود  ـ فوكیھ. محاكمھ شد

او را متھم . صبح تا سھ بعدازظھر مورد بازجویي قرار گرفت ٩از ساعت  بعدازظھر، و روز دوم ١١
كردند كھ میلیونھا فرانك از خزانة دولت را بھ برادرش یوزف دوم امپراطور اتریش انتقال داده و از قواي 
بیگانھ جھت حملھ بھ فرانسھ دعوت كرده است، و براي توجیھ گفتار خود گفتند كھ وي در صدد برآمده كھ 

: تنھا از ھمین اتھام اخیر بود كھ وي عصباني شد و گفت. خلاق پسرش را از لحاظ جنسي خراب كندا
من از ھمة مادراني كھ . كند طبیعت از دادن جواب بھ چنین اتھامي كھ بھ مادري زده شد خودداري مي«

روزگاري نقل محافل حاضران از دیدن این زن، كھ زیبایي و نشاط جواني او » .كنم اینجا ھستند استمداد مي
  سالگي  وھشت آمدند، زني كھ در سي اروپا بود بھ رقت در

جنگید كھ ظاھراً تصمیم  و در مرگ ھمسرش جامة سیاه پوشیده بود و با شجاعت و وقار علیھ كساني مي
پس از آنكھ . داد خراب كنند داشتند روحیة او را با عذاب ممتدي كھ ھم جسم و ھم فكر او را آزار مي

مھ بھ پایان رسید، چشمش از فرط خستگي قادر بھ دیدن نبود، و مجبور شدند او را تا اطاق زندان با محاك
  . در آنجا بود كھ شنید كھ بھ مرگ محكوم شده است. خود ببرند
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در حبس مجرد، نامة تودیعي براي خواھرشوھرش الیزابت نوشت و از او خواست كھ دستورھایي را كھ 
پسرم ھرگز «: در این نامھ نوشتھ بود. ود بھ جاي گذاشتھ است بھ آنھا ابلاغ كندشاه براي پسر و دختر خ

كنم از یاد ببرد، و ھرگز در صدد برنیایید كھ  نباید آخرین كلمات پدر خود را كھ آنھا را برایش تكرار مي
را دریافت داشت و تنویل آن   ـ دست مادام الیزابت نرسید، بلكھ فوكیھ این نامھ بھ» .انتقام مرگ مرا بگیرید

  .براي روبسپیر فرستاد، و جزء مدارك مخفي او پس از مرگش پیدا شد

پشت بست و موي  ، ھانري سانسون دژخیم بھ اطاق او آمد و دستھایش را بھ١٧٩٣اكتبر  ١۶در صبح 
اي كھ در دو سوي آن سرباز ایستاده بود و از مقابل جمعیت  سپس او را از كوچھ. پشت گردنش را زد

ظھر شده بود كھ سانسون سر جدا شدة او را . زدند تا میدان انقلاب با گاري بردند لفي كھ بھ او طعنھ ميمخا
  .بھ جمعیت نشان داد

ھر . دادگاه انقلاب پس از برداشتن این قدم شروع بھ صدور احكام اعدام از قرار ھفت حكم در روز كرد
ویك ژیروندني كھ از  بیست. از آنھا را اعدام كرد تعداد از اشراف را كھ در دسترس بود دستگیر و بسیاري

اكتبر بھ محاكمھ كشانده شدند؛ فصاحت ورنیو و بریسو سودي بھ حالشان  ٢۴نظر بودند در  ژوئن تحت ٢
یكي از آنھا بھ نام والازه بھ محض خروج از دادگاه خنجري بھ خود . نداشت؛ ھمھ را بسرعت اعدام كردند

در آنجا نیز بھ نوبة خود . ن محكومان گذاشتند و ھمھ را تا سكوي اعدام بردندزد؛ بدن بیجانش را در میا
  » .بلعد كودكان خود را مي ساتورنوسنقلاب مثل «: ورنیو گفتھ بود. گردنش زیر تیغة گیوتین قرار گرفت

منزلة پلكاني براي رفتن بھ زیر  كھ اكنون در كونسیرژري كھ بھ ـ رولان ھ این وقایع در مانونمسلم است ك
زندان وي ! آورد وجود مي چھ خشم و ھراسي بھ ـ تیغة گیوتین درآمده بود در انتظار سرنوشت خود بود

و خود او در  آوردند، آمیز ھم بود؛ دوستانش براي او كتاب و گل مي ھاي مثبت و ملاطفت داراي جنبھ
  اطاقش كتابخانة كوچكي ترتیب داد كھ بیشتر مطالب آن 

پنداشت كھ آیندگان با ھم اختلاف  چنین مي. خاطرات خود كرد و آن را، ندایي بھ آیندگان بیطرف، نامید
شد  داد، خاطرة ایام خوش او باعث مي ضمن آنكھ وقایع روزگار جواني خود را شرح مي. نخواھند داشت

  :چنین نوشت ١٧٩٣اوت  ٢٨در . روزھاي فعلي برایش ناگوارتر شود كھ ملاحظة

مصائب كشورم مرا عذاب . ام براي ادامة این خاطرات سست شده است كنم عزم و اراده احساس مي
صورت  فرانسھ بھ. سازد كند و قوة تخیلم را منجمد مي دھد؛ غمي غیرارادي در روحم رسوخ مي مي

تواند این روزگار  تاریخ ھرگز نمي… . انگیز در آمده است وحشت گورستان وسیع كشتارھا و صحنة
روم یا بابل كجا بھ پاي پاریس . ترسناك یا ھیولاھایي را كھ در آن بھ وحشیگري مشغولند مجسم كند

  رسید؟ مي

بیني اینكھ نوبت او نیز بزودي فرا خواھد رسید، در دستنوشتة خود براي تودیع با ھمسر و با عاشق  با پیش
  :ود ـ كھ توانستھ بودند از دامھایي كھ برایشان گسترده بودند بگریزند ـ چنین نوشتھ بودخ

اي دوستان، آرزومندم كھ بخت مساعد، شما را بھ ایالات متحده، كھ تنھا پناھگاه آزادي است، رھنمون 
و اي شما، ھمسرم و اي مصاحبم، كھ بر اثر پیري زودرس ضعیف شده و بھ دشواري از دست …  .ودش

تا كي باید شاھد پریشاني میھن و انحطاط ھموطنان … توانم شما را دوباره ببینم؟ اید، آیا مي قاتلان گریختھ
  خود باشم؟

ب، او را متھم كردند كھ در ، در برابر دادگاه انقلا١٧٩٣نوامبر  ٨در . انتظارش بھ درازا نكشید
آمیزي براي  ھاي تشویق دلیل اموال عمومي شریك رولان بوده، و از اطاق زندان نامھ استفادة بي سوء

. كردند، فرستاده است باربارو و بوزو، كھ در آن ھنگام علیھ تسلط ژاكوبنھا بر كنوانسیون فتنھ برپا مي
دادگاه او را . ھ دقت انتخاب شده بودند او را خائن نامیدندچون بھ دفاع از خود پرداخت، تماشاچیاني كھ ب
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برطبق گزارش . مجرم شناخت، و در ھمان روز در میدان انقلاب گردنش در زیر گیوتین قرار گرفت
گویند وقتي كھ بھ مجسمة آزادي، كھ توسط داوید در آن میدان باشكوه نصب شده بود، نگاه  مشكوكي، مي
  »!كنند ي، چھ جنایتھا بھ نام تو مياي آزاد«: كرد، فریاد زد

شناسي  نوامبر نوبت بایي شھردار رسید كھ ستاره ١٠در . گروھي از انقلابیون نیز بھ دنبال او اعدام شدند
سوي شاكیاني كھ نابھنگام در  نوار سرخ را بھ شاه داده و از گارد ملي خواستھ بود بھ وي گل. معروف بود

نوامبر تیغة گیوتین بھ گردن فیلیپ اگالیتھ فرود آمد؛  ١٢در . دند شلیك كندمارس حاضر شده بو ـ  دو  ـ شان
  توانست درك كند كھ چرا  وي نمي

خواھند چنان متفق وفاداري را از بین ببرند؛ ولي خون پادشاھان در رگھایش جریان داشت، و طالب  مي
نوامبر  ٢٩ي خواھد شد؟ سپس در توانست بگوید كي دوباره گرفتار این دیوانگ وتاج بود؛ چھ كسي مي تخت

بعد نوبت ژنرالھایي مانند . نوبت آنتوان بارناو رسید كھ كوشیده بود از ملكھ حمایت و او را راھنمایي كند
  . رسید… كوستین، اوشار، بیرون و

خطر انداختھ بودند، در  رولان، پس از سپاسگزاري از دوستاني كھ زندگي خود را براي حمایت از او بھ
امبر بھ تنھایي بھ قدم زدن پرداخت، بر زمین نشست و بھ درختي تكیھ داد و این نامة تودیع را نو ١۶

از ترس نبود، بلكھ از خشم بود كھ پس از شنیدن قتل ھمسرم گوشة عزلت را رھا كردم، مایل «: نوشت
  » .نبودم بر روي زمیني زندگي كنم كھ بھ جنایت آلوده شده است

كوندورسھ، پس از آنكھ مطلبي در ستایش ترقي نوشت، زھر خورد . د فرو كردسپس شمشیر را بر بدن خو
باربارو با تفنگ بھ زندگي خود پایان داد، ولي نمرد، و با گیوتین او را اعدام كردند ). ١٧٩۴مارس  ٢٨(
. پتیون و بوزو كھ تحت تعقیب عمال دولت بودند، در دشتي نزدیك بوردو خود را كشتند). ژوئن ١۵(

  .ژوئن پیدا شد ١٨شان، در وضعي كھ گرگھا نیمي از آنھا را خورده بودند، در اجساد

  ـ ترور در استانھا ٢

در بعضي از شھرھا، مانند بوردو . ژیروندنھاي دیگري ھنوز بودند كھ سرشان بر روي تنشان قرار داشت
اگر قرار باشد حركت كردند كھ  ژاكوبنھا احساس مي. و لیون، آنھا زمام امور را بھ دست گرفتھ بودند

ژیروندنھا در جھت استقلال استانھا متوقف شود و فرانسھ بھ صورت كشوري متحد زیر نظر ژاكوبنھا 
بھ ھمین منظور و اھدافي دیگر، كمیتة نجات . قرار گیرد، باید ژیروندنھا را از صحنة روزگار محو كنند

ھاي تعیین شده اختیارات  بھ آنھا در زمینھخود را بھ خارج از پاریس فرستاد و » نمایندگان مأمور«ملي 
توانستند كارمندان منصوب را عزل كنند؛ دیگران را بھ كار بگمارند؛ افراد مظنون  این عده مي. مطلق داد

را دستگیر كنند؛ اشخاص را براي دخول در نظام وظیفھ بگیرند؛ مالیات وضع كنند؛ بھ تعیین قیمت كالاھا 
ھاي امنیت  ند؛ محصول و لباس یا مواد مختلف را مصادره كنند؛ و كمیتھبپردازند؛ بھ زور وام بگیر

نمایندگان، غالباً در محیطي مخالف و . عمومي محلي را بھ عنوان عمال كمیتة پاریس مورد تأیید قرار دھند
م و آنھا مخالفتھا را بدون رح. آسا انجام دادند بیحال، در مورد تشكیلات انقلابي و نظامي كارھایي معجزه
  .كردند گاھي تندرویھاي آمیختھ با ذوق و شوق مفرط سركوب مي

كھ با كمال خوشوقتي (، وي بھ اتفاق ژوزف لوبا ١٧٩٣اكتبر  ١٧در . موفقترین آنھا سن ـ ژوست بود
اتریشیھا در سرزمیني كھ ذاتاً . اعزام شد تا آلزاس را از حملة اتریشیھا نجات دھد) رھبري او را پذیرفت

لشكریان فرانسھ از . ان و ادبیات و آداب آلماني بود بھ پیروزیھاي سریعي دست یافتھ بودنداز لحاظ زب
  سوي ستراسبورگ عقب رانده شده بودند،  ساحل راین بھ
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سن ـ ژوست شنیده بود كھ افسراني كھ كاملاً روحیة انقلابي . بردند سر مي و در حالت شكست و شورش بھ
انھ رفتار كرده و آنھا را خوب رھبري نكرده و شاید ھم بھ آنھا خیانت نداشتند با لشكریان فرانسھ ظالم

آنگاه بھ شكایت سربازان . سن ـ ژوست ھفت تن از آنان را در برابر صف لشكریان اعدام كرد. اند كرده
از طبقات مرفھ ھر قسم كفش، كت، پالتو، . گوش فراداد، و با قاطعیت مخصوص خود بھ رفع آن پرداخت

افسران . لیور مطالبھ كرد ٩٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠تن از افراد متمول  ١٩٣في بھ زور گرفت، و از و كلاه اضا
ھنگامي كھ لشكریان فرانسھ . گیران محكوم را بھ جوخة اعدام سپرد نالایق و بیحال را كنار گذاشت و رشوه

ھ تصرف فرانسھ دوباره با اتریشیھا روبرو شدند، مھاجمان را از آلزاس بیرون راندند، و آلزاس دوباره ب
سن ـ ژوست كھ براي انجام وظایف دیگر مشتاق بود، بھ پاریس بازگشت و تقریباً فراموش كرد كھ . درآمد

  .با خواھر لوبا نامزد شده است

آبي كھ  این كشیش سابق چشم. ژوزف لوبون، وظیفة خود را بھ عنوان نمایندة كمیتھ خوب انجام نداده بود
برحذر باشد، بھ منظور خشنود » كار بشر دروغگو و اشتباه«ند كھ باید از رؤسایش بھ او تذكر داده بود

منشي او . نفر را در آراس اعدام كرد ٣٩٢نفر از اشراف كامبره را ظرف شش ھفتھ و  ١۵٠ساختن آنھا 
ھاي  رسید تشنجات چھره كشت، و چون بھ خانھ مي آدم مي» در نوعي تب«گزارش داده است كھ لوبون 

  . اعدام شد ١٧٩۵خود او در . كرد شده را براي زنش تقلید ميافراد اعدام 

كاریھ، مأمور شد كھ شورش كاتولیكھاي استان وانده را فرو بنشاند و  ، ژان ـ باتیست١٧٩٣در ماه ژوئیة 
توانیم  وقتي مي«: ارو دوسشل، عضو كمیتھ، بھ او متذكر شده بود كھ.جلو شورش مجدد نانت را بگیرد

كاریھ از او الھام گرفت، با شور و شوق تام مسئلة  ۶٨» .یم كھ از پیروزي مطمئن باشیمانساني رفتار كن
تواند براي جمعیت روزافزون خود غذا تھیھ  نسبت زندگي را با محیط پیش كشیده اعلام كرد كھ فرانسھ نمي

زرگانان و منظور جلوگیري از افزایش جمعیت، ھمة اشراف و كشیشھا و با كند؛ پس بھتر آن است كھ، بھ
در نانت، محاكمھ را تضییع وقت دانست و بھ قضات گفت كھ ھمة این افراد مظنون . قضات معدوم شوند

از آنجا كھ زندانھاي » .كنم باید ظرف دوساعت اعدام شوند، وگرنھ شما و ھمكارانتان را تیرباران مي«
آمد،  دست نمي واد غذائي بآساني بھنانت بر اثر وجود افراد محبوس و محكوم تا حد اختناق پرشده بود، و م

ھزار و پانصد مرد و زن و كودك را ـ با دادن حق تقدم بھ كشیشھا ـ  وي بھ دستیاران خود دستور داد كھ یك
با این وسیلھ و وسایل دیگر . سوار كرجي و كلك كنند و آنھا را در رودخانة لوار بھ زیر آب فرو ببرند

وي كار خود را با آنچھ بھ . لوب را ظرف چھارماه سر بھ نیست كندتوانست چھارھزار تن از افراد نامط
كرد؛ اھالي وانده در حال شورش بودند، و ھر یك از آنھا تا زمان  آمد، توجیھ مي نظرش قوانین جنگي مي

  صورت  مرگ بھ

د كمیتھ مجبور شد براي جلوگیري از حرارت او تھدی» .صورت گورستان در خواھیم آورد كنیم، آن را بھ
ھمھ یكي پس از «خود راه نداد و گفت كھ در ھر صورت  ولي او بیمي بھ. كند كھ او را دستگیر خواھد كرد

 ١۶او را بھ دادگاه انقلاب احضار كردند، و در  ١٧٩۴در نوامبر » .دیگري با گیوتین اعدام خواھیم شد
  .دسامبر پیشگویي او بھ وقوع پیوست

ھاي رون و وار را با  و سایر نمایندگان كمیتھ، رودخانھ) ولتر فرزند دشمن سرسخت(ستانیسلاس فررون، 
اما برعكس، . نفر در اورانژ ٣٣٢نفر در تولون،  ٢٨٢نفر در مارسي،  ١٢٠: خون مخالفان رنگین كردند

ژرژكوتون، ضمن مأموریت خود جھت گردآوري سرباز در استان پوي ـ دو ـ دوم، از خود مھر و شفقت 
چون . ھا را براي تولید سلاح جھت ھنگھاي جدید متمركز ساخت ـ فران، كارخانھ در كلرمون. نشان داد

مند شدند كھ  كند، چنان بھ او علاقھ شھروندان دیدند كھ وي قدرت خود را با عدالت و انسانیت اعمال مي
دام اع» عدالت انقلابي«طي مأموریت او حتي یك نفر بر اثر . گرفتند براي حمل او با صندلیش، نوبت مي

  . نشد

ژوزف فوشھ، كھ روزگاري استاد زبان لاتین و فیزیك بود، در این ھنگام سي و چھار سال داشت، و ھنوز 
رسید كھ او  نظر مي بھ» .ام قابلترین مردي كھ دیده«بدان مرحلھ نرسیده بود كھ بالزاك در مورد او بگوید 
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خون، بابیني نوكدار و قلمي،  المنظر، لاغر، عصباني، كم وي مردي بود كریھ. است شدهبراي توطئھ آفریده 
در تغییر ماھیت دادن . شناس و متین و رازدار و ساكت و خشن دھاني ھمیشھ بستھ، چشماني نافذ، موقع

در نظر افراد، . برد در مي شد و جان سالم بھ یل ميسریع، رقیب تالران بود و مانند او بھ ھرسو متما
در سال . كرد، با عاداتي محجوبانھ و عقایدي گستاخانھ شناس جلوه مي صورت مرد خانواده و وظیفھ بھ

داد؛  نشست و با آنھا رأي مي در آغاز با ژیروندنھا مي. ، از نانت بھ عضویت كنوانسیون درآمد١٧٩٢
اي منتشر كرد كھ در آن  طرف مونتانیارھا رفت و جزوه تفوق پاریس، بھبیني سقوط آنھا و  سپس، پیش

بھ عقیدة او براي پیشبرد جنگ، دولت باید . خواستار انتقال انقلاب از مرحلة بورژوایي بھ پرولتاریا شد
» .مازاد احتیاجات شھروندان را بگیرد؛ زیرا داشتن چیز زاید نقض آشكار و بیجھت حقوق مردم است«

ضمن اجراي اختیارات كاملي كھ بھ ما «: گفت مي.  و نقره ھست باید تا پایان جنگ مصادره شودھرچھ طلا
بھ » .ھاي سختي بزنیم كمك كنید كھ ضربھ… بند گذشتھ است زمان اقدامات نیم. اند باید سختگیري كنیم داده

مالكیت خصوصي اعلان عنوان نمایندة مأمور در استان لوار سفلي، و مخصوصاً در نور و مولن، فوشھ بھ 
ھزار سربازي را كھ وارد  با مصادرة پول، فلزات گرانبھا، اسلحھ، لباس، و غذا، توانست ده. جنگ داد

ظرفھاي مخصوص مراسم عشاي رباني و ظرفھاي دیگر و ھمچنین شمعدانھا . ارتش كرده بود مجھز كند
  را ـ ھمگي 

كمیتھ صلاح ندانست جلو شور و . كنوانسیون فرستاد از طلا و نقره ـ از كلیساھا غارت كرد و آنھا را بھ
اربوا در بازگرداندن لیون بھ آرمان   /التھاب او را بگیرد، و او را درست مردي دانست كھ بتواند بھ كولو د

  .انقلابي كمك كند

در میان یكصدوسي ھزار نفر جمعیت ھمھ نوع افراد دیده . داري فرانسھ بود لیون تقریباً مركز سرمایھ
ھائي  متخصصاني مالي كھ با سراسر فرانسھ رابطھ داشتند؛ بازرگاناني كھ در سراسر اروپا شعبھ: شد مي

كردند؛ و بالاخره، تعداد زیادي كارگر  داشتند؛ بعضي از صاحبان صنایع كھ تا یكصد كارخانھ را اداره مي
در آغاز سال . بردند حسد مي كھ بر افراد طبقة خود كھ در پاریس تقریباً زمام دولت را در دست داشتند

. ، كارگران مزبور بھ رھبري ماري ـ ژوزف شالیھ كشیش سابق، بھ پیروزي مشابھي دست یافتند١٧٩٣
در ابتدا نیمي از كارگران ھنوز كاتولیك بودند، و جنبة . اما معلوم شد كھ مذھب قویتر از طبقھ است

طبقة بورژوازي قواي مختلف خود را علیھ  ھنگامي كھ. ضدكاتولیك سیاست ژاكوبنھا را خوش نداشتند
طلبان، و  وران، سلطنت اي از پیشھ دیكتاتوري پرولتاریا بسیج كرد، میان كارگران تفرقھ افتاد، و اتحادیھ

ژوئیة  ١۶(ژیروندنھا حكومت افراطي را طرد و شالیھ را ھمراه با دویست نفر از پیروانش اعدام كردند 
از شھر بیرون رفتند و در نواحي مجاور شھر اقامت كردند و منتظر  ھزاران تن از كارگران). ١٧٩٣

  .چرخش بعدي پیچ انقلاب شدند

كوتون، كھ پاھاي خود را . داران فاتح اعزام داشت منظور برانداختن سرمایھ كمیتة نجات ملي لشكري را بھ
د شھر شد و تسلط زور وار اكتبر، بھ ٩از دست داده بود، جھت رھبري آن از كلرمون حركت كرد؛ در 

گفت در شھري كھ جمعیت آن تا آن اندازه متكي بھ راه افتادن  كوتون مي. ژاكوبنھا را دوباره برقرار ساخت
آمیز اتخاذ شود، ولي كمون پاریس با این  ھا و دكانھاست مصلحت در آن است كھ سیاستي ملاطفت كارخانھ

كھ توسط روبسپیر تھیھ شده و بھ تصویب  اكتبر، كمون دستورالعملي را ١٢در . عقیده موافق نبود
روبسپیر آن را با خشم و غضب و براي گرفتن انتقام شالیھ و . كنوانسیون رسیده بود براي كوتون فرستاد

شھر لیون باید با خاك «: قسمتي از آن از این قرار است. دویست نفر از افراد افراطي اعدام شده نوشتھ بود
اید از بین برود؛ نام لیون باید از فھرست شھرھاي جمھوري حذف شود؛ ھاي اشراف ب یكسان شود؛ خانھ

نامیده خواھد شد؛ بر روي » شھر آزادشده«ھایي كھ برجاي بماند از این بھ بعد بھ اسم  مجموعة خانھ
  » .طلبان باشد ھاي لیون ستوني برپا خواھد شد كھ براي آیندگان گواه جنایات و مجازات سلطنت خرابھ

ھا را ویران كرد، ولي بعد  وي یكي از گرانترین خانھ. ظایفي كھ بھ او سپرده بودند خشنود نشدكوتون از و
اربوا /نوامبر كولو د ۴در . در كلرمون ـ فران بھ كارھاي دیگري كھ بیشتر با ذوقش سازگار بود پرداخت
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یفات مذھبي مضحك آنگاه بھ یك سلسلھ تشر. جاي او را در لیون گرفت و پس از چندي فوشھ بھ او پیوست
  خداي «دست زدند تا یاد شالیھ را بھ عنوان 

كرد خري گذاشتھ  اي كھ حركت مي در جلو دستھ. ، گرامي بدارند»اي كھ بھ خاطر مردم مرده است دھنده
بودند ملبس بھ جامة اسقفھا، با تاجي برسرش و صلیبي و كتاب مقدسي بر روي دمش؛ در میدان عمومي از 

ھاي چوبي  ش بسیار یاد كردند، و كتاب مقدس و كتاب دعا و نان تشریفاتي و مجسمھاین شھید با ستای
مركب » كمیسیون موقت«كولو و فوشھ، براي تصفیة انقلابي لیون، یك . مقدسان مختلف را بھ آتش كشیدند

ل كمیسیون اصو. وجود آوردند از دوازده عضو، و ھمچنین یك دادگاه ھفت نفره براي محاكمة مظنونان بھ
تاریخ معاصر نامیده شده است انتشار داد و توصیھ كرد كھ » نخستین مانیفست كمونیستي«خود را كھ 

بھ شما ستم «: متحد شود؛ از نجبا و بورژوازي انتقاد كرد و بھ كارگران گفت» طبقة عظیم فقرا«انقلاب با 
فرانسھ تعلق دارد؛  ھمة محصولات زمینھاي فرانسھ بھ» !شده است؛ باید ستمگران را درھم بشكنید

سوي عدالت اجتماعي،  عنوان نخستین قدم بھ ثروتھاي خصوصي باید در اختیار جمھوري قرار گیرد؛ و بھ
بدین ترتیب در . لیور در سال عایدي دارند ١٠‘٠٠٠لیور مالیات از یكایك كساني گرفتھ شود كھ  ٣٠‘٠٠٠

  .دست آمد اموالشان، مبالغ گزافي بھنتیجة زنداني كردن نجبا، كشیشھا و افراد دیگر و مصادرة 

این اعلامیھ موردپسند مردم لیون كھ اقلیت قابل توجھي از آنھا بھ پایة طبقة متوسط ارتقا یافتھ بودند قرار 
اي را امضا كردند كھ در آن خواستار ترحم بھ ھزاران زن و  ھزار زن عریضھ نوامبر، ده ١٠در . نگرفت

بھ كارھاي خصوصي و «:مأموران با خشونت پاسخ دادند. بردند مي سر مردي شدند كھ در زندانھا بھ
 ۴در » .شود ببینیم خواھیم اشكھایي را كھ باعث ننگ شما مي نمي… . وظایف خانوادگي خود بپردازید

وسیلة دادگاه جدید محكوم شده بودند بھ  دسامبر، شاید براي روشن شدن قضایا، شصت نفر زنداني را كھ بھ
وسیلة رگباري از  رون در فضاي بازي بردند، آنھا را در میان دو خندق قرار دادند و بھكنار رودخانة 

ونھ  روز بعد، در ھمان محل، دویست. شد ازپاي درآوردند ھایي كھ از چند عراده توپ شلیك مي چارپاره
بر، دویست نفر دسام ٧زنداني را كھ بھ یكدیگر بستھ شده بودند با رگبارھاي مشابھي بھ قتل رساندند؛ و در 

وسیلة گیوتین با راحتي بیشتري انجام  بعد، كشتار بھ از این زمان بھ. دیگر را بھ ھمان سرنوشت مبتلا كردند
تا مارس . اي سریع بود كھ تعفن اجساد شروع بھ آلودگي ھواي شھر كرد گرفت، ولي باز بھ اندازه مي

صدھا . م آنھا از طبقة متوسط یا بالا بودندنفر رسید كھ دوسو ١‘۶۶٧، تعداد كشتگان در لیون بھ ١٧٩۴
  .خانة گرانقیمت را با زحمت بسیار خراب كردند

، نمایندگاني از شھروندان لیون نزد كنوانسیون آمدند تا تقاضا كنند كھ بھ انتقامگیري ١٧٩٣دسامبر  ٢٠در 
فوشھ، . قیت دفاع كرده بودخاتمھ داده شود؛ ولي كولو زودتر از آنھا بھ پاریس آمده و از سیاست خود با موف

وي پس از آنكھ شنید كھ تولون دوباره . كھ براي تصدي امور لیون د رآن شھر مانده بود، ترور را ادامھ داد
  تسخیر شده است، بھ كولو 

وي . منظور شرح عملیات خود، بھ كنوانسیون احضار شد ، فوشھ، بھ١٧٩۴آوریل  ٣در » .خواھیم گذاشت
سبب آنكھ او را متھم بھ وحشیگري كرده بود ھرگز  رھایي یافت، ولي روبسپیر را بھاگرچھ از مجازات 

  .نبخشید؛ و وعده كرد كھ روزي از او انتقام بگیرد

در . كمیتة نجات ملي بتدریج تصدیق كرد كھ ترور در ایالتھا تاحد افراط پیش رفتھ و گران تمام شده است
از دیگران كاریھ، فررون و تالین را  كار برد، و پیش  ل امور بھاین مورد، روبسپیر نفوذ خود را براي تعدی

پایان یافت،  ١٧٩۴ترور در استانھا در مھ . احضار كرد، و از آنھا خواست كھ گزارش كار خود را بدھند
) ١٧٩۴ژوئیة  ٢٨ـ٢٧(در دورة وحشت، تا زماني كھ خود روبسپیر قرباني شد . ولي در پاریس تشدید شد

ھزار نفر در فرانسھ بھ قتل رسیده بودند؛ برطبق سایر برآوردھا،  نفر در پاریس و ھجدهدوھزاروھفتصد 
عنوان مظنون بھ زندان افتاده بودند بھ  شمار كساني كھ بھ. مجموع كشتارھا بھ چھل ھزار بالغ شده است

ة وحشت شد، دور از آنجا كھ اموال معدومان بھ خزانة دولت ریختھ مي. رسید حدود سیصدھزار نفر مي
  .متضمن سود بسیار بود
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  ـ جنگ علیھ مذھب٣

گاه  كساني كھ بھ ایمان، بھ منزلة تكیھ) ١: (در این ھنگام، شدیدترین اختلاف میان دو گروه زیر روي داد
كساني كھ ) ٢(نھادند و  انگیز، ارج مي نھائي خود در این دنیاي مبھم، غیرقابل درك، و بدون معني و غم

. آوردند شمار مي دانستند و آن را مانع رسیدن بھ خرد و آزادي بھ  اي مي و پرھزینھ پرستي مذھب را موھوم
در اینجا ھواي نامساعد، زمین . این اختلاف در وانده، یعني در سواحل میان لوار و لاروشل، شدیدتر بود

ود بركنار گویي ولتر و آثار عصر خ اي و خشك، زندگي یكنواخت ـ تولد و مرگ ـ مردم را از بذلھ صخره
شھرنشینان و كشاورزان انقلاب را پذیرفتند؛ ولي ھنگامي كھ مجلس مؤسسان اساسنامة مدني . داشت

صورت كارمندان  روحانیون را انتشار داد و بدان وسیلھ اموال كلیسا را مصادره كرد و ھمة كشیشھا را بھ
روم ساختھ است سوگند وفاداري دولت درآورد و از آنھا خواست كھ بھ رژیمي كھ آنھا را از ھمھ چیز مح

دعوت از جوانان . یاد كنند ـ كشاورزان از كشیشھائي كھ با دولت جدید موافق نبودند حمایت كردند
. صورت اجباري ـ آتش شورش را روشن كرد صورت داوطلب چھ بھ منظور خدمت در ارتش ـ چھ بھ بھ

در راه حمایت از دولتي كافر فدا كنند، و نھ در  پرسیدند چرا باید این جوانان زندگي خود را آنھا از خود مي
  راه كشیشھا و محرابھا و مقدسات خانوادگي؟

در وانده شورشي برپا شد، و نھ روز بعد بھ سرتاسر آن منطقھ  ١٧٩٣مارس  ۴بدین ترتیب بود كھ در 
رھبران طلبان بھ  چند تن از سلطنت. ھزار تن از شورشیان مسلح شدند تا اول مھ، سي. گسترش یافت

پیش از آنكھ كنوانسیون . صورت افرادي با انضباط درآورند كار را بھ روستایي پیوستند تا این سربازان تازه
  ببرد، این عده توار، فونتنھ،  بھ نیروي آنھا پي

در ماه اوت، كمیتة نجات ملي قوایي بھ وانده فرستاد، و بھ ژنرال كلبر، فرماندة . و آنژه را گرفتھ بودند
كردند از بین  دستور داد كھ قواي كشاورزان را درھم شكند و ھمة مناطقي را كھ از آنھا حمایت ميستون، 

و سرانجام آن را در ساونھ بكلي منھزم ) اكتبر ١٧(كلبر ارتش كاتولیكھا را در شولھ شكست داد . ببرد
دند تا ھر یك از اھالي ھیئتھایي نظامي از پاریس بھ آنژه، نانت، رن، و تور اعزام ش). دسامبر ٢٣(ساخت 

نفر اعدام  ۴۶٣. در حوالي آنژه یا خود آن شھر، ظرف بیست روز. وانده را كھ سلاح برگیرند اعدام كنند
میلیون نفر در این جنگ  ، نیم)١٧٩۶ژوئیة (شدند، پیش از آنكھ مارشال اوش اھالي وانده را سركوب كند 

  .مذھبي جدید تلف شده بودند

در این زمینھ، توافق مختصري میان . اعتنا مانده بود مذھب بي جمعیت بھدر پاریس، قسمت اعظم 
  مونتانیارھا و ژیروندنھا بھ عمل آمده بود؛ آنھا در تقلیل قدرت روحانیون و برقراري یك تقویم غیرمذھبي

ا این كردند، و حتي ھر اسقفي كھ ب ھمچنین كشیشھا را تشویق بھ ازدواج مي. با یكدیگر ھمداستان شده بودند
تحت حمایت انقلاب بود كھ در حدود دوھزار كشیش و . شد امر مخالفت ورزیده بود تھدید بھ تبعید مي

  . پانصد راھبھ تن بھ ازدواج دادند

صورت ھدف عمدة روش برنامة خود تلقي  زدایي را بھ نمایندگان كمیتھ در مأموریت خود، معمولا مسیحي
فوشھ در نور، . دان افكند تا سرانجام او را مجبور بھ ازدواج كردیكي از آنھا كشیشي را بھ زن. كردند مي

باید ازدواج كنند؛ باید مانند حواریون : مقرراتي مذھبي براي روحانیون اعلام داشت، بدین مضمون كھ
اي درپیش گیرند؛ ھرگز نباید در خارج از كلیسا لباس روحاني بپوشند یا مراسم مذھبي را  زندگي ساده

اي نصب كنند با  بایستي لوحھ تشییع جنازه برطبق آیین مسیحیت ممنوع شد، و گورستانھا مي. جاي آرند بھ
فوشھ یك اسقف و سي كشیش را مجبور كرد كھ كلاه » .مرگ خوابي است جاودانھ«این عنوان كھ 

دمولن، در رأس گروھي قرار . مخصوص خود را بھ دور اندازند و كلاه سرخ انقلاب را برسر بگذارند
كوتون در كلرمون ـ فران اعلام . فت كھ ھمة صلیبھا و شمایل عیسي و شمایلھاي دیگر را درھم شكستندگر

وي پزشكي را مأمور كرد كھ در مقابل مردم . صورت شیادي مالي درآمده است داشت كھ دین عیسي بھ
اي  قز رنگ شدهاي اعجازگر قرار داشت س كھ در شیشھ» خون عیسي«بر آنكھ  آزمایشھایي انجام دھد مبني

pymansetareh@yahoo.com



وي بھ مستمري دولتي كشیشھا خاتمھ داد، ظروف زرین و سیمین كلیساھا را مصادره كرد، و . بیش نیست
منظور  توان آن را بھ صورت مدرسھ درآورد، با تصویب او، مي اعلام داشت كھ اگر نتوان كلیسایي را بھ
كرد كھ در آن طبیعت بھ منزلة خدا  اي اعلام سپس الاھیات تازه. ایجاد مسكن جھت مستمندان خراب كرد

  . بود، و بھشت ھم یك مدینة فاضلة زمیني كھ در آن ھمة افراد خوب خواھند بود

. رھبران مبارزه علیھ مسیحیت عبارت بودند از ابر، عضو شوراي شھري و شومت، نمایندة كمون پاریس
 ١۶(صومعة سن ـ دني حملھ بردند گروھي از سان ـ كولوتھا تحت تأثیر سخنراني شومت و مقالات ابر بھ 

  ، تابوتھاي )١٧٩٣اكتبر 

نوامبر، كنوانسیون بھ كمون پاریس دستور داد كھ رسماً  ۶در . ذوب فلزات آنھا جھت جنگ پرداختند
اي از مردان و زنان ساكن محلات كارگري پاریس و  نوامبر، عده ١٠در . كلیساي مسیحي را انكار كند

ھا گذشتند، و وارد كنوانسیون شدند و از  لباسھا و آلات مذھبي مسخره از كوچھسروپا، با  جمعي افراد بي
نمایندگان خواستند كھ تعھد كنند در جشني كھ در آن شب در كلیساي بزرگ نوتر ـ دام ـ كھ نام آن را بھ 

شیزه اي ساختھ بودند كھ در آن دو در آنجا محراب تازه. تبدیل كرده بودند شركت جویند» پرستشگاه خرد«
عنوان الاھة آزادي بھ چشم  كاندي از اپراي پاریس با لباسي مركب از پرچم سھ رنگ و با كلاھي سرخ بھ

را ـ كھ بھ ھمین مناسبت توسط » سرود آزادي«ھمراه او خانمھاي جذاب و دلربایي بودند كھ . خورد مي
بھ پایكوبي و آوازخواني زائران در صحن كلیسا . خواندند ماري ـ ژوزف دوشنیھ تصنیف شده بود ـ مي

پرداختند و در این ضمن در محرابھاي جنبي، بھ قول گزارشگران مخالف، سودجویان آزادي، مراسم 
بنابھ خواھش مردم، . نوامبر، ژان ـ باتیست گوبل، اسقف پاریس ١٧در . آوردند عشقبازي را بھ جاي مي

نگشتري خود را بھ رئیس مجلس داد، و در كنوانسیون حضور یافت، از منصب خود استعفا كرد، عصا و ا
نوامبر، كمون بھ ھمة كلیساھاي پاریس دستور داد كھ درھاي خود  ٢٣در . كلاه سرخ آزادي را برسر نھاد

  . را ببندند

. كنوانسیون پس از تأمل بیشتري بھ این نتیجھ رسید كھ شاید در سیاست ضدمسیحي خود مبالغھ كرده باشد
اي از وحدت  برد؛ عده توان بھ وجود خدا پي عقیده بودند كھ با حقایق نخستین نميجمعي از نمایندگان براین 

اي از آنان از خود  كردند؛ و بالاخره برخي ملحد بودند؛ و در عین حال دستھ وجود طرفداري مي
پرسیدند كھ آیا خشمگین ساختن كاتولیكھاي مؤمن و معتقد كاري عاقلانھ است یا نھ زیرا این عده در  مي

بعضي مانند روبسپیر و . كثریت بودند، و بسیاري از آنھا آمادگي جنگ مسلحانھ علیھ انقلاب را داشتندا
تواند از وقوع طغیانھاي اجتماعي مكرر علیھ  كردند كھ مذھب تنھا نیرویي است كھ مي كارنو احساس مي

بر اثر قانونگذاري از بین نابرابریھا جلوگیري كند، نابرابریھایي كھ در طبیعت عمیقاً ریشھ دوانیده و 
كار  پرستي بھ برداري منظم از خرافات و موھوم روبسپیر عقیده داشت كھ آیین كاتولیك در بھره. رود نمي
، وي فیلسوفان ١٧٩٣مھ  ٨در . كرد عنوان فرضي گستاخانھ رد مي رود، ولي انكار وجود خدا را بھ مي

شمارند و خواھان مستمري ازدست  عوام را خوار مي عنوان ریاكاراني محكوم كرده بود كھ فرانسھ را بھ
  :نوامبر، در اوج جشنھاي ضدمسیحي، بھ كنوانسیون چنین گفت ٢١در . پادشاھانند

آنكھ . اي را كھ مایل است، دربارة انكار وجود خدا بپذیرد تواند ھر عقیده ھر فیلسوف و ھر فرد مي
اي را جنایت بشمارد سخنش نامعقول است، ولي سخن فردي از عوام یا قانونگذاري  خواھد چنین عقیده مي

  … كھ روش اخیر را اتخاذ كند صدبار نامعقولتر است

كر اینكھ خدایي متعال وجود دارد كھ ناظر بر حال بیگناھان ستمدیده است و ف. الحاد مفھومي اشرافي است
  كند اساساً فكر مردم است،  جنایتكاران پیروز را مجازات مي

این فكر نھ مربوط بھ كشیشھا و نھ . این خود احساس اروپاییان و جھانیان است؛ احساس مردم فرانسھ است
ریفات است، بلكھ فقط وابستھ بھ درك یك نیروي غیر قابل فھم پرستي و نھ مربوط بھ تش مربوط بھ موھوم

  . ترساند و پناھگاه و آسایش پرھیزكاران است است كھ بدكاران را مي
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پرستي را  ایم كھ دورة موھوم ما ھرگز قصد نداشتھ«: گفت دانتون در این عقیده با روبسپیر موافق بود و مي
تقاضا دارم كھ بھ آن مسخرگیھاي … . ا را برقرار كنیماز بین ببریم تا بجایش رسم انكار وجود خد

  » .ضدمذھب در كنوانسیون خاتمھ داده شود

، كنوانسیون آزادي مذھبي را دوباره تأیید كرد و بھ حمایت از تشریفات مذھبي بھ ١٧٩٣دسامبر  ۶در 
است، ولي بھ  ابر اظھار داشت كھ او نیز با انكار وجود خدا مخالف. رھبري كشیشھاي وفادار پرداخت

روبسپیر در این زمان او را دشمن اصلي خود . قوایي كھ ھدفشان تقلیل محبوبیت روبسپیر بود پیوست
   .برداردشمرد، و منتظر فرصتي بود كھ او را از میان  مي

  خورد را مي ھاي خود ـ انقلاب بچھ۴

ھاي  قدرت ابر متكي بر سان ـ كولوتھا بود؛ و امكان داشت كھ اینان را، از طریق بخشھا و روزنامھ
قدرت روبسپیر، كھ سابقاً . افراطي، بھ حملھ بھ كنوانسیون و برقراري تسلط پاریس بر فرانسھ ترغیب كرد

لي بود، كھ در نتیجة امكانات عالي، از متكي بر عوام پاریس بود، در این ھنگام وابستھ بھ كمیتة نجات م
  . لحاظ اطلاعات و تصمیم و اقدام، بر كنوانسیون برتري داشت

سبب پیروزیھاي نظامي در  سبب سربازگیري عمومي و مخصوصاً بھ ، كمیتھ تاحدي بھ١٧٩٣در نوامبر 
پیشگرو،  سرداران جدید، مانند ژوردن، كلرمان، اوش،. ھاي مختلف، در اوج شھرت خود بود جبھھ

فرزندان انقلاب بودند، كھ پایبند قواعد و فنون قدیم یا وفاداریھاي دیرین نبودند؛ آنان یك میلیون را تحت 
فرمان داشتند كھ؛ اگرچھ تعلیمات و تجھیزاتشان ھنوز ناقص بود، از اندیشة اینكھ در صورت عبور دشمن 

. برانگیختھ شده و آمادة ابراز شجاعت بودند ھایشان خواھد آمد از خطوط فرانسھ چھ برسر آنھا و خانواده
اگرچھ در كایزرسلاوترن جلو آنھا گرفتھ شد، توانستند لانداو و شپایر را دوباره تسخیر كنند، اسپانیاییھا را 

  .بھ آن سوي پیرنھ عقب برانند، و با كمك ناپلئون جوان، تولون را مجدداً بھ تصرف درآورند

  گلیسیھا، اسپانیاییھا و گروھي سرباز ناپلي، تحت حفاظتاوت، قواي مختلفي از ان ٢۶از 

ـ كھ در كنار مدیترانھ مقامي   كاران محلي، بندر تولون یك ناوگان انگلیسي ـ اسپانیایي، و با كمك محافظھ
مدت سھ ماه یك لشكر انقلابي آن را بھ عبث . الجیشي داشت ـ و زرادخانة آن را تصرف كرده بودند سوق

كرد مشرف بر  اگیت كھ بندر را بھ دو بخش تقسیم مي/ اي بھ نام كاپ ل دماغھ. ودمحاصره كرده ب
شد؛ ولي انگلیسیھا  زرادخانھ بود؛ و تصرف آن بندر بھ منزلة در دست گرفتن ابتكار عملیات محسوب مي

. دندنامی مي» طارق كوچك جبل«اي چنان مستحكم بستھ بودند كھ آن را  راه وصول بھ آن دماغھ را با قلعھ
درنگ دریافت كھ اگر بتواند ناوگان دشمن را مجبور بھ  بوناپارت، كھ بیست و چھار سال بیش نداشت، بي

ترك بندر كند، پادگاني كھ آن را اشغال كرده است، بھ سبب نرسیدن مھمات از طریق دریا، شھر را ترك 
ز، ناپلئون محلي در آمی بر اثر كسب اطلاعات از وضع دشمن بھ طرزي جدي و مخاطره. خواھد گفت

ھنگامي كھ توپخانة او . توانست بھ راحتي قلعھ را بمباران كند اش مي جنگل یافت كھ از آنجا توپخانھ
دیوارھاي آن قلعھ را خراب كرد، یك گردان از سربازان فرانسوي بھ قلعھ حملھ بردند و مدافعان آن را 

لردھود دستور . باران كردند ناوگان دشمن را گلولھ سپس. جا كردند كشتند و توپھاي آن را یا تسخیر یا جابھ
، ارتش فرانسھ ١٧٩٣دسامبر  ١٩در . داد كھ پادگان، شھر را تخلیھ كند و كشتیھا از بندر بیرون بروند

اي بھ برادرش نوشت و در آن  او گوستون روبسپیر، نمایندة محلي كمیتھ، نامھ. تولون را بھ تصرف درآورد
  .شد اي جدید آغاز مي ن جوان توپخانھ تمجید كرد ـ حماسھسروا» برتري عالي«از 

گفتھ . این پیروزیھا، و موفقیتھاي كلبر در وانده، دست كمیتھ را براي مقابلھ با مسائل داخلي باز گذاشت
كننده براي این  بھ منظور قتل رھبران انقلابي چیده شده است، ولي دلیل قانع» اي خارجي توطئھ«شد  مي

ارتش «شایع بود كھ در . یافت در مورد تولید و توزیع مھمات ارتش، فساد افزایش مي. اشتادعا وجود ند
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معاملات بازار سیاه ھمراه » .آوري بود ھزار شلوار كسري وجود دارد ـ كھ خود كسري افتضاح جنوب سي
ود، اگرچھ حداكثر قیمتھا از طرف دولت تعیین شده ب. بازي باعث افزایش بھاي كالاھا شد با دلال

گفتند كھ اگر دستمزدھا نیز بھ ھمان ترتیب تحت نظارت قرار نگیرد،  تولیدكنندگان شكایت كرده و مي
تا مدتي جلوي تورم پول گرفتھ شد، ولي كشاورزان، صنعتگران، و . توانند این قیمتھا را رعایت كنند نمي

بھ ھمان نسبت كھ مواد .  گرفتبازرگانان مقدار تولید را پایین آوردند، ضمن افزایش قیمت، بیكاري بالا
دار مجبور بودند پشت سرھم در یك صف براي گرفتن نان، شیر، گوشت،  شد، زنان خانھ غذایي كمتر مي

شد؛ زن و مرد در كنار  از نیمشب بھ بعد صفھا تشكیل مي. كره، روغن، صابون، شمع و ھیزم قرار گیرند
در بعضي جاھا . ماندند دكانھا و حركت كردن صفھا مي ایستادند و منتظر باز شدن روھا مي درھا یا پیاده

در بسیاري موارد، گروھھاي نیرومند بھ . كردند زنان روسپي كالاھاي خود را در كنار صفھا عرضھ مي
خدمات شھرداري از میان رفت؛ جنایت بالا گرفت؛ . بردند كردند و كالاھا را با خود مي ھا حملھ مي مغازه

  ھایي كھ گردآوري  د؛ زبالھتعداد افراد پلیس كم ش

  .خورد بھ چشم مي… اوضاع مشابھي در روان، لیون، مارسي و بوردو. كرد ھا را كثیف مي شد و كوچھ مي

گفتند كھ كمیتھ نتوانستھ است امور  مي. سان ـ كولوتھاي پاریس، كھ از حامیان عمدة روبسپیر بودند
رو ابر و شومت را مورد  از این. اند دست گرفتھ ا بھاقتصادي را خوب اداره كند، و سودجویان زمام دولت ر

حمایت خود قرار دادند و با شوق و ذوق بھ پیشنھادھایي گوش كردند كھ ھدف از آنھا ملي كردن ھمة اموال 
یك رھبر محلي پیشنھاد كرد كھ براي بھبود اوضاع اقتصادي، ھمة . و ثروتھا، یا لااقل ھمة زمینھا بود

شد كھ بورژوازي  در میان كارگران شكایتي بدین مضمون شنیده مي ١٧٩۴در حدود . متمولان كشتھ شوند
  . انقلاب را دزدیده است

نگار برجستھ  اي علیھ كمیتھ از طرف یك رھبر انقلابي و یك روزنامھ مخالفتھاي تازه ١٧٩٣در اواخر 
از اعدام ملكھ و  رغم خشونت ظاھري، صفتي پسندیده داشت، بدین معني كھ دانتون، علي. صورت گرفت

در بازگشت از آرسي، بھ این نتیجھ رسید كھ . خشونتھا و ستمكاریھاي دورة ترور ووحشت خشنود نبود
درصورت طرد مھاجمان از خاك فرانسھ و اعدام فعالترین دشمنان انقلاب، دیگر موجباتي براي ادامة 

. شد، وي قبول آن را توصیھ كردھنگامي كھ بریتانیا حاضر بھ صلح . وحشت یا جنگ باقي نخواھد ماند
روبسپیر نپذیرفت، و بھ بھانة آنكھ دولت ھنوز گرفتار خیانت و توطئھ و فساد است، ترور و وحشت را 

كامي دمولن، كھ روزگاري منشي دانتون و از مدتھا پیش دوست و ستایشگر او بود و مانند او . تشدید كرد
یا » افراد باگذشت«پیر را سخنگوي  بھ نام كوردلیةزندگي زناشویي سعادتمندي داشت، روزنامة خود 

  :وي چنین نوشتھ بود. جویان كرد و خواھان پایان دادن بھ دورة ترو و وحشت شد صلح

آزادي عبارت است از سعادت، . آزادي، دختر زیباي اوپرا، یا كلاه سرخ، یا لباس و پارچة كثیف نیست
  [ .كھ ھنوز بھ مرحلة عمل درنیامده بود] ساسي عالي شما خرد، برابري، عدالت، اعلامیة حقوق و قانون ا

خواھید كھ این آزادي را نشان دھم، بھ پایش بیفتم، و خونم را در راھش بریزم؟ پس درھاي  آیا از من مي
حال ملت  فكر نكنید چنین اقدامي بھ… . ھزار نفري را كھ بھ عقیدة شما مظنونند باز كنید زندانھاي دویست

خواھید ھمة دشمنان خود را با  مي. برعكس، انقلابیترین اقدامي خواھد بود كھ انجام خواھید داد. زیان دارد
توانید یك دشمن را بر روي سكوي  آیا مي. آمیزتر از این نخواھد بود گیوتین اعدام كنید؟ ھیچ كاري جنون

  نید؟اعدام از بین ببرید بدون آنكھ دو نفر از خویشان یا دوستان او را دشمن خود ك

مطمئنم بھ محض آنكھ یك . شمارند سخت مخالفم من با كساني كھ ترور را بھ عنوان برنامة روز لازم مي
  .كمیتة عفو تشكیل دھید، آزادي تأمین و اروپا تسخیر خواھد شد

روبسپیر، كھ تا این زمان با دمولن نظر مساعد داشت، از خواھش او در مورد باز كردن زندانھا بھ وحشت 
شدند رھا  بازان و بورژواھایي كھ روز بھ روز تواناتر مي بھ عقیدة او، اگر آن اشراف، كشیشھا، سفتھ. افتاد
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. گرفتند شدند، با اطمینان بیشتري طرحھاي خود را، بھ منظور استثمار یا تخریب جمھوري، از سر مي مي
  وي مطمئن بود كھ بیم از دستگیري، محكومیت 

سوءظن بود كھ ترحم ناگھاني دانتون نیرنگي است بھ منظور جلوگیري  روبسپیر داراي این. خواھد داشت
از اعدام بعضي از ھمكارانش كھ بھ سبب كارھاي خلاف قانون دستگیر شده بودند و جھت حفظ خود 

 ١٧اگلانتین و فرانسوا شابو ـ در / بعضي از آنھا ـ فابر د. دانتون از آشكار كردن روابطش با این افراد
پنداشت كھ دانتون و دمولن درصدد متزلزل كردن  روبسپیر چنین مي. محاكمھ و محكوم شدند ١٧٩۴ژانویة 

اند ھرگز  رسید كھ تا زماني كھ این دو یار دیرین زنده و خاتمھ دادن بھ كار كمیتھ ھستند، و بھ این نتیجھ مي
  .در امان نخواھد بود

انگیخت؛  خالف ھر یك را علیھ دیگري برميھاي م وي دشمنان خود را از یكدیگر جدا نگاه داشت، و فرقھ
ابر . حملات دانتون و دمولن را علیھ ابر تشویق كرد، و كمك آنان را در مخالفت با جنگ علیھ مذھب ستود

العمل نشان داد و از شورشھاي مردم علیھ بھا و كمیابي مواد غذایي حمایت كرد؛ وي ھم دولت و ھم  عكس
 ١١از روبسپیر بھ اسم انتقاد كرد، و در  ١٧٩۴مارس  ۴د گرفت، و در را بھ باد انتقا» افراد باگذشت«

اكثریت كمیتھ با روبسپیر ھمعقیده بودند كھ . مارس پیروانش در باشگاه كوردلیھ علناً از شورش سخن گفتند
ابر، كلوتس، و چند نفر دیگر را دستگیر و آنھا را در مورد توزیع مواد غذایي . زمان عمل فرارسیده است

اي بود، زیرا باعث شد كھ سان ـ كولوتھا در  این خود اتھام زیركانھ. یان مردم بھ خلافكاري متھم كردندم
بارة رھبران جدید خود تردید نشان دھند؛ و پیش از آنكھ تصمیم بھ شورش بگیرند، آن افراد محكوم و بھ 

ه بود شروع بھ ابر كھ اعصابش خراب شد). مارس ٢۴(سرعت بھ طرف سكوي گیوتین برده شدند 
آرامش خود را حفظ كرده بود، بھ  توتونھاگریستن كرد؛ كلوتس، كھ ضمن انتظار كشیدن نوبت اعدام مانند 

  » .دوستان مرا با این اراذل اشتباه نكنید«:جمعیت گفت

شده و دیگر در  بایستي درك كرده باشد كھ از وجود وي بھ عنوان ابزاري علیھ ابر استفاده مي دانتون مي
با وجود این، با حمایت مداوم از ترحم و صلح، ھمچنان . این ھنگام براي كمیتھ ارزشي نخواھد داشت

میتھ از ترور، كھ باعث شد كھ اعضاي ك قبول این سیاستھا موجب آن مي. كرد كمیتھ را از خود بیزار مي
وي طالب پایان . ساخت چشم بپوشند شد و ھمچنین از جنگي كھ دیكتاتوري آنان را موجھ مي حفظ آنھا مي

ھاي  وي ھنوز نقشھ» .بیایید چیزي را براي گیوتین عقیده باقي بگذاریم«: گفت دادن بھ كشتار بود و مي
كسي بھ او گفت كھ روبسپیر در صدد . بود كرد، و ھمچنان جسور تربیتي و اصلاحات قضایي طرح مي

» .خوردم اگر دانستھ بودم كھ حتي فكر آن را در سر دارد، قلبش را مي«: وي پاسخ داد. دستگیري اوست
كردند یا باید بخورند یا خورده  اي احساس مي در دورة وحشت، حالت طبیعي در فرانسھ این بود كھ عده

ابتكار عمل را بھ دست گیرد و در برابر كنوانسیون بھ كمیتھ حملھ ورزیدند كھ  دوستانش اصرار مي. شوند
  توانست از  ولي چون از لحاظ اعصاب و اراده ضعیف شده بود نمي. كند

از اینكھ چھار سال با امواج . و جسارتھاي خود در گذشتھ پیروي كند و ھمان روش را در پیش گیرد
پذیرفت كھ تسلیم حوادث روزگار  در این زمان مي كرد، و انقلاب درگیر شده بود احساس فرسودگي مي

وي . (دھم كھ گردنم زیر گیوتین قرار گیرد تا گردن دیگران را با گیوتین بزنم ترجیح مي«: گفت مي. شود
  ».؛ و گذشتھ از این، از نوع بشر متنفرم)ھمیشھ این عقیده را نداشتھ بود

بسیاري از . فت و پیشنھاد كرد كھ دانتون اعدام شودظاھراً بیو ـ وارن بود كھ ابتكار عمل را بھ دست گر
ادامھ یابد، این عمل بھ منزلة تسلیم » باگذشتھا«اعضاي كمیتھ با او ھمعقیده بودند كھ اگر بگذارند مبارزة 

روبسپیر تا مدتي مایل نبود كھ بھ زندگي دانتون . انقلاب در برابر دشمنان داخلي و خارجي خواھد بود
وي مانند سایر اعضاي كمیتھ، عقیده داشت كھ دانتون مقداري از وجوه دولتي را اختلاس  .خاتمھ داده شود

كرده است، ولي از خدمات دانتون بھ انقلاب نیز آگاه بود، و بیم داشت كھ اعدام یكي از شخصیتھاي 
  .برجستة انقلاب منجر بھ شورش در میان بخشھا و گارد ملي شود
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برد، دانتون دو یا سھ بار با او ملاقات كرد، تا نھ تنھا  تردید بھ سر مي در طي مدتي كھ روبسپیر در شك و
پرست عبوس را بر آن دارد كھ با خاتمة ترور و انعقاد  از سوابق مالي خود بھ دفاع بپردازد، بلكھ آن میھن

ژوست وي بھ سن ـ . روبسپیر تغییر عقیده نداد، و در مخالفت خود بیشتر پافشاري كرد. صلح موافقت كند
اي علیھ بزرگترین رقیب  كمك كرد تا ادعانامھ) كھ از طرف دانتون بارھا مورد تمسخر قرار گرفتھ بود(

مارس بھ كمیتة نجات ملي و كمیتة امنیت عمومي پیوست و بھ اتفاق آنھا تصمیم  ٣٠در . خود تھیھ كند
را كھ اخیراً بھ علت اختلاس  گرفت كھ از دادگاه انقلاب حكم اعدام دانتون، دمولن، و دوازده نفر دیگر

شتابان این خبر را بھ گوش او رساند و از او » غول«یكي دیگر از دوستان آن . محكوم شده بودند بگیرد
صبح روز بعد پلیس او . ولي او نپذیرفت. خواست كھ پاریس را ترك گوید و در یكي از استانھا پنھان شود

در اینجا بود كھ . ست دستگیر كرد و بھ كونسیرژري فرستادزی را بھ اتفاق دمولن كھ در طبقة فوقاني مي
بھ ھمین سبب از خدا و بشر پوزش … . در روزي مثل امروز بود كھ دادگاه انقلاب را تشكیل دادم«: گفت
  … » خواھم مي

ھ در اول آوریل، لویي لوژاندر، كھ اخیراً نمایندة مأمور در استانھا شده بود، بھ نمایندگان پیشنھاد كرد ك
روبسپیر او را با نگاھي . دانتون از زندان احضار و بھ او اجازة دفاع در برابر كنوانسیون داده شود

امروز خواھیم دید كھ آیا كنوانسیون قادر … دانتون امتیازي ندارد«:تھدیدكننده متوقف ساخت و فریاد زد
سپس سن ـ ژوست » !رد یا نھخواھد بود كھ این بت دروغین را كھ از مدتھا پیش پوسیده است از بین بب

  نمایندگان، كھ ھمگي در فكر جان . اي را كھ آماده كرده بود، خواند ادعانامھ
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شاید براي مغشوش كردن قضایا بود كھ آنھا را جزء . آوریل آنھا را در برابر دادگاه حاضر كردند ٢در 
ھمچنین ارو دو سشل، . یا مختلسان بود» گران توطئھ«اگلانتین و سایر / گروھي قرار دادند كھ شامل فابر د

ي شده بود، با وجود تعجب عضو مؤدب كمیتھ، كھ اكنون متھم بھ ھمكاري با پیروان ابر و توطئة خارج
دانتون از خود با طنزگویي و قدرت دفاع كرد، و این امر . ھمگان و خود او جزء گروه مزبور قلمداد گشت

چنان در ھیئت منصفھ و تماشاچیان تأثیر بخشید كھ فوكیھ ـ تنویل از كمیتھ درخواست كرد كھ دستور ساكت 
اي را بھ كمیسیون فرستاد بدین مضمون كھ پیروان  نامھكمیتھ نیز پذیرفت و ادعا. كردن مدافع را بدھد

اند تا آنھا را بزور نجات دھند؛ بر ھمین اساس بود كھ  دانتون و دمولن، با اطلاع آنھا مشغول توطئھ
اند، یعني خارج از حمایت قانون قرار دارند، و  بھره كنوانسیون اعلام داشت كھ آن دو نفر از حقوق بي

ن محاكمھ بھ قتل رساند، اعضاي ھیئت منصفھ چون این دستور را دریافت داشتند گفتند توان آنھا را بدو مي
زندانیان را بھ اطاقھاي خود بازگرداندند، . اند و حاضرند حكم را صادر كنند كھ دلایل كافي بھ دست آورده

ة متھمان را آوریل، بھ اتفاق آراء حكمي بھ این مضمون صادر شد كھ ھم ۵در . و تماشاچیان متفرق شدند
قبل از آنكھ این ماھھا «گویي كرد كھ  دانتون پس از اطلاع یافتن از این خبر چنین پیش. باید اعدام كرد

لوسیل «: دمولن از اطاق خود بھ ھمسرش نوشت» .قطعھ خواھند كرد سپري شود، مردم دشمنان مرا قطعھ
ات باش؛ بھ خاطر  عزیزم، مواظب بچھ… . من براي شعر گفتن و دفاع از بدبختیھا بھ دنیا آمدم! عزیزم

» .گیرد ام ترا در آغوش مي دستھاي بستھ… . ھوراس من زندگي كن؛ دربارة من با او حرف بزن

: بیني كرد ضمن راه دانتون باز چنین پیش. آوریل، محكومان را با ارابھ بھ میدان انقلاب بردند ۵ظھر روز 
روبسپیر بھ . داند دولت چیست ھیچیك از آنھا نمي. كنم يانگیزي ترك م ومرج وحشت ھمھ چیز را در ھرج«

آه، اگر آدم ماھیگیر فقیري باشد بھتر از آن است . دنبال من خواھد آمد؛ بھ وسیلة من پایین كشیده خواھد شد
دمولن ھنگامي كھ بر روي سكوي اعدام قرار گرفت نزدیك بود كھ » .كھ در امور دولتي دخالت كند

دانتون نیز در فكر ھمسر . ي سومین نفري بود كھ اعدام شد و دانتون آخرین نفرو. اعصابش خراب شود
صداي دژخیم برخاست كھ . جوان خود بود، و چند كلمھ خطاب بھ او بر زبان راند و سپس برخود مسلط شد

: شد، بھ دژخیم گفت وي ضمن آنكھ بھ تیغة گیوتین نزدیك مي» .بیا دانتون، ضعف نشان نده«: گفت مي
دانتون سي و چھار سالھ بود و دمولن ھمسال او؛ » .م را بھ مردم نشان بده؛ شایستگي این كار را داردسر«

ولي از آن روز ژوئیھ كھ كامي دمولن از پارسیھا خواست كھ باستیل را بگیرند، چند بار از مرگ نجات 
شومت، بھ دنبال آنھا اعدام  ھشت روز پس از اعدام آنھا، لوسیل دمولن، ھمراه با ھمسر ابر و. یافتھ بودند

  .شدند

  لوح سنگي پاك شده بود؛ ھمة گروھھایي كھ با كمیتة نجات ملي مخالفت كرده بودند نابود

ژیروندنھا كشتھ یا پراكنده شده بودند، سان ـ كولوتھا با یكدیگر اختلاف پیدا كرده و . یا سركوب شده بودند
اشگاه ژاكوبنھا ـ درھاي خود را بستھ بودند؛ مطبوعات و باشگاھھا ـ غیر از ب. سكوت اختیار كرده بودند

ھا تحت نظارت شدید قرار داشتند؛ كنوانسیون كھ وحشتزده شده بود ھمة تصمیمات را بھ عھدة  تماشاخانھ
ھاي دیگر، قوانیني علیھ محتكران و  كمیتھ گذاشت، كنوانسیون تحت آن قیمومت و بھ دستور كمیتھ

مات ابتدائي ھمگاني و مجاني را اعلام داشت؛ بردگي را در مستعمرات فرانسھ بازان گذرانید؛ تعلی سفتھ
ملغي كرد؛ و دولتي با تشكیلات رفاه اجتماعي بھ وجود آورد كھ در آن حقوق بیكاري، كمك پزشكي بھ 

این اقدامات تا حد زیادي در نتیجة جنگ و . بیني شده بود مستمندان و دستگیري از سالخوردگان پیش
  .رج عقیم ماند، ولي الھامبخش نسلھاي بعدي شدوم ھرج

روبسپیر، كھ دستش بھ خون آلوده ولي باز شده بود، در این ھنگام درصدد بازگردانیدن مذھب بھ فرانسھ 
بھ جاي مسیحیت، كشور را علیھ انقلاب ) راسیونالیسم(كوشش بھ منظور برقراري خردگرایي . برآمد
كردند؛ ھر روز عدة  علیھ بستھ شدن كلیساھا و آزار كشیشھا طغیان ميدر پاریس، كاتولیكھا . انگیخت برمي

روبسپیر در یكي از . جستند بیشتري از طبقات پایین و متوسط در مراسم قداس یكشنبھ شركت مي
استدلال كرد كھ وقت اتحاد مجدد انقلاب با روسو، پیشرو روحاني ) ١٧٩۴مھ  ٧(ھاي فصیح خود  خطابھ

، فرا رسیده است؛ دولت باید از یك مذھب )آوریل بھ پانتئون انتقال داده بودند ١۴ر كھ بقایایش را د(آن 
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این مذھب متكي بود بر . خالص و ساده حمایت كند، كھ اساساً مذھب كشیش ساووایي در كتاب امیل بود
اعتقاد بھ خداوند و جھاني دیگر؛ و برطبق آن، تقواي فردي و اجتماعي بھ منزلة شالودة ضروري 

كنوانسیون موافقت كرد، بھ این امید كھ این حركت موجب آرامش پرھیزكاران و . آمد شمار مي ھوري بھجم
  .ژوئن روبسپیر را بھ ریاست خود انتخاب كرد ۴تخفیف دورة وحشت شود؛ و در 

را در برابر یكصد ھزار » ذكران خداي متعال«ریاست  ١٧٩۴ژوئن  ٨روبسپیر در این مقام رسمي در 
در رأي صف طویلي » فسادناپذیر«این شخص . و كودك در شان ـ دو ـ مارس بھ عھده گرفتزن و مرد 

ھاي گندم بھ دست گرفت، و ھمراه موسیقي و آھنگ دستھ جمعي  اي گل با خوشھ از نمایندگان شكاك، دستھ
نگ را ھاي گندم طلایي ر شد خوشھ اي بزرگ كھ بھ وسیلة گاو نر سفیدي كشیده مي ارابھ. بھ حركت درآمد

حركت ) در وضع مساعد آن(كرد؛ پشت سر آن، مردان و زنان چوپان بھ عنوان نمایندگان طبیعت  حمل مي
در یكي از حوضھایي كھ شان ـ دو ـ مارس را زینت . كردند و بھ منزلة سیما و صداي خداوند بودند مي
ختھ بود كھ زیر آن را بخشید، داوید، نقاش برجستة فرانسوي آن عصر، مجسمة الحاد را با چوب سا مي

در مقابل آنھا، مجسمة عقل را كھ برتراز . مظاھر بدي گرفتھ و تاجي از جنون بر سرش گذاشتھ شده بود
  روبسپیر كھ مظھر پرھیزكاري . ھمھ بود قرار داده بود

اي عالي بالاي ھمھ،  در لوحھ. زد، ولي بادي نامساعد شعلة آن را بھ طرف مجسمة عقل منحرف ساخت
در سراسر فرانسھ » .مردم فرانسھ خداي متعال و فناناپذیري روح را قبول دارند«: نوشتھ بودندچنین 

داري مرا با خداي متعالت «: روبسپیر خشنود بود، ولي بیو ـ وارن بھ او گفت. تشریفات مشابھي برپا شد
  ».كني خستھ مي

انگیز صادر  وحشت دستوري شگفتدو روز بعد، روبسپیر كنوانسیون را برآن داشت كھ براي تحكیم دورة 
طلبید؛ یا با برپا داشتن ذكران خداي متعال ابر را  داد و او را بھ مبارزه مي كند ـ گویي بھ دانتون پاسخ مي

دفاع از : ، مجازات اعمال زیر اعدام بود)١٧٩۴ژوئن  ١٠(پرریال  ٢٢برطبق قانون . كرد سرزنش مي
ف اخلاق؛ نشر اخبار دروغ؛ دزدیدن اموال عمومي؛ سلطنت یا افترا زدن بھ جمھوري؛ امور خلا

گذشتھ از این، . سودجویي یا اختلاس؛ جلوگیري از حمل مواد غذایي؛ دخالت بھ ھر طریق در ادامة جنگ
بھ دادگاھھا اختیار داده شد كھ بھ متھم اجازة وكیل گرفتن یا نگرفتن را بدھند، و سخنان بعضي از گواھان 

اما دربارة خودم، باید بگویم كھ من ھمیشھ «: یكي از قضات گفت. بشنوندرا پس از دریافت مدارك 
  » .در انقلاب، ھر كس در این دادگاه حضور یابد باید محكوم شود. متقاعدم

اي براي قتل كولو  مھ، توطئھ ٢٢در . شد تردید نیست كھ براي تحكیم دورة وحشت معاذیري نیز عرضھ مي
اعتقاد . خواست روبسپیر را بكشد مھ، جواني را گرفتند كھ ظاھراً مي ٢٣اربوا صورت گرفتھ بود؛ در / د

بھ وجود توطئة خارجي جھت قتل رھبران انقلاب، كنوانسیون را برآن داشت كھ دستور دھد بھ ھیچ زنداني 
ھزار مظنون وجود داشت كھ  در زندانھاي پاریس در حدود ھشت. انگلیسي یا ھانوري نباید پناه داده شود

  .بایستي آنھا را با ارعاب و تھدید از ھر حركتي بازداشت ود شورش یا فرار كنند؛ ميممكن ب

ھنوز ھفت ھفتھ ھم . ادامھ یافت ١٧٩۴ژوئیة  ٢٧ژوئن تا  ١٠ا ز» وحشت عظیم«از این لحاظ بود كھ 
نفر بیشتر از  ١۵۵مرد و زن را با گیوتین اعدام كردند، و شمار این عده  ١‘٣٧۶سپري نشده بود كھ 

تنویل  - فوكیھ. ـ اعدام شدند ١٧٩۴ژوئن  ١٠تا  ١٧٩٣ویك ھفتھ ـ از مارس  كساني بود كھ ظرف شصت
اي معمولي شده بود كھ مردم در  اعدامھا بھ اندازه» .افتد مثل تختھ سنگ از بام مي«گفتھ بود كھ سرھا 

زندگي . ي خود باشنددادند كھ در منزل بمانند و مراقب حرفھا شدند، و ترجیح مي مراسم آن حاضر نمي
از خود كنوانسیون جز . ھا تقریباً خالي بود خانھ ھا و فاحشھ میخانھ. اجتماعي تقریباً متوقف شده بود

جستند،  نفر در جلسات شركت مي ١١٧عضو اصلي آن فقط  ٧۵٠از . استخوانبندي آن چیزي برجاي نماند
حتي اعضاي كمیتھ . كردند رأي دادن امتناع مي و بسیاري از آنھا از بیم آنكھ مبادا بھ مخاطره بیفتند از

  . ژوست قرار گیرد ـ وحشت داشتند از اینكھ گردنشان زیر تبر حكومت سھ گانة روبسپیر، كوتون، وسن
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  در . كننده بود رضا دھند شاید جنگ بود كھ باعث شد افراد نیرومندي بھ تمركز قدرت كھ تا آن حد ناراحت

ھدف . شد شكست مدافعان فرانسوي منجر بھ وحشت در پاریس ميروشن بود كھ ھر . فرانسھ كرد
انگلیسیھا از محاصرة فرانسھ این بود كھ از رسیدن مواد غذایي امریكایي بھ فرانسویھا جلوگیري شود؛ و 

كھ باعث شد آن مواد ذیقیمت بھ ) اول ژوئن(فقط شكست ناوگان بریتانیا توسط كشتیھاي فرانسوي بود 
، و یك روز بعد، )ژوئن ٢۵(لشكر فرانسوي مھاجمان را نزدیك شارلروا عقب راند  سپس یك. برست برسد

ارتش كوبورگ از فرانسھ . سن ـ ژوست در رأس لشكري دیگر در فلوروس بھ پیروزي قاطعي دست یافت
ژوئیھ ژوردن و پیشگرو از مرز گذشتند و تسلط فرانسھ را بر آنتورپن و لیژ  ٢٧بیرون رفت، و در 

  .ختندبرقرار سا

دشمنان . اثر نبوده باشد دفع پیروزمندانة حملة فرمانرواي كوبورگ شاید در نابود كردن روبسپیر بي
اي علني تاحد مرگ در میان اعضاي دولت صورت  روزافزون روبسپیر احساس كردند كھ اگر مبارزه

ملي بر سر قدرت پلیس كمیتة امنیت عمومي با كمیتة نجات . توانند پایدار بمانند گیرد، كشور و ارتش مي
اربوا، و كارنو با روبسپیر وسن ـ ژوست / اختلاف داشت، و در داخل كمیتة اخیر بیو ـ وارن، كولو د

 ٢٣خبر داشت، از شركت در جلسات كمیتھ از اول تا -روبسپیر كھ از خصومت آنھا. ورزیدند مخالفت مي
در مورد رھبري او فرو نشاند، ولي این امر ژوئیھ اجتناب كرد، و امیدوار بود كھ این عمل خشم آنھا را 

گذشتھ از این، سیاست او دچار . فرصت بیشتري بھ آنھا داد كھ جھت سقوط او بھ طرحریزي بپردازند
وران و صدور فرماني در باب تعیین حداكثر  ژوئیھ، با استماع شكایت پیشھ ٢٣در : تزلزل شده بود

در حقیقت این فرمان، بھ علت تورم پول، . ن خود درآوردصورت دشمنا دستمزد، حامیان سابق خود را بھ
  . بعضي از دستمزدھا را بھ نصف آنچھ كھ قبلاً بود رسانید

تروریستھایي كھ از استانھا برگشتھ بودند، یعني فوشھ، فررون، تالین، كاریھ، بھ این نتیجھ رسیدند كھ 
ھ پاریس احضار كرده و از آنھا گزارش كار ھم او بود كھ آنان را ب. زندگي آنھا در نابودي روبسپیر است

فوشھ، بگو ببینم چھ كسي تو را مأمور كرد كھ بھ مردم «: روبسپیر از فوشھ پرسیده بود. خواستھ بود
سبب اقداماتش در تولون و  وي در باشگاه ژاكوبنھا، پیشنھاد كرد كھ فوشھ بھ» بگویي خدایي وجود ندارد؟

فوشھ از تن دردادن بھ این بازجویي . از عضویت باشگاه محروم شود لیون مورد بازجویي قرار گیرد، یا
اي بودند كھ  امتناع ورزید، و در عوض، فھرستي از مرداني تھیھ كرد كھ بھ عقیدة او جزء افراد تازه

معشوقة زیباي . اما در مورد تالین، وي نیازي بھ چنین تحریك نداشت. روبسپیر قصد اعدام آنھا را داشت
اي  شایع بود كھ دشنھ. مھ ظاھراً بنا بھ دستور روبسپیر، توقیف شده بود ٢٢ترزا كاباروس در  او بھ نام

  .تالین سوگند یاد كرد كھ او را بھ ھر قیمتي كھ شده است آزاد كند. براي تالین فرستاده است

لف او جمعي از نمایندگان مخا. ژوئیھ، روبسپیر آخرین نطق خود را در كنوانسیون ایراد كرد ٢۶در 
  بودند، 

وي كوشید كھ بھ این . سبب تضعیف كنوانسیون ملامت كرده بودند بسیاري از آنھا نیز روبسپیر را بھ
  :اتھامات پاسخ گوید

ھدفم از آمدن بھ اینجا برطرف كردن … باید راز دلم را افشا كنم، و شما باید حقیقت را بشنوید! شھروندان
خواھند این معبد آزادي  سوگندھاي ترسناكي را كھ با آن بعضیھا ميام تا  آمده. انگیز است اشتباھات وحشت

  … . را پر كنند از بین ببرم

آیا … انگیز ترور و افترا چیست؟ بھ چھ كسي باید خود را وحشتناك نشان دھیم؟ دلیل این روش نفرت
واھیم ترور را خ آیا مي… پرست؟ نیت و میھن ترسند، یا افراد خوش جابران و اراذل ھستند كھ از ما مي

وارد كنوانسیون ملي كنیم؟ ما بدون كنوانسیون ملي چھ ھستیم؟ ما كھ از كنوانسیون با بھ خطر انداختن جان 
انگیز،  ایم، درصورتي كھ گروھھاي نفرت ایم، ما كھ خودمان را وقف آن كرده خود بھ دفاع برخاستھ
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كنندگان  ھدف نخستین ضربات توطئھ… . نندچی بینیم، بھ منظور انحلال آن توطئھ مي طوري كھ ھمھ مي بھ
چندي پیش، بھ بعضي از … . دانند خواھند ما را بكشند، آنھا ما را بلاي جان فرانسھ مي مي… كیست؟ 

آنھا مرا … . آخر معلوم شد كھ ھدف آنھا نابودي یك فرد است. اعضاي كمیتة نجات ملي اعلان جنگ دادند
وصاً مایل بودند ثابت كنند كھ دادگاه انقلاب عبارت از دادگاه خون آنھا مخص… . خوانند مستبد و جابر مي

نیت تحت تسلط مطلق من قرار  منظور اعدام ھمة افراد خوش است و توسط من بھ تنھایي تشكیل شده و بھ
  … . گرفتھ است

بردارم كھ توانم كاملا حجابي را  نمي. نامي ببرم[ از متھمان] كنم كھ  در اینجا و در این زمان جرئت نمي
در میان عاملان این : كنم كھ طور قطع اظھار مي ولي این مطلب را بھ. راز عمیق جنایات را پوشانده است

توطئھ كساني ھستند از طرفداران آن روش عقیده فروشي، كھ توسط بیگانگان براي تخریب جمھوري 
كنندگان خود تھمت  اند بھ متھم خائناني كھ در اینجا با ظاھر فریبنده پنھان شده… . وجود آمده است بھ

  .این است بخشي از توطئھ. پنھان كنند… برند كھ حقیقت را  گونھ نیرنگ بھ كار مي زنند، و ھمھ مي

انسان . استبداد بر ما حكمفرماست؛ ولي این بدان مفھوم نیست كھ خاموش بنشینیم… گویم كھ  در خاتمھ مي
  داند كھ در راه میھنش چگونھ جان بسپارد؟  ست و ميتواند كسي را سرزنش كند كھ حق با او چطور مي

در این نطق تاریخي اشتباھات بزرگي وجود داشت ـ عجب آنكھ این اشتباھات از طرف كسي بود، كھ تا 
این زمان راه خود را در میان دامھاي سیاست بھ احتیاط پیموده بود؛ قدرت، انسان را بیش از آنكھ فاسد 

این لحن سخن ـ نھ تنھا ادعاي . افزاید كاھد و بھ شتابزدگي مي از دوراندیشي مي كشاند؛ كند بھ جنون مي مي
ـ فقط از طرف شخصي مانند سقراط موجھ » حق با اوست«مغرورانة بیگناھي، بلكھ اظھار این مطلب كھ 

 برانگیختن و بھ خشم آوردن دشمنان با تھدید بھ كشف جرم ـ یعني با. است كھ نیمھ متمایل بھ مرگ بود
  گفتن اینكھ دولت بیمي از ترور ندارد صحیح نبود، زیرا . تھدید بھ مرگ ـ كاري عاقلانھ نبود

روبسپیر ھمان مطلب را در آن شب در . استمداد او را با خونسردي تلقي كرد، و جلو انتشار آن را گرفت
ني علیھ بیو ـ وارن و اي عل در آنجا حملھ. باشگاه ژاكوبنھا تكرار كرد، و مورد تمجید فراوان قرار گرفت

اربوا كھ حضور داشتند، آغاز كرد، آنھا از این باشگاه بھ اطاقھاي كمیتھ رفتند و در آنجا با سن ـ / كولو د
  . اي علیھ آنھاست ژوست مواجھ شدند كھ گستاخانھ گفت مشغول نوشتن ادعانامھ

تا آن ادعانامھ را براي  ، سن ـ ژوست از جا برخاست)ترمیدور ٩(ژوئیھ  ٢٧صبح روز بعد، یعني در 
. روبسپیر درست در برابر كرسي خطابھ نشستھ بود. كنوانسیون كھ آكنده از خشم و وحشت بود بخواند

دوپلھ، میزبان باوفاي او، اخطار كرده بود كھ باید منتظر خبر بدي باشد، ولي روبسپیر با اطمینان خاطر بھ 
» .ھاي وسیع بشر شرافتمندند فتمند است؛ ھمة تودهكنوانسیون رویھمرفتھ شرا«: این غیبگو گفتھ بود

. اربوا بھ عھده داشت/ بدبختانھ ریاست جلسھ را در آن روز یكي از دشمنان سرسخت او یعني كولو د
ھنگامي كھ سن ـ ژوست شروع بھ خواندن ادعانامھ كرد، تالین، كھ انتظار داشت نامش جزء اسامي باشد، 

» !خواھم كھ پرده دریده شود مي«: ان را بھ كنار كشید و فریاد زدبھ روي سكو پرید و آن سخنور جو
ژوزف لوبا كھ بھ سن ـ ژوست وفادار بود، كوشید كھ بھ كمك او بیاید، ولي صداي او در میان دھھا صدا 

روبسپیر خواست كھ فرصت حرف زدن بھ او داده شود، ولي با داد و فریاد صداي او را نیز . غرق شد
من خودم را با خنجري «: اي را كھ برایش فرستاده بودند بالا نگاه داشت و اعلام كرد ین دشنھتال. خواباندند

  » .اش را بشكافم ام كھ اگر كنوانسیون جرئت متھم ساختن او را نداشتھ باشد، سینھ مسلح كرده

زدیك شد، و روبسپیر فریادكنان بھ كرسي خطابھ ن. كولو صندلي ریاست را بھ توریو از یاران دانتون سپرد
زنگ توریو قسمت اعظم كلمات روبسپیر را نامفھوم ساخت، ولي بعضي از آنھا در آن ھیاھو شنیده شد 

كنان  اعضاي كنوانسیون اعتراض» دھید؟ رئیس قاتلان بھ من اجازة حرف زدن مي«بدین مضمون كھ 
كنم كھ  تقاضا مي«:اندگونھ خطاب را تقبیح كردند، و یكي از آنھا این كلمات مھلك را بر زبان ر این

من . اندازة برادرم مقصرم منھم بھ«: اوگوستن روبسپیر مانند یكي از رومیان گفت» .روبسپیر دستگیر شود
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لوبا نیز ھمین تقاضا را كرد و » .در صفات او شریكم؛ تقاضا دارم كھ حكم جلب من با حكم او صادر شود
پلیس ھر دو روبسپیر را بھ انضمام . ب قرار گرفتحكم توقیف مورد تصوی. ھمان امتیاز را دریافت داشت

  .سن ـ ژوست لوبا، و كوتون دستگیر كرد و آنھا را بھ شتاب بھ زندان لوكزامبورگ فرستاد

فلوریو ـ لسكو شھردار پاریس دستور داد كھ زندانیان را بھ ساختمان شھرداري منتقل كنند، و در آنجا آنھا 
رؤساي كمون از آنریو كھ رئیس گارد . و حاضر بھ حمایت از آنان شدرا مانند میھمانان محترم پذیرفت، 

ملي در پاریس بود خواستند كھ سربازان و توپھا را بھ قصر تویلري ببرد و اعضاي كنوانسیون را تا 
  اند در اسارت  زماني كھ حكم توقیف را لغو نكرده

نمایندگان پول باراس را مأمور . م دھدسبب مست بودن نتوانست مأموریت خود را انجا ولي آنریو بھ. دارد
شھردار . اي ژاندارم كردند تا بھ ساختمان شھرداري برود و زندانیان را دوباره دستگیر كند گردآوري عده

بار دیگر از آنریو استمداد كرد، و او نیز چون قادر نبود كھ اعضاي گارد ملي پاریس را گردآوري كند، 
ا بھ جاي آنھا جمع كرد؛ ولي این افراد علاقة زیادي بھ كسي نداشتند كھ فوراً گروھي از سان ـ كولوتھا ر

دستمزد آنھا را پایین آورده و ابر و شومت، دانتون و دمولن را بھ قتل رسانده بود؛ گذشتھ از این، باران 
بھ  باراس و ژاندارمھا. ھاي خود بازگشتند شروع بھ باریدن كرد و آن عده بتدریج بھ سر كار یا بھ خانھ

روبسپیر كھ آنان را دید كوشید خودكشي كند، ولي گلولھ از . سھولت بر ساختمان شھرداري مستولي شدند
لوبا كھ دستش قویتر بود، . اش را خرد كرد اش گذشت و فقط چانھ دست لرزان او منحرف شد و از گونھ

كوتون، با پاھاي . ستاوگوستن روبسپیر ضمن پریدن از پنجره، یك پایش شك. مغز خود را متلاشي ساخت
بیحس، بھ پایین پلھ انداختھ شد، و در آنجا بدون یار و یاور باقي ماند تا آنكھ ژاندارمھا او را با دو روبسپیر 

  . و سن ـ ژوست بھ زندان بردند

كھ ھنوز (، چھار ارابھ این چھار نفر را بھ انضمام فلوریو، آنریو )١٧٩۴ژوئیة  ٢٨(بعدازظھر روز بعد 
و شانزده نفر دیگر بھ طرف سكوي گیوتین بردند كھ در این لحظھ آن را در محلي قرار داده  )مست بود

خاست  ضمن راه، از میان تماشاچیان فریادھایي برمي. نامیم مي» میدان كنكورد«بودند كھ ما اكنون آن را 
: كشیدند اي نیز انتظار مي سلیقھ پوش و خوش در میان آنان افراد شیك »!حداكثرمرده باد «از قبیل اینكھ 

ھاي مشرف بر میدان بھ قیمتھاي گزافي بھ اجاره رفتھ بود؛ خانمھا چنان لباسھایي بر تن كرده و  پنجره
ھنگامي كھ سر روبسپیر بھ جمعیت نشان داده شد، . كنند آرایشي كرده بودند كھ گویي در جشني شركت مي

یك مرگ دیگر شاید اھمیتي نداشت، ولي پاریس احساس كرد كھ این مرگ . رضایت از آنان برخاست فریاد
  .بھ مفھوم خاتمھ یافتن دورة وحشت است

VI ١٧٩۵اكتبر  ٢۶ـ ١٧٩۴ژوئیة  ٢٩: ـ ترمیدوریھا   

از این زمان . ژوئیھ، فاتحان روز نھم ترمیدور ھفتاد نفر از اعضاي كمون پاریس را اعدام كردند ٢٩در 
؛ دشمنان زنداني روبسپیر )اول اوت(پرریال لغو شد  ٢٢قانون ظالمانة . بھ بعد، كمون تابع كنوانسیون شد

ري اصلاح شد كھ محاكمات، دادگاه انقلاب طو. آزاد شدند بعضي از پیروان او برسركار خود بازگشتند
  منصفانھ انجام گیرد؛ از فوكیھ ـ تنویل خواستھ 

ھاي  روزنامھ. ھاي نجات ملي و امنیت منحل نشد، ولي اقتدار آنھا كاھش یافت كمیتھ. باقي بماند
. ھاي افراطي، در نتیجة نداشتن طرفدار در میان مردم، از میان رفت كاري پیدا شد، و روزنامھ محافظھ

توانند در رھبري جدید شركت جویند، بھ شرط آنكھ بتوانند كنوانسیون  فوشھ، فررون دریافتند كھ مي تالین،
باشگاھھاي ژاكوبنھا در سرتاسر فرانسھ بستھ . را متقاعد كنند كھ سھم آنھا را در دورة وحشت از یاد ببرد

. بھ راست متمایل شدند كھ از مدتھا پیش بھ وحشت افتاده بودند» دشت«نمایندگان ). نوامبر ١٢(شد 
نفر اعضاي باقیماندة ژیروندنھا بھ محلھاي  ٧٣دسامبر،  ٨مونتانیارھا قدرت خود را از دست دادند؛ و در 

  .دست گرفت طبقة بورژوا زمام انقلاب را دوباره بھ. خود بازگردانده شدند
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و تربیتي دانشگاھي گذشتھ از آن اقلیت كوچكي كھ تعلیم . عدم سختگیري دولت موجب احیاي مذھب شد
یافتھ بودند، و آن عده از افراد بالاي طبقة سوم كھ تحت تأثیر عصر روشنگري قرار گرفتھ بودند، بیشتر 

پایھ و  مردان و تقریباً ھمة زنان فرانسھ، قدیسین و تشریفات مربرط بھ تقویم كاتولیك را بر جشنھاي بي
 ١۵در . دادند از ابتكارات روبسپیر بود ترجیح ميگرفت و  ستایش خداي متعال كھ بدون مراسم انجام مي

موجب آن آزادي مراسم مذھبي براي  عھدنامة صلحي با شورشیان وانده بھ امضا رسید كھ بھ ١٧٩۵فوریة 
آنان تضمین شد؛ یك ھفتھ بعد، این امر در سراسر فرانسھ تعمیم یافت؛ و دولت خود را ملزم بھ رعایت 

  . تفكیك كلیسا از دولت دانست

. دشوارتر از ھمھ مسئلة راضي كردن ھمزمان دو دشمن ھمیشگي یعني تولیدكننده و مصرف كنننده بود
كنندگان خاتمھ دادن بھ حداكثر دستمزدھا را  تولیدكنندگان خواھان لغو تعیین حداكثر قیمتھا بودند؛ مصرف

دي امور اقتصادي و كنوانسیون كھ در این ھنگام تحت نظارت معتقدان پرشور آزا. كردند مطالبھ مي
). ١٧٩۴دسامبر  ٢۴(بازرگاني و رقابت بود، بھ تقاضاھاي مخالف گوش داد و حداكثرھا را ملغي كرد 

بنابر این كارگران توانستند دستمزدھاي زیادتر مطالبھ كنند، و كشاورزان و بازرگانان حق داشتند ھر 
دولت آسینیاھاي . حرص و طمع بالا رفتقیمتھا براساس . پذیرفت تعیین كنند بھایي را كھ دادوستد مي

یك پیمانھ آرد كھ در سال : جدیدي بھ عنوان اسكناس انتشار داد، ولي بھاي آنھا حتي بیش از پیش تنزل كرد
آسینیا  ۵آسینیا رسید؛ یك جفت كفش از  ٢٢۵بھ  ١٧٩۵آسینیا ارزش داشت، در  ٢براي پاریسیھا  ١٧٩٠

  .آسینیا رسید ٢‘۵٠٠بھ  ۶٧مرغ از  دوجین تخمآسینیا ترقي كرد، و ارزش یك  ٢٠٠بھ 

یك . سبب بالا رفتن بھاي نان سربھ شورش برداشتند ، چندین محلة پاریس بار دیگر بھ١٧٩۵در اول آوریل 
گروه غیرمسلح بھ كنوانسیون حملھ برده تقاضاي غذا كرد و خواھان خاتمھ دادن بھ تعقیب افراطیون شد؛ 

كنوانسیون قول كمك . رفت از آنھا حمایت كردند كھ تعداد آنھا روبھ كاھش مي بعضي از نمایندگان مونتانیار
  فوري داد، ولي از گارد ملي خواست كھ 

بارر و وادیھ از دستگیري نجات یافتند؛ بیو و كولو محكوم بھ اعمال . بارر، وادیھ، را بھ گویان صادر كرد
ھا بھ  فرد ضد روحاني بیمار شدند، و راھبھدر آنجا این دو . شاقھ در مستعمرة امریكاي جنوبي شدند

بیو زنده ماند و با كنیزي كھ پدرش اروپایي و مادرش بومي بود . كولو درگذشت. پرستاري آنھا پرداختند
  . درگذشت ١٨١٩صورت كشاورز قانعي درآمد و در ھاییتي در  ازدواج كرد، بھ

مھ، گروھي از مردان  ٢٠در . سبانده شداعتراض مردم بالا گرفت و آگھیھایي جھت شورش بھ دیوارھا چ
اي زنان بھ كنوانسیون حملھ بردند، و خواھان نان، آزادي رادیكالھاي زنداني، و  مسلح بھ اتفاق عده

سر بریدة او را روي نیزه گذاشتند . وسیلة گلولھ كشتھ شد یكي از نمایندگان بھ. سرانجام استعفاي دولت شدند
. ئیس كنوانسیون عرضھ داشتند ـ و رئیس رسماً بھ آن سر بریده سلام دادانگلاس ر/ و آن را بھ بواسي د

مھ، سربازان تحت فرمان  ٢٢در . ھاي خود بازگرداندند بعد از آن ، سربازان و باران، شاكیان را بھ خانھ
ژنرال پیشگرو محلة كارگري فوبورسنت ـ آنتوان را محاصره و باقي شورشیان مسلح را مجبور بھ تسلیم 

دو نفر از آنھا گریختند، . یازده نمایندة مونتانیار نیز دستگیر و متھم بھ شركت در شورش شدند. ندكرد
چھار نفر دیگر خود را كشتند، و پنج نفر دیگر را كھ در نتیجة زخمھایي كھ بھ خود زده بودند در حال 

ضاي دستگیري كارنو را كرد؛ طلب تقا  یك نمایندة سلطنت. بردند، بھ تیغة گیوتین سپردند سر مي احتضار بھ
  . و كارنو نجات یافت. »وي باعث پیروزیھاي ما شد«صداي اعتراضي برخاست كھ 

. شدت یافت، و ضمن آن، ژاكوبنھا قرباني شدند» ترور سفید«ـ  ١٧٩۵در این ھنگام ـ ماھھاي مھ و ژوئن 
نجمنھاي » «منھاي عیسي،انج«: بورژوا بھ اتفاق گروھھاي مذھبي» اعتدالیون«قضات عبارت بودند از 

؛ در )مھ ۵(در لیون نودوھفت تن از تروریستھاي سابق را در زندان كشتند . »انجمنھاي خورشید«و  »یھو
؛ تشریفات )مھ ١٧(ھ قتل رساندند ب» با ظرافتكاریھاي وحشیانھ«اكس ـ آن ـ پرووانس سي نفر دیگر را 

در تاراسكون دویست آدم نقابدار ارگ را بھ تصرف . مشابھي در آرل، آوینیون، و مارسي انجام گرفت
در تولون كارگران ). مھ ٢۵(درآوردند، زندانیان را با طناب بستند، و آنھا را بھ رودخانة رون انداختند 
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یكي از افرادي كھ جزء ژیروندنھا بوده و بھ مقام سابق  ایسنار،. علیھ دورة جدید ترور قیام كردند
دورة ترور بھ پایان . كار برد و ھمگي را نابود ساخت مھ قوایي علیھ آنھا بھ ٣١بازگردانده شده بود، در 

  . دست شده بود بھ نرسیده بود؛ بلكھ فقط دست

ایت ژنرالھا برخوردار شده بود، بورژوازي پیروزمند دیگر نیازي بھ متفقین كارگر نداشت، زیرا كھ از حم
 ١٩در . برد یافتند كھ حتي اعتبار آنان را نزد سان ـ كولوتھا بالا مي و این سرداران بھ پیروزیھایي دست مي

  پیشگرو  ١٧٩۵ژانویة 

تحت قیمومت فرانسھ » جمھوري باتاو«فرمانرواي ھلند بھ انگلیس گریخت، و ھلند تا ده سال با عنوان 
متفقین، كھ شكست . ھاي فرانسھ قسمت چپ رود راین را دوباره بھ تصرف درآوردندسایر لشكر. بود

. خورده و با یكدیگر در مجادلھ بودند، فرانسھ را ترك كردند و بھ جان لھستان افتادند كھ شكار آسانتري بود
تصاحب ھمھ چیز را ) ١٧٩۵(كوشید تا مانع از آن شود كھ روسیھ در سومین تقسیم لھستان  پروس كھ مي

اي را با فرانسھ  فرستاد تا ترتیب انعقاد صلح جداگانھ) سویس(كند نمایندگاني بھ پاریس و سپس بھ بال 
توانست از خود نرمشي نشان دھد، بلكھ قادر بود خواستھاي خود را بقبولاند زیرا  كنوانسیون نمي. بدھند

ھ وحشي، بھ خرج سرزمینھاي صورت نیم شد ھزاران تن از سربازاني كھ ، بھ انعقاد صلح باعث مي
شده زندگي كرده بودند بھ پاریس یا سایر نقاط بیایند و بھ اشاعة جنایت و بیماري و شورش در  فتح

آیا ممكن بود كھ سرداران بیقرار پیشگرو، . شھرھایي بپردازند كھ فریاد مردمشان براي كار و نان بلند بود
دند نتوانند در برابر انگیزة سرنگون كردن دولت ژوردن، اوش، مورو، كھ از پیروزي سرمست شده بو

رو، كنوانسیون ماركي فرانسوا دوبار تلمي را بھ بال فرستاد و بھ او  از این. وسیلة كودتا خودداري كنند بھ
پروس اعتراض كرد ولي پذیرفت؛ . دستور داد كھ در نگاه داشتن قسمت چپ رودخانة راین پافشاري كند

) سانتودومینگو(ژوئن، اسپانیا قسمت شرقي  ٢٢كاسل نیز قبول كردند؛ و در ساكس، ھانوور، و ھسن ـ 
جنگ با اتریش و انگلیس ادامھ یافت، و این كافي بود كھ سربازان . جزیرة ھیسپانیولا را بھ فرانسھ داد

  .ھا باقي بمانند فرانسوي در جبھھ

گلیسي حركت كرده بودند، در وشش تن از مھاجران، كھ از پورتسمث با كشتیھاي ان ژوئن، سي ٢٧در 
. پیوستند تا مگر شورش وانده را احیا كنند طلب سلطنتدماغة كیبرون در برتاني پیاده شدند و بھ شوانھاي 
، بنابھ تقاضاي تالین، كنوانسیون دستور داد و) ژوئیھ ٢١(ولي اوش در نبردي درخشان آنان را شكست داد 

  . تن از مھاجران اسیر را بھ قتل برسانند ٧۴٨كھ 

ید از مرگ او ظاھراً بر اثر بدرفتاري نبود، بلكھ شا. دھسالھ در زندان درگذشت دوفن، ١٧٩۵ژوئن  ٨در 
درنگ یكي از دو برادر لویي شانزدھم را كھ ھنوز در قید  طلبان بي سلطنت. خنازیر یا ناامیدي ناشي شد

حیات بودند، با عنوان لویي ھجدھم، نامزد سلطنت كردند و سوگند خوردند كھ او را بھ عنوان پادشاه 
این بوربون . و پرووانس نام داشتوي كھ از برادر دیگر بزرگتر و از مھاجران بود كنت د. فرانسھ بپذیرند

وكاست  كھ اگر بر تخت سلطنت بنشیند، رژیم سابق را بي كم) ١٧٩۵اول ژوئیة (اصلاح نشده اعلام داشت 
بھ ھمین سبب بود كھ . برقرار خواھد ساخت و سلطنت مطلقھ و حقوق فئودالي را بازخواھد گرداند

  .طي ده دوازده جنگ متفقاً بھ ناپلئون كمك كردندبورژواھا و كشاورزان و سان ـ كولوتھاي فرانسھ در 

اي كھ در بعضي از  طلبانھ با وجود این، فرانسھ از انقلاب خستھ شده بود، و بتدریج با احساسات سلطنت
بسیاري معتقد بودند . گرفت شد روش مدارا پیش مي ھاي افراد مرفھ ابراز مي ھا و سالنھا و خانواده روزنامھ

تواند نظم و امنیت را بھ مردمي  كھ حكومت او از لحاظ توارث و عرف مشروع باشد مي كھ تنھا یك پادشاه
اطمیناني  گسیختگي سیاسي و اقتصادي، تفرقة مذھبي، جنگ مداوم، و بي بازگرداند كھ پس از سھ سال ازھم

دیداً از نیمي یا بیشتر نواحي جنوبي فرانسھ ش. در مورد كار و غذا و زندگي، بیمناك و ناخشنود بودند
در پاریس، انجمنھاي بخشھا، كھ روزگاري تحت تسلط سان ـ . پاریس و سیاستمدارانش بیزار شده بود

وران قرار گرفت، و بعضي از آن انجمنھا  طور روزافزون زیر نظارت پیشھ كولوتھا بود، در این ھنگام بھ
» روزگاران خوش گذشتھ«بوط بھ ھا، براي مطالبي كھ مر در تماشاخانھ. طلبان افتاده بود دست سلطنت بھ
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جوانان، كھ بھ مناسبت اخلاقشان طبعي سركش و شورشي دارند، . زدند بود علناً دست مي ١٧٨٩قبل از 
» میوه«، یا »انگیز شگفت«، »جواني طلایي«ھایي بھ نام  در این ھنگام علیھ انقلاب طغیان كردند، و دستھ

كردند، در خیابانھا قدم  و موي دراز یا مجعد خود افتخار مي آنھا، كھ بھ لباس فاخر یا عجیب. تشكیل دادند
. داشتند طلبانھ را اعلام مي گرداندند و گستاخانھ احساسات سلطنت زدند و باشگاھھاي خطرناك را مي مي

اي غیرعادي شده بود كھ چون برطبق گزارش غیرموثقي خبر انحلال  حمایت از دولت انقلابي بھ اندازه
ھا بھ پایكوبي  یافت، مردم از این خبر شادیھا كردند و بعضي از پاریسیھا در كوچھكنوانسیون شیوع 

  .پرداختند

، شروع بھ تدوین قانون اساسي دیگري ١٧٩۵اما دورة احتضار كنوانسیون بھ درازا كشید، و در ژوئن 
در . فرق داشت ـ كھ دموكراتیك بود و ھرگز بھ مرحلة عمل درنیامد ـ بسیار ١٧٩٣كرد كھ با قانون اساسي 

دست دو مجلس سپرده شد، و موافقت مجلس عالي كھ مركب از نمایندگان  این ھنگام، قانونگذاري بھ
این مجلس . كرد لازم بود اي كھ مجلس دیگر پیشنھاد مي سالخورده و مجرب بود براي تصویب ھر لایحھ

فت كھ مردم بھ اندازة كافي عاقل گ انگلاس مي/ بواسي د. پذیرفت نھضتھاي ملي و عقاید جدید را زودتر مي
یعني سالي (» قانون اساسي سال سوم«بنابراین، برطبق . قدم نیستند كھ سیاست دولت را تعیین كنند یا ثابت
مورد تجدیدنظر قرار گرفت تا جلو افكار ) ١٧٨٩(اعلامیة حقوق بشر ) آغاز شد ١٧٩۴سپتامبر  ٢٢كھ از 

افراد بشر آزاد متولد شده و «ھمچنین این جملھ حذف شد كھ . دغلط مردم دربارة تقوا و قدرت گرفتھ شو
و توضیح داده شد كھ تساوي فقط بھ این . »ھمیشھ ھم آزاد خواھند ماند و در حقوق با یكدیگر مساویند

قرار شد انتخابات بھ طور غیرمستقیم انجام شود؛ . »قانون براي ھمة افراد یكسان است«مفھوم است كھ 
دھندگان نمایندگاني را براي شركت در ھیئت انتخاباتي استان برگزینند، و این ھیئت  يبدین معني كھ رأ

حق انتخاب شدن در ھیئت انتخاباتي تا آن . اعضاي مجالس قانونگذاري، قضاوت، و ادارات را انتخاب كنند
یكي از . تندھزار فرانسوي در انتخابات مجلس ملي دست داش اندازه محدود بھ دارندگان مال شد كھ فقط سي

  نمایندگان بھ كنوانسیون

پیشنھاد كرد كھ بھ زنان نیز حق رأي داده شود، ولي نمایندة دیگري او را با این سؤال منصرف كرد كھ 
نظارت دولت بر اقتصاد » آن زن خوبي كھ بگوید میل شوھرش مطابق میل خود او نیست كجاست؟«
برد و رشد ثروت ملي را كند  ر و تھور را از میان ميعنوان كاري غیرعملي رد شد، زیرا كھ قوة ابتكا بھ

  .كرد مي

وجود داشت، زیرا در آن تأكید شده بود كھ آزادي مذھبي و ھمچنین  لیبراليدر این قانون بعضي اصول 
برقرار ) نظارت طبقة متوسط بود كھ در آن زمان بیشتر تحت(نبخش آزادي مطبوعات تا حدود اطمینا

گذشتھ از این، تصویب قانون اساسي موكول بھ آراي مردان شد، با این شرط عجیب كھ دوسوم . خواھد شد
نمایندگان مجالس جدید باید از اعضاي كنوانسیون موجود باشند، و اگر این عده انتخاب نشوند، اعضایي كھ 

. حد دوسوم خواھند رساند گردند با ھمكاري اعضاي اضافي موجود، تعداد را بھ خاب ميدوباره انت
. نمایندگاني كھ در خطر بودند عقیده داشتند كھ این عمل براي تداوم تجربھ و سیاست لازم است

رأي با قانون  ٩۴١‘٨۵٣رأیي كھ بھ صندوق ریختھ شد،  ٩۵٨‘٢٢۶از : دھندگان اطاعت كردند رأي
در . رأي آن را قبول داشت ١۶٧‘٧۵٨رأي در مورد لزوم دوسوم،  ٢۶٣‘١٣١فق بود؛ و از اساسي موا

، كنوانسیون قانون اساسي جدید را تصویب كرده آمادة آن شد تا بھ نحوي شایستھ خود ١٧٩۵سپتامبر  ٢٣
  . را كنار بكشد

انگیز  و تصفیة وحشت ھایش، كنوانسیون، با وجود ماھھاي پرآشوب و ترور، و اطاعت از دستورھاي كمیتھ
بدین معني كھ تا . اعضاي خود بنابھ اوامر سان ـ كولوتھا، مي توانست ادعا كند كھ كارھایي انجام داده است

ھاي خود را از  اي حكومت قانون را در شھري برقرار ساختھ بود كھ در آن، قانون تقدس و ریشھ اندازه
ا تحكیم كرده بود، ولي كوشیده بود كھ بر حرص و ھمچنین بھ قدرت رسیدن بورژوازي ر. دست داده بود

. اي نظارت كند كھ عوام آشوبگر را تاحدي كھ از گرسنگي نمیرند نگاه دارد طمع بازرگانان بھ اندازه
اي را پرورده؛ اتحادیة  گذشتھ از این، لشكرھایي تشكیل داده و تربیت كرده؛ سرداران باكفایت و سرسپرده
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بھ صلحي دست یافتھ بود كھ موجب حفظ فرانسھ در مرزھاي طبیعي راین، آلپ  نیرومندي را دفع كرده؛ و
گیري با متر را  كننده، اندازه در میان این ھمھ كوششھاي خستھ. شد و پیرنھ و ھمچنین اقیانوس اطلس مي

بھ علاوه، . معمول و موزة تاریخ طبیعي، دارالفنون، و دانشكدة پزشكي را تأسیس یا تعمیر كرده بود
كرد كھ پس از سھ سال زنده  در این زمان، كنوانسیون احساس مي. وجود آورده بود ستیتو دوفرانس را بھان

  .باشد آسا، سزاوار مرگي آرامبخش و مستحق احیاي دوسوم از افراد خود مي ماندن معجزه

  یر پاریس طلبان، كھ بخش لوپلت پولداران و سلطنت. اما آن مرگ، برطبق رسوم آن زمان، مرگي خونین بود

بخشھاي دیگر نیز بھ علل و دلایل مختلف بھ آنھا . شورش برداشتند برطبق قانون انجام گرفتھ بود سربھ
وجود آوردند كھ تا مواضعي  وپنج ھزار تن از مرداني بھ این دو گروه قوایي مركب از بیست. پیوستند

). ١٧٩۵اكتبر  ۵واندمیر،  ١٣(مشرف بر قصر تویلري و، بنابراین مشرف بر كنوانسیون، پیش رفتند 
وي بوناپارت . نمایندگان كھ بھ وحشت افتاده بودند باراس را براي ایجاد استحكاماتي فوري مأمور كردند

گشت، مأمور گردآوري افراد و مھمات و بالاتر از  وشش سالھ را كھ در آن زمان در پاریس بیكار مي بیست
دست آوردن  ار توپھا خبر داشت، مورا را با قوایي جھت بھقھرمان تولون كھ از محل استقر. ھمھ توپ كرد

این توپھا را نزد او آوردند و در نقاطي قرار داد كھ مشرف بر شورشیان بود، كھ پیش . آنھا اعزام داشت
ناپلئون بھ توپخانة خود . دستوري كھ در مورد متفرق شدن آنھا صادر گشت نادیده گرفتھ شد. رفتند مي

فرار  كنندگان بھ خاك ھلاك افتادند و بقیھ روبھ قریب دویست تا سیصد تن از محاصرهفرمان شلیك داد؛ 
دربرد، و ناپلئون، با حالتي قاطع و بیرحمانھ،  كنوانسیون از آخرین آزمایش سخت خود جان سالم بھ. نھادند

  .انگیزترین دورة تاریخ معاصر شد وارد شگفت

، آخرین مرحلة انقلاب آغاز ١٧٩۵نوامبر  ٢م داشت، و در اكتبر، كنوانسیون انحلال خود را اعلا ٢۶در 

  فصل پنجم.شد

  

  ھیئت مدیره

  ١٧٩٩نوامبر  ٩ -١٧٩۵نوامبر  ٢

I ـ دولت جدید  

توانست لوایحي را پیشنھاد و آنھا را  اول، شوراي پانصد نفري، كھ مي. این دولت مركب از پنج ھیئت بود
كھ اعضاي  یا شیوخ، قدماشوراي . صورت قانون درآورد مورد بحث قرار دھد، ولي حق نداشت آنھا را بھ

توانستند قانون وضع كنند، بلكھ حق داشتند  آنھا نمي. بایستي ازدواج كرده و چھلسالھ یا بیشتر باشند آن مي
صورت قانون  دارند تصویب كرده بھ را كھ از طرف شوراي پانصد نفري دریافت مي» تصمیماتي«كھ 

قید  داد، سالانھ بھ مقننھ را تشكیل ميسوم اعضاي این دو مجلس، كھ قوة  یك. درآورند یا آنھا را رد كنند
این . یافت بود كھ از پنج عضو تشكیل مي) دیركتوار(قوة مجریھ در دست ھیئت مدیره . كرد قرعھ تغییر مي

بایستي لااقل چھل سال داشتھ باشند و براي مدت پنج سال از طرف مجلس پانصد نفري از میان  افراد مي
بایستي جاي  ھر سال، یك نفر از آن پنج نفر مي. رده بود برگزیده شوندپنجاه نفر كھ ھمین مجلس پیشنھاد ك

دو ھیئت دیگر عبارت بودند از قوة قضایي و خزانھ، كھ زیرتظر سھ ھیئت . خود را بھ عضو جدیدي بدھد
در واقع حكومتي بود كھ . شدند كننده در استانھا انتخاب مي قبلي قرار نداشتند و از طرف ھیئتھاي انتخاب
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ساخت، و منظور آن حمایت از طبقة بورژوازي  گرفت و قوا را متعادل مي روي ھیئتھا را مي زیاده جلو
  .پیروزمند در برابر عوام سركش بود

. صورت شاخة مھم حكومت درآمد داد بزودي بھ ھیئت مدیره كھ در قصر لوكزامبورگ تشكیل جلسھ مي
كرد، و ناظر بر وزارت كشور و  را تعیین ميارتش و نیروي دریایي را زیرنظر داشت و سیاست خارجي 

از آنجا كھ قدرت ھمواره بھ رھبري . امور خارجھ و دارایي و جنگ و نیروي دریایي و مستعمرات بود
  صورت حكومتي دیكتاتوري گراید، ھیئت مدیره بھ مي

  .كرد درآمد كھ تقریباً مانند كمیتة نجات ملي بھ استقلال عمل مي

عنوان مدیر انتخاب شدند عبارت بودند از پول باراس، لویي ـ ماري دولارولیرـ لپو،  پنج نفر نخستین كھ بھ
ھمة اینھا شاھكش، و چھار نفرشان از ژاكوبنھا بودند . ژان ـ فرانسواروبل، شارل لوتورنور، و لازاركارنو

ورژوا وفق داده و یكي از آنھا یعني باراس بھ مقام ویكنتي رسیده بود، و در این زمان خود را با رژیم ب
خرج  آمدند، ولي غیراز كارنو، كھ در راستي و درستي وسواس بھ شمار مي ھمة آنھا افراد باكفایتي بھ. بودند

اگر حیات و بقا را ملاك لیاقت بدانیم، باراس از . داد، دیگران از این لحاظ شھرت و اعتباري نداشتند مي
خدمت كرد، و سپس بھ روبسپیر؛ و ھر دو را تا پاي  نخست بھ لویي شانزدھم. ھمھ قابلتر و لایقتر بود

در برد و در ھر نوبت  ھاي متعدد جان سالم بھ آنگاه از بحرانھاي متوالي و از دست معشوقھ. گیوتین برد
ارتشي و ھمسري در اختیار ناپلئون گذاشت، و از او بیشتر عمر كرد، و در . ھم رسانید ثروت و قدرتي بھ

تحت سیطرة بوربونھا درآمده بود در ناز و نعمت در سن ھفتادوچھار سالگي شھر پاریس كھ دوباره 
  .وي نھ جان داشت كھ ھمھ را فروخت. درگذشت) ١٨٢٩(

با آنھا مواجھ بود توجیھي بر بعضي از نقایص  ١٧٩۵مدیره در سال  شاید بتوان تنوع مشكلاتي را كھ ھیئت
اي كھ از طرف انگلیسیھا  بردند، و محاصره ر مياھالي پاریس ھمیشھ در گرسنگي بھ س. دولت تلقي كرد

. ساخت آورد و نقل و انتقال غذا و كالا را دشوار مي وجود مي گرفت اختلالاتي در اقتصاد بھ صورت مي
 ١٠٠با  ١٧٩٠فرانسویان براي خرید آنچھ كھ در  ١٧٩۵تورم پولي از ارزش اسكناس كاست؛ در سال 

ھا را با آسینیا و با  از آنجا كھ خزانھ سود قرضھ. ر آسینیا نیاز داشتندھزا ۵‘٠٠٠شد بھ  آسینیا خریداري مي
پرداخت، كساني كھ داراي درآمد سالانھ بودند و از اوراق قرضة دولتي  توجھ بھ ارزش صوري آن مي

ھزاران تن از . جھت استفاده از آنھا در پیري خریداري كرده بودند اجباراً بھ مستمندان شورشي پیوستند
حد  ھنگامي كھ بھاي آنھا بھ. وار شروع بھ خرید اوراق قرضھ كردند سویان براي نجات از تورم، دیوانھفران

وار بھ فروش  بازان اوراق خود را بھ بازار سرازیر كردند؛ مردم این بار نیز دیوانھ اعلي رسید، سفتھ
دست چند تن زرنگ افتاده  ان بھاندازھاي آن ارزش شده پرداختند، و افراد بیگناه دریافتند كھ پس اوراق بي

رو شد، و این وضع را در  خزانھ كھ اعتماد مردم را از دست داده بود، مكرر با ورشكستگي روبھ. است
اي كھ بھ زور از توانگران گرفتھ شد منجر بھ افزایش قیمتھا از طرف  قرضھ. نیز اعلام داشت ١٧٩۵سال 

الاھاي لوكس شد؛ بیكاري بالا گرفت و جنگ و تورم بازرگانان و ھمچنین موجب از بین رفتن تجارت ك
  .ھمچنان ادامھ یافت

، ١٧۵۵، مورلي در ١٧۴٨ومرج و فقر و فاقھ، آن رؤیاي كمونیستي كھ الھامبخش مابلي در  در میان ھرج
  ساخت؛ و  ھمچنین دلھاي مستمندان نومید را گرم مي د،بوشده  ١٧٧٧ولنگھ در 

، محلات كارگري پاریس پراز ١٧٩۶آوریل  ١١در . رو نیز اعلام شد از طرف ژاك ١٧٩٣در سال 
  :بعضي از مواد آن از قرار زیر است. بود» تجزیھ و تحلیل عقاید بابوف«اعلانھایي شد كھ حاكي از 

  … . ق استفاده از ھرگونھ دارایي را داده استطور متساوي بھ ھر فرد ح طبیعت بھ. ١
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تواند  طبیعت بھ ھر فردي وظیفة كار كردن را تحمیل كرده است؛ ھیچ فردي، بدون ارتكاب جرم، نمي. ٣
  … . از كار خودداري كند

  .در یك جامعة آزاد، باید نھ فقر وجود داشتھ باشد نھ غني. ٧

  … . ستمندان چشمپوشي نكنند دشمن مردمندتوانگراني كھ از مازاد ثروت خود بھ نفع م. ٨

  . ھدف انقلاب از بین بردن نابرابري و برقرار ساختن سعادت عموم است. ١٠

طور  دھند و بھ انقلاب ھدف نیست، زیرا كھ توانگران ھر نوع كالایي را بھ خود اختصاص مي. ١١
و در … كنند،  بردگان واقعي كار ميانحصاري تفوق را در دست دارند، درصورتي كھ مستمندان بھ منزلة 

  .چشم دولت ارزشي ندارند

كنوانسیون مردمي را كھ خواھان اجراي آن … . قانون واقعي فرانسھ است ١٧٩٣قانون اساسي سال . ١٢
حق مسلم ھر فردي را در مورد حقوق سیاسي و  ١٧٩٣قانون اساسي … . اند بھ گلولھ بستھ است بوده

خواھد بیاموزد، و از گرسنگي نمیرد  شمارد، و آنچھ را كھ مي را كھ مفید مي اجتماعات، و درخواست آنچھ
این حقوق را كاملا و علناً ملغا  ١٧٩۵سال [ قانون اساسي] تصویب كرده است ـ حال آنكھ عمل ضدانقلابي 

  . ساختھ است

امي از او بھ در تاریخ ن ١٧٨۵متولد شد، و نخست در سال  ١٧۶٠بابوف در » گراكوس« فرانسوا ـ امیل 
عنوان عاملي كھ از طرف مالكان اراضي براي اجراي حقوق فئودالي در مورد كشاورزان استخدام شده 

اي براي توزیع تنظیم كرد كھ در آن خواھان لغو  تغییر عقیده داد و كتابچھ ١٧٨٩در سال . بود، بھ میان آمد
رمیدوریھا دفاع و سپس بھ آنھا حملھ در پاریس اقامت گزید، از ت ١٧٩۴در . عوارض فئودالي شده بود

پس از مدت كوتاھي . اي ظھور كرد بھ عنوان كمونیست دوآتشھ ١٧٩۵كرد، دستگیر شد، و در سال 
قانون «عنوان  اي تحت خود، اعلامیھ» تجزیھ و تحلیل«آنگاه، پس از . را تشكیل داد» انجمن برابران«

  :بعضي از مواد آن از قرار زیر است. ادانتشار د» كمیتة شورشي نجات ملي«با امضاي » شورش

درنگ از طرف  ھمة اعضاي آنھا بي. مدیره، غاصبان قدرت مردم، منحل خواھند شد شورا و ھیئت. ١٠
  …. محاكمھ كشیده خواھند شد مردم بھ

  .نظر مردم قرار خواھد گرفت اموال عمومي و خصوصي تحت. ١٨

بھ عھدة یك مجلس ملي  ١٧٩٣ي و برابري و قانون وظیفة خاتمھ دادن بھ انقلاب، و اعطاي آزاد. ١٩
سپرده خواھد شد كھ مركب از یك نمایندة دموكرات از ھر استان خواھد بود و بنابھ توصیة كمیتة انقلابي، 

  . از طرف مردم شورشي منصوب خواھد شد

  .كمیتة شورشي نجات ملي تا پایان یافتن كامل شورش برسركار باقي خواھد ماند

نحوي مشئوم شبیھ دعوتي دیگر براي دیكتاتوري و در واقع انتقال فرمانروایي از روبسپیر بھ  بھاین مطالب 
رؤیاي خود ) تریبون ملت یا جاي ملت(بابوف در روزنامة خود تحت عنوان تریبون دو پوپل . دیگري است

  :را چنین شرح داد

آنچھ كھ در تصرف كساني است كھ بیش از سھم نسبي خود از دارایي جامعھ دارند بر اثر دزدي و غصب 
وسیلة نیروي  كسي كھ ثابت كند كھ بھ. دست آمده است؛ بنابراین عادلانھ است كھ آن را از آنھا بگیریم بھ 

… چیند، زیرا كھ تعادل و اندازة چھار نفر دیگر كسب كند، باز علیھ جامعھ توطئھ مي تواند بھ خود مي
تعلیم و تربیت اجتماعي باید تا جایي پیش برود كھ ھر كسي از امید . زند ھم مي برابري ارزشمند را بھ
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اختلاف . متمول شدن یا نیرومند شدن یا مشخص شدن بر اثر روشنفكري و استعداد خود، محروم گردد
 خائوسبیایید تا بھ . ان را خفھ كندانگیزي است كھ در آن، گرسنگي انس بھتراز ھماھنگي وحشت

  . بازگردیم، و بگذارید كھ از خائوس از نو زمیني پدید آید) ومرج ھرج(

ھاي  لانات و روزنامھمدیره خبر داد كھ تعداد روزافزوني از كارگران پاریس اع انگیز بھ ھیئت فردي فتنھ
مھ،  ١٠در . طرحریزي شده است ١٧٩۶مھ  ١١خوانند، و شورشي مسلحانھ براي روز  بابوف را مي

. اش صادر شد، كھ عبارت بودند از فیلیپو بوئوناروتي، ا دستوري براي توقیف او و دستیاران برجستھ
دن یك سال در زندان ـ كھ طي آن چندین این عده پس از گذارانی. دروئھ. ـ بي.ـ وادیھ، و جي.جي. دارتھ، ام

در واندوم  ١٧٩٧مھ  ٢٧عمل آمد كھ كلاً با شكست مواجھ شد ـ در  منظور رھایي آنان بھ بار كوششھایي بھ
بوئوناروتي بھ یك سال حبس محكوم شد؛ دروئھ فرار كرد، بابوف و دارتھ، كھ . مورد محاكمھ قرار گرفتند

خودكشي برآمدند، ولي پیش از مرگ، آنھا را شتابان بھ طرف سكوي محكوم بھ مرگ شده بودند، در صدد 
اي دور از طبیعت بشر بود كھ حتي كارگران  اي غیرعملي و بھ اندازه البتھ نقشة آنھا بھ اندازه. گیوتین بردند

طور متساوي  ، در فرانسھ غني و فقیر بھ١٧٩٧گذشتھ از این، در سال . پاریس آن را جدي نگرفتند
  .رود شمار مي اي یافتھ بودند كھ جالبترین افسونگر و عامل در تاریخ سیاسي بشر بھ تازه قھرمانان

II ١٧٩۵ـ ١٧۶٩: ـ ناپلئون جوان   

ھیچ تمرین ذھني نیروبخشتر از ملاحظة كار كردن مغز ناپلئون نیست، یعني كسي «: لرد اكتن گفتھ است
تواند  اما امروزه چھ كسي مي» .مردان تاریخي استكھ بیشتر از ھمھ كاملاً شناختھ شده، و قابلتر از ھمة 

  احساس كند كھ واقعاً و 

عنوان قھرماني معرفي  ھزار جلد كتاب و جزوه دربارة او نوشتھ شده است؟ صد مورخ دانشمند او را بھ
صورت  اند كھ كوشید وحدت و قوانیني بھ اروپا ارزاني دارد، و صد مورخ دانشمند دیگر او را بھ كرده
اند كھ براي ارضاي علاقة سیراب نشدني بھ قدرت و جنگ، خون فرانسھ را كشید و اروپا  نشان داده غولي

» .وجود آورد؛ توجیھ انقلاب این است انقلاب فرانسھ ناپلئون را بھ«: نیچھ گفتھ است. را بھ باد غارت داد
د بھتر این بود كھ ھیچ یك از شای«:ناپلئون، كھ در برابر آرامگاه روسو بھ فكر فرو رفتھ بود، زیرلب گفت

  » .ما متولد نشده بود

پانزده ماه پیش از آن، شھر جنووا جزیرة كرس را بھ . تولد یافت ١٧۶٩اوت  ١۵وي در آژاكسیو در 
آن را معتبر ساختھ بود؛  پائولياز آن، یك لشكر فرانسھ با دفع شورش  فرانسھ فروختھ بود، فقط دوماه پیش

: بیست سال بعد، ناپلئون بھ پائولي نوشت. گردش تاریخ ھمواره براساس چنین حوادث ناچیزي بوده است
بر روي سواحل ما پیاده شدند، و تخت ھزار فرانسوي  سي. وقتي متولد شدم كھ كشورم در حال مرگ بود«

انگیزي كھ چشمان كودكانة مرا آزار  آزادي را در دریایي از خون غرق كردند؛ چنین بود منظرة نفرت
  » .داد مي

مردم آن بھ . اي است ناھموار و كوھستاني، و تقریباً غیرقابل سكونت كرس جزیره«: لیویوس گفتھ است
تماس با ایتالیا بخشي از این توحش » .نوران وحشي، رام نشدني ھستندسرزمینشان شباھت دارند، و مثل جا

ھاي خونین خانوادگي، دفاع شدید  را تعدیل كرد، ولي سرزمین ناھموار، زندگي دشوار و تقریباً بدوي، كینھ
 ھا كوندوتیرهدر برابر مھاجمان، اھالي كرس را در روزگار پائولي آمادة جنگھاي پارتیزاني یا عملیات 

عدالت اجتماعي و آداب در . سوي نظم و تشكل تمدن گرایش دھد كرد، نھ آنكھ غرائز تند آنان را بھ مي
با خود حمل كرد، ولي در بیشتر اوقاتي كھ لتیتسیارامولینو بوئوناپارتھ ناپلئون كودك را  پایتخت رشد مي

رفت، در چادرھا یا  كرد، این زن بھ دنبال شوھر خود از اردوگاھي بھ اردوگاه دیگر ھمراه پائولي مي مي
رسید كھ كودكش ھمة اینھا  نظر مي بھ. كرد زیست، و ھواي جنگ را استنشاق مي ھاي كوھستاني مي در كلبھ

وي تا پایان عمر . كرد اس شادي نميگاه جز در جنگ احس را با تمام وجود بھ خاطر دارد، زیرا ھیچ
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صورت مردي كرسي باقي ماند، و از ھر لحاظ، غیراز تاریخ و تربیت، مردي ایتالیایي بود كھ او را  بھ
ھنگامي كھ ایتالیا را از طرف فرانسھ فتح كرد، مردم ایتالیا او را . جاي گذاشتھ بود رنسانس براي كرس بھ

  .دانستند كھ فرانسھ را تحت سیطرة خود درآورده است یایي ميبفوریت پذیرفتند؛ وي را مردي ایتال

  . اي دوردست از تاریخ ایتالیا برساند توانست اصل و نسب خود را بھ دوره پدرش كارلوبوئوناپارتھ مي

این خانواده شجرة نسبي اشرافي داشت كھ مورد . زیستند و در قرن شانزدھم بھ كرس مھاجرت كرده بودند
را كھ علامت اشرافیت بود و انسان را یك » دو«اما در انقلاب فرانسھ حرف . ھ ھم بودقبول دولت فرانس

وي . انعطاف بود كارلو مردي مستعد و قابل. كرد از اسم خود حذف كرد قدم بھ گیوتین نزدیكتر مي
فرمان پائولي در راه آزادي كرس جنگید؛ و ھنگامي كھ آن نھضت شكست خورد، و با فرانسھ صلح  تحت

خدمت پرداخت؛ موفق بھ داخل كردن دو تن از پسرانش بھ  د در دستگاه اداري فرانسھ و كرس بھكر
عنوان نماینده بھ  مدارس فرانسوي شد؛ و خود در زمرة نمایندگاني درآمد كھ از طرف نجباي كرس بھ

  . برد ارث ناپلئون چشمان خاكستري و شاید سرطان معدة مھلك را از پدر بھ. اتاژنرو فرستاده شدند

ام خود  در ھمة موفقیتھایم و ھر كار خوبي كھ انجام داده«: گفت مي. اش از مادر بیشتر بود ولي سھم ارثیھ
تردیدي ندارم كھ آیندة ھر كودكي مربوط بھ مادر . دانم را مرھون مادرم و اصول اخلاقي عالي او مي

تي از لحاظ وفاداري بھ خانوادة وار و ح گیري دیوانھ وي از لحاظ فعالیت و شجاعت و تصمیم» .اوست
دنیا آمده بود در  بھ ١٧۵٠لتیتسیا رامولینو كھ در سال . پرزاد و ولد بوناپارت بھ مادرش شباھت داشت

سیزده كودك  ١٧٨۴و١٧۶۴میان سالھاي . وپنج سالھ بود زمان ازدواج چھاردھسالھ و در آغاز بیوگي سي
افتخار و سربلندي آنان  بھ. بار آورد د، و بقیھ را باخشونت بھزایید، شاھد مرگ پنج تن از آنھا در كودكي بو

  .برد كرد و از سقوطشان رنج مي مباھات مي

بزرگتر از ھمھ ژوزف . ناپلئون چھارمین كودك او و دومین فرزندي بود كھ پس از طفولیت زنده ماند
از آنكھ نخست  پس ژوزف. داشتني و با فرھنگ بود ، مردي خوشگذران، دوست)١٨۴۴-١٧۶٨(بوناپارت 

از  پس. و سپس اسپانیا برگزیده شد، امیدوار بود كھ دومین امپراطور فرانسھ بشود) ناپلي(بھ پادشاھي ناپل 
بھ او كمك كرد؛  ١٧٩٩دست گرفتن زمام دولت فرانسھ در  ، بود كھ در بھ )١٨۴٠ـ١٧٧۵(ناپلئون، لوسین 

اي بود در كنارش  كھ كار قھرماني بیھوده »صدروزه«صورت دشمن سرسخت او درآمد؛ و در حكومت  بھ
گراندوشس مغرور و باكفایت توسكانا بود كھ با برادرش در ) ١٨٢٠ـ١٧٧٧(سپس ماریا آناالیزا . ایستاد
بود كھ اورتانس دو ) ١٨۴۶ـ١٧٧٨(آنگاه لویي . از او درگذشت بھ مخالفت پرداخت و پیش ١٨١٣سال 

بعداز او، . وجود آورد فت، پادشاه ھلند شد، و ناپلئون سوم را بھبوآرنھ را كھ بانویي زیبا بود بھ زني گر
طلب بود، و با شاھزاده كامیلوبورگزه  آوري عشرت طور افتضاح بود كھ زیبا و بھ) ١٨٢۵ـ١٧٨٠(پولین 

تندیسي كھ كانووا با سنگ مرمر از او ساختھ ھنوز در گالري بورگزه باقي است، و یكي از . ازدواج كرد
پولین و من دوفرزند محبوب «آورد كھ  خاطر مي ناپلئون چنین بھ. رود شمار مي تبخش رم بھدیدنیھاي لذ
پسندترین خواھران بود، و مرا از  داشت كھ زیباترین و مشكل پولین را از آن لحاظ دوست مي. مادر بودیم

  آن لحاظ 

بود كھ ) ١٨۶٠ـ١٧٨۴(آخر از ھمھ ژروم . بود كھ با ژوآشم مورا ازدواج كرد و ملكة ناپل شد) ١٨٣٩
  . سلطنت وستفالن رسید بنیانگذار شاخة امریكایي خاندان بوناپارت شد، و بھ

آكادمي «دست آورد كھ ناپلئون را بھ  كارلوبوئوناپارتھ از دولت فرانسھ این امتیاز را بھ ١٧٧٩در سال 
اي  آن جوان واقعھاین خود در زندگي . شرقي پاریس، بفرستد كیلومتري جنوب ١۵٠برین، حدود » نظام

مھم بود، زیرا او را وارد مرحلة سپاھیگري كرد، و باعث شد كھ تا پایان حیات، زندگي و تقدیر را با دید 
اي دور از خانھ و در محیطي  برین براي آن جوان دھسالھ، در نقطھ. جنگي مورد نظر قرار دھد

توانستند غرور و  سایر دانشجویان نمي. صورت عذابي درآمده كھ طرز رفتار او را تغییر داد انضباطي، بھ
از تمسخر «: گفت وي مي. آمد نظر مي حالت او را ببخشند، زیرا با اصالت مجھول او نامتناسب بھ
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طلب گوشة  آن جوان استقلال» .بردم نھایت رنج مي زدند بي عنوان خارجي طعنھ مي ھمكلاسھایم كھ بھ من بھ
سكوت  رفتھ تمایل او بھ رفتھ. داشت كتاب و رؤیا سرگرم مي كرد و خود را با درس و عزلت اختیار مي

كرد، و خود را از دنیایي كھ ظاھراً براي عذاب دادن  زد، بھ كسي اعتماد نمي شد؛ كم حرف مي عمیقتر مي
دوبورین كھ او نیز  وي بھ لویي آنتوان فولھ: فقط یك استثنا وجود داشت. كشید او بھ وجود آمده بود كنار مي

از جداییھاي  پس. جنگیدند كردند و با ھم مي آنھا از یكدیگر دفاع مي. بود دست دوستي داد ١٧۶٩سال متولد 
  .از دوستان نزدیك او بود ١٨٠۵و تا سال ) ١٧٩٧(طولاني، بورین منشي او شد 

گیري باعث شد كھ آن جوان كرسي در درسھایي موفق شود كھ عطش او را براي بزرگي  انزوا و گوشھ
را  گریخت، و لطافت گفتار ویرژیل و ایجاز تاسیت از زبان لاتیني بھ منزلة چیزي مرده مي. كرد سیراب مي

در ادبیات یا ھنر، تعلیماتي ندید، زیرا معلمانش غالباً از این عوامل . دانست در این زبان بیھوده مي
سي بود كھ باعلاقة او اما با شوق و ذوق بھ خواندن ریاضیات پرداخت، زیرا در. فریبندگي بھ دور بودند

دقت و وضوح، تناسب داشت و چیزي بود كھ مافوق داوري شخصي و بحث و استدلال نظري، و ھمیشھ  بھ
ھمچنین از . گرفت؛ در این رشتھ برتر از سایر ھمكلاسھایش بود مورد استفادة مھندسان نظامي قرار مي

بایستي مورد بررسي قرار گیرد و  یي كھ ميھا منزلة ناحیھ برد؛ آن سرزمینھاي متعدد بھ جغرافیا لذت مي
براي او نیز مانند كارلایل، تاریخ . مردمانشان تحت استیلاي او درآیند؛ اینھا مایة رؤیاھاي او بود

وجود  پرستشگاه و گلستان قھرمانان بود، بویژه آنھایي كھ ملتھا را ھدایت كردند یا امپراطوریھا را بھ
پرستان باستان را استنشاق  داشت، و شور و ھواي آن میھن قلیدس دوست ميپلوتارك را بیشتر از ا. آوردند

در شما ھیچ چیز جدید «: روزي پائولي بھ او گفت. نوشید كردم، و از خون آن نبردھاي تاریخي مي مي
فھمید كھ گفتھ بود وقتي آثار  حرف ھاینھ را شاید مي» .اید وجود ندارد؛ شما كاملاً بھ پلوتارك وابستھ

ناپلئون از . پیش بشتابد كند كھ بر اسبي سوار شود و براي فتح پاریس بھ خواند، میل مي ارك را ميپلوت
  طریق ایتالیا و مصر بھ آن ھدف رسید، 

آموزاني بود كھ از میان  از پنج سال اقامت در برین، و در سن پانزدھسالگي، جزء دانش بوناپارت پس
در . ا بھ تحصیلات عالیھ در دانشگدة افسري پاریس بپردازنددوازده مدرسة نظام فرانسھ انتخاب شدند ت

تمام . دوم توپخانھ، در ھنگ لافر مستقر در والانس در كنار رون، تعیین شد عنوان ستوان بھ ١٧٨۵اكتبر 
فرستاد  لیور در سال بود؛ ظاھراً مقداري از این مبلغ را براي كمك بھ مادرش مي ١١٢٠حقوق او در آنجا 

نظر بھ اینكھ پدرش در ماه فوریھ درگذشتھ بود، و ژوزف ھنوز تھیدست . ان خردسال او شودتا خرج كودك
آن «ضمن مرخصیھایش چند بار تنھا بھ كرس رفت تا . زیست، ناپلئون كفیل این قبیلة خانوادگي شده بود مي

  . را ببیند» ھاي عمیقش پرتگاھھا و كوھھاي بلند و دره«و » خاك را ببوید

در اوكسون، بر اثر پیشرفت سریع در علوم نظامي و سرعت ) ١٧٨٨درسال (بعداً  در والانس، و
فراگیري و باروري از لحاظ پیشنھادھاي عملي، و آمادگي در شركت در كارھاي بدني دشوار ادارة 

وي بھ دقت مقالة مربوط بھ تاكتیك عمومي . توپخانھ، مورد تمجید و تحسین افسران ھمكارش واقع شد
كار ژولي دولسپیناس  ایر متون نظامي را كھ بھ ژاك ـ آنتوان ـ ایپولیت دوگیبر، عاشق مسامحھو س) ١٧٧٢(

آورد؛  دست مي دوستاني بھ: ناپلئون دیگر فردي تنھا و بیكس نبود. داد شد مورد بررسي قرار مي نوشتھ مي
اییھاي زنان را پرداخت؛ و زیب داد؛ بھ فراگرفتن رقص مي رفت؛ بھ كنسرت گوش مي بھ تماشاخانھ مي

اي بھ سخن  ، بزحمت با فاحشھ)١٧٨٧ژانویة  ٢٢(در یكي از مرخصیھایش در پاریس . كرد كشف مي
آن شب براي «: گفت بعدھا بھ اطمینان مي. پرداخت و در ماجرایي كھ قبلاً تصمیم بھ آن نداشت وارد شد

گاھگاه بھ . داد ھ او دست ميبا وجود این، ھنوز گاھي حالت افسردگي ب» .نخستین بار زني را شناختم
از آنجا «: پرسید كھ منطقاً چرا باید بھ این زندگي ادامھ دھد؟ گفتھ بود اش، از خود مي تنھایي در اطاق ساده

ولي براي این كار ھیچ راه دلپسندي بھ » .كھ روزي باید بمیرم، شاید بھتر آن باشد كھ خود را بكشم
  .رسید خاطرش نمي

دورموزا، كھ  مادام. آن را یافت كھ بھ معلومات خود در ادبیات و تاریخ بیفزاید در ساعات بیكاري، وقت
؛ »كرد، و آنھم عجولانھ جاھل بود و مختصري مطالعھ مي«بعدھا ندیمة ژوزفین شد، عقیده داشت كھ وي 
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. خواند يھاي كورني، مولیر، راسین و ولتر را م دانیم كھ در والانس و اوكسون نمایشنامھ و باوجود این، مي
و شھریار اثر . خواند كرد؛ ترجمة آثار پلوتارك توسط آمیو را دوباره مي و بعضي قسمتھاي آن را از بر مي

القوانین اثر مونتسكیو، تاریخ فلسفي دوھند اثر رنال، تاریخ اعراب اثر ماربیني، تاریخ  ماكیاولي، روح
ضمن . داد گر را مورد بررسي قرار ميدولت ونیز اثر اوسھ، تاریخ انگلیس اثر بارو، و بسیاري دی

صفحھ از این یادداشتھا از روزگار  ٣۶٨كرد؛  داشت، و آثار عمده را خلاصھ مي خواندن، یادداشت برمي
از لحاظ اخلاق، وابستھ بھ رنسانس ایتالیا بود و از لحاظ فكر، وابستھ بھ عصر . جواني او باقي مانده است

  ل رومانتیك در در عین حال، تمای. روشنگري فرانسھ

بھ ھمان علت كھ «گفت  برد، و مي العمل ھماھنگي داشت؛ وي از آنھا لذت مي اشعار منسوب بھ اوشن عكس
  ».برم از زمزمة نسیم و موج لذت مي

اوقات  ١٧٩٠ھنگامي كھ انقلاب آغاز شد، آن را با آغوش باز پذیرفت؛ و در مرخصي دیگري بھ سال 
اي كھ  اي جھت شركت در مسابقھ مقالھ ١٧٩١در سال . مصروف داشت خود را بھ قبول كامل رژیم جدید

چھ حقایق یا «: در این مسابقھ رنال پرسیده بود. رنال پیشنھاد كرده بود بھ آكادمي لیون تقدیم داشت
این افسر جوان كھ احتمالاً از » توان، براي پیشبرد سعادت افراد بشر، بھ آنھا نسبت داد؟ احساساتي را مي

بھ افراد : كتاب ژولي یا ھلوئیز جدید اثر روسو مبھوت شده بود، در پاسخ آن مسابقھ چنین نوشت خواندن
بشر بیاموزید كھ بھترین نوع زندگي آن است كھ ساده باشد؛ پدر و مادر و كودكان زمین را شخم بزنند، از 

آنچھ بشر براي سعادت . باشنددور  انگیز و فاسدكنندة شھر بھ مند شوند، و از نفوذ ھیجان ھاي آن بھره میوه
اي و ھمسري است؛ اگر كار كند و بخورد و تولیدمثل كند و بخوابد، از  لازم دارد غذا و لباس و كلبھ
تقوا عبارت است از شجاعت و «. زندگي و فلسفة اسپارتیھا از ھمھ بھتر بود. شاھزاده ھم سعادتمندتر است

در » .مند خوب است؛ فقط ضعیف است كھ بد استمرد نیرو… ؛ فعالیت، حیات روح است… نیرومندي
را بازگو كرده و قبل از نیچھ مطالبي شبیھ او  تراسوماخوساین مورد، ناپلئون جوان در واقع حرفھاي 

توانستھ است بھ نیروي  پلئون را قھرماني دانستھ كھ مينیچھ نیز براي جبران این تعارف، نا. گفتھ است
سلطنت استبدادي، امتیازات : ولي، ضمن این استدلال، وي از عقیدة خود منحرف شد. اراده بھ قدرت برسد

  .آكادمي علوم این مقالھ را نارسا دانست و آن را نپذیرفت. وبرق كلیسایي را محكوم كرد طبقاتي، و زرق

ناپلئون دوباره از موطن خود دیدن كرد، و از اینكھ مجلس مؤسسان دستور داده بود كھ ، ١٧٩١در سپتامبر 
صورت یكي از دپارتمانھاي فرانسھ درآید و ساكنانش ھمان امتیازات فرانسویھا را داشتھ باشند  كرس بھ
م پوشید و جویانة خود دربارة ملتي كھ او را بھ زور فرانسوي كرده بود چش از سوگندھاي انتقام. شاد شد

در گفتگویي خیالي تحت عنوان . اي جدید و برجستھ شده است احساس كرد كھ انقلاب باعث ایجاد فرانسھ
جنگ حیات و «عنوان  چاپ كرد، از انقلاب بھ ١٧٩٣شام بوكر، كھ وي آن را بھ خرج خود در پاییز 

دگان خواست كھ جھت كسب بھ دفاع پرداخت، و از ھمة ستمدی» ممات میان میھنپرستان و مستبدان اروپا
كرد كھ عضویت كرس در یك جامعة  اما پائولي قھرمان دیرینة او احساس مي. حقوق بشر بھ او بپیوندند

فرانسوي تنھا بھ یك شرط مورد موافقت او قرار خواھد گرفت كھ بھ او اختیارات كامل در موطنش داده 
وجھ حق ورود بھ خاك كرس را نداشتھ  ي بھ ھیچشود، و فرانسھ بھ او كمك مالي كند، ولي سربازان فرانسو

  ناپلئون این پیشنھاد را افراطي دانست؛ از بت خود . باشند

پائولي پیروز شد، و . بھ مخالفت پرداخت ١٧٩٢پائولي در انتخابات شھرداري آژاكسیو در اول آوریل 
  .ناپلئون بھ فرانسھ بازگشت

تویلري بود، و تعجب كرد از اینكھ چرا شاه این  ژوئن، شاھد حملة عوام بھ كاخ ٢٠در پاریس، در 
اوت، مشاھده كرد كھ  ١٠در . بندد را بھ توسط نگھبانان سویسي خود بھ رگبار مسلسل نمي» آدمخواران«

ترین  پایین«رانند؛ وي مردم را بھ منزلة  سان ـ كولوتھا و متحدین، خانوادة سلطنتي را از قصر بیرون مي
اكنون كھ افسر ارتش شده بود، با » .آنھا مطلقاً بھ طبقات كارگر وابستھ نیستند«ھ دانست و گفت ك» پسمانده

، چنانكھ گفتیم، در تصرف تولون از خود ١٧٩٣در دسامبر . كرد احتیاط روزافزوني از انقلاب حمایت مي
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بھ وچھار سالگي  بر اثر سفارشي كھ براي روبسپیر فرستادند، ناپلئون در سن بیست. شھامت نشان داد
درجة سرتیپي ارتقا یافت، ولي این امر موجب شد كھ، پس از سقوط روبسپیر، او را بھ عنوان یكي از 

در آنتیب زنداني شد و نامش را براي محاكمھ و اعدام احتمالي در فھرست . پیروان روبسپیر دستگیر كنند
بنا ( ١٧٩۵در بھار . حقوق كمترنھادند؛ پس از دوھفتھ او را آزاد كردند، ولي بھرحال آماده بھ خدمت و با 

گشت و در فكر خودكشي بود كھ ناگھان دوستي بھ او رسید  در كنار رود سن سرگردان مي) بھ قول خودش
در ماه . فرانك او را زنده كرد، ناپلئون بعدھا چند برابر آن مبلغ را بھ او بازگردانید ٣٠‘٠٠٠و با اھداي 

لیایي، رنگپریده، ظریف، قدكوتاه، ولي از لحاظ ابراز عقاید بھ مردي ایتا«انگلاس او را / ژوئن بواسي د
تا مدتي در فكر رفتن بھ تركیھ عثماني و سازمان دادن بھ ارتش . دانست» انگیز گستاخ طرزي شگفت

اي جنگي براي طرد اتریشیھا از ایتالیا بھ  ولي عملاً نقشھ. دست آوردن قلمرویي شرقي بود سلطان و بھ
  .كرد وزارت جنگ تقدیم

 ۵سازد، كنوانسیون، كھ در  ناپذیر مي سپس در یكي از آن بلھوسیھاي تاریخ كھ بعضي امور را اجتناب
. طلبان و دیگران افتاده بود، باراس را مأمور تشكیل دفاع از خود كرد در محاصرة سلطنت ١٧٩۵اكتبر 

از آنجا . اي در دسترس نبود خانھوي بھ این نتیجھ رسید كھ شلیك توپخانھ كار را تمام خواھد كرد، ولي توپ
كار  دست آوردن و بھ كھ تھور ناپلئون را در تولون دیده بود، كسي را بھ سراغش فرستاد و او را مأمور بھ

در زماني كھ وزارت . درنگ مشھور و بدنام شد این كار انجام گرفت، و ناپلئون بي. بردن توپخانھ كرد
اندھي لشكر ایتالیا نیاز داشت، كارنو، شاید ھم باراس، موجبات جنگ بھ فرمانده دلیر و جسوري براي فرم

ھفت روز بعد، آن سردار خوشحال با ژوزفین كھ ). ١٧٩۶مارس  ٢(انتصاب بوناپارت را فراھم آورد 
  ھنوز زیبا بود ازدواج 

III ـ ژوزفین بوآرنھ  

، یعني از نسلي فرانسوي و اسپانیایي بود كھ در مستعمرات گرمسیري متولد و در آنجا كرئولژوزفین یك 
شمار  سال جزو متصرفات فرانسھ بھ ١٢٨الجزایر كارائیب مدت  جزیرة مارتینیك در مجمع. تربیت شده بود

در میان یكي از  ١٧۶٣جا بود كھ ماري ـ ژوزف ـ رزتاشر دولاپاژري در سال  رفت؛ در ھمین مي
عموي او بارون دوتاشر حاكم آن بندر بود؛ پدرش در كودكي در . دنیا آمد ھا قدیمي اورلئان بھ خانواده

» ي پروردگارخانمھا«وي در دیر . برد سر مي خدمت شاھزاده خانم ماري ـ ژوزف، مادر لویي شانزدھم بھ
، كھ مركز حكومت آن مستعمره بود، تربیت )كھ اكنون فور ـ دو ـ فرانس نام دارد(در شھر فور ـ روایال 

قاشي، گلدوزي، رقص، و علم اخلاق، خط، ن كاتشیسم،در آن روزگار، برنامة درسي عبارت بود از . یافت
شود تا لاتیني، یوناني، تاریخ، و  ھا عقیده داشتند كھ این درسھا بیشتر موجب اعتلاي زن مي موسیقي؛ راھبھ

گونھ كھ مادام دوپومپادور گفتھ بود، وي  فلسفھ؛ و ژوزفین نشان داد كھ حق بھ جانب آنھاست؛ و ھمان
  .شده بود» اي در خور پادشاه لقمھ«

آلكساندر . آلكساندر دو بوآرنھ درآوردند لگي او را بھ فرانسھ بردند و بھ عقد ازدواج ویكنتدر شانزدھسا
دست  گرچھ در آن ھنگام فقط نوزدھسال داشت، مانند اشراف فرانسوي در جلب و فریب زنان تجاربي بھ

س این پس از چندي، غیبتھاي طولاني و مكرر او رازش را فاش ساخت، و در ژوزفین حسا. آورده بود
وي زندگي خود را وقف دو . گیرد طبقات بالا را دربرنمي »ششمحكم «وجود آورد كھ شاید  عقیده را بھ

با كرد، و آن دو نیز در تمام عمر، ) ١٨٣٨ـ ١٧٨٣(و اورتانس ) ١٨٢۴ـ١٧٨١(كودك خود اوژن 
  .وفاداري خود، او را پاداش دادند

و تا پنج سال از اعدام . ھنگامي كھ انقلاب آغاز شد، ویكنت سیاست خود را با رژیم جدید منطبق ساخت
رفت، ھر لقب اشرافي ممكن بود مجوزي براي  ولي بتدریج كھ دورة وحشت پیش مي. مصون ماند

وزفین دستگیر و جداگانھ بھ زندان افكنده شدند؛ و ھم آلكساندر و ھم ژ ١٧٩۴در سال . بازداشت تلقي شود
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ژوزفین ضمن آنكھ در انتظار سرنوشت مشابھي بود، . ژوئیھ، شوھر را با گیوتین اعدام كردند ٢۴در 
  این زن جزو نجباي . ھاي عاشقانة ژنرال لازار اوش را پذیرفت اظھار زمزمھ

خواست زمینة مواظبت و تربیت كودكان  و ميژوزفین، كھ بر اثر مرگ ھمسرش تقریباً تھیدست شده بود 
كنندة خود را در راه دوستي با تالین و برانگیختن  خود را فراھم سازد، دام چشمان آبي تیره و زیبایي خیره

اي مجلل  قسمت اعظم ثروت بوآرنھ، كھ شامل كالسكھ. كار برد  اش در ترقي بود، بھ عشق باراس، كھ ستاره
صورت یكي از  وي، ناگھان پس از مادام تالین، بھ. ، بھ ھمسرش بازگردانیده شدبا چند رأس اسب سیاه بود
  . دانست مي» ترین سالن پاریس برجستھ«ناپلئون سالن او را . مدیره درآمد رھبران جامعة دورة ھیئت

جست شیفتة زیباییھاي كامل و رفتار خوب و ملایم او  نشینیھاي او شركت مي ناپلئون كھ در بعضي از شب
ژوزفین تحت . دانست او مي» طبیعت بینھایت دلپذیر«ھمچنین محو حالتي شد كھ پدر سھلگیرش آن را . شد

بركت و  نگاھي بي«آمد با رنگي پریده و  تأثیر بوناپارت قرار نگرفت زیرا او در نظرش جواني مي
زد ناپلئون روزي ژوزفین فرزند چھاردھسالة خود را ن. اھمیت و درآمدي بھ ھمان نسبت بي» گرسنھ

اي خوبرو و  اوژن بھ اندازه. شدة شوھرش از او كمك بخواھد فرستاد تا جھت استرداد شمشیر مصادره
این كار انجام گرفت؛ ژوزفین براي . درنگ حاضر شد بھ آن قضیھ رسیدگي كند محبوب بود كھ ناپلئون بي

. ناپلئون آمد، و مغلوب شد. داكتبر دعوت كر ١۶سپاسگزاري نزد او رفت، و او را براي صرف ناھار در 
. بود كھ ژوزفین او را در بستر خود پذیرفت، ولي ھیچ كدام میلي بھ ازدواج نشان ندادند ١٧٩۵در دسامبر 

باراس نسبت بھ من خدمتي انجام داد و آن «: ھلن خاطرات خود را چنین شرح داده است ناپلئون در سنت
وي مرا مطمئن ساخت كھ ژوزفین، ھم بھ جامعة قدیم . كنم اینكھ بھ من توصیھ كرد تا با ژوزفین ازدواج

اش در  ھمچنین گفت كھ خانھ. تعلق دارد ھم جامعة جدید، و این عامل كمك بیشتري بھ من خواھد كرد
پاریس نظیر ندارد، و من از دست نام كرسي خود نجات خواھم یافت؛ گذشتھ از این، بر اثر این ازدواج، 

باراس نیز بھ دلایلي كھ ھنوز مورد بحث است توصیة مشابھي بھ ژوزفین » .دكاملاً فرانسوي خواھم ش
ناپلئون بیمي از عشقبازیھاي پیشین . دست خواھد آورد كرد و بھ او گفت كھ این مرد مقام منیعي در جھان بھ

آید، حتي خاطرة  از ھرچھ دربارة تو است خوشم مي«: اي بھ او نوشتھ بود او نداشت، و در نامھ
  » .بھ نظر من، فضیلت شامل ھمان چیزي بود كھ تو داشتي… ھیھایتگمرا

عنوان شاھدان  تالین و باراس بھ. طور كاملاً خصوصي ازدواج كردند بھ ١٧٩۶مارس  ٩این دو نفر در 
وھفت سال داشت و ژوزفین  در این موقع ناپلئون بیست. ھیچ یك از خویشان دعوت نشد. عقد شركت داشتند

وھشت سال ثبت شد و سن  ، براي كمتر نشان دادن اختلاف سنشان، سن ناپلئون بیستوسھ سال؛ ولي سي
اما ناپلئون با لجاجت سرسختانة . آنھا شب زفاف را در خانة ژوزفین گذراندند. ونھ سال ژوزفین بیست

… . آن آقا بستر مادام را در تصرف داشت«: ناپلئون گفتھ است. آموز او مواجھ شد فورتونھ سگ دست
خواستم او را دور كنم، ولي سودي نداشت؛ بھ من گفتھ شد كھ در آن بستر یا با او شریك باشم یا جاي  مي

  دیگر 

در بدترین لحظة » .آن سگ كمتر از من حاضر بھ گذشت بود. مجبور بودم این پیشنھاد را بپذیرم یا نپذیرم
  . جاي ماندممكن، پاي او را گاز گرفت، و آنھم با چنان شدتي كھ اثرش مدتھا بر

مارس، ناپلئون، كھ میان لذت جدید و علاقة شدیدش بھ قدرت و افتخار گرفتار بود، ژوزفین را ترك  ١١در 
  .گفت تا رھبري ارتش ایتالیا را در یكي از درخشانترین مبارزات تاریخي بھ عھده بگیرد

IV ١٧٩٧دسامبر  ۵ـ ١٧٩۶مارس  ٢٧: ـ گردباد ایتالیایي   

ھایي با پروس و اسپانیا بھتر شده بود، ولي تا زماني كھ فرانسھ حاضر  ر اثر عھدنامھوضع نظامي فرانسھ ب
. ورزید شد، اتریش از قبول صلح امتناع مي بھ ترك متصرفات خود در ھلند و در طول رودخانة راین نمي
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. كردلیره بھ اتریش اعطا  ۶٠٠‘٠٠٠انگلیس جنگ در دریا را ادامھ داد، و براي جنگ در خشكي، مبلغ 
بر لومباردیا مستولي شده بود، و در این ھنگام با كارلو امانوئلة چھارم پادشاه  ١٧١٣اتریش از سال 

بھ تصرف  ١٧٩٢ساردني و پیمونتھ متحد شده بود كھ امیدوار بود بتواند ساووا و نیس را كھ فرانسھ در 
  .درآورده بود بازستاند

صورت حملھ از سھ  بھ ١٧٩۶ت نظامي خود را براي سال مدیره در این مورد بھ رھبري كارنو عملیا ھیئت
قرار شد یك ارتش فرانسھ تحت فرماندھي ژوردن در جبھة شمال شرقي . طرف بر اتریش طرحریزي كرد

و در طول سامبر وموز بھ اتریشیھا حملھ كند؛ دیگري تحت فرماندھي مورو در طول موزل و راین بھ آنھا 
ژوردن، پس از چند . پارت اتریشیھا و قواي ساردني را از ایتالیا طرد كندبتازد؛ لشكر سوم بھ رھبري بونا

پیروزي، با قواي برتر آرشیدوك كارل لودویگ مواجھ شد، در آمبرگ و وورتسبورگ شكست خورد، و بھ 
و تقریباً تا مونیخ پیش رفت، سپس، چون ) بایرن(مورو تا باواریا . طرف ساحل غربي راین عقبنشیني كرد

سر بھ او حملھ كند، بھ آلزاس  تواند خطوط ارتباطي او را قطع یا از پشت  ھ آرشیدوك پیروزمند ميشنید ك
  .عنوان آخرین امید، بھ ناپلئون متوسل شد مدیره، بھ ھیئت. عقبنشیني كرد

در وضعي نیست كھ بتواند با قواي » لشكر ایتالیا«مارس، دریافت كھ  ٢٧ناپلئون پس از رسیدن بھ نیس در 
یش و ساردني ـ كھ مدخل باریك ورود بھ ایتالیا میان مدیترانھ و كوھھاي مرتفع را مسدود كرده بودند ـ اتر

رسید، كھ مرداني دلیر و معتاد بھ جنگ  وسھ ھزار نفر مي شمار سربازانش بھ چھل. رو شود روبھ
مضیقھ بودند كھ براي اي از لحاظ غذا در  كوھستاني بودند، ولي لباس و كفش درستي نداشتند و بھ اندازه

زدند؛ بزحمت امكان داشت كھ سي ھزار تن از آنان براي مبارزات دشوار  زندگي اجباراً دست بھ دزدي مي
سرداراني كھ تحت فرمان جوان . ناپلئون سوار نظام كافي نداشت، و تقریباً بدون توپخانھ بود. احضار شوند

ماسنا، لاآرپ، و سزوریھ ـ از لحاظ خدمت نظام  اي قرار گرفتھ بودند مانند اوژرو، وھفتسالھ بیست
  تر از ناپلئون باسابقھ

بودند؛ لاجرم دل خوشي از انتصاب او نداشتند، و در صدد بودند كھ تجارب عالي خود را بھ رخ او بكشند؛ 
پروایي سردار جوان، وضوح  درنگ بر اثر اعتماد بھ نفس و بي اما، در ھمان نخستین دیدار با وي، بي

  . ھاي وي، و صراحت دستوراتش مرعوب و حاضر بھ اطاعت از وي شدند نقشھ

چھار روز پس از . توانست از افسون ژوزفین رھا شود توانست سرداران خود را بترساند، ولي نمي وي مي
اي بھ او نوشت حاكي از شیفتگي جواني كھ  ھا و گماشتگان خود را ترك گفت و نامھ ورود بھ نیس، نقشھ

  :قدرت بھ اعماق شوروھیجان فرو رفتھ است تحت رؤیاھاي

  ١٧٩۶مارس  ٣١نیس، 

توانم فنجاني  نمي. شود كھ ترا در آغوش نگیرم گذرد كھ بھ یاد عشق تو نباشم، و شبي سپري نمي روزي نمي
اگر گرفتار . كند لعنت نفرستم چاي بنوشم، بدون آنكھ بھ آن جاھطلبي نظامي كھ مرا از روح حیاتم جدا مي

زفین محبوبم فكرم را بھ خود كنم، ژو كار یا سرگرم رھبري سربازان ھستم، یا از اردوگاھھا دیدن مي
  … . دارد مشغول مي

تو مرا مثل . اندازد روحم افسرده و قلبم در زنجیر است، و بھ فكر چیزھایي ھستم كھ مرا بھ وحشت مي
  … . دھي سابق دوست نداري؛ تو خودت را جایي دیگر تسلي مي

ترسم؛ تو منبع احساساتي  يدارم و از تو م تو را دوست مي… گرم، سعادتم،  خداحافظ، ھمسرم، شكنجھ
بار  ھایي ھستي كھ مرا مثل صاعقھ مصیبت كند و سرچشمة انگیزه ھستي كھ مرا مثل خود طبیعت آرام مي

خواھم كھ براي ھمیشھ مرا دوست داشتھ باشي یا نسبت بھ من وفادار بماني، بلكھ  از تو نمي. سازد مي
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نیرومند آفریده است، در صورتي كھ روح تو طبیعت روح مرا مصمم و . حقیقت را بھ من بگویي… فقط
  … ھاي عظیم است و قلبم كاملا مجذوب تو فكر من متوجھ نقشھ… را با تور و ظرافت حریر سرشتھ است

در آن وقت است كھ من . اي خداحافظ، اگر مرا كمتر دوست بداري، مثل این است كھ مرا دوست نداشتھ
  .واقعاً در خور ترحم ھستم

  بوناپارت 

ھمة اطلاعاتي را كھ در مورد . آوریل بھ او نامھ نوشت ٧و٣یان آتش روزافزون جنگ، دوباره در در م
یك لشكر اتریشي تحت فرمان بولیو، در ولتري : كرد آورد بررسي مي دست مي شكست قواي دشمن بھ

نزدیك جنووا؛ دیگري تحت فرمان آرگنتاو، در مونتنوت اندكي در جبھة غرب؛ و یك لشكر از سوي 
بولیو تصور كرد كھ خطوط ارتباطي او . ساردني تحت فرمان كولي در سوا كمي دورتر بھ طرف شمال

توانست  بر این اساس، منطقاً مي. ھرگونھ كمكي را كھ قوایش نیاز داشتھ باشد بھ اطلاع او خواھند رساند
وبریك بیشتر از قواي امیدوار باشد كھ حملة فرانسویان را دفع كند، زیرا كھ مجموع قواي او بھ نسبت د

نقشة ناپلئون این بود كھ تاحد امكان ھر تعداد از سربازان خود را كھ بتواند مخفیانھ و با . فرانسھ بود
حركت درآورد و قبل از آنكھ یكي از آنھا بھ كمك دیگري  سرعت براي مقابلھ با یكي از لشكرھاي مدافع بھ

ركت سریع قواي فرانسھ از راھھاي كوھستاني و ناھموار این نقشھ شامل ح. بشتابد، كار او را یكسره كند
  ناپلئون كوشید كھ سربازان خود . بود و نیاز بھ جنگجویان پرطاقت و مصمم داشت

. جمھوري بھ شما زیاد مدیون است، ولي وسیلة اداي دیون خود را ندارد. اید شما گرسنھ و برھنھ! سربازان
ایالات غني، . دشتھایي كھ خورشید بر آنھا تابیده است رھبري كنمام كھ شما را بھ سوي حاصلخیزترین  آمده

آیا . اي كھ در برابر خود دارید با چنین منظره! سربازان. شھرھاي ثروتمند، ھمھ در اختیار شما خواھد بود
  ممكن است شجاعت و ثبات نداشتھ باشید؟ 

مواجب را بھ تحمل  توانست این افراد بي این خود دعوت آشكار بھ غارت بود؛ غیر از این، چگونھ مي
راھپیماییھاي طولاني و سپس بھ مقابلة با مرگ ترغیب كند؟ ناپلئون، مانند بیشتر فرمانروایان و انقلابیون، 

ر بود كھ موفقیت، گناھان او را داد كھ اصول اخلاقي جلو پیروزي او را بگیرد، و امیدوا ھرگز اجازه نمي
  مگر ایتالیا نباید براي آزادي خود بھایي بپردازد؟ . بپوشاند

الجیشي او درھم شكستن لشكر ساردني و ترغیب پادشاه ساردني بھ عقبنشیني بھ  نخستین ھدف سوق
، میلسیمو )لآوری ١١(آمیز مونتنوت  یك سلسلھ درگیریھاي قاطع و موفقیت. تورینو، پایتخت آن كشور، بود

ـ قواي ساردني را درھم ریخت و كارلو امانوئلھ )آوریل ٢٢(، و موندووي )آوریل ١۵(، دگو)آوریل ١٣(
بس در چراسكو، ساووا و نیس را بھ فرانسھ بدھد، و در واقع  موجب قرار داد آتش را مجبور ساخت كھ، بھ

كانھ و سریع تحولات، نیازھا، و در آن جنگھا، فرماندة جوان با درك زیر. گیري كند از جنگ كناره
بیني عملیات  فرصتھا، و با دستورھاي صریح و قاطع، و با منطق و موفقیت فنون جنگي بھ انضمام پیش

. شد، زیردستان خود را تحت تأثیر قرار داد سر مي الجیشي كھ موجب گرفتاري دشمن در جناح و پشت سوق
حاضر بھ اطاعت از او شدند؛ افسران جوانتر ـ ژونو، سرداران مسنتر با اعتماد بھ بصیرت و داوري او 

پس از . لان، مورا، مارمون، برتیھ ـ چنان ھواخواه او شدند كھ بارھا براي حفظ او تن بھ ھلاك در دادند
این پیروزیھا، ھنگامي كھ افراد باقیمانده و فرسوده بھ مرتفعات مونتھ زموتو رسیدند ـ جایي كھ از آنجا 

گونھ مشعشعانھ  خود بھ جواني كھ آن ھاي آفتابي لومباردیا را ببینند ـ بسیاري از آنھا خودبھتوانستند دشت مي
  .آنھا را رھبري كرده بود سلام نظامي دادند

در این زمان، دیگر براي زیستن، نیازي بھ غارت نداشتند؛ ھرجا كھ ناپلئون تسلط فرانسھ را برقرار 
كرد كھ براي  بست و شھرھا را ترغیب یا مجبور مي الیات ميكرد، بر توانگران و طبقات كلیسایي م مي
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اي  آوریل، در چراسكو، ضمن ستایش زیركانھ ٢۶در . سلوك سربازانش مبالغي بپردازند نگھداري و حسن
  :از سربازان، آنھا را از غارت برحذر داشت

  :سربازان

راده توپ را بھ تصرف درآورده و وپنج ع ویك پرچم و پنجاه شما در دوھفتھ بھ شش فتح نایل آمده، بیست
دست  اي آنچھ را كھ لازم بوده است بھ بدون ھیچ وسیلھ… . اید حاصلخیزترین بخش پیمونتھ را گرفتھ

اید، راھھاي اجباري را بدون  در جنگ، بدون توپخانھ پیروز شده، از رودخانھ بدون پل گذشتھ. اید آورده
كشور سپاسگزارتان ترقي روزافزون خود را … . اید اردو زده كفش پیموده و بدون كنیاك و غالباً بدون نان

  … . داند مرھون شما مي

  نھ بر تورینو. اید اما، سربازان، شما در مقایسھ با آنچھ كھ ھنوز باقي است كاري نكرده

آیا در میان شما كسي ھست كھ بدون شجاعت باشد؟ آیا كسي ھست كھ ترجیح … . اید نھ برمیلان دست یافتھ
و مانند سربازان برده ننگ را صبورانھ تحمل كند؟ نھ، در میان  بازگرددھاي آپنن و آلپ  از فراز قلھدھد 

فرانسھ  ھمة شما در اشتیاق افزایش افتخار. فاتحان مونتنوت، دگو، و موندووي چنین كسي وجود ندارد
  … . سوزید مي

دھم، ولي تنھا یك شرط وجود دارد كھ شما باید سوگند یاد كنید  دوستان، من این پیروزي را بھ شما وعده مي
دھید احترام بگذارید، و جلو نھب و  جا آرید، و آن این است كھ بھ مردمي كھ آنھا را نجات مي كھ آن را بھ

در . آید بگیرید عمل مي راذل، بھ تحریك دشمنان، بھانگیزي را كھ از طرف بعضي از ا غارت وحشت
پیروزیھاي شما، … . دھندة مردم نیستید، بلكھ عذاب و وبال آنھا خواھید بود غیراین صورت شما نجات

اند ـ ھمھ از دست خواھد رفت، حتي  دلیري شما، موفقیت شما، خون برادران شما كھ در جنگ كشتھ شده
و سرداراني كھ مورد اعتماد شما ھستیم، از فرماندھي لشكري بدون انضباط اما من . شرافت و افتخار شما

  . ھر كھ بھ غارت دست بزند، بدون ترحم تیرباران خواھد شد… . و خودداري شرم داریم

. ارتش فرانسھ براي گسستن زنجیرھاي شما آمده است؛ ملت فرانسھ دوست ھمة ملتھاست! مردم ایتالیا
اي جز  ما كینھ… . اموال و مذھب و آداب شما مورد احترام خواھد بود. ا را بپذیریدتوانید با اعتماد آنھ مي

  .كنند نداریم علیھ ستمگراني كھ بر شما ظلم مي

  بوناپارت

در مصاف اول، نھب و غارت بسیار صورت گرفت؛ و با وجود این وعده و وعیدھا، بازھم از این قبیل 
وي . ضي از غارتگران را تیرباران كنند و بعضي را عفو كردناپلئون دستور داد كھ بع. كارھا دیده شد

و حال كھ وارد … كشند، این بدبختھا بخشودني ھستند؛ سھ سال است كھ براي ارض موعود آه مي«: گفت
ھایي كھ از  وي آنھا را با شركت دادن در مالیاتھا و آذوقھ» .خواھند از آن استفاده كنند اند، مي آن شده

  . گرفت ارضا كرد شھرھاي آزاد شده

در میان این ھمھ عذاب، جنگ، و دیپلوماسي، وي تقریباً در ھر ساعت بھ فكر ھمسر خود ـ كھ او را مدت 
توانست بسلامت از فراز  اكنون كھ ژوزفین مي. افتاد كوتاھي پس از شب زفاف ترك كرده بود ـ مي

فرستاد از او خواھش كرد كھ بھ نزد  آوریل براي او ١٧اي كھ در  كوھھاي سون بگذرد، ناپلئون در نامھ
كنم كھ اگر بیش از این  زود بیا، بھ تو اخطار مي«: نوشت ١٧٩۶آوریل  ٢۴در نامة دیگري در . وي بیاید

بال . این خستگیھا و دوري از تو ـ روي ھم از حد تحمل من خارج است. تأخیر كني، مریض خواھم شد
  » !اي دیگر خیلي پایینتر اي دیگر كمي پایینتر، بوسھ بوسھاي بر روي قلبت،  بوسھ… . بگیر و پرواز كن
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توانست بھ چاپلوسي و  آیا ژوزفین باوفا بود؟ او كھ تا آن اندازه بھ عیش و عشرت خوگرفتھ بود، آیا مي
وچھارسالھ بھ  خوشایندگویي آن ھم از طریق مكاتبھ قناعت كند؟ در ھمان آوریل، افسري خوبرو و بییست

  رل بھ نزد نام ایپولیت شا

مادام ركامیھ، مادام تالین، و املن، . اش خواھید شد دیوانھ«: تالران را براي ملاقات او دعوت كرد و گفت
ژوزفین چنان دلباختة او شد كھ وقتي مورا از طرف ناپلئون با پول و دستورھایي » .اند ھمھ شیفتة او شده

رنگ كرد و بھ مورا گفت كھ بھ فرماندة خود جھت پیوستن بھ ناپلئون آمد، ژوزفین بھ بھانة بیماري د
پس درست است «: مھ بھ ژوزفین نوشت ١٣ناپلئون در . بنویسد كھ ھمسرش داراي علائم بارداري است

. چنان مسافرت درازي بروي داند كھ بھ گوید كھ حالت خوب نیست و صلاح نمي مي… مورا! كھ آبستني
وي » آیا رواست كھ شكم كوچك آبستنت را نبینم؟! حروم باشمپس باید از لذت اینكھ ترا در آغوش بفشارم م

  .كرد؛ ژوزفین ھرگز كودكي برایش نزایید بیھوده قبل از وقت شادي مي

سوي شھر ثروتمند و بافرھنگ میلان كھ  در این ضمن، ناپلئون سربازان خود را از طریق چندین نبرد بھ
در لودي، در قسمت غربي رودخانة آدا، . شد رھبري كرد گل سرسبد سرزمین لومباردیا محسوب مي

بولیو عقبنشیني كرده از طریق پلي چوبي بھ . قسمت اعظم قواي ارتش اتریش بھ رھبري بولیو درگیر شد
طول دویست متر از روي رودخانھ گذشت، و سپس توپخانة خود را در موضعي قرار داد كھ از حركت 

پلئون بھ سوارنظام خود دستور داد كھ بھ طرف شمال برود نا. مشابھي بھ وسیلة قواي فرانسھ جلوگیري كند
و جایي را براي عبور از رودخانھ بیابد، و سپس بھ جنوب حركت كند و بر قسمت خلفي لشكر اتریش 

آنگاه توپخانة خود را در پشت دیوارھا و منازل شھر قرار داد و در روانھ كردن آتش توپخانة خود . بتازد
ھنگامي كھ سوارنظام او ناگھان . ا كھ پل را زیر نظر داشتند فعالانھ شركت جستبھ سوي توپھاي اتریشیھ

اندازان دستور داد كھ راه را از  در ساحل شرقي ظاھر شد و بھ حملھ بھ اتریشیھا پرداخت، وي بھ نارنجك
ھ جلو تاخت ناپلئون ب. آنھا نیز سعي كردند، ولي توپخانة اتریشیھا آنان را متوقف ساخت. طریق پل باز كنند

و دوھزار اسیر ) ١٧٩۶مھ  ١٠(اتریشیھا روبھ ھزیمت نھادند . و بھ اتفاق لان و برتیھ آنھا را رھبري كرد
سوي میلان  بولیو بھ طرف مانتوا عقبنشیني كرد، و قواي فرانسھ، پس از یك روز استراحت، بھ. دادند

طرزي  پروا و بھ تأثیر ناپلئون، كھ بي در نتیجة این عمل بود كھ سربازان فرانسھ، تحت. حركت درآمد بھ
  .نامیدند» سرجوخة كوچك«الھامبخش خود را در معرض آتش دشمن قرار داده بود، او را از راه محبت، 

آمیز دریافت داشت كھ در پاسخ بھ  مدیره پیشنھادي چنان توھین اندكي پس از این پیروزي، از طرف ھیئت
مندي از جشن و سروري كھ در پاریس از  آن پنج نفر، با بھره. آن شغل و مقام خود را بھ خطر انداخت

بایستي قواي خود را بھ دو  ، بھ او اطلاع دادند كھ مي)مھ ٧(استماع اخبار فتوحات ناپلئون برپا شده بود 
بگذارد و او را ) پسر فاتح نبرد والمي(بخش تقسیم كند؛ یك بخش را تحت فرمان فرانسوا ـ اتین كلرمان 

فرانسویان از حملات اتریشیھا در شمال ایتالیا كند؛ بخش دیگر بھ رھبري خود بوناپارت بھ  مأمور حفظ
  ناپلئون در این امر نھ . طرف جنوب برود و ایالات پاپي و دولت سلطنتي ناپل را بھ تصرف درآورد

اپي ھمة حملھ بھ دستگاه پ: دانست الجیشي اشتباھي عظیم مي دید، بلكھ آن را، از لحاظ سوق شخصي مي
انگیخت؛ ضمناً، اتریش كاتولیك ھم كھ قبلا  كاتولیكھا، بھ انضمام كاتولیكھاي فرانسھ، را علیھ انقلاب برمي

داگوبرت فون و ورمسر  اي بھ نام كنت در صدد اعزام قوایي نیرومند تحت فرمان فیلد مارشال با تجربھ
پاسخ نوشت كھ لشكر ایتالیا بھ نیروي متحد و وي در . برآمده بود تا ناپلئون را بھ سوي فرانسھ عقب براند

توان آن را با  نفس جدید خود جھت حفظ دستاوردھایش نیاز دارد، و فقط تحت فرماندھي واحدي مي تازه
  .كند گذارد و استعفاي خود را تقدیم مي موفقیت رھبري كرد، و بنابراین جاي خود را بھ ژنرال كلرمان وامي

راه گزارشھایي دربارة آخرین پیروزیھاي نظامي و سیاسي ناپلئون دریافت مدیره این پیام را ھم ھیئت
داشت، زیرا كھ آن سردار جوان ـ سرمست از پیروزي و با احساس اینكھ آن سیاستمداران دوردست در 

ھایي با توجھ بھ منابع دشمن و وضع ارتش فرانسھ منعقد  موضع خوبي مانند او قرار ندارند كھ عھدنامھ
ین حق را بھ خود اختصاص داده بود كھ عھدنامة جنگ و صلح ببندد و مبلغي را تعیین كند كھ ھر سازند ـ ا
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كدام از شھرھا یا حكومتھاي ایتالیا براي استفاده از حمایت لشكریان او و مصون ماندن از حرص و طمع 
نة عقد صلح را با ، زمی)١٧٩۶مھ  ١۵(رو، پس از ورود بھ میلان  از این. بایستي بپردازند سربازانش مي

مودنا، و پادشاه ناپل فراھم ساخت و بھ موجب آن، صلح را از طرف فرانسھ و حمایت از  پارما، دوك دوك
بایستي در  نشینھا مي آنان را در قبال تعرض اتریش تضمین كرد، و سھمي را كھ ھر یك از این شاھزاده

لغ گزافي پرداختند، و با عجز و ضعف كامل آنھا مبا. اش بپردازند معین ساخت برابر دوستي خیرخواھانھ
  .بھ سرقت رفتن شاھكارھاي ھنري را از تالارھا، قصرھا، و میدانھاي عمومي خود نظاره كردند

كشید؛  این سرزمین قریب یك قرن بود كھ انتظار رھایي از تسلط اتریش را مي. میلان او را بگرمي پذیرفت
از این گذشتھ، این افسر جوان و عالیرتبة ارتش، در مقایسھ با یك نفر فاتح، بھ طرزي غیرعادي مھربان 

شناخت؛  ھنر ایتالیایي را ميوي با زبان و رسوم ایتالیایي آشنایي داشت، ارزش زنان، موسیقي، و . بود
در ھرصورت، آیا خود وي . نھد ولي آنھا فوراً درك نكردند كھ وي تا چھ اندازه بھ ھنر ایتالیایي ارج مي

طور مرئي ھنرمندان، شاعران، مورخان،  جز مدت یك ماه یا در این حدود، ایتالیایي نبود؟ ناپلئون بھ
كرد؛ تا مدتي  آورد و با آنھا دوستانھ گفتگو مي امون خود گرد ميفیلسوفان، و دانشمندان ایتالیایي را در پیر

دنیا آمده و در وجود ناپلئون  و لئوناردو داوینچي دوباره بھ سفورتسارسید كھ لودوویكو  نظر مي چنین بھ
  توان یافت؟ نامة او خطاب بھ بارنابا اوریاني منجم چھ چیز دلپذیرتر مياز . اند حلول كرده

آنھا كھ در آزمایشگاھھاي خود پنھان شده . مند نیستند دانشمندان میلان از احترامي كھ درخور آنند بھره
نین حالا وضع چ. دانستند دیدند، خود را سعادتمند مي بودند، ھرگاه از سوي پادشاھان و كشیشھا آسیبي نمي

  دیگر دستگاه . در ایتالیا فكر و عقیده آزاد شده است. نیست
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  موزة ویكتوریا و آلبرت، لندن. فیلد مارشال گبھارد لبرشت فون بلوشر: جورج دو

كنم كھ با یكدیگر ملاقات كنند و  از ھمة دانشمندان دعوت مي. تفتیش افكار، تعصب، و استبداد وجود ندارد
بھ من بگویند كھ چھ روشھایي باید اتخاذ كرد، یا چھ نیازھایي را باید مرتفع ساخت؛ تا بھ علوم و ھنر روح 

اي كھ در میلان اقامت  فراد برجستھخواھشمندم این احساسات را از طرف من بھ ا… . اي دمیده شود تازه
  . دارند ابلاغ كنید

ناپلئون میلان و سایر شھرھا را ضمیمة جمھوري لومباردیا ساخت، و قرار شد ساكنان آنھا با فرانسویان 
اي خطاب بھ  اعلامیھ ١٧٩۶مھ  ١٩در . از حیث آزادي و برابري و برادري و مالیات یكسان باشند

در آن توضیح داد كھ چون ارتش آزادكننده، بھاي گزافي در مورد رھایي  شھروندان جدید صادر كرد و
فرانك جھت نگھداري نیروھاي تحت  ٢٠‘٠٠٠‘٠٠٠لومباردیا پرداختھ است، افراد آزادشده باید در حدود 

مالیات بایستي «گذشتھ از این، . این مبلغ براي چنان سرزمین حاصلخیزي زیاد نبود. فرمان وي بپردازند
دربارة فرمان . گرفتھ شود تا بر مستمندان فشاري وارد نیاید» و از شركتھاي كلیسایي… نگراناز توا

اي باید بھ دنبال ارتش در ایتالیا برود تا ھمة اشیاي ھنري و علمي و مانند  نماینده«: قبلي، كھ در آن آمده بود
ذكر چنداني » .ھوري فرانسھ بفرستندشده قرار دارد پیدا كنند و آنھا را براي جم آنھا را كھ در شھرھاي فتح

ھمة فرانسویان «: ایتالیاییھا فقط توانستند با ساختن جناسي بدین مضمون انتقام بگیرند. بھ عمل نیامده بود
مدیره داده  كرد كھ كنوانسیون و ھیئت از دستوري پیروي مي اما ناپلئون ».دزدنددزد نیستند، ولي اكثرشان 

  .بودند

جا جز در فرانسھ خشم مردم  این غارت اشیاي ھنري سرزمینھاي مغلوب یا آزادشده كمتر سابقھ داشت؛ ھمھ
مدیره فرستادند كھ  بیشتر غنایم را نزد ھیئت. اي براي جنگجویان بعدي باقي گذاشت را برانگیخت، و نمونھ

سپس آن غنایم بھ موزة لوور راه یافت، ـ در اینجا ھم مونالیزا اگرچھ ربوده شده . رضایت خاطر شد موجب
ناپلئون قسمت كمي از عواید ایتالیایي را براي خود نگاه داشت؛ . بود، ھرگز لبخند خود را از دست نداد

سربازان رسید و خواري صرف شد، و بیشتر آن بھ مصرف مواجب  بخشي از آن عاقلانھ در راه رشوه
  .كار رفت بدین ترتیب جھت تعدیل علاقة شدید آنھا بھ غارت بھ

از میلان «): مھ ١٨(ناپلئون، پس از آنكھ غرور خود را ارضا كرد، از ژوزفین خواست كھ بھ او بپیوندد 
از شدت . ولي من از شادي دیوانھ خواھم شد. خوشت خواھد آمد، زیرا كھ سرزمین بسیار زیبایي است

زودتر بیا كھ بھ … . شیرینم خدا حافظ، جان… . كني میرم كھ ببینم بچھ را چگونھ حمل مي جكاوي ميكن
  » .انگیز گوش كني و ایتالیاي زیبا را ببیني موسیقي دل

رو خواھند  دانست كھ بزودي با دشواریھا و حملات لشكرھاي بیگانھ روبھ با سربازانش بود؛ و چون مي
  :خطاب بھ آنان صادر كردشد، اعلامیة فصیح دیگري 

  !سربازان

شما مانند سیلاب از ارتفاعات آپنن فرود آمدید؛ ھر نیرویي را كھ در برابر خود یافتید واژگون و پراكنده 
بلي، … . ھاي پو، تیچینو، و آدا نتوانستند یك روز جلو پیشرفت شما را بگیرند رودخانھ… . كردید

بینم كھ بھ طرف سلاحھاي  مي! نھ… ولي آیا كار دیگري ندارید؟ .اید سربازان، كارھاي زیادي انجام داده
اید؛ ھر روز كھ بدون افتخار از دست برود، سعادت شما  پرید؛ از استراحت و بیكاري خستھ شده خود مي

ھنوز راھپیماییھاي اجباري در پیش داریم، دشمناني را باید ! بیایید پیش برویم. نیز از بین خواھد رفت
  … . دست آریم، انتقام ستمھا را باید بگیریم افتخاراتي باید بھ مغلوب كنیم،

شما این افتخار جاویدان را … !نگذارید مردم بر اثر پیشرفت ما نگران شوند؛ ما دوست ھمة ملتھا ھستیم
اروپا را از صلحي باشكوه … ملت آزاد فرانسھ. دارید كھ صورت قسمت اعظم اروپا را تغییر دھید
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سپس بھ منازل خود بازخواھید گشت، و شھروندانتان شما را بھ یكدیگر نشان … . ساختمند خواھد  بھره
  » .اند آنھا با لشكر ایتالیا بوده«: خواھند داد و خواھند گفت

ناپلئون با نادیده گرفتن این حقیقت كھ برشا . مھ پیشروي خود را از طریق لومباردیا ازسر گرفتند ٢٧در 
. صورت نخستین مركز مصاف جدید درآورد ، آن را اشغال كرد، و آن را بھاست) ونتسیا(جزء خاك ونیز 

ھنگامي كھ ونیز نمایندگاني براي اعتراض اعزام داشت، بوناپارت، با یكي از خشمھاي تصنعي خود، آنان 
ه را با این سؤال ترساند كھ چرا ونیز بھ اتریشیھا اجازه داده است كھ شھرھا و راھھاي ونیز را مورد استفاد

خواھي كرده ضمناً متذكر شدند كھ خود او و سپاھیانش نیز از  قرار دھند؟ نمایندگان از این امر پوزش
لشكریان فرانسھ با یك حركت سریع خود را بھ پسكیرا رساندند؛ آن دستھ از . اند قلمرو ونیز استفاده كرده

د؛ ناپلئون دستور داد كھ قلعة سپاھیاني كھ اتریشیھا در آنجا بھ جاي گذاشتھ بودند روبھ فرار نھادن
در اینجا . الجیشي را براي حفظ خطوط ارتباطي مستحكم سازند؛ و سپس، بھ طرف مانتوا پیش رفت سوق

ناپلئون . آمد پناه برده بودند بقایاي سھ لشكر بولیو بھ پشت خطوطي دفاعي كھ بھ نظر تسخیرناپذیر مي
بخش دیگر را بھ جنوب فرستاد تا . ت اعزام داشتبخشي از قواي خود را براي محاصرة این استحكاما

كار صورت گرفت، و آنان بر اثر شورش مردم مجبور بھ ترك  این. انگلیسیھا را از لیوورنو بیرون براند
اي  مورا بھ آساني توانست نمایندة اتریش را از جنووا بیرون براند، و آن استحكامات مدیترانھ. كرس شدند

بندرت ایتالیا این ھمھ انتقال قدرت را در چنان مدت . تحت نظارت فرانسھ درآردرا جزء جمھوري لیگوریا 
  .كوتاھي بھ خود دیده بود

ژوئیھ وارد شد و سردار  ١٣ژوزفین در . ناپلئون بھ میلان بازگشت و در انتظار ژوزفین نشست
  پیروزمند، 

ترتیب داد، و روز دیگر مجلس رقصي برپا ساخت كھ در آن ھمة نجباي محلي بھ او معرفي  لااسكالادر 
ي از اینجا برا. پس از سھ روز سرمستي، ناپلئون مجبور شد نزد سربازانش بھ مارمیرولو بازگردد. شدند

  :اي فرستاد پراز شور و عشق جواني ژوزفین نامھ

زیباییھاي … . دانم ھیچ سعادتي را برتر از باتو بودن نمي. ام از زمان جدایي، ھر لحظھ افسرده بوده
غ از  چھ وقتي فار. سوزد نظیرم آتشي افروختھ است كھ از طریق حواسم پیوستھ در دلم مي ژوزفین بي

و چھ وقتي خواھم توانست ھمة اوقاتم را باتو بگذرانم، و كاري جز  اضطراب و مسئولیت خواھم بود،
  ؟… عشقبازي باتو نداشتھ باشم

ھزار بار بیشتر دوستت . ام كردم كھ تو را دوست دارم، ولي حال كھ تو را ازنو دیده چند روز پیش فكر مي
  … . دارم

بالاتر . كمتر بالطف، كمتر حساس باشكمتر زیبا، . كنم، بگذار ببینم كھ نقایصي نیز داري آه، خواھش مي
  . كند اشكھاي تو عقلم را زایل و خونم را مشتعل مي. از ھمھ، ھرگز حسادت نورز، ھرگز گریھ نكن

  »… .ایم  ساعتھاي خوشي با ھم گذرانده«: بشتاب بھ من ملحق شو، تا پیش از آنكھ بمیریم بتوانیم بگوییم

ن نھاني پرخطر بود، در برشا بھ ناپلئون پیوست و او را تا ورونا رغم اینكھ راه از تیراندازا ژوزفین، علي
فون وورمسر، كھ  نفسي از اتریشیھا، تحت فرمان كنت در آنجا پیكي خبر آورد كھ قواي تازه. ھمراھي كرد

ھ شد كھ این نیرو ب چنین برآورد مي. اخیراً فرانسویھا را از مانھایم بیرون رانده بود، وارد ایتالیا شده است
ناپلئون كھ منتظر شكست احتمالي بود، ژوزفین . نسبت سھ بریك بر قواي تحت فرمان ناپلئون برتري دارد

در این ضمن، بھ گروھھاي . را بھ پسكیرا پس فرستاد،و ترتیبي داد كھ وي را از آنجا بھ فلورانس ببرند
ردارند و از راھي غیرمستقیم و جاي گذاشتھ بود فرمان داد كھ دست از محاصره ب فرانسوي كھ در مانتوا بھ

این عده درست در زماني رسیدند كھ بتوانند در نبرد كاستیلیونھ شركت . مطمئن بھ عمده قواي او بپیوندند
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طرف  آسایي را نداشت، لشكرھاي خود را بھ وورمسر كھ انتظار چنان حملة برق). ١٧٩۶اوت  ۵(جویند 
اتریشیھایي كھ آماده نبودند حملھ برد، آرایش آنھا را برھم ناپلئون بر . ستوني باریك رھبري كرد جنوب بھ

وورمسر بھ طرف روورتو عقب . زد و آنان را مجبور بھ فرار كرد؛ و پانزده ھزار اسیر ھم گرفت
نشست؛ فرانسویان او را تعقیب كردند و در آنجا و در باسانو او را شكست دادند، و آن سردار ناامید با 

ناپلئون چند ھنگ را براي . پناه گرفتن در پشت باروھاي مانتوا روبھ گریز نھادبقایاي قواي خود جھت 
  .نگاه داشتن او در آن محل باقي گذاشت

آلوینتسي، از كوھھاي آلپ جھت مقابلھ با  اتریشي دیگر، تحت فرمان بارون ۶٠‘٠٠٠اما در این ھنگام 
با آنھا در آركولھ مواجھ شد، ولي آنھا در وي . سربازي كھ براي ناپلئون مانده بود سرازیر شدند ۴۵‘٠٠٠

  سوي رودخانة آدیجھ  آن

گونھ كھ در لودي در كنار  در اینجا دوباره، ھمان. عبور از پلي كھ تحت آتش توپخانھ قرار داشت میسر بود
وي بعدھا این واقعھ را چنین نقل  .گذشترود آدا پیش آمد، ناپلئون جزء نخستین كساني بود كھ از آن پل 

ھنگامي كھ در بحبوحة جنگ بودم، آجودانم سرھنگ مویرون خود را بھ طرف من انداخت و بدنش «: كرد
م سوي من انداختھ بودند بھ او خورد، و آن سرھنگ در كنار پای اي كھ بھ گلولھ. را سپر بلاي من كرد

اي  ، اتریشیھا پس از مبارزه)١٧٩۶نوامبر  ١۵ـ ١٧(در نبردي سھ روزه كھ روي داد » .برزمین افتاد
آلوینتسي آنھا را در ریوولي سروساماني مجدد بخشید، ولي در . دلیرانھ با نظم و ترتیب عقبنشیني كردند

راد باقیمانده را بھ اتریش اف. ھزار سرباز ازدست داده بود آنجا باز شكست خوردند، و آلوینتسي، كھ سي
آورد، تسلیم  اش رقت مي وورمسر، كھ امید نجات را از دست داده بود و بر حال افراد گرسنھ. بازگردانید

  .، و سیطرة فرانسویھا بر لومباردیا كامل شد)١٧٩٧فوریة  ٢(گشت 

كت درآمد و مؤدبانھ از حر سوي ایالات پاپي بھ ناپلئون، كھ ھنوز تشنة فتح بود، با قواي خود بھ جنوب بھ
در نتیجة . وي واگذار كند پاپ پیوس ششم خواست كھ بولونیا، فرارا، راونا، آنكونا و اراضي تابع آنھا را بھ

 ١۵‘٠٠٠‘٠٠٠پاپ این كشور ـ شھرھا را بھ وي تسلیم كرد و مبلغ ) ١٧٩٧فوریة  ١٩(عھدنامة تالنتینو 
ناپلئون، كھ بر سراسر شمال ایتالیا غیراز . نسھ بھ او دادعنوان ھزینة ارتش فرا فرانك ھم غرامت جنگي بھ

پیمونتھ و ونیز مستولي شده بود، لشكر خود را دوباره سازمان داد و چند ھنگ را كھ در ایتالیا تشكیل شده 
اي را كھ از فرانسھ تحت فرمان ژنرال برنادوت رسیده بود بھ آنھا بیفزود، و  بود و گروه تازه

خود  رباز را از روي آلپ و از میان برفي بھ ارتفاع یك متر گذراند، و بھ فكر حملھ بھھزار س ھفتادوپنج
  .صورت مركز تعرض علیھ انقلاب فرانسھ درآمده بود وین افتاد كھ از طرف امپراطوري اتریش بھ

 لودویگ كھ بھ تازگي در كارل ھزار نفر بھ رھبري آرشیدوك امپراطور فرانسیس دوم قوایي مركب از چھل
روندة  كارل، كھ از شمار مشھور قواي پیش. كنار راین بھ پیروزیھایي دست یافتھ بود بھ مقابلة او فرستاد

الجیشي عقبنشیني را  فرانسویھا بھ شگفتي افتاده و شھرت ناپلئون را ازنظر دور نداشتھ بود نقشة سوق
توانست، بدون جنگ یا با  بسا ميچھ . بوناپارت تا یكصد كیلومتري پایتخت اتریش او را دنبال كرد. كشید

جنگ، آن شھر را كھ پر از آھنگھاي ھایدن پیر و بتھوون جوان بود تصرف كند، ولي در آن صورت 
شد؛ و، با توجھ بھ  كرد، و جنگ از لحاظ زمان و مكان طولاني مي دولت بھ طرف مجارستان عقبنشیني مي

دید و ھر دم در معرض حملة  شنا و متخاصم ميفرارسیدن زمستان، قواي فرانسھ خود را در سرزمین ناآ
  جناحي قرار 

با احتیاطي كھ ممكن بود در سالھاي بعد بھ حالش مفید واقع شود دعوتي جھت آرشیدوك بھ منظور عقد 
آرشیدوك نپذیرفت، و ناپلئون قواي او را در نویماركت و اومز ماركت بھ سختي . متاركة جنگ فرستاد

، فرماندھان جوان سند صلح ١٧٩٧آوریل  ١٨در لئوبن، در . ضر بھ مذاكره شدآنگاه كارل حا. شكست داد
  . بایستي بھ تصویب دولتھاي آنان برسد امضا كردند مقدماتي را كھ مي
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راه تصویب آن صلح، بر اثر امتناع اتریش از تسلیم شدن و تصمیم ناپلئون بھ حفظ متصرفات خود در 
بست  اھراً جزئي فرصتي تصادفي در اختیار او نھاد كھ از این بناي ظ حادثھ. لومباردیا، بستھ شده بود

در بعضي از این شھرھا شورشھایي . وي چندین شھر متعلق بھ ونیز را بھ تصرف درآورده بود. نجات یابد
ناپلئون سناي ونیز را متھم بھ ایجاد این شورشھا كرد و آن را از . وقوع پیوست علیھ پادگان فرانسوي بھ

. خت و بھ جایش سازماني نظیر شھرداري برپا كرد كھ تابع فرانسھ و فاقد متصرفات ارضي بودكاربراندا
 ١٧(صورت عھدنامة كامپوفورمیو درآید  ھنگامي كھ فرصت آن فرارسید كھ قرار داد مقدماتي لئوبن بھ

ل لومباردیا ، ناپلئون دست اتریش را در انضمام ونیز بھ امپراطوري خود بازگذاشت؛ در مقاب)١٧٩٧اكتبر 
. و بلژیك بھ فرانسھ واگذار شد، و اتریش حقوق فرانسھ را در قسمت چپ رود راین بھ رسمیت شناخت

نیت دیپلماتیك در مورد  گونھ حسن تقریباً ھمة كشورھاي اروپایي، با فراموش كردن ھزار عھدنامھ، از این
  .اراضي ملل دیگر اظھار تنفر كردند

ت كھ فرانسھ جزایر ونیز را در دریاي آدریاتیك ـ كھ عبارت بود از ولي ماكیاولي جدید اصرار داش
این «مدیره نوشت كھ  بھ ھیئت ١٧٩٧اوت  ١۶ناپلئون در . كورفو، زانت، وسفالونیا ـ براي خود نگاه دارد

اگر . جزایر براي ما از تمام ایتالیا مھمتر است، زیرا براي تأمین ثروت و ترقي تجارت جنبة حیاتي دارد
امپراطوري عظیم عثماني، كھ ھر روز . اھیم انگلیس را ازپا درآوریم باید بر مصر مستولي شویمبخو

دارد كھ بر حوادث پیشي گیریم، و قدمھاي نخستین را براي حفظ  رود، ما را برآن وامي قوایش تحلیل مي
زیادي  سفیدان عمارات صدارت عظمي چیز سالخوردگان و ریش» .زمین برداریم تجارتمان در مشرق

  . وھشت سالھ در چنتھ نداشتند براي آموختن بھ این جوان بیست

صورت جمھوري سیزالپین  دست گرفت و اراضي تسخیرشده را بھ ناپلئون زمام قدرت سیاسي را بآرامي بھ
قرار شد ھر دو تحت حمایت و . در پیرامون میلان و یك جمھوري لیگوریا در اطراف جنووا درآورد

حاتي را كھ پس از آنكھ انتقام فتو» سرجوخة كوچك«. قدرت فرانسھ داراي حكومت دموكراسي بومي باشند
با افتخار و غنایم فراوان بھ پاریس  ساخت،نصیب قیصر در گل شده بود گرفت و جھت آن را معكوس 

ون در استقرار آن مدیره كھ اینك تغییر شكل داده و خود ناپلئ ھا را بھ تصویب ھیئت بازگشت تا عھدنامھ
  .كمك كرده بود برساند

V  ١٧٩٧سپتامبر  ۴: فروكتیدور ١٨ـ كودتاي   

از . تحت استیلاي عوام دیده بود ١٧٩٣و  ١٧٩٢اكنون پاریس ھمان شھري نبود كھ وي آن را در سالھاي 
العمل شدیدي از لحاظ مذھبي و  ، پایتخت فرانسھ مانند روستاھا عكس١٧٩۴زمان سقوط روبسپیر در 

نفوذ خود را در  نخورده،  آیین كاتولیك، بھ رھبري كشیشھاي سوگند. سیاسي علیھ انقلاب نشان داده بود
یافت كھ اعتقاد خود را بھ بدلي زمیني، بھ جاي آرزوھا و تسلیھاي فوق طبیعي و بھ  مي میان مردمي باز

دكادي، یا یك روز تعطیل در ھر ده روز، . جاي تشریفات و مراسم روزھاي تعطیل از دست داده بودند
. گرفت برداري قرار مي حترام و بھرهطور آشكار مورد ا شد؛ روز یكشنبة مسیحي بھ بتدریج رعایت نمي

  . فرانسھ بھ خدا رأي داده بود

ھا، حتي در انجمنھاي  ھا و سالنھا، در مطبوعات و در كوچھ در خانھ. براي انتخاب پادشاه نیز رأي داده بود
لوح اظھار  بخشھا كھ روزگاري تحت استیلاي سان ـ كولوتھا بود، زن و مرد براي لویي شانزدھم ساده

پرسیدند كھ آیا غیراز رژیم  یافتند، و ا زخود مي عذرھایي براي اشتباھات بوربونھا مي. كردند مي تأسف
ومرج، جنایت، فساد و جنگي  تواند نظم و امنیت و ترقي و صلح را در میان ھرج سلطنتي دولت دیگري مي

زیاد شد كھ ظریفي آن اي  كھ فرانسھ را ویران كرده است تأمین كند؟ شمار مھاجران بازگشتھ بھ اندازه
با توجھ بھ پناھگاه تبعیدیھاي (نامید » كوبلنتس كوچك«قسمت از حومة پاریس را كھ مورد نظر آنھا بود 

شد بھ گوش  ھاي مربوط بھ سلطنت كھ توسط بونال و مستر ابراز مي ؛ و در آنجا فلسفھ)لقبدار در آلمان
از پیش نمایندگاني  شكل از افراد بورژوا بودند، بیشانجمنھاي انتخاباتي، كھ قسمت اعظم آنھا مت. رسید مي
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فرستادند كھ مایل بودند حكومتي سلطنتي برسركار آرند، بھ  بھ شوراي قدما و شوراي پانصد نفري مي
طلبان در آن دو مجلس بھ اندازة كافي قدرت  سلطنت ١٧٩٧تا سال . شرط آنكھ دارایي افراد را تضمین كند

عضو  ١٧٩۵لازاركارنو، كھ از . مدیره انتخاب كنند عنوان عضو ھیئت لمي را بھداشتند كھ ماركي دوبار ت
عنوان یك  راست متمایل شد، و با نظري موافق بھ مذھب بھ این ھیئت بود، برخلاف تبلیغات بابوف، بھ

  .نگریست كوبي علیھ كمونیسم مي مایھ

ھ مقام و زندگي خود را بر اثر نھضت ـ ك مدیران جمھوریخواه با ثبات ـ باراس، لارولیر ـ لپو، و روبل
دیدند، تصمیم گرفتند ھمھ چیز را در راه انجام كودتایي فدا كنند كھ رھبران  طلبي در خطر مي سلطنت
آنان از ژاكوبنھاي افراطي، كھ طي احیاي . مدیره طرد شوند طلب ھم از مجالس و ھم از ھیئت سلطنت

ھمچنین از ناپلئون تقاضا كردند . بردند، یاري خواستند يسر م كاري با خشم در گمنامي بھ نھضت محافظھ
كھ ژنرالي را از ایتالیا نزد آنھا بفرستد كھ قادر بھ سازماندھي سربازان پاریسي براي دفاع از جمھوري 

زد،  ھاي او را برھم مي وي حاضر شد كھ نظر آنھا را تأمین كند، زیرا كھ احیاي سلسلة بوربون نقشھ. باشد
شد؛ از این گذشتھ، ھنوز زمان این قمار سنگین خطرناك  ارتقاي خود او بھ قدرت بستھ مي و راه براي

  وي اوژرو را . فرانرسیده بود

اوژرو قسمتي از سربازان اوش را بھ خدمت خود . مردي خشن، كارآزموده و جنگدیده بود نزد آنھا فرستاد
وسھ نماینده، بسیاري از  ذاري حملھ برد؛ پنجاهفروكتیدر بھ اتفاق آنھا بھ مجالس قانونگ ١٨درآورد، و در 
كارنو بھ . مدیره، یعني بارتلمي و كارنو، را دستگیر كرد طلبان و دو تن از اعضاي ھیئت عمال سلطنت

اي دیگر را بھ گویان در امریكاي جنوبي فرستادند تا عرق بریزند و ازبین بروند؛  سویس گریخت؛ عده
ولي » حكومت سھ نفره«مدیره كھ اكنون  ت تریار را بھ عضویت ھیئتدودوئھ و ژان ـ باتیس سپس مرلن

  . مدیره قدرتي تقریباً نامحدود دادند پیروزمند بود افزودند و بھ این ھیئت

اي جدید از ترور آغاز شده كھ ھدف  دریافت كھ دوره ١٧٩٧دسامبر  ۵از ورود بھ پاریس در  ناپلئون پس
با . نكھ تبعید بھ گویان جاي اعزام بھ سكوي گیوتین را گرفتھ استكاران است، و دیگر آ آن ھمة محافظھ

ناپذیري كھ نیمي از ایتالیا را بھ فرانسھ  وجود این، ھمة طبقات ظاھراً در ستایش از سردار جوان شكست
لباس . وي بھ طور موقت قیافة خشن دورة فرماندھي را كنار گذاشت. افزوده بود با یكدیگر ھمداستان بودند

كاران را با تمجید از نظم و ترتیب؛ ژاكوبنھا را  محافظھ: كرد پوشید و افراد مختلف را راضي مي مي ساده
پیروزیھاي «با ادعاي آزاد ساختن ایتالیا از قید بردگي و رساندن بھ آزادي؛ روشنفكران را با این مطلب كھ 

 ١٠در . »غلبھ بر جھل و نادانيشود، عبارت است از  گونھ تأسفي نمي واقعي، یعني آنھایي كھ باعث ھیچ
مادام دوستال كھ در آنجا حضور داشت در خاطرات . دسامبر، بزرگان دولت ملي رسماً از او تجلیل كردند

  :خود جریان را چنین شرح داده است

اي جدید  مدیره از ژنرال بوناپارت با چنان تشریفاتي پذیرایي كرد كھ از بعضي جھات، حاكي از دوره ھیئت
براي این مراسم، حیات قصر لوكزامبورگ را انتخاب كردند؛ ھیچ سالني بھ اندازة . یخ انقلاب بوددر تار

در كنار ھر پنجره و بر روي بامھا نیز تماشاچي . كافي وسیع نبود كھ آن قدر تماشاچي را درخود جاي دھد
ر گرفتند؛ نزدیك آنھا اي در حیاط قرا مدیره با جامة رومي، روي صحنھ پنج نفر عضو ھیئت. جمع شده بود

  … . نمایندگان مجلس قدما و مجلس پانصدنفري و اعضاي انستیتو ایستادند

ھمة آنھا از او بلندقدتر بودند ولي . بوناپارت با لباس بسیار ساده و ھمراه با آجودانھا یا معاونانش وارد شد
آمده بودند، از آن سردار  آنجا جمعبرگزیدگان فرانسھ كھ در . داشتند بھ علامت احترام، خود را خم نگاه مي

طلب بود؛ ھمگي  وي مایة امید ھمة افراد، چھ جمھوریخواه و چھ سلطنت. زدن استقبال كردند پیروز با كف
  .دیدند حال و آینده را در دستھاي نیرومند او مي
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سماً بھ تصویب این عھدنامھ ر. مدیره داد در آن موقع بود كھ وي عھدنامة تكمیلي كامپوفورمیو را بھ ھیئت
ھاي نبرد،  توانست، با اتكا بھ پیروزیھایش، چھ در زمینة دیپلماسي و چھ در صحنھ رسید، و ناپلئون مي

  . استراحت كند

  تالران در آن وقت (از شركت در ضیافت باشكوھي كھ بھ افتخار او از طرف تالران فناناپذیر داده شد  پس

قدر از چشم مردم دور بود كھ  پرداخت، و تا مدتي آن در آنجا با ژوزفین و فرزندانش بھ استراحت
اما بھ رفتن بھ انستیتو . كردند ستودند و دشمنانش از انحطاط قدرتش شادي مي طرفدارانش حجب او را مي

شناسي با لاپلاس، از حكومت با سییس،  در اینجا از ریاضیات با لاگرانژ، و از ستاره. داد علاقھ نشان مي
شاید دز این زمان در فكر حملھ بھ . كرد ي ـ ژوزف دوشنیھ، و از ھنر با داوید گفتگو مياز ادبیات با مار

  .مصر بود و بھ خیالش رسید كھ گروھي از عالمان و دانشمندان را با خود ببرد

مدیره بھ این حجب و حیایي كھ از مشخصات او نبود بدگمان شد؛ این جوان، كھ در ایتالیا و اتریش  ھیئت
توانست در پاریس نیز ھمان روش را در پیش  كرده بود كھ گویي خود دولت است، آیا نمي طوري رفتار

ھزار سرباز و ملوان را  اي دوردست سرگرم كنند، فرماندھي پنجاه گیرد؟ آنھا بھ امید آنكھ وي را در نقطھ
را بررسي كرد، آن  ناپلئون این نقشھ. منظور حملھ بھ انگلیس گرد آمده بودند بھ او سپردند كھ در برست بھ

  :مدیره چنین متذكر شد بھ ھیئت ١٧٩٨فوریة  ٢٣را نپذیرفت، و در 

منظور حملھ بھ انگلیس چشم بپوشیم و بھ ظاھر امر قانع باشیم؛ ولي  ما باید از ھرگونھ كوشش واقعي بھ
وراز آلمان اي د نباید قواي عظیمي را در نقطھ… . تمام توجھ و منابع خود را معطوف بھ جبھة راین كنیم

ھند را مورد [ انگلیس با] زمین لشكركشي كنیم و تجارت  یا اینكھ ممكن است بھ مشرق… . نگاه داریم
  . تھدید قرار دھیم

در . گرفت حتي در میان نبردھاي ایتالیا، امكانات حملھ بھ مشرق را درنظر مي. رؤیاي او ھمین بود
دلیر و گرسنھ ممكن بود كاري عظیم انجام دھد، و  زوال عثماني، مردي جسور با گروھي امپراطوري روبھ

انگلیس بر اقیانوسھا مستولي بود، ولي تسلط او بر مدیترانھ بر اثر تصرف . حتي امپراطوریي تشكیل دھد
در آن سرزمین، كھ مزد . گشت شد، و استیلاي او بر ھند با گرفتن مصر تضعیف مي مالت متزلزل مي

ممكن بود ناوگاني ساخت و بر اثر شجاعت و قوة خیال ممكن بود از روي  كارگر كم بود، با نبوغ و فرانك
اش  آن دریاي دوردست خود را بھ ھندوستان رساند؛ و از دولت استعمارگر انگلیس ثروتمندترین مستعمره

  :ناپلئون در برابر مادام دو رموزا چنین اعتراف كرد ١٨٠٣در . را بازستاند

وقتي كھ سوار . آمد دانم چھ برسرمن مي ام راه نیافتھ بود، نمي ھ مخیلھاگر فكر مسرتبخش رفتن بھ مصر ب
دانستم كھ احتمالا باید با فرانسھ براي ھمیشھ وداع كنم؛ ولي تردیدي نداشتم كھ فرانسھ مرا  كشتي شدم، مي

  . كرد يپنداشتم از اروپا دو م از آنچھ مي طلسم پیروزي در مشرق افكار مرا بیش. سوي خود خواھد خواند بھ

كرد اگر ناپلئون در  شاید ھم تاحدي بھ این سبب كھ تصور مي. مدیره با پیشنھادھاي او موافقت كرد ھیئت
تالران ھم بھ دلایلي كھ ھنوز كاملا روشن نیست موافقت خود . اي دور افتاده باشد اطمینانبخشتر است نقطھ

لطفي در حق دوستان «علت دست زد كھ مادام گران گفت كھ ناپلئون بھ آن كار بدان . را ابراز داشت
  ، یعني احتمالا لشكري را كھ »انگلیسي خود كند

مدیره در ابراز موافقت درنگ كرد، زیرا این لشكركشي را  ھیئت. سوي مصر معطوف سازد حملھ كند بھ
كرد كھ براي حفظ كشور در برابر  دانست، و آن را باعث اتلاف سرباز و سلاحي تلقي مي پرھزینھ مي

را وارد ) فرمانرواي ضعیف مصر(نگلیس و اتریش موردنیاز بود، و احتمال داشت تركیةعثماني ا
اما پیشرفت سریع قواي فرانسھ در ایتالیا ـ انقیاد ایالتھاي پاپي و حكومت . اي علیھ فرانسھ كند اتحادیھ

، با تصویب ناپلئون، ١٧٩٨مدیره گذاشتھ بود؛ و در آوریل  سلطنتي ناپل ـ غنایم دلپذیري در اختیار ھیئت
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بزور گرفت، و » غراماتي«وجود آورد،  یك لشكر دیگر فرانسھ بھ سویس حملھ برد، جمھوري ھلوتیا را بھ
  . بدین ترتیب، براي تحقق رؤیاي مصري، زمینة مالي ھم فراھم شد. پول آن را بھ پاریس فرستاد

قرار شد سیزده . گان جدیدي كردصدور دستورھاي مفصلي جھت ایجاد ناو درنگ شروع بھ ناپلئون بي
كشتي بادي، شانزده  وپنج كشتي جنگي دیگر، یكصدوسي دار، سي كشتي جنگي، ھفت كشتي جنگي بادبان

، با تجھیزات و ملزومات، )كھ عدة زیادي از آنھا از لشكر ایتالیا بود(وھشت ھزار سرباز  ھزار ملوان، سي
دانشمندان، . آوري كنند جنووا، آژاكسیو، یا چیویتاوكیا جمعجلد كتاب، در تولون،  ٢٨٧و یك كتابخانھ شامل 

اي تاریخي از ماجراجویي و  محققان، و ھنرمندان خوشحال بودند كھ بتوانند در این سفر علمي كھ آمیزه
در میان آنان مونژ ریاضیدان، فوریة فیزیكدان، برتولة شیمیدان، . تحقیق علمي باشد شركت جویند

شدند؛ و تالین كھ ھمسر خود را بھ باراس سپرده بود، راھي بھ میان  ناس دیده ميش ژوفرواسنتیلر زیست
بوناپارت، عضو انستیتو و فرماندة كل «آنان با غرور مشاھده كردند كھ وي نام خود را . دانشمندان یافت

وي را  با او كار كرده بود، ١٧٩٧عنوان منشي در كامپوفورمیو در سال  بورین كھ بھ. كند امضا مي» قوا
ژوزفین نیز میل داشت كھ ھمراه آنان برود؛ . در این سفر ھمراھي كرد، و شرح مفصلي دربارة آن نوشت

پسرش . ناپلئون بھ او اجازه داد كھ او را تا تولون بدرقھ كند، ولي او را از سوارشدن بھ كشتي منع كرد
ود و ھمچنین در نتیجة اخلاصي این جوان، بر اثر فروتني و لیاقت خ. دوبوآرنھ را با خود برد اوژن
دانست كھ  كرد، و نمي ژوزفین از این مفارقت دوگانھ اظھار تأسف مي. ناپذیر، مورد محبت ناپلئون بود خلل

بنوشند، زیرا در  »حیاتآب «از تولون بھ پلومبیر رفتند تا . پسر یا شوھرش را بار دیگر خواھد دید یا نھ
  . این زمان، ھم او و ھم ناپلئون، خواھان كودكي بودند

، ناوگان عمدة او از تولون بھ حركت درآمد تا ترانة پرشكوه قرون وسطایي را وارد ١٧٩٨مھ  ١٩در 
  .تاریخ معاصر كند

VI ١٧٩٩اكتبر  ٨ـ ١٧٩٨مھ  ١٩: ـ ھوس شرقي   

لشكر «اي ویژه خطاب بھ  ناپلئون در اعلامیھ. حركت درآمدند بدون اطلاع از مقصد خود، بھسرنشین آن، 
خواند و از ملوانان و جنگجویان خواست كھ بھ او اعتماد » جناحي از لشكر انگلیس«فقط آن را » شرق

نگلیس دولت ا: این رازداري ھدفي داشت. داشتھ باشند، اگر چھ ھنوز وظیفة آنان را مشخص نكرده بود
طارق خواھد گذشت  ظاھراً فریب خورد و پنداشت كھ ناوگان مزبور راه خود را با زور باز كرده، از جبل

كشتیھاي نلسن در مدیترانھ در مراقبت از دریا مسامحھ كردند، . و در حملھ بھ انگلیس شركت خواھد جست
  .و ناوگان فرانسوي از نزدیكي بھ آنھا احتراز جستند

مدیره بھ رئیس كل و سایر مقامات عالي شھسواران  ھیئت. ان فرانسوي بھ مالت رسیدژوئن، ناوگ ٩در 
صورت ظاھر در برابر فرانسویان مقاومت كنند؛ در نتیجھ، فرانسویھا آن  رشوه داده بود تا فقط بھ مالت

ناپلئون یك ھفتھ در آنجا درنگ . ھراً تسخیرناپذیر را فقط با از دست دادن سھ نفر، تصرف كردندقلعة ظا
دووینیي، شاعر آینده، كھ در  در آنجا آلفرد. صورت فرانسوي درآورد كرد تا تشكیلات اداري جزیره را بھ

ز زمین بلند كرد و آن زمان دو سال بیش نداشت، بھ جھانگشاي فرانسوي معرفي شد، و ناپلئون او را ا
وقتي كھ مرا بھ دقت بر روي عرشة كشتي پایین آورد، یك بردة دیگر را «: آلفرد بعدھا چنین گفت. بوسید

در این . بود دریازدگياما آن ابرمرد تقریباً در تمام راه تا اسكندریھ گرفتار . »بھ خدمت خود درآورده بود
  .كرد ضمن قرآن را مطالعھ مي

گرچھ آن بندر تحت حفاظت پادگاني بود، و پیاده شدن .بھ اسكندریھ رسید ١٧٩٨ناوگان در اول ژوئیة 
. شد، براي نجات از حملة ناگھاني ناوگان نلسن، پیاده شدن منظم و سریع ضرورت داشت گران تمام مي

طرزي خطرناك متلاطم بود، ولي ناپلئون شخصاً رھبري پنج ھزار سرباز را براي  احل بھامواج مجاور س
این عده بدون سوارنظام و توپخانھ، شبانھ بھ پادگان حملھ . پیاده شدن بھ ساحل بدون حفاظ بھ عھده گرفت
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وجود آوردند  بردند و آن را مغلوب كردند و دویست كشتھ دادند و شھر را بھ تصرف درآوردند و حفاظي بھ
  . كھ در پناه آن كشتیھا توانستند سربازان و مھمات را بر روي خاك مصر پیاده كنند

ناپلئون با برخورداري از این پیروزي و دانستن چند كلمھ عربي، رھبران محلي را متقاعد كرد كھ با او بھ 
وي با معلومات قرآني خود و استفادة زیركانھ از عبارات و مطالب آن، آنھا را مشعوف . مذاكره بپردازند

نش دین، قوانین، و اموال آنان را گذشتھ از این، تعھد كرد كھ خود و سربازا. كرد و تحت تأثیر قرار داد
  ھمچنین قول داد كھ اگر از لحاظ . محترم بشمارند

مزدور از آنھا گرفتھ بودند بھ آنان پس بدھد ـ  ممالیككارگر و مھمات بھ او كمك كنند، زمینھایي را كھ 
 ٧اي موافقت كردند، و در  عربھا تا اندازه. ھاي ضعیف بر مصر مستولي شده بودند نان در زمان سلسلھای

وپنجاه كیلومتر از بیابان را بپیماید  ژوئیھ ناپلئون از لشكر سرگردان خود خواست كھ، بھ دنبال او، دویست
  .و بھ قاھره برسد

دم از پرواز  ن و نظیر آن حشراتي كھ یكگونھ گرما و تشنگي و شنھاي بیكرا سربازانش ھرگز آن
اي خود نیز با آنان ھمدرد  بوناپارت تا اندازه. یا آن اسھال جانكاه را در عمر خود ندیده بودند. ایستادند نمي

ساخت ولي خود لب بھ شكایت  بود و بر اثر شركت در دشواریھایشان فریاد شكایت آنان را آرام مي
پس از پنج . بھ رودخانة نیل رسیدند، كاملا سیراب شدند، و جاني تازه كردندژوئیھ، آنھا  ١٠در . گشود نمي

: گفت ناپلئون بعدھا چنین مي. بانھاي آنھا سھ ھزار تن از ممالیك را دیدار كردند روز دیگر طي طریق، دیده
و  درخشیدند و مجھز بھ بھترین تفنگھا گروھي سوارنظام باشكوه بود كھ ھمھ بر اثر طلا و نقره مي«

» .ھاي لندن و بھترین شمشیرھاي مشرق بودند و شاید بھترین اسبان قاره را ھم در اختیار داشتند طپانچھ
پس از مدت كوتاھي، سوارنظام ممالیك از جلو و پھلو بھ صفوف فرانسوي تاختند، ولي افراد آن در برابر 

روحاً زخم برداشتھ بودند روبھ  ممالیك كھ ھم جسماً و ھم. تفنگ و توپخانة فرانسویھا برزمین افتادند
  .ھزیمت نھادند

شب آن روز، ناپلئون . كیلومتري قاھره بودند اھرام را از دور دیدند ژوئیھ، فاتحان كھ ھنوز در سي ٢٠در 
وسھ بیگ محلي، آماده براي  ھزار مملوك سواره، تحت فرمان بیست خبر یافت كھ لشكري مركب از شش

آنان بعد از ظھر روز دیگر با كمال قدرت در نبرد قاطع اھرام بھ فرانسویان  .اند جنگ با كافران مھاجم شده
چھل قرن تاریخ «: در آنجا ما اگر بھ خاطرة ناپلئون اعتماد داشتھ باشیم، وي بھ سربازان خود گفت. تاختند

ھفتاد نفر از  .دوباره فرانسویان با توپ و تفنگ و سرنیزه بھ مقابلة آنھا پرداختند» .بھ شما چشم دوختھ است
خوردگان ضمن فرار، بدون توجھ بھ  بسیاري از شكست. آنھا و پانصد نفر از ممالیك در آنجا كشتھ شدند

ژوئیھ، مقامات ترك قاھره كلیدھاي شھر را بھ علامت تسلیم نزد  ٢٢در . رودخانة نیل زدند و غرق شدند
  .ارد پایتخت دیدني مصر شدروز بعد، وي بدون تعرض و ایجاد مزاحمت، و. ناپلئون فرستادند

وي . ھاي اعراب فرستاد از این مركز، دستورھایي براي ادارة مصر تحت فرمان خود، بھ دواوین یا كمیتھ
سربازان را از نھب و غارت بازداشت، و حقوق مالي موجود را حفظ كرد، ولي مالیاتي را كھ معمولا 

با رھبران بومي نشست، بھ مراسم و ھنر . ادگرفتند اخذ كرد و بھ خود اختصاص د فاتحان ممالیك مي
  عنوان خداي یكتا  را بھ» االله«اسلامي احترام گذاشت، 

از دانشمندان خواست كھ روشھایي . و از مسلمانان خواست كھ براي پیشرفت بیشتر مصر بھ او كمك كنند
ت پستي و روش تربیت و علم قانون، برقراري خدما براي رفع طاعون، ورود صنایع جدید، اصلاح

، ١٧٩٩در ماه ژوئیة . ھا، نظارت بر آبیاري و پیوستن نیل بھ دریاي سرخ بیابند ونقل، تعمیر ترعھ حمل
كرد، و محلھاي وسیعي در قاھره در » انستیتوي مصر«دانشمندان محلي و فرانسوي را دعوت بھ تشكیل 

ور را با كمك مالي فرانسھ تحت وچھار جلد كتاب قط ھمین دانشمندان بودند كھ بیست. اختیار آنھا نھاد
شناسیم  را با نام بوشار مي.یكي از این مردان كھ تنھا او. انتشار دادند) ١٨٢٨ـ ١٨٠٩(عنوان وصف مصر 

را كشف كرد كھ بھ دو زبان و سھ  »رشیدسنگ «اي پنجاه كیلومتري اسكندریھ  در قصبھ ١٧٩٩در سال 
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و ژان، فرانسوا ـ شامپولیون  ١٨١۴یانگ در سال  در نتیجھ، تامس. بود) ھیروگلیفي، دموتي و یوناني(خط 
انگیز و كامل مصر  روشي براي ترجمة متون ھیروگلیفي ابداع كردند كھ تمدن پیچیده و شگفت ١٨٢١در 

  .و این مھمترین و تنھا نتیجة عمدة لشكركشي ناپلئون بود. شناساند» معاصر«قدیم را بھ اروپاي 

بعدھا بھ . مدتي ناپلئون فرصت یافت كھ از غرور ناشي از پیروزي و شوق بھ امور اداري برخوردار شود
  :مادام رموزا چنین گفت

در مصر خود را از محدودیتھاي … . ترین روزھاي من بود ایامي كھ در مصر گذاراندم لذتبخش
دیدم كھ چگونھ ھمة آن خیالھا ممكن است تحقق  كردم، و مي گونھ خیال مي ھمھ. كنندة تمدن آزاد یافتم خستھ

اي  فیلي سوارم و عمامھدیدم كھ بر  خود را در راه آسیا بھ صورتي مي. وجود آوردم اي بھ مذھب تازه. یابد
خواستم بھ  مي… . ام ام كھ برطبق عقاید خود آن را تألیف كرده دست گرفتھ بھ] اي تازه[سر دارم، و قرآن  بھ

اما … . قدرت انگلیس در ھند حملھ برم، و روابط خود را با اروپاي قدیم بر اثر پیروزي تجدید كنم
  . سرنوشت با خیالات من مخالفت كرد

سرنوشت عبارت از خبري بود كھ یكي از آجودانھایش بھ نام آندوش ژونو بھ وي داد مبني  نخستین ضربة
آن بزرگمرد رؤیایي، با تمام تیزھوشي و كیاستش، از این . بر آنكھ ژوزفین در پاریس محبوبي گرفتھ است

مانند ژوزفین چقدر دشوار است كھ چند ماھي را بگذراند  گرمسیرينكتھ غفلت كرده بود كھ براي گیاھي 
ناپلئون چند روزي بھ سوگ . بدون اینكھ زیباییھایش، بھ نحوي محسوس، مورد تقدیر و ستایش قرار گیرد

زف، بدین آمیز براي برادر خود، ژو اي یأس نامھ ١٧٩٨ژوئیة  ٢۶سپس در . نشست و در خشم شد
  :مضمون نوشت

مسائل بسیاري در آنجا وجود دارد كھ مرا نگران … . شاید ظرف دوماه دیگر دوباره در فرانسھ باشم
  دوستي تو براي من اھمیت زیادي دارد؛ اگر آن را از دست… . كند مي

  … . كني، كاملا ضدبشر خواھم شد بدھم، و ببینم كھ بھ من خیانت مي

جایي در ییلاق، خواه در بورگوني خواه نزدیك پاریس، برایم ترتیب دھي، قصد  خواھم پس از بازگشتم مي
احساساتم . بھ تنھایي و عزلت نیاز دارم. از جامعھ متنفرم. دارم زمستان را در آنجا بگذرانم و كسي را نبینم

ام؛  دهونھ سالگي از افتخار خستھ ش در سن بیست. ام سرآمده است خشك شده و از تظاھرات مردم حوصلھ
. افتخار لطف خود را از دست داده است؛ و چیز دیگري غیر از خود پرستي محض برایم باقي نمانده است

 …  

  .سالم مرا بھ زنت و بھ ژروم برسان… . خداحافظ، تنھا دوست من

این زن جوان فرانسوي بھ دنبال ھمسرش . اي تا حدي انصراف خاطر پیدا كرد وي با اختیار كردن معشوقھ
پولین فورس نتوانست دربرابر توجھي كھ ناپلئون بھ زیبایي و برازندگي او . سر بود بھ مصر رفتھ بودكھ اف

منظور ھموار كردن  داد؛ و ھنگامي كھ ناپلئون، براي نیل بھ كرد مقاومت كند؛ بھ لبخندھاي او پاسخ مي مي
آقاي فورس چون . نكردراه، شوھرش را جھت مأموریتي بھ پاریس اعزام داشت، آن زن چندان اعتراض 

ناپلئون نیز بھ فكر طلاق . برد، بھ قاھره بازگشت و پولین را طلاق داد بھ علت حقیقي مأموریت خود پي
حساب نیاورده  ولي اشكھاي ژوزفین را بھ. افتاد، و خیال ازدواج با پولین و داشتن وارثي را درسر پروراند

  .ونھ سال زنده ماند فت، و پس از این واقعة ناگوار شصتپولین با گرفتن ھدیة قابلي تسلاي خاطر یا. بود

. یك ھفتھ پس از افشاگري ژونو، مصیبتي بزرگ موجب زنداني شدن لشكر شرق در بحبوحة پیروزي شد
پس از آنكھ ناوگان خود را در اسكندریھ باقي گذاشت، بھ دریابان فرانسوا ـ ) برطبق گفتة خود او(ناپلئون 

ھ ھمة موادي را كھ مورد استفادة سربازان است از كشتیھا بیرون بیاورد و سپس پل بروئھ دستور داد ك
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داند براي احتراز از  ھرچھ زودتر بھ كورفو كھ دردست فرانسویھا بود حركت كند، و ھراقدامي كھ لازم مي
وگان ھواي نامساعد مانع از حركت بروئھ شد، و او در این ضمن بھ نا. عمل آرد برخورد با انگلیسیھا بھ

ژوئیة  ٣١در اینجا بود كھ نلسن در . خود فرمان داد كھ در خلیج كوچك مجاور بھ نام ابوقیر لنگر اندازد
انگلیسیھا چھارده : دو نیروي متخاصم ظاھراً برابر بودند. او را دید و بسرعت بھ او حملھ كرد ١٧٩٨

. دار داشتند كشتي جنگي بادبانكشتي جنگي و یك كشتي دودگلي، و فرانسویھا سیزده كشتي جنگي و چھار 
ولي ملوانان فرانسوي تاحد عصیان دلشان براي وطن تنگ شده بود و بھ اندازة كافي مجھز نبودند؛ حال 

انضباط شدید، مھارت در دریانوردي، . شد منزلة خانة دوم آنان تلقي مي آنكھ براي ملوانان انگلیسي دریا بھ
دم اول اوت ادامھ  در آن شب شد، چون آن نبرد خونین تا سپیدهو شجاعت باعث پیروزي در آن روز، و ھم 

ژوئیھ، كشتي جنگي بروئھ كھ داراي یكصدوبیست توپ بود منفجر شد و  ٣١شب  ١٠در ساعت . یافت
تنھا دو . وپنج سالھ، ھلاك شدند تقریباً ھمة افرادي كھ بر روي عرشھ بودند، بھ انضمام آن دریابان چھل

فرانسوي دیگر  ١‘۵٠٠نفر كشتھ دادند و  ١‘٧۵٠رفتھ فرانسویھا  ھم روي. افتكشتي فرانسوي نجات ی
  نفر  ۶٧٢نفر كشتھ دادند و  ٢١٨زخمي شدند؛ انگلیسیھا 

  . كوششھاي فرانسھ در عھد ناپلئون براي ازبین بردن سیطرة دریایي انگلیس بود

در . حاصل شده است و برمصر بيھنگامي كھ ناپلئون در قاھره از این شكست آگاه شد، دریافت كھ غلبة ا
این موقع ماجراجویان دلیر ولي خستة او، ھم از طریق خشكي، ھم از راه دریا، از كمك فرانسھ محروم 

. بایستي ظرف مدت كوتاھي در اختیار مردمي مخالف و محیطي ناسازگار قرار گیرند شده بودند، و مي
خویش فرصت یافت كھ بھ بیوة آن دریابان چنین تسلیت اعتبار فرماندة جوان آنھا در این بود كھ ضمن تأثر 

  :دھد

  ١٧٩٨اوت  ١٩قاھره، 

وي . جنگید، بر اثر اصابت گلولة توپ كشتھ شد شوھر شما، ھنگامي كھ بر روي كشتي خود مي
  . گونھ كھ ھر سربازي مایل است بمیرد شرافتمندانھ و بدون رنج كشیدن درگذشت، ھمان

… . شویم لحظة وحشتناكي است وقتي كھ از محبوب خود دور مي. ر كرده استدا اندوه شما قلبم را جریحھ
ولي وقتي كھ دوباره فكر كنید، و كودكانتان . اگر علتي براي زیستن نداشتھ باشیم بھتر آن است كھ بمیریم

شود، و شما بھ خاطر فرزندانتان زندگي  را بھ سینھ بفشارید، طبیعت شما بر اثر اشك و محبت زنده مي
آورید، شما آنھا را در  بار مي ریزید، شما آنھا را در كودكي بھ بلي، خانم، شما با آنھا اشك مي. واھید كردخ

كنید؛ شما با آنھا دربارة پدرشان و اندوه خودتان و عشق آنان و عشق جمھوري سخن  جواني تربیت مي
د را دوباره با دنیا مربوط خواھید گفت؛ و ھنگامي كھ در نتیجة محبت متقابل مادر و فرزند، روح خو

كنید، مایلم كھ براي دوستي من و علاقة شدیدي كھ ھمیشھ بھ ھمسر دوستم خواھم داشت كمي ارزش  مي
توانند اندوه را بھ امید بدل سازند، زیرا كھ تألمات قلبي  مطمئن باشید مرداني وجود دارند كھ مي. قایل شوید

  .كنند را صمیمانھ احساس مي

ھایي علیھ فرانسویان از طرف عربھا، تركھا، یا ممالیك ـ كھ  تقریباً، ھمھ روزه، حملھ. شد د ميبدبختیھا متعد
اكتبر اھالي قاھره سربھ شورش  ١۶در . گرفت دادند ـ صورت مي بھ فرمانروایان جدید خود تن درنمي

ناپلئون نیز تا . ندبرداشتند، و فرانسویان كھ قدري روحیة خود را باختھ بودند آنھا را برجاي خود نشاند
  . چندي از صورت فاتحي مھربان بیرون آمد و دستور داد تا ھر شورشي مسلح را گردن بزنند

وي پس از اطلاع از آنكھ تركیة عثماني درصدد است لشكري براي تسخیر مجدد مصر بفرستد، تصمیم بھ 
فوریة  ١٠این عده در . ردمبارزه گرفت و سیزده ھزار نفر از سربازان خود را بھ طرف سوریھ رھبري ك

فوریھ، بعضي از  ٢٧ناپلئون در نامة مورخ . العریش را گرفتند و از صحراي سینا گذشتند ١٧٩٩
شود؛ سگ،  شور، كھ غالباً ھم پیدا نمي آب«گرما، تشنگي : ھاي آن آزمایش دشوار را شرح داده است جنبھ
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اي  ي سخت، مزارعي آباد و باغھاي میوهاز نبرد خوشبختانھ در غزه، پس» .خوردیم میمون، و شتر مي
  . نظیر یافتند بي

با شھري برج و بارودار و مردمي مخالف و ارگي كھ دوھزاروھفتصد نفر ترك دلیر از ) مارس ٣(در یافا 
ناپلئون پیكي براي سازش نزد آنھا فرستاد، ولي شرایط او مورد قبول قرار . كردند روبرو شدند آن دفاع مي

  رس، ما ٧در . نگرفت

ناپلئون . ایجاد كردند؛ دیگران بسرعت وارد شدند، مردم مقاوم را كشتند و شھر را بھ باد غارت دادند
دوبوآرنھ را براي ایجاد نظم و ترتیب فرستاد، و موافقت كرد كھ ھركس كھ تسلیم شود بسلامت بتواند  اوژن

حھاي خود را تسلیم كردند و از آنجا برود؛ سربازان ارگ براي جلوگیري از خرابي بیشتر شھر، سلا
« : وي دستھاي خود را بھ علامت وحشت بالا برد و پرسید. عنوان اسیران جنگي نزد ناپلئون برده شدند بھ

ناپلئون قادر نبود كھ دوھزاروھفتصد اسیر را با خود ببرد؛ كار سربازان او » توانم بكنم؟ با اینھا چھ مي
توانست نگھباناني بھ اندازة كافي جھت  گذشتھ از این، وي نمي. ندھمین بود كھ براي خود نان و آب تھیھ كن

كرد، ھیچ مانعي در راه جنگ مجدد آنھا با  اگر آنھا را آزاد مي. بردن تركان بھ قاھره تخصیص دھد
ھمگي بھ این نتیجھ . رو شورایي از افسران تشكیل داد و نظر آنھا را پرسید از این. فرانسویان وجود نداشت

بھ (نفر دیگر  ٢‘۴۴١درحدود سیصد نفر از آنھا را بخشودند؛ . كھ بھترین راه، كشتن اسیران استرسیدند 
را بھ گلولھ بستند، یا حتي با سرنیزه ھلاك كردند تا مھمات ) انضمام اھالي شھر از ھر سن و از زن و مرد

  . كم نیاید

. استحكاماتي سنگین بود رسیدند شھر عكا كھ داراي مارس بھ ١٨حركت ادامھ دادند، و در  مھاجمان بھ
دوفلیپو، كھ ھمدرس ناپلئون در آكادمي نظامي برین بود،  پاشا و با كمك آنتوان جزارتركھا بھ رھبري 

از اسكندریھ از طریق دریا براي آنھا فرستاده اي كھ  فرانسویھا شھر را بدون توپخانھ. كردند مقاومت مي
شده بود محاصره كردند؛ یك ناوگان انگلیسي تحت فرمان سرویلیام سیدني سمیث آن سلاحھا را بھ تصرف 

. درآورد و آنھا را در اختیار ارگ نھاد، و سپس بھ پادگان، در طي محاصره، با غذا و مھمات كمك رساند
. سوي مصر را صادر كرد تلفات سنگین، ناپلئون دستور عقبنشیني بھ مھ، پس از دوماه كوشش و ٢٠در 

دست  اگر او نبود، كلید مشرق را بھ. فلیپو مرا در عكا از پیشرفت بازداشت«گفت كھ  وي با حالت تأسف مي
بیني  ، بدون پیش١٨٠٣در » .ساختم رفتم و امپراطوري مشرق را برقرار مي بھ قسطنطنیھ مي. آوردم مي

دیگر نخواھم گذاشت كھ . قوة تصور من در عكا خشك شد«: رموزا گفت ، بھ مادام دو١٨١٢ل حوادث سا
  » .در كارم دخالت كند

آنھا گاھي یازده ساعت راھپیمایي . انگیزي صورت پذیرفت بازگشت از راه ساحلي در روزھاي متوالي غم
كرد و تشنگي را  بدن را مسموم مي بسا در آن جز آبي غیرآشامیدني كھ كردند تا بھ چاھي برسند ـ و چھ مي

ناپلئون . شد باري سنگین از مجروحان یا افراد طاعونزده مانع پیشرفت مي. یافتند نشاند نمي بندرت فرو مي
از پزشكان خواست كھ مقدار تریاك را در مورد بیماران غیرقابل علاج ـ تا سرحد مرگ ـ زیاد كنند؛ 

وي دستور داد كھ ھمة اسبان را براي حمل . اد خود منصرف شدپزشكان نپذیرفتند، و ناپلئون از پیشنھ
  ژوئن،  ١۴در . بیماران اختصاص دھند، و خود با پیاده رفتن، درسي بھ افسران داد

وشش روز، لشكر فرسودة او فاتحانھ وارد قاھره شد، و ھفده پرچم دشمن و شانزده افسر اسیر ترك  بیست
  . موفقیت غرورآفریني قرین بوده است بھ نمایش گذاشترا براي اثبات اینكھ لشكركشي او با 

ژوئیھ، صد كشتي در ابوقیر لشكري از تركان را كھ مأمور طرد فرانسویان از مصر بودند پیاده  ١١در 
 ٢۵(ناپلئون با بھترین سربازان خود بھ شمال تاخت، و چنان شكست سختي بھ تركان وارد ساخت . كرد

براي آنكھ با سوارنظام مھاجم فرانسوي مواجھ نشوند، خود را بھ دریا انداختند كھ بسیاري از آنان، ) ژوئیھ
  .و تلف شدند
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فرستاد دریافت كھ اتحادیة دومي از  ھاي انگلیسي كھ سیدني سیمث براي او مي ناپلئون با خواندن روزنامھ
آلپ تا كالابریا دوباره  دولتھاي بزرگ اروپایي، فرانسویان را از آلمان طرد و تقریباً ھمة ایتالیا را از

تمام دستگاه پیروزي او بر اثر یك سلسلھ شكست از راین و پوتا ابوقیر و عكا . تصرف كرده است
بست  اش را گرفتار در بن یافتھ اي خود و ھنگھاي تقلیل فروریختھ بود؛ و اكنون در شھمات خواركننده

  .دید، و تا نابودي فاصلة زیادي نداشت مخالفي مي

مھ براي او فرستاده شده بود  ٢۶مدیره دستوري دریافت داشت كھ در  ژوئیھ، از طرف ھیئت در اواسط
كنندة  بنابراین تصمیم گرفت كھ با وجود قواي محاصره. درنگ بھ پاریس بازگردد مبني بر آنكھ باید بي

ست كوركورانة انگلیس بھ طریقي بھ فرانسھ مراجعت كند، و راھي بھ قدرت بیابد؛ و رھبراني را كھ با سیا
در بازگشت بھ . خویش ھمة پیروزیھاي او را بھ آن سرعت نقش برآب كرده بودند از كار بركنار كند

قاھره، امور نظامي و اداري را سروصورتي بخشید، و كلبر را برخلاف میلش بھ فرماندھي قواي درھم 
فرانك  ۶‘٠٠٠‘٠٠٠تھي، و خزانة لشكر . اي كھ ناشي از رؤیاي او دربارة مصر بود منصوب كرد شكستھ

از شمار آنان ھر . فرانك مواجب سربازان بھ عھدة تعویق افتاده بود ۴‘٠٠٠‘٠٠٠بدھكار بود، و پرداخت 
یافت،  در صورتي كھ قدرت میزبانان مخالف آنھا افزایش مي. شد روز كاستھ، و روحیة نفرات ضعیفتر مي

ھر لحظھ ممكن بود كھ . شورش بردارند سربھو با شكیبایي خاموش منتظر فرصت بودند كھ بار دیگر 
یارویاور را  دولتھاي عثماني و انگلیس قوایي بھ مصر بفرستند تا با كمك بومیان دیریازود فرانسویان بي

توانست ادعا كند  ناپلئون از ھمة این نكات آگاه بود و در توجیھ عزیمت خود تنھا مي. مجبور بھ تسلیم كنند
داده بود كھ   وي بھ سربازان وعده. زم است و بھ او دستور بازگشت داده شده استكھ وجود او در پاریس لا

از مراجعت فاتحانھ بھ فرانسھ، بھ ھریك شش ھكتار زمین بدھد، و ھنگامي كھ با آنان تودیع كرد، قسم  پس
این ، و بھ »اگر بخت یاري كند كھ بھ فرانسھ برسم، حكومت آن پرچانگان خاتمھ خواھد یافت«خورد كھ 

  .ولي ھرگز كمكي نرسید. فاتحان محاصره شده كمك خواھد رسید

ناپلئون دستور . دار، بھ نامھاي مویرون و كارر از آتش جنگ ابوقیر نجات یافتھ بود دو كشتي جنگي بادبان
بھ اتفاق بورین، برتولھ، و مونژ  ١٧٩٩اوت  ٢٣در . داد كھ آنھا را براي بازگشت بھ فرانسھ آماده سازند

  سوار كشتي مویرون 

لطف بخت واقبال مساعد از برابر ھمة چشمھا و از  و بھبا استفاده از مھ . دیگران سوار كشتي كارر شدند
توانستند توقف كنند، زیرا انگلیسیھاي  در جزیرة مالت نمي. دست پیشاھنگان ناوگان نلسن گریختند

ژوس لنگر  اكتبر كشتیھا در فره ٩در . فوریھ بھ تصرف درآورده بودند ٩پیروزمند آن قلعة نظامي را در 
دیگر زمان آن فرارسیده . تیارانش پاروزنان خود را بھ ساحل سن رافائل رساندندانداختند و ناپلئون و دس

  .كس بود كھ یا قیصر باشد یا ھیچ

VII نوامبر  ٩ـ ١٧٩٧سپتامبر  ۴: مدیره ـ انحطاط كار ھیئت
١٧٩٩  

و ) ١٧٩٧(و اتریش در كامپوفورمیو ) ١٧٩۵(پیروزیھاي ارتش فرانسھ، كھ منجر بھ انقیاد پروس در بال 
شد، دولت فرانسھ را چنان فرسوده ساخت كھ تقریباً بھ مثابھ ضعف و سستي یك ) ١٧٩٨(اپل و سویس ن

مدیره نھاده، و پنج نفر مدیر رھبري باراس،  دو مجلس قانونگذاري سر بھ اطاعت ھیئت. دولت شرقي بود
كھ در داستانھا بھ پاپ لئو این مردان ظاھراً شعاري را اتخاذ كرده بودند . روبل و لارولیر را پذیرفتھ بودند

از آنجا كھ خداوند این مقام را بھ ما ارزاني داشتھ است، بیایید از آن «: شود، و آن اینكھ دھم نسبت داده مي
گیري از امنیت ظاھري، كھ ناشي از یك دورة صلح نسبي بود، و با استفاده از این  آنھا با بھره» .لذت ببریم

. بات مخصوصاً ناپایدار است، بار خود را براي روزگار معزولي بستندتجربھ كھ مناصب دولتي در انقلا
حاضر بھ صلح شد، بھ آن دولت گفتند كھ این كار با  ١٧٩٧ھنگامي كھ دولت انگلیس منزوي در ژوئیة 
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لیره  ۴٨‘٠٠٠اي بھ مبلغ  لیره بھ روبل و باراس میسر خواھد بود؛ و ظاھراً رشوه ۵٠٠‘٠٠٠پرداخت 
روبل مردي . حي كھ در اوت آن سال با پرتغال منعقد كردند از این كشور بزور گرفتندبراي عھدنامة صل

حریص بود، و باراس حقیقتاً بھ منبعي كشدار جھت سرحال نگاه داشتن مادام تالین و شركاي خود او و 
عنوان وزیر  تالران، بھ. ھمچنین براي نگاھداري آپارتمان مجللش در قصر لوكزامبورگ نیاز داشت

ھاي اشرافي  داد كھ از انقلاب براي استفادة مالي جھت سلیقھ مورخارجھ، بندرت فرصتي را از دست ميا
در . لیور در سال بیشتر بود ١٠٠‘٠٠٠كرد كھ مداخل تالران غالباً از  خود استفاده كند؛ باراس حساب مي

اي امریكایي را كھ بھ توسط سھ مأمور امریكایي بھ پاریس آمدند تا اختلافات مربوط بھ كشتیھ ١٧٩٧اكتبر 
ادمز، رئیس جمھور، بھ آنھا  برطبق گفتة جان. كشتیھاي مسلح فرانسوي تصرف شده بودند حل و فصل كنند

فلورن بھ اعضاي  ٣٢‘٠٠٠‘٠٠٠گفتھ شده بود كھ توافق وقتي حاصل خواھد شد كھ وامي بھ مبلغ 
  . ران داده شودلیره بھ تال ۵٠‘٠٠٠مدیره و یك شیریني خصوصي بھ مبلغ  ھیئت

  توان خطاھاي آنھا  آنقدر با مسائل مختلف دست بھ گریبان بودند كھ مي» گانھ حكومت سھ«اعضاي 

آنھا از اضمحلال مالي جلوگیري كردند، زیرا توانستند كھ مالیاتھاي سنتي را با . بخشید) نشیني مجلس شب
اي  را اخذ كنند، و مالیاتھاي تازه اصرار بیشتري بگیرند، و مالیاتھاي منسوخ مانند عوارض راھداري

كردند كھ از لحاظ جسمي و  آنھا بر ملتي ریاست مي. ھا، و درھا وضع كردند، مانند مالیات بر تمبر، پنجره
روحي، از لحاظ استاني و طبقھ، و بر اثر ھدفھاي متضاد ـ نجبا و توانگران، كاتولیكھاي وانده، ملحدان 

دیدند و  ف، بازرگانان طالب آزادي، عوامي كھ خواب برابري را ميژاكوبن، سوسیالیستھاي پیرو بابو
 ١٧٩٨و ١٧٩۶خوشبختانھ محصول خوب سالھاي . بردند ـ متلاشي شده بود سر مي درحد قحطیزدگي بھ

  . صفھاي نان را كوتاھتر كرد

. شده بود بر اثر استعانت از رادیكالھا میسر ١٧٩٧طلب در سال  مدیرة سلطنت بر ھیئت» لیبرالھا«غلبة 
بنابراین، حكومت سھ نفري پیروز براي آنكھ تاحدي جبران آن را كرده باشد مطبوعات متمایل بھ طبقة 

اي را بدون اخطار دستگیر كرد، و بھ ادامة  بورژوا را زیرنظر گرفت، در انتخابات دستكاري كرد، عده
ھا گرفت و آن را بھ  بھتربیت جوانان را ازدست راھ. مبارزة طرفداران ابر علیھ مذھب پرداخت

. آموزگاراني سپرد كھ بھ آنھا دستور داده بود ھرگونھ عقاید فوق طبیعي را از تعلیمات خود حذف كنند
نفر دیگر از بلژیك  ٨‘٢٣۵كشیش از فرانسھ و  ١‘۴۴٨، تعداد ١٧٩٨ـ ١٧٩٧ظرف دوازده ماه سالھاي 

ونھ نفرشان دو سال بعد زنده  دند فقط سيتبعید ش» دكاد«نفر كشیشي كھ با كشتي  ١٩٣از . تبعید شدند
  . بودند

در بلژیك، ھلند، و راینلاند، حرص . شد گرفت، خطر خارجي زیادتر مي ضمن آنكھ كشمكش داخلي بالا مي
صورت دشمنان جدید درآورد؛ مالیات سنگین بود، جوانان از  مدیره دوستان جدید را بھ و طمع ھیئت

ساخت، تصرف طلا و نقره و  ي اجباري طبقة روشنفكر را خشمگین ميزدند، وامھا نظام سر باز مي خدمت
مدیره از این اراضي  ظرف سھ سال، ھیئت. كرد اشیاي ھنري كلیساھا، كشیشھا و مردم را از آنھا بیزار مي

مدیره سیاست فتح یا بھ  ھیئت«سوي مصر،  پس از حركت بوناپارت بھ. و از ایتالیا دو میلیارد لیور گرفتند
بھتر سیاست غارت را ادامھ داد، سرزمینھایي را براي اخذ پول بھ تصرف درآورد، اموال مردم را  عبارت

بھ قول مالھ » .بزور گرفت، از حكومتھاي محلي غرامت ستاند، و فرانسھ را گرفتار سب و لعن ساخت
خواھد  كھ مي ملتھایي را. خورد برگ مثل كاھو مي بھ جمھوري فرانسھ اروپا را برگ«طلب،  دوپان سلطنت

جنگ سودمند » .دھد دارد، و اموال آنھا را براي ادامة بقاي خود بھ باد غارت مي غارت كند بھ انقلاب وامي
تالران چون احساس كرده بود كھ كشتي دولت، گرفتار طوفان خواھد . آورد بارمي شده بود و صلح خرابي بھ
  . كردن غنایم خود، گوشة عزلت گزید، و براي خرج )١٧٩٨ژوئیة  ٢٠(شد از وزارت استعفا كرد 

اش  توان از جنگ پول درآورد، و عملیات بیباكانھ دست داده بود كھ چگونھ مي اي الھامبخش بھ ناپلئون نمونھ
طور  وي خیلي زود و بھ. مدیره بود اي مسئول مصائب نظامي فرانسھ در دورة انحطاط كار ھیئت تا اندازه

  سطحي ایتالیا 
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وي با . زیردستاني قرار داده بود كھ زیركي آرامبخش و مھارت دیپلوماتیك او را نداشتند خود را در اختیار
بیني بھ آمادگي جمھوریھاي جدید ایتالیا براي پرداخت پول بھ فرانسھ در ازاي آزادیشان از سلطة  خوش

صر از طرف گذشتھ از این، قدرت مقاومت انگلیسیھا را در برابر تصرف مالت و م. اتریش متكي شده بود
توانست در برابر  تا كي عثماني، كھ مورد اھانت قرار گرفتھ بود، مي. فرانسھ بخوبي ارزیابي نكرده بود

دعوتھاي دشمنان دیرین خود یعني روسیھ و اتریش مقاومت كند؟ این دو از آن كشور خواستھ بودند كھ 
تا كي تقسیم لھستان ممكن است روسیھ و . بھ آنھا ملحق شود» رسیده دوران بھ تازه«براي تأدیب انقلابیون 

  پروس و اتریش را در شرق مشغول دارد و حق الاھي پادشاھان را در غرب برقرار نسازند؟

ھنگامي كھ ناپلئون با . تقریباً ھمة پادشاھان اروپا منتظر فرصتي بودند كھ حملھ بھ فرانسھ را تجدید كنند
ھ مصر رفت، آن فرصت را مغتنم شمردند؛ و وقتي كھ آن وپنج ھزار تن از بھترین سربازان فرانسھ ب سي

پاول اول، . طور اطمینانبخشي اسیر شد، از فرصت استفاده كردند لشكر بر اثر پیروزي نلسن در ابوقیر بھ
عنوان فرماندة شھسواران مالت موافقت كرد و حاضر شد كھ فرانسویان را  تزار روسیھ، با انتخاب خود بھ

وي آمادگي خود را براي تصرف مجدد ناپل بھ فردیناند چھارم . حساس بیرون برانداز آن جزیرة مھم و 
ھمچنین در آرزوي یافتن بنادر مساعدي براي كشتیھاي روسي در ناپل و مالت و اسكندریھ . ابراز داشت

ا اي ب عھدنامھ ١٧٩٨دسامبر  ٢٩در . اي درآورد صورت نیرویي مدیترانھ بود تا بدان وسیلھ روسیھ را بھ
ھنگامي كھ امپراطور فرانسیس دوم بھ یك لشكر روسي اجازه داد كھ از خاك اتریش . انگلیس منعقد كرد

رو اتریش بھ روسیھ  از این). ١٧٩٩مارس  ١٢(بگذرد و بھ راین برود، فرانسھ بھ اتریش اعلان جنگ داد 
  .وجود آمد ھ بھو تركیة عثماني و ناپل و پرتغال و انگلیس پیوست و اتحادیة دوم علیھ فرانس

در   ھیئت. بیني كرده بود مدیره در كشمكشي آشكار شد كھ خود آن را برپا ساختھ و آن را پیش ضعف ھیئت
رو شد؛ و در امر سربازگیري  موفقیت روبھ آماده شدن براي مقابلھ تأخیر كرد؛ در تھیة ھزینة جنگي با عدم

نفر آماده بھ  ١۴٣‘٠٠٠چم فراخوانده بود، تنھا نفري كھ زیر پر ٢٠٠‘٠٠٠از . كار نبرد دقت لازم را بھ
مدیره را اجابت كردند؛ ھزاران تن از آنھا نیز  نفر دعوت ھیئت ٩٧‘٠٠٠خدمت بودند؛ و از این عده فقط 

در آنجا ھم با . نفر از آنھا بھ ھنگھاي مربوطھ پیوستند ٧۴‘٠٠٠طوري كھ فقط  ضمن راه گریختند، بھ
اي كھ روزگاري لشكرھاي  روحیھ. د لباس و مھمات و اسلحھ مواجھ شدندبرھمي از لحاظ كمبو وضع درھم

ومرج و سرخوردگي ملي را دیده بودند رخت  انگیخت از این مرداني كھ سالھاي ھرج جمھوري را برمي
را برپا ساختھ بود، وجود  ١٧٩٣قاطعیت و انضباطي كھ در كمیتة نجات ملي، كھ جنگ سال . بربستھ بود

  .شد كرد دیده نمي فرانسھ را رھبري مي ١٧٩٨اي كھ در سال  دیرهم داشت در ھیئت

  فرانسویان پیمونتھ و توسكانا را فتح و اشغال . اي نصیب فرانسھ شد در آغاز، پیروزیھاي فریبنده

. دسامبر وارد رم شدند، خنثا گشت ١۵شامپیونھ، كھ در  وسیلة نیرویي فرانسوي تحت رھبري ژان ـ اتین
طرف  میلیون دوكاتو تحت حمایت ناوگان نلسن بھ ٢٠٠ریان او بھ اتفاق خانم ھمیلتن و با فردیناند و دربا

تصرف درآورد، و جمھوري پارتنوپي را تحت حمایت فرانسھ  شامپیونھ ناپل را بھ. پالرمو عقبنشیني كردند
ند و فرانسویان نفسي بھ قواي روسیھ و اتریش و انگلیس پیوست با پیشرفت جنگ، سربازان تازه . تشكیل داد

سرداران فرانسوي، . نفر مواجھ دیدند ٣٢٠‘٠٠٠رسید خود را با  نفر مي ١٧٠‘٠٠٠كھ تعدادشان بھ 
رغم عملیات درخشان ماسنا در سویس، كفایت ناپلئون را، در غلبھ برتعداد بیشتر دشمن از طریق  علي

، )١٧٩٩مارس  ٢۵(شكست خورد ژوردن در شتو كاخ . استراتژي و تاكتیك دقیق و انضباط برتر، نداشتند
؛ بدون نظم و )آوریل ۵(شرر در مانیاتو شكست خورد . بھ سوي ستراسبورگ عقب نشست، و استعفا كرد

در این ھنگام . ترتیب عقب نشست؛ و تقریباً ھمة لشكر خود را از دست داد و فرماندھي را بھ مورو سپرد
ار روسي رسید و نیروي خود را بھ اتفاق یعني الكساندرسوووروف با ھجده ھز»انگیز مردي شگفت«

 ١٧٩٧ـ ١٧٩۶بعضي از ھنگھاي اتریشي در نبرد سھمگیني رھبري كرد و كلیة مناطقي را كھ ناپلئون در 
وي پیروزمندانھ وارد میلان شد . از دیگري، ازدست فرانسویان بیرون آورد تصرف كرده بود، یكي پس

. جمھوري سیزالپین ناپلئون در مدت كوتاھي منقرض شد؛ مورو بھ جنووا عقبنشیني كرد؛ )آوریل ٢٧(
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ماسنا كھ بھ طرزي خطرناك با قواي مختصري در سویس مانده بود، از متصرفات خود چشم پوشید و بھ 
  . طرف راین عقبنشیني كرد

از آنكھ بھ این سھولت لومباردیا را بھ اتریش بازگردانید، براي مقابلھ با قوایي از  سوووروف، پس
چنان آنھا ) ١٧٩٩ژوئن  ١٩ـ١٧(آمدند از میلان بیرون شتافت، و درتربیا  ویان كھ از ناپل و رم ميفرانس

جمھوري پارتنوپي نیز ظرف مدت كوتاھي . ریختة آنان بھ جنووا رسید را شكست داد كھ فقط بقایاي درھم
آن صدھا تن از  منقرض شد؛ فردیناند در ناپل برتخت سلطنت نشست، و حكومت تروري تشكیل داد كھ در

ژوبر، كھ فرماندھي بقایاي قواي فرانسھ در ایتالیا را بھ عھده گرفتھ بود، آنھا را . دموكراتھا بھ قتل رسیدند
وي بیباكانھ خود را در معرض خطر قرار داد و در ). اوت ١۵(علیھ سوووروف در نووي رھبري كرد 

دند؛ دوازده ھزارتن از آنان در صحنة جنگ بھ فرانسویان دلیرانھ ولي بھ عبث جنگی. آغاز نبرد كشتھ شد
از اطلاع بر این مصیبت نھایي، دریافت كھ مرزھایي را كھ بسختي  خاك ھلاك افتادند؛ و فرانسھ، پس

ریزد، و سربازان روسي سوووروف ممكن است بزودي وارد خاك فرانسھ  دست آورده است فرو مي بھ
یا » پیكر وحشیان غول«صورت  ، او و سربازانش را بھمردم آلزاس و پرووانس، در عالم خیال. شوند

  . شوند كردند كھ وارد شھرھا و قصبات فرانسھ مي صورت موجي از اسلاوھاي وحشي مجسم مي بھ

ومرج و  نازید، در این زمان در حالت ھرج كشور فرانسھ، كھ تا ھمین اواخر بھ نیرو و پیروزیھاي خود مي
وانده دوباره درحال شورش . عامھاي سپتامبر شده بود منجر بھ قتل ١٧٩٢وحشتي بود مشابھ آنچھ در سال 

  بود؛ بلژیك علیھ 

. وپنج دپارتمان از ھشتادوشش دپارتمان فرانسھ از لحاظ حكومت و اخلاق نزدیك بھ پریشاني بود چھل
رداري كردند؛ كارمندان شھ شدند مبارزه مي جوانان مسلح علیھ كارمنداني كھ جھت سربازگیري اعزام مي

ھا یا در  رسیدند؛ صدھا تن از راھزنان بازرگانان و مسافران را در كوچھ و تحصیلداران مالیاتي بھ قتل مي
كردند، درھاي زندانھا را  انداختند؛ جانیان بر ژاندارمھا غلبھ مي راھھاي روستایي بھ وحشت مي

فزودند؛ ھر ملك و ھر صومعھ و ھر ا كردند، و آنھا را بھ صفوف خود مي گشودند، زندانیان را آزاد مي مي
ملت از مرداني كھ بھ . تجدید شده بود ١٧٩۴سال » وحشت عظیم«اي در معرض نھیب و غارت بود؛  خانھ

مدیره بھ نظر گروه  مدیره شده بود، و ھیئت پاریس فرستاده بود انتظار كمك داشت؛ ولي مجالس تسلیم ھیئت
  .كند ي و مغالطھ و زور حكومت ميگیر آمد كھ با رشوه غاصب و متمول دیگري مي

، سییس را كھ روزگاري رئیس صومعھ بود از عزلتي كھ از راه احتیاط پیش گرفتھ بود، ١٧٩٩در ماه مھ 
این ھمان شخصي بود كھ ده سال پیش آتش انقلاب را با . مدیره گماشتند بیرون آوردند و بھ عضویت ھیئت

و خود پاسخ داده بود كھ طبقة سوم ھمان ملت است و » طبقة سوم چیست؟«این سؤال روشن كرده بود كھ 
عنوان واضع قوانین اساسي، خود مظھر قانون و نظم شناختھ  سییس بھ. ھمین نام بخواند باید خود را بھ

فرانك  ١٠٠‘٠٠٠وي بھ شرطي حاضر بھ خدمت شد كھ روبل استعفا كند، و روبل نیز با دریافت . شد مي
ژوئن اقلیتي نیرومند از ژاكوبنھا در دو مجلس قانونگذاري،  ١٨در . یري كردگ عنوان حسن خدمت كناره بھ

مدیره، یعني لارولیر، تریار، و مرلن را مجبور كردند كھ جاي خود را بھ لویي ـ  سھ تن از اعضاي ھیئت
. شدداري  فوشھ وزیر پلیس و روبرلنده رئیس خزانھ. دوكو بدھند گوییھ، ژان ـ فرانسوامولن، و روژه ژروم

كلوب ژاكوبن پاریس دوباره باز شد، و سخنان مبني بر ستایش . ھر دو از بقایاي كمیتة نجات ملي بودند
  . گوش رسید روبسپیر و بابوف بھ

ژوئن مجالس قانونگذاري، تحت نفوذ ژاكوبنھا، وامي اجباري بھ مبلغ صد میلیون لیور بھ صورت  ٢٨در 
شھروندان ثروتمند . عایدي بالاتر از سطح متوسط اخذ كرد مالیات بردرآمد از سي تا ھفتادوپنج درصد

شنیدند  ھایي كھ در مورد واژگون كردن دولت مي وكلایي گرفتند كھ مفري از این قانون بیابند، و بھ توطئھ
بھ ھر بخشي از فرانسھ : را گذراندند» قانون گروگانھا«ژوئیھ، ژاكوبنھا  ١٢در . دادند دوستانھ گوش مي

شد كھ فھرستي از شھروندان محلي وابستھ بھ اشراف محكوم را تھیھ كنند و آنھا را تحت دستور داده 
یعني (پرست  كردند؛ اگر یك میھن شد، این گروگانھا را جریمھ مي نظارت خود بگیرند؛ ھرگاه سرقتي مي
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رمان از این ف. كردند رسید، چھار گروگان را تبعید مي بھ قتل مي) كسي كھ بھ رژیم موجود وفادار بود
  .طرف طبقات بالا با وحشت تلقي شد، و از طرف عوام ھم مورد ستایش و استقبالي قرار نگرفت

  ومرجھاي سیاسي، دادگاھھاي  از ده سال ھیجان، كشمكش طبقاتي، جنگھاي خارجي، ھرج پس

ھ فقط كردند ك نگریستند احساس مي لویي شانزدھم مي» روزگاران خوش گذشتة«كساني كھ با تأثر بھ . بود
كساني كھ بھ آیین كاتولیك علاقھ داشتند انتظار . تواند فرانسھ را بھ نظم و مسالمت بازگرداند یك پادشاه مي
التحصیلان شكاك كھ از اعتقادات  حتي بعضي از فارغ. كشیدند كھ از تسلط ملحدان آزاد شوند روزي را مي

دند كھ آیا یك مجموعة اخلاقي چنانچھ از كمك فوق طبیعي خود دست برداشتھ بودند اینك تردید پیدا كرده بو
ھاي ضداجتماعي كھ در  ایمان برخوردار نباشد، خواھد توانست در برابر احساسات لگام گسیختھ و انگیزه

بسیاري از پدران و مادران . قرنھا عدم امنیت و تعقیب و وحشیگري ریشھ دوانده است مقاومت كند
فرستادند و این  مجلس دعا و محل اعتراف و گناه و عشاي رباني مي ایمان، كودكان خود را بھ كلیسا و بي

كشاورزان و . آوردند شمار مي خانوادگي، و آرامش فكري بھ براي عفت، انضباط  محلھا را منابع امیدبخشي
دانستند، و مایل بھ حفظ آنھا بودند، از دولتي متنفر  مالكان بورژوا كھ زمینھاي خود را مدیون انقلاب مي

كارگران . برد وظیفھ مي بست یا كودكانشان را بھ نظام ه بودند كھ غالباً بر محصولات آنھا مالیات ميشد
دیدند كھ  كردند؛ آنھا مي تر از قبل از سقوط باستیل براي گرفتن نان سروصدا مي شھري حتي مأیوسانھ

برند؛  سر مي نازونعمت بھ مدیره، در بازان، سیاستمداران، اعضاي ھیئت بازرگانان، صاحبان صنایع، سفتھ
عنوان فرمانروایان و  دیدند كھ نجبا جاي خود را بھ طبقة بورژوا بھ و انقلاب را فقط بھ این صورت مي

راھھاي ناامن و متروك، . اما فرمانروایان بورژواي آنھا نیز ناراضي بودند. اند سوداگران كشور داده
د، و وامھاي اجباري و مالیات سنگین مانع از كننده و پرخطر كرده بو مسافرت و تجارت را خستھ

در لیون سیزده ھزار دكان از پانزده ھزار . شد گذاري و عملیات اقتصادي و بازرگاني بزرگ مي سرمایھ
لوھاور، . علت نداشتن سود كافي متروك مانده، و ھزاران مرد و زن بھ خیل بیكاران پیوستھ بودند دكان بھ

اقلیتي كھ ھنوز سخني از . و محاصرة انگلیسیھا روبھ خرابي نھاده بودبوردو، و مارسي بر اثر جنگ 
دانست، انقلابي كھ آن  بسختي آن را با انقلاب مربوط مي) یافت و عدة آن مرتباً تقلیل مي(گفت  آزادي مي

 ھمھ آزادي را از بین برده، آن ھمھ قوانین وحشتناك گذرانده و آن ھمھ مرد و زن را بھ زندان یا بر روي
ھا و دختران طبقة متمول سابق و لاحق، با  زنان، غیراز ھمسران و معشوقھ. سكوي گیوتین فرستاده بود

دانستند كھ آیا ذخیرة كالا بھ پایان خواھد رسید، آیا فرزندان  رفتند، و نمي نگراني از دكاني بھ دكان دیگر مي
وزي تمام خواھد شد یا نھ؟ و برادران و شوھرانشان روزي از جنگ بازخواھندگشت، و آیا جنگ ر

سربازاني كھ بھ زورگویي و دزدي و دشمني عادت كرده بودند و نھ تنھا از شكست بلكھ از كمي و 
بردند، از افشا شدن فساد مرداني كھ آنھا را رھبري كرده یا بھ آنان غذا  غذایي رنج مي  نامرغوب بودن مواد

گشتند، ھمان نادرستي را  كھ بھ خانھ یا بھ پاریس برميھنگامي . كردند و لباس داده بودند احساس خشم مي
بایستي خود را براي رؤیاي آنچنان  دیدند؛ چرا مي در جامعھ و تجارت و صنعت و دارایي و دولت مي

  .بیھوده بھ كشتن دھند؟ با پیشرفت انقلاب، دورنماي جھاني نوین و بشاش بتدریج محو و ناپدید شد

امیدوار شدند كھ متفقین با ھم اختلاف پیدا كرده و جدا شده و در سویس و  بعضیھا تا مدتي از این اخبار
 ٢۶(دست گرفتھ و یك لشكر روسي را در زوریخ  اند؛ ماسنا ابتكار عمل را دوباره بھ ھلند شكست خورده

انگیز مشغول عقبنشیني ھستند؛ و روسیھ از اتحادیھ خارج  درھم كوبیده؛ اسلاوھاي وحشت) ١٧٩٩اوت 
شود اگر سرداري باكفایت مانند ماسنا، مورو، برنادوت، یا  پرسیدند چھ مي فرانسویان از خود مي. تشده اس

بھتر از ھمھ بوناپارت، كھ بتازگي از مصر بازگشتھ بود، در رأس گرداني بھ پاریس بیاید، سیاستمداران را 
بیشتر فرانسویان بھ این . ببخشد بیرون اندازد، و بھ فرانسھ، ولو بھ قیمت ازدست رفتن آزادي، نظم و امنیت

ومرج انقلاب  تواند بھ ھرج نتیجھ رسیده بودند كھ تنھا یك حكومت متمركز بھ رھبري مردي قدرتمند مي
  .پایان دھد، و نظم و امنیتي را كھ درخور زندگي متمدن است بھ فرانسھ ارزاني دارد

VIII ١٧٩٩) نوامبر ٩(برومر  ١٨: ـ تصدي ناپلئون   
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دید كھ ھیچ  مدیره مي وي با بررسي و مطالعھ در ھمقطاران خود در ھیئت. با این فكر موافق بودسییس ھم 
اي از ھوش، بصیرت، و ارادة لازم براي بازگرداندن  یك از آنھا ـ حتي باراس رند ـ داراي مجموعھ

داري نیاز اي بود، ولي بھ سر گویي كشور آبستن قانون اساسي تازه. مسالمت و وحدت بھ فرانسھ نیست
سییس قبلاً ژوبر را درنظر گرفتھ بود، . عنوان بازوي او باشد داشت كھ او را در تولد آن یاري كند و بھ

باشد؛ ولي ھنگامي كھ » تازمیدان یكھ«سراغ مورو فرستاد و او را ترغیب كرد كھ  بھ. ولي ژوبر زنده نبود
رد موردنظر تو ھمین است؟ كودتایي را كھ م«: گردد، مورو بھ سییس گفت شنیدند ناپلئون از مصر بازمي

سییس بھ فكر فرو رفت؛ ناپلئون ممكن بود ھمان » .خواھي، او بمراتب بھتر از من انجام خواھد داد تو مي
  عنوان راھنماي خود خواھد پذیرفت؟ مرد باشد، ولي آیا سییس و قانون اساسي جدید را بھ

اطلاع داد كھ بوناپارت نزدیك فرژوس وارد خشكي شده مدیره بھ مجالس  اكتبر، ھنگامي كھ ھیئت ١٣در 
شب، مردم پاریس این خبر را با میگساري در  طي سھ روز و سھ. زنان ازجا برخاستند است، اعضا كف

در ھر شھري ضمن راه، از ساحل گرفتھ تا پایتخت، . ھا جشن گرفتند ھا و آوازخواندن در كوچھ میخانھ
تقبال مردي شتافتند كھ درنظر آنھا مظھر پیروزي بود و موفقیت كشور را عوام و فرمانروایان آنھا بھ اس

قول روزنامة مونیتور  در بعضي مراكز، بھ. آنھا ھنوز از شكست او در مصر خبر نداشتند. كرد بیمھ مي
اي بھ افتخار او بر  در لیون نمایشنامھ» .گرفت اي بود كھ آمدوشد بسختي صورت مي جمعیت بھ اندازه«

بروید و با دشمن بجنگید، او را شكست دھید؛ ما شما را پادشاه «: نھ آمد، و سخنگویي بھ او گفتروي صح
  اما آن » .خواھیم كرد

اي بود كھ بھ افتخار  این خانھ در كوچھ. اكتبر، مستقیم بھ خانة خود رفت ١۶(ھنگامي كھ بھ پاریس رسید 
انتظار داشت كھ ھمسر سرگردان خود را در آنجا وي . تغییر داده بودند» كوچة پیروزي«او نام آن را بھ 

آوریل  ٢١یكي آنكھ در : ژوزفین آنجا نبود، و آنھم بھ دو علت. بیابد، و او را از زندگي خود بیرون براند
و مشھور بھ  ایكر، در ایامي كھ ناپلئون مشغول محاصرة عكا بود، ژوزفین ملكي بھ مساحت سیصد ١٧٩٩

فرانك خریده بود؛ باراس  ٣٠٠‘٠٠٠مالمزون را در حدود شانزده كیلومتري پاریس در كنار سن بھ مبلغ 
بھا بھ وي داده بود؛ و سروان ایپولیت شارل نخستین مھمان او در آن  فرانك بھ عنوان پیش ۵٠‘٠٠٠مبلغ 

م آنكھ ژوزفین و دخترش، چھار روز پیش، بھ امید دیدن ناپلئون درضمن راه، از دو. قصر وسیع بود
ھنگامي كھ ژوزفین و اورتانس دریافتند كھ ناپلئون راه دیگري را . پاریس بھ قصد لیون حركت كرده بودند

پایتخت  ھر دو از رنج این سفر بیمار شده بودند، و با طي سیصد كیلومتر دیگر بھ. برگزیده است، بازگشتند
نزد ناپلئون آمد تا از آن زن  ژوزفینآرنة سالخورده پدرشوھر  دوبو در این ضمن، ماركي. مراجعت كردند

اي كھ بھ  من و خانواده سفید مایة ننگ موي. ھرچھ خطاي او باشد، فراموشش كنید«: دفاع كند، و بھ او گفت
برادران بوناپارت از او خواستند كھ ھمسرش را طلاق دھد، زیرا خانوادة » .كنند نشوید شما افتخار مي

بوناپارت از نفوذي كھ این زن در روحیة او داشت خشمگین بودند؛ ولي باراس بھ او اخطار كرد كھ اگر 
  .دبار آید، سابقة سیاسي او آسیب خواھد دی افتضاحي بھ

، اوژن آنھا را دم )اكتبر ١٨(رسیدند » كوچة پیروزي«در  ٣روزي كھ مادر و دختر خستھ بھ خانة شمارة 
ژوزفین او را در حضور خواھرش گذاشت و . در ملاقات كرد، و بھ آنان تذكر داد كھ منتظر طوفان باشند

ژوزفین روي . دیگر او را ببیند ناپلئون گفت كھ حاضر نیست. ھا بالا رفت و در اطاق ناپلئون را زد از پلھ
ھا ازحال رفت و شروع بھ گریستن كرد، تا آنكھ اوژن و اورتانس او را از زمین بلند كردند و با او  پلھ

. من سخت بھ ھیجان آمده بودم«: ناپلئون بعدھا گفت. جمعي بھ محل ناپلئون باز گشتند براي تقاضاي دستھ
آیا آنھا باید قرباني نقایص مادرشان : از خود پرسیدم. حمل كنمھاي آن دو كودك را ت توانستم گریھ نمي

با … سپس اورتانس آمد. بشوند؟ دستم را دراز كردم و بازوي اوژن را گرفتم و او را بھ طرف خود كشیدم
  » .توانیم انسان باشیم بدون آنكھ نقایص بشري را بھ ارث ببریم بایستي گفتھ شود؟ ما نمي چھ مي… . مادرش

دانست كھ مرد  وي مي. داشت روزھاي آشفتھ و پرحادثھ، ناپلئون خود را از چشم مردم دور نگاه ميدر آن 
پوشید تا این شایعھ را ازبین ببرد  در خانھ و خارج، لباس غیرلشكري مي. ملت نباید خود را زیاد نشان دھد

  كھ ارتش قصد غلبھ بر 
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در آنجا از لشكركشي بھ . لھ و دیگري بھ انستیتوبراي اداي احترام بھ خانم ھلوسیوس ھشتاد سا» اوتوي«
گفت كھ گویي بیشتر بھ خاطر علم بوده است؛ برتولھ و مونژ از او طرفداري  مصر طوري سخن مي

دادند كھ گویي دانشمند و  كردند؛ لاپلاس و لاگرانژ و كابانیس و جمع كثیري طوري بھ سخنانش گوش مي
دولت «: سییس ملاقات كرد و او را با این نكتھ طرفدار خود ساختدر ھمین جلسھ بود كھ با . فیلسوف است

نداریم چون قانون اساسي نداریم، یا لااقل آن چیزي كھ لازم داریم نیست؛ نبوغ شما باید یكي براي ما 
  » .بسازد

گرا را  گرا یا راست وي افراد چپ. صورت مركز مذاكرات محرمانھ درآمد اش بھ از مدت كوتاھي، خانھ پس
ھا دفاع كند؛ ولي  داد كھ جمھوري را حفظ و از منافع توده بھ ژاكوبنھا وعده مي. پذیرفت ھ حضور ميب

اما خود را جدا از ھر . پذیرفت گفت، عمال خانوادة بوربون را نیز مي گونھ كھ خود او بھ صراحت مي ھمان
رھبري دولت درسر  ژنرال برنادوت، كھ خود خیالي در مورد. دانست اي، مخصوصاً ارتش، مي دستھ
. پروراند، بھ او توصیھ كرد كھ با سیاست كاري نداشتھ باشد و بھ یك فرماندھي نظامي دیگر قناعت كند مي

داد، زیرا كھ آنان بھ او  ناپلئون بھ سخنان افراد غیرلشكري مانند سییس با خشنودي بیشتري گوش مي
این عمل شاید مستلزم . ي جدیدي وضع كنددست گیرد و قانون اساس كردند زمام دولت را بھ توصیھ مي

استفاده از قانون یا نقض آن بود؛ ولي شوراي قدما، كھ از احیاي ژاكوبنھا وحشت داشت، حاضر بھ  سوء
رغم اقلیت نیرومند ژاكوبن  چشمپوشي از بعضي كارھاي خلاف قانون بود؛ و شوراي پانصد نفري، علي

مدیره، سییس و دوكو  از پنج نفر عضو ھیئت. خود برگزیده بودخود، اخیراً لوسین بوناپارت را بھ ریاست 
بھ ناپلئون قول كمك دادند؛ تالیران حاضر شد باراس را راضي كند كھ با حفظ افتخارات و غنایم خود از 

مدیره، كھ دل بھ عشق ژوزفین بستھ بود، احتمالاً با لبخندھاي او  گیري كند؛ گوییھ، رئیس ھیئت كار كناره
  . فرستادند بعضي از بانكداران، شاید براي اطمینان خاطر، از راه دوستي مبالغي مي. ماند بازمياز حركت 

مادام . اي در پاریس پیچید مبني بر آنكھ ژاكوبنھا درصدد برانگیختن عوامند در نخستین ھفتة نوامبر، شایعھ
ومرج، آماده  ھرج دوستال این خبر را جدي تلقي كرد و خود را براي خروج سریع، در صورت بروز

شوراي قدما، با ) كھ از این تاریخ بھ بعد بھ روز ھجدھم ماه برومر شھرت یافتھ است(نوامبر  ٩در . ساخت
استفاده از اختیارات قانون اساسي، موافقت كرد كھ ھم خود و ھم شوراي پانصد نفري جلسات خود را روز 

اي قدما با استفاده از اختیاراتي كھ قانون اساسي شور. بعد در قصر سلطنتي در حومة سن ـ كلو تشكیل دھند
بھ آن داده بود، بوناپارت را بھ فرماندھي پادگان پاریس گماشت، و بھ او دستور داد كھ بھ نزد شوراي قدما 

وي نیز ھمراه شصت افسر آمد و قول كمك داد و آن ھم در . در تویلري برود و سوگند خدمت یاد كند
حكومتي «: ریح، تا بعدھا مختصري آزادي در تفسیر و تعبیر آن داشتھ باشدپوشش جملاتي كلي و غیرص

  خواھیم كھ متكي بھ  جمھوري مي

  » !خورم كھ از آن برخوردار خواھیم شد مي

ارتش با من متحد است و من با «: پس از آنكھ از تالار بیرون آمد، بھ سربازاني كھ جمع شده بودند گفت
این لحظھ، شخصي بھ نام بوتو كھ منشي باراس بود، پیامي از رئیس مقتدر در » .مجلس قانونگذاري متحدم

اي جھت خروج از پاریس بھ  نامھ وي در این پیام خواھش كرده بود كھ امان. سابق خود براي ناپلئون آورد
این ناپلئون باصدایي كھ امیدوار بود بھ گوش سربازان و شھروندان برسد، بوتوي بیچاره را با . او داده شود

برسر این فرانسھ كھ آن را باشكوه و «: مدیره را داشت مغلوب كرد خطاب كھ تقریباً حكم مرگ ھیئت
بینم؛ من  اید؟ من صلح براي شما بھ جا گذاشتم، و جنگ مي جا گذاشتم چھ آورده عظمت براي شما بھ

یا را براي شما گذاشتم، و من میلیونھا فرانك پول ایتال! بینم پیروزیھایي براي شما جا گذاشتم، و شكست مي
اید؟  دانستم چھ كرده با صدھزار فرانسوي كھ آنھا را شركاي افتخار خود مي. بینم ھمھ جا غارت و فقر مي

  ».اند ھمھ مرده

آنھا . ھا را از یك ژاكوبن اھل كرنوبل گرفتھ است دانستند كھ وي بعضي از این جملھ شنوندگان ناپلئون نمي
عنوان توجیھ كودتایي كھ پیش آمد  احساس كردند، و مدتھا آنھا را در حافظة خود بھھا را  استحكام آن جملھ
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سپس، از بیم آنكھ مبادا كلماتش باعث مخالفت باراس شود، بوتو را بھ كناري كشید و بھ او . نگاه داشتند
شد، از سپس بر اسب خود سوار . اطمینان داد كھ احساسات شخصي او دربارة آن مدیر تغییري نكرده است

عنوان سخنور بھ ھیجان آمده بود نزد ژوزفین  سربازان سان دید، و درحالي كھ از پیروزي خود بھ
  .بازگشت

نوامبر ژنرال لوفور در رأس پانصد نفر از پادگان پاریس بھ سن ـ كلو رفت، و آنھا را در مجاورت  ١٠در 
از آنھا سییس،  و آمدند؛ و پسناپلئون و بعضي از افسران مورد نظرش درپي ا. قصر سلطنتي گذاشت

و شوراي پانصد نفري ) مریس(آنھا دیدند كھ شوراي قدما در تالار مارس . دوكو، تالران، بورین رسیدند
بھ محض آنكھ لوسین بوناپارت شروع بھ برقراري نظم در شوراي . گرد آمدند) نارنجستان(در اورانژري 

ن در پیرامون قصر بلند شد؛ و صدایي بھ این پانصد نفري كرد، صداي اعتراض علیھ حضور سربازا
ما اینجا افرادي آزاد ! خواھیم؛ مرگ بر دیكتاتورھا دیكتاتوري نمي«مضمون از حضار برخاست كھ 

اي بھ كنار میز خطابھ برود و  پیشنھادي تقدیم شد مبني بر آنكھ ھر نماینده» !ترسیم ھستیم؛ از سرنیزه نمي
با این پیشنھاد موافقت شد، و . ورد حمایت از قانون اساسي تجدید كندبھ طور واضح سوگند خود را در م

  . گیري بآرامي تا ساعت چھار بعداز ظھر ادامھ یافت این رأي

. شوراي قدما نیز تأمل كرد، بھ این بھانھ كھ باید صبر كند تا شوراي پانصد نفري پیشنھادھایي تقدیم دارد
لق و اضطراب بود، بیم داشت كھ اگر عملي قاطع صورت نگیرد، ناپلئون، كھ در اتاقي در آن نزدیكي در ق

بنابراین از میان برتیھ و بورین گذشت، بھ طرف میز خطابة شوراي قدما . ھمھ چیز را از دست خواھد داد
  رفت و درصدد برآمد كھ این پیرمردان را بھ 

سبب تراكم  ر مكالمھ قاطع بود، بھھا فصیح و تا آن اندازه د ولي او كھ تا آن اندازه در اعلامیھ. وادارد
وي سخناني شدیداللحن، . احساسات و افكار نتوانست بالبداھھ مطلبي خطاب بھ یك ھیئت مقنن بر زبان آرد

  :با حرارت، و تقریباً خارج از موضوع بھ این مضمون گفت

كھ مرا جھت وقتي … . اجازه بدھید با آزادي سربازي سخن بگویم… !اید شما روي كوه آتشفشان نشستھ
دوستانم را جمع مي كنم؛ بھ … . كردم اجراي دستورھاي خود احضار كردید، در پاریس آسوده زندگي مي

… . زنند بندند؛ از قیصر، كرامول، حكومت نظامي حرف مي مردم بھ من افترا مي… ایم كمك شما شتافتھ
ت ندارد؛ فقط شوراي قدما جمھوري دول… . وقت كم است؛ لازم است كھ دست بھ اقدامات سریعي بزنید

بیایید آزادي . بگذارید عمل كند، بگذارید حرف بزند؛ من در عمل، نمایندة شما خواھم بود. باقي مانده است
  !بیایید برابري را نجات دھیم! را نجات دھیم

 :ناپلئون باعصبانیت پاسخ داد» شود؟ قانون اساسي چھ مي«: اي سخنان او را قطع كرد و پرسید نماینده
قانون اساسي؟ شما خودتان آن ار خراب كردید؛ شما آن را در ھجدھم فروكتیدور نقض كردید؛ شما آن را «

دیگر مورد احترام كسي . ام پرریال نقض كردید ودوم فلورئال نقض كردید؛ شما آن را در سي در بیست
شت توطئة ژاكوبنھا بودند چون از او بھ اصرار خواستند كھ نام افرادي را كھ بنابھ گفتة او در پ» .نیست

فاش كند، وي نام باراس و مولن را ذكر كرد؛ و چون از او دلیل خواستند، لكنت زبان پیدا كرد، و چیزي 
شما، «: تر از آن ندید كھ از سربازاني كھ در مدخل ایستاده بودند استمداد كند، بدین مضمون كننده مجاب

اگر ناطقي كھ توسط خارجیھا خریداري شده، جرئت كند … دوستان دلیر، كھ ھمراه منید، سربازان دلیر، 
ناطق براثر » .درنگ خرد كند را بر زبان راند، بگذارید صاعقھ او را بي قانونعبارت محروم از حمایت 

شد؛ دستیاران بھ كمكش شتافتند  ي درآمد؛ كلماتش بیشتر مغشوش ميسؤالات و اعتراضات نمایندگان از پا
  .رسید كھ در این كار جسورانھ شكست خورده است بھ نظر مي. و او را از تالار بیرون بردند

دوباره تصمیم بھ اقدام گرفت، و این بار درصدد برآمد كھ با دشمن، یعني شوراي پانصد نفري كھ رنگ 
ضمن آنكھ چھار سرباز ھمراه او بودند، وارد اورانژري . رو، شود ور مستقیم روبھط ژاكوبنھا را داشت، بھ

! مرگ بر دیكتاتور«نمایندگان بر اثر این تظاھرات نظامي خشمگین بودند، و در تالار فریادھاي . شد
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ز این ھمان فریادھایي بود كھ پیش ا. طنین انداخت» او را از حمایت قانون محروم كنید! مرگ بر مستبد
پیشنھادي در مورد محروم كردن ناپلئون از حمایت قانون رسید؛ . سقوط و اعدام روبسپیر بلند شده بود

لوسین بوناپارت، كھ ریاست جلسھ را بھ عھده داشت، حاضر نشد آن را بھ رأي بگذارد، و پس از سپردن 
در دفاع از برادر خود  ریاست شوراي پانصد نفري بھ یكي از دوستان، بھ كنار میز خطابھ رفت و سخناني

  نمایندگان . بھ زبان راند

سربازان بھ زور نزد . اي بھ او فشار آوردند كھ نزدیك بود از حال برود دیگران بھ اندازه» ھمین كار بود؟
ناپلئون پس از آنكھ بر اثر ھواي آزاد جاني تازه كرد، بر اسب . او رفتند و او را از تالار بیرون آوردند

ناپلئون از آنھا . اش حیرت كردند این عده از دیدن لباس پاره و موي ژولیده. بازان رفتنشست و نزد سر
. اي مردد ماندند بسیاري جواب مثبت دادند، ولي عده» توانم بھ شما متكي باشم؟ سربازان، مي«: پرسید

  . ناپلئون دوباره گیج شد؛ طرح عالي او ظاھراً از میان رفتھ بود

لوسین، كھ از اورانژري آمده بود، سوار بر نزدیكترین اسب شد، تا كنار . داد ولي برادرش او را نجات
  :نظم، با قدرت و فصاحت و از روي حقیقت، چنین گفت ناپلئون رفت، و بھ نگھبانان بي

كنم كھ اكثریت عظیم شورا در این لحظھ توسط  عنوان رئیس شوراي پانصد نفري بھ شما اعلام مي بھ
كنند  شنھ بھ دست كھ كرسي خطابھ را محاصره و ھمكاران خود را تھدید بھ مرگ ميبعضي از نمایندگان د

اند، علیھ  كنم كھ این راھزنان گستاخ، كھ مسلماً از انگلیس پول گرفتھ اعلام مي… . اند وحشتزده شده
ي خواھند سردار ما را كھ مأمور اجرا اند كھ مي شوراي قدما شورش كرده و جسارت را بھ جایي رسانده

من مسئولیت نجات اكثریت نمایندگان را بھ … . دستور شوراي قدماست از حمایت قانون محروم كنند
سرداران، سربازان، شھروندان، شما باید تنھا كساني را قانونگذاران فرانسھ بدانید كھ . سپارم جنگجویان مي

كنند، براي اخراج آنھا از قوة  اما آنھا كھ در ماندن در اورانژري اصرار مي. شوند در پیرامون من جمع مي
  . قھریھ باید استفاده كرد

لوسین بتندي شمشیري بھ دست گرفت، آن را بھ سوي سینة ناپلئون نشانھ رفت، و سوگند یاد كرد كھ اگر 
  . برادرش روزي بھ آزادي فرانسویان حملھ كند، او را با دستھاي خود خواھد كشت

صدا درآورند و سربازان بھ اورانژري حملھ برند و نمایندگان  در اینجا ناپلئون دستور داد كھ طبلھا را بھ
مورا و لوفور فریادكنان پیش افتادند و سربازان بھ دنبالشان حركت كردند و فریاد . متمرد را پراكنده كنند

 روبیكوناین ھمان گذشتن از ! ٩٣ھاي مرده باد طرفداران سال! مرده باد ژاكوبنھا! آفرین«: آوردند بر
آید، بیشتر آنھا روبھ گریز نھادند، و  ھا بھ طرف آنھا پیش مي ھنگامي كھ نمایندگان دیدند كھ سرنیزه» !است

آن رئیس پیروز بھ . از آنھا در پیرامون لوسین گرد آمدندھا بیرون جستند، و تعداد كمي  بعضي از پنجره
شوراي . اند شوراي قدما رفت و بھ اعضا گفت كھ شوراي پانصد نفري بھ منظور بھبود حالشان تصفیھ شده

كنسول «مدیره سھ  اي را بھ تصویب رسانید و بھ جاي ھیئت قدما كھ از زنده ماندن خشنود بود لایحھ
  یعني » موقت

درحدود صد تن از اعضاي شوراي پانصد نفري بھ عضویت . بوناپارت، سییس، و دوكو را انتخاب كرد
اي  تعطیل شد تا كنسولھا قانون اساسي تازه ١٨٠٠فوریھ  ٢٠سپس ھر دو مجلس تا . مجلس دومي درآمدند

  فصل ششمتنظیم و فرانسھ را اداره 
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١٧٩٩- ١٧٨٩  

I ـ طبقات جدید  

پردازیم كھ گرفتار تاریخ  كنیم و بھ بررسي حال ملتي مي در اینجا گذشت سریع زمان را متوقف مي
ـ ١٧٨٩(وشش سالي كھ از سقوط باستیل تا استعفاي نھایي ناپلئون گذشت  بیست. پراضطرابي شده بود

ـ ۴٩(وس ، مانند بیست سالي كھ از عبور قیصر از رودخانة روبیكون تا برتخت نشستن آوگوست)١٨١۵
. سپري شد، از لحاظ وقایع قابل تذكار بھ قرنھایي كھ كمتر متشنج و تاریخساز بود شباھت داشت) م ق ٢٩

درپي سازمانھا، بلندپروازیھاي نبوغ، عناصر و نعمات  ثباتي دولتھا، تغییرات پي با وجود این، بر اثر بي
انش و انتقال دادن آن؛ اصل غریزه و اخلاق؛ تولید و توزیع غذا و كالا؛ جستجو در راه د: تمدن ادامھ یافت

مبادلات محبت؛ تسكین یافتن زحمت و كشمكش بر اثر ھنر، ادبیات، نیكوكاري، بازي، و آواز؛ 
و در واقع آیا اینھا واقعیت و تداوم تاریخ نبوده است، كھ در كنار آنھا . تغییرشكلھاي پندار، ایمان، و امید
  آورده است؟ وجود مي ھاي ناپایدار و زودگذر رؤیایي را بھ نھتغییرات دولتھا و قھرمانان، زمی

ھنوز كارگران روزمزد بودند یا بر روي زمین دیگران كار  ١٧٨٩بسیاري از آنھا در سال . ـ كشاورزان١
نیمي از فرانسھ در تصرف كشاورزاني بود كھ بیشتر آنھا اراضي خود را  ١٧٩٣ولي در سال . كردند مي

املاك مصادره شدة كلیسا خریداري كرده بودند؛ و تنھا تعداد كمي از كشاورزان خود را بھ بھاي ارزان از 
صورت عبادت  انگیزة مالكیت باعث شد كھ كارھاي پرمشقت بھ. از عوارض فئودالي رھا ساختھ بودند

ي درآید، و ھر روز مازاد ثروت موجب ایجاد خانھ و وسایل راحتي، كلیسا و مدرسھ شود ـ البتھ بھ شرط
توانستند با آسینیا بھ بھاي  كھ امكان داشت كھ تحصیلداران را بتوان راضي كرد یا فریب داد، مالیات را مي

شد كھ جھت برابري با  صوري آن بپردازند، در صورتي كھ محصول در مقابل آسینیاھایي فروختھ مي
  ارزش رسمي

نسھ ھرگز تا این اندازه با شوق و ذوق وتا اراضي فرا. بایستي صد برابر آنھا را داد ، مي یا اعتباري آنھا
  .برداري قرار نگرفتھ بود این اندازه ثمربخش مورد بھره

طبقھ شده بود آشكارترین و پایدارترین نتیجة انقلاب بھ  اي كھ اكنون بي آزاد شدن وسیعترین طبقھ در جامعھ
لاب در آمدند، زیرا انقلاب باعث این تولید كنندگان تنومند بھ صورت قویترین مدافعان انق. رفت شمار مي

شده بود كھ زمینھایي در اختیار آنھا قرار گیرد، در صورتي كھ بازگشت سلسلة بوربون ممكن بود آن 
بھ ھمان سبب بود كھ از ناپلئون حمایت كردند، و طي پانزده سال بھترین . زمینھا را از دستشان بیرون آرد

وان مالكان مغرور از لحاظ سیاسي با بورژاھا ھمدست شدند و در آنھا بھ عن. فرزندان خود را بھ او دادند
  .كار خدمت كردند سراسر قرن نوزدھم در میان تشنجات مكرر دولت بھ عنوان افرادي محافظھ

، )١٧٩٣(زادگي را لغو كرد  ، حق نخست)١٧٩٣(دانست  كنواسیون كھ خود را متعھد بھ برابري حقوق مي
باید بھ صورت مساوي میان ھمة فرزندان موصي تقسیم شود، حتي و مقرر داشت كھ میراث متوفا 

این قانون داراي نتایج مھم اخلاقي . گرفتند فرزنداني كھ غیر مشروع بودند ولي مورد تصدیق پدر قرار مي
فرانسویان كھ مایل نبودند براثر تقسیمات ادواري میراث در میان فرزندان متعدد، وارثان : و اقتصادي بود

كشاورزان بھ . داشتند بھ فقر محكوم كنند، تدابیر دیرین محدود كردن خانواده را از نظر دور نميخود را 
اي مترقي باقي ماندند، ولي جمعیت فرانسھ در قرن نوزدھم بتدریج افزایش یافت، یعني از  صورت طبقھ

میلیون بھ  ٢١رسید، در صورتي كھ جمعیت آلمان از  ١٩١۴میلیون در  ٣٩بھ  ١٨٠٠میلیون در سال  ٢٨
  .میلیون بالغ شد ۶٧
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ھا روي  كشاورزان فرانسوي كھ از وجود اراضي، رفاھي یافتھ بودند، كمتر بھ شھرھا و كارخانھ
آوردند؛ از این رو فرانسھ بیشتر بھ صورت كشاورزي باقي ماند، و حال آنكھ انگلیس و آلمان صنعت و  مي

  .تند، و بر اروپا غلبھ كردندفنون مختلف را تكامل بخشیدند، در جنگ برتري یاف

فقر و فاقھ باقي ماند، و در میان كشاورزان بي زمین، معدنچیان، و كارگران و پیشھ وران  .پرولتاریا -٢
كارگران براي یافتن فلز و كانیھا جھت صنعت و جنگ در زیر زمین بھ . شھرھا بھ كمال شدت خود رسید

زم بود؛ و زغال سنگ بتدریج جاي ھیزم را بھ عنوان پرداختند؛ شوره براي ساختن باروت لا جستجو مي
 ١٧٩٣در روز، شھرھا روشن و با نشاط بود، و در شب، تیره و آرام، تا آنكھ در . گرفت نیروي محرك مي

صنعتگران در دكانھاي خود كھ با نور شمع روشن . بخشھاي پاریس در كوچھ ھا چراغ روشن كردند
لاھاي خود را عرضھ داشتند؛ فروشندگان دوره گرد نیز بھ كار خود كردند؛ پیشھ وران كا شد كار مي مي

در مركز، بازاري سر باز وجود داشت؛ در مرتفعترین محل شھر، ارگي و كلیسایي بود؛ در . مشغول بودند
ملي اعلام داشت كھ از  منحل شد، و مجلس ١٧٩١اصناف در سال . حومھ، یكي دو كارخانھ احداث شده بود

در » آزاد است كھ ھر كار و پیشھ و شغل و ھنري را كھ مایل باشد انتخاب كند«بعد ھر فردي این تاریخ بھ 
  سال

كارگران را از متشكل شدن جھت اقدام اقتصادي مشترك باز داشت؛ این » قانون لوشاپل«، ١٧٩١
اعتصاب ممنوع بود، ولي بكرات و در نقاط مختلف روي . بھ قوت خود باقي ماند ١٨٨۴ممنوعیت تا 

كشیدند تا دستمزد خود را كھ بر اثر تورم پول كم ارزش شده بود با رنج خود  كارگران زحمت مي. داد مي
پس . بردند متعادل سازند، ولي بھ طور كلي، دستمزد خود را بھ موازات افزایش روزافزون قیمتھا، بالا مي

در سال . ولتاریا بدتر شداز سقوط روبسپیر، كارفرمایان بر شدت نظارت خود افزودند و وضع طبقة پر
اعتقاد بھ انقلاب را از  ١٧٩٩تا . كولوتھا ھمان اندازه فقیر و مستأصل بودند كھ قبل از انقلاب -سان ١٧٩۵

  .با امید بھ دیكتاتوري ناپلئون گردن نھادند ١٨٠٠دست دادند، و در 

مردم پول بیشتر و مغز این طبقھ از آن رو در انقلاب پیروز شد كھ از اشراف یا تودة  .بورژوازي -٣
ثروت . خرید قسمتھاي سودآور املاكي را كھ از كلیسا مصادره شده بود از دولت مي. متفكرتري داشت

شد از جایي بھ جایي برد و از مقصدي بھ مقصد دیگر،  بورژوا وابستھ بھ زمین غیرمنقول نبود؛ آن را مي
طبقة بورژوا . نگذاري انتقال دادرساند و از شخصي بھ شخصي دیگر و از ھر محلي بھ ھر قانو

در ادارة كشور تجاربي كسب كرده بود؛ . توانست بھ سربازان و دولت و اجتماعات شورشي پول بدھد  مي
  .دانست چگونھ مالیات را جمع آوري كند، و با وامھاي خود در خزانھ نفوذ داشتھ باشد مي

اي كھ پول بھ منزلةخون در جریان  ر جامعھاز لحاظ عمل بیش از نجبا یا روحانیون معلومات داشت، و د
دانست، و ثروت خود را پاداش  فقر را مجازات كودني مي. توانست آن جامعھ را اداره كند بود بھتر مي

داد، و تغییر و وقفھ در حكومت  كولوتھا اھمیتي نمي-بھ حكومت سان. شمرد درست پشتكار و ھوش مي
تصمیم داشت كھ پس از فرو . دانست تاخانھ و تحمل ناپذیر ميبوسیلة نھضتھاي پرولتاریایي را عملي گس

  . نشستن سروصدا و خشم انقلاب، بر كشور مستولي شود

در انگلستان بھ جاي كشتزار، چراگاه درست . اي بازرگاني بود نھ صنعتي طبقة بورژوا در فرانسھ طبقھ
ھا كار ارزان عرضھ  تا براي كارخانھشدند  كرده بودند و در نتیجھ كشاورزان از دشت بھ شھرھا رانده مي

در این كشور، بھ سبب محاصرة . كنند، در صورتي كھ در فرانسھ چنین تبدیل وضعي در كار نبود
داري  از این رو، كارخانھ. انگلیسیھا، تجارت خارجي قادر نبود كھ صنایع در حال توسعھ را برپا نگاه دارد

داري مھم در پاریس، لیون، لیل، و تولوز و  د سازمان سرمایھچن. در فرانسھ كندتر از انگلیس پیشرفت كرد
داران  وجود داشت، بیشتر صنعت فرانسھ ھنوز در كارگاھھا و دكاكین متمركز بود، و حتي سرمایھ. . . 

گذشتھ از اقدامات حاد و آمرانة . كردند ھا ارجاع مي كارھاي دستي را بھ منازل روستائي و سایر خانھ
ي روابط حسنة ژاكوبنھا با سوسیالیستھا، دولت انقلابي فرضیة فیزیوكراتھا را در دوران جنگ و بعض
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عھدنامة صلح با . مورد آزادي كار و تجارت بھ عنوان محركترین و مولدترین روش اقتصادي قبول داشت
  محدودیتھاي اقتصادي را از  ١٧٩٧و با اتریش در  ١٧٩۵پروس در 

كرد وارد  ي و آمریكایي، با كمكھاي دولتي كھ بھ حداقل حكومت ميداري انگلیس فرانسوي، مانند سرمایھ
  .قرن نوزدھم شد

بسیاري از اعضاي آن . این طبقھ تمام قدرت خود را در راه اقتصاد یا دولت از دست داده بود .اشراف -۴
دره و كردند؛ اموالشان مصا آمیز امرارمعاش مي ھنوز مھاجر بودند، و در خارج با شغلھاي پست و توھین

بسیاري از اشراف كھ در فرانسھ مانده یا بھ آن كشور بازگشتھ بودند بھ وسیلة . عوایدشان متوقف شده بود
، در گمنامي  ١٧٩۴ھا بھ انقلاب پیوستھ بودند، و باقي، تا سال  گیوتین اعدام شده بودند، بعضي

یئت مدیره این گرفتاریھا كمتر كردند در دورة ھ آمیز و با نگراني دائم در املاك خود زندگي مي مخاطره
 ١٧٩٧ھا قسمتي از اموال خود را بازیافتند؛ و تا سال  شد؛ بسیاري از مھاجران بازگشتند؛ بعضي

تواند  ھایي شنیده شد مبني برآن كھ فقط یك حكومت سلطنتي با كمك اشرافي كھ برسر كار باشند مي زمزمھ
بایستي حكومت سلطنتي را محدود كنند؛ ناپلئون  بور مينظم و امنیت را بھ فرانسھ بازگرداند، و اشراف مز

  .با آنھا موافق بود، ولي بر طبق سلیقة خود و سلیقة عصر خود

شد، مذھب ھم در فرانسھ، بدون كمك دولت، سیر و  بتدریج كھ انقلاب بھ پایان خود نزدیك مي .مذھب -۵
دادند، از ھمة قیود  ت را تشكیل ميپروتستانھا، كھ در آن روزگار پنج درصد جمعی. روشي عادي داشت

بھ آنھا داده بود با قانون  ١٧٨٧اجتماعي آزاد شدند؛ آزادي مذھبي محدودي كھ لویي شانزدھم در سال 
، ھمة حقوق مدني در مورد یھودیان ١٧٩١سپتامبر  ٢٨برطبق تصویب نامة . تكمیل شد ١٧٩١اساسي 

  .یر شھروندان برابر شدندفرانسھ تعمیم یافت، و آنھا از لحاظ قانوني با سا

دادند، در این ھنگام از خصومت دولتي كھ ضد كلیسا  روحانیون كاتولیك، كھ سابقاً طبقة اول را تشكیل مي
طبقات بالا، دیگر معتقد بھ اصول كلیسا نبودند؛ طبقة متوسط قسمت اعظم . بردند و ولتري بود رنج مي

بیلیون لیور  ۵/٢كلیسا كھ روزگاري بھ  اموال ١٧٩٣ثروت ارضي آن را گرفتھ بود؛ تا سال 
FACE="IPT.Lotus "در ایتالیا، پاپ از ایالتھا و . شد، بھ دشمنانش فروختھ شده بود تخمین زده مي

ھزاران تن از كشیشھاي فرانسوي . عواید خود محروم شده و سپس، پاپ پیوس ششم بھ اسارت درآمده بود
كردند، صدھا باب كلیسا  ز آنھا با صدقات پروتستانھا زندگي ميبھ سایر كشورھا گریختھ بودند، و بسیاري ا

ظاھراً ولتر و دیدرو، . مسدود یا ذخایر آنھا مصادره شده بود، زنگھاي كلیسا را خاموش یا ذوب كرده بودند
  .ھلوسیوس و ھولباخ در جنگ علیھ كلیسا پیروز شده بودند

ھاي حیاتي آن  ود را از دست داده بود، ولي ریشھكلیسا ثروت و قدرت سیاسي خ. این پیروزي، روشن نبود
در شھرھاي بزرگ، بسیاري از مردان . در وفاداري روحانیون و نیازھا و آرمانھاي مردم باقي مانده بود

  دست از ایمان كشیده 

، ھنگامي كھ )١٧٩٣مھ (رفتند، و در زمان اعتلاي انقلاب  بھ كلیسا مي) پاك(تولد عیسي یا عید قیامت او 
از مرد و «) شاھدي گزارش داد(گذشت، ھمة ناظران  ھاي پاریس مي یشي با نان مقدس از یكي از كوچھكش

ھركس، حتي افراد شكاك،ناچار جاذبة سحرانگیز » .زن و كودك بھ علامت احترام بھ زانو درافتادند
كھ پاسكال  است؛ و ظاھراً دربارة ھمین مورد است ھا را احساس كرده تشریفات و زیبایي پایدار قصھ

گوید كھ ایمان آوردن كاري عاقلانھ است، زیرا در آخر كار، مؤمن چیزي از دست نخواھد داد، ولي  مي
  .كافر اگر اشتباه كرده باشد، ھمھ چیز را از دست خواھد داد

گشتند، و دولتي كھ  در دورة ھیئت مدیره، ملت فرانسھ میان مردمي كھ بتدریج بھ ایمان سنتي خود باز مي
اكتبر  ٨در . یم داشت تمدني كاملاً غیرمذھبي بھ وسیلة قانون و تربیت برقرار كند تقسیم شده بودتصم
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، ھیئت مدیرة افراطي كھ بتازگي تصفیھ شده بود، دستورھاي زیر را براي آموزگاران مدارس ١٧٩٨
  :دپارتمانھا صادر كرد 

. اي است از تعلیمات خود كنار بگذارید فرقھباید آنچھ را كھ مربوط بھ اصول یا تشریفات ھر مذھب یا ھر 
قانون اساسي مسلماً، از راه تسامح، آنھا را تحمل مي كند، ولي تدریس آنھا جزء تعلیمات عمومي نیست، و 

قانون اساسي متكي بر پایة اخلاق ھمگاني است؛ و این اخلاق كھ در ھر مكان و ھر . ھرگز ھم نخواھد بود
باید  -این قانون كھ بر روي الواح خانوادة بشري قلمي شده است - اشتھ استزمان و در ھر مذھبي وجود د

روح تعلیمات و ھدف احكام و حلقة پیونددھندة مطالعات شما را تشكیل دھد، و قانون مزبور بھ مثابھ گرھي 
  .پیوندد است كھ جامعھ را بھ ھم مي

واقع یكي از دشوارترین مسائل روزگار در اینجا بھ طور واضح یكي از دشوارترین كارھاي انقلاب كھ در 
. بنیان نھادن نظمي اجتماعي بر پایة روشي اخلاقي كھ وابستھ بھ اعتقاد مذھبي نباشد: شود ماست مطرح مي

  .دانست؛ آمریكا تا زمان حاضر بھ آن وفادار مانده است ناپلئون این پیشنھاد را غیرعملي مي

بر مدارس را از دست كلیسا گرفت، و كوشید كھ مدارس را  بدین ترتیب، دولت نظارت. تعلیم و تربیت -۶
، كوندورسھ، بھ ١٧٩٢آوریل  ٢١در . بھ صورت پرورشگاھي ھوش و اخلاق و میھن پرستي درآورد

عنوان رئیس تعلیمات عمومي، گزارشي تاریخي بھ مجلس مقنن تقدیم داشت و خواھان سازماندھي مجدد 
زون روشنفكري بھ صورت منبعي پایان ناپذیر درآید كھ بھ نیازھاي پیشرفت روزاف«تعلیم و تربیت شد، تا 

ما كمك كند؛ براي بیماریھاي ما درماني باشد؛ و وسایلي براي سعادت فردي و پیشرفت اجتماعي در اختیار 
بر اساسي  - ، كوندورسھ پیشنھاد خود را١٧٩٣مھ  ۴جنگ مانع اجراي این ھدف شد، و در . ما بگذارد
تواند این  كشور حق دارد كھ فرزندان خود را تربیت كند؛ و نمي«د كرد، بدین مضمون كھ تجدی - محدودتر

  براي ھمة] باید[تعلیم و تربیت . . . . ودیعھ را بھ غرور خانوادگي یا تعصب افراد واگذار كند

سب و ما آن را با طبیعت دولت و نظرات عالي جمھوري خود متنا. . . مردم فرانسھ عمومي و یكسان باشد 
كرد، یعني ملت  این اصل ظاھراً یك نوع آموزش را جانشین آموزشي دیگر مي» .سازگار خواھیم ساخت

 ٢٨در . گذاشت؛ قرار شد ملت خواھي مذھب رسمي باشد را بھ جاي آیین كاتولیك مي) ناسیونالیسم(خواھي 
مدارس دولتي منصوب  ، كنوانسیون دستور داد كھ ھیچ كشیشي نباید بھ عنوان آموزگار در١٧٩٣اكتبر 

دسامبر، اعلام شد كھ ھمة مدارس ابتدایي رایگان خواھد بود، و حضور در آنھا براي ھمة  ١٩در . شود
رفت كھ دختران توسط مادران خود یا از طریق دبیرھا یا آموزگاران  پسران اجباري است؛ انتظار مي

  .خصوصي تربیت شوند

، ١٧٩۴فوریة  ٢۵با وجود این، در . ن دوران صلح بودتجدید سازمان دبیرستانھا مستلزم فرا رسید
ھاي دپارتمانھا یا  تأسیس كرد كھ ھمان لیسھ) مدارس مركزي(كنوانسیون تعدادي اكول سانترال 

مدارس مخصوصي براي معادن، كارھاي عمومي، نجوم، موسیقي، ھنر و صنعت . دبیرستانھاي بعدي بود
آكادمي . ھ پولیتكنیك با برنامة عظیم خود آغاز بھ كار كرد، مدرس ١٧٩۴سپتامبر  ٢۴تأسیس شد؛ و در 

،  ١٧٩۵اكتبر  ٢۵بھ عنوان پناھگاه مرتجعان سالخورده منحل شد، ولي در  ١٧٩٣اوت  ٨فرانسھ در 
را بھ وجود آورد كھ قرار شد شامل آكادمیھاي متعدد براي تشویق » انستیتوناسیونال دو فرانس«كنوانسیون 

در اینجا دانشمندان و محققاني گرد آمدند كھ سنتھاي معنوي عصر . م و ھنر باشدو تنظیم پیشرفت علو
  .روشنگري را ادامھ دادند و بھ حملة ناپلئون بھ مصر اھمیتي پایدار بخشیدند

روزنامھ نگاران و مطبوعات شاید بیش از مدارس در پیشرفت فكر و مشرب فرانسھ در  .طبقة چھارم -٧
 - و تا حدي كمتر مردم سراسر فرانسھ -اھالي پاریس. تأثیر كرده باشندوخروش  این سالھاي پرجوش

ھاي فكاھي بھ سیاستمداران و  در روزنامھ. خواندند ھاي خبري را ھر روز با شور و بیتابي مي روزنامھ
انقلاب، در اعلامیة حقوق بشر، متعھد شده بود . بردند و مردم از این كار لذت مي - شد دانشمندان حملھ مي

) ١٧٩١-١٧٨٩(آزادي مطبوعات را حفظ كند؛ این تعھد در سراسر حكومت دورة مجالس مؤسسان  كھ
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گرفت، ھر یك از طرفین پیروزیھاي  شد؛ ولي بھ ھمان نسبت كھ شدت اختلافات حزبي بالا مي رعایت مي
 ٢١(كرد؛ در حقیقت، آزادي مطبوعات با اعدام شاه  خود را با محدود كردن انتشارات دشمن مشخص مي

ھر كسي را كھ قانوني زراعي یا قانوني كھ «مارس، كنوانسیون  ١٨در . از بین رفت) ١٧٩٣ژانویة 
مارس  ٢٩بھ مرگ محكوم كرد؛ و در » مضربھ مالكیت ارضي، تجاري، یا صنعتي باشد پیشنھاد كند
ثاري كھ ھركس بھ سبب نوشتن یا چاپ آ«شاھكشان پیروز كنوانسیون را بر آن داشتند كھ موافقت كند 

روبسپیر . باید بھ قتل برسد» موجب برقراري سلطنت یا ھر نیرویي مضر بھ حاكمیت ملي محكوم شود
ولي پس از آنكھ ابر، دانتون، و دمولن را بھ گیوتین سپرد، . مدتھا از آزادي مطبوعات دفاع كرده بود

  .ھایي را كھ از آنان حمایت كرده بودند توقیف كرد روزنامھ

ھیئت مدیره آزادي . ھرگونھ آزادي نطق و بیان، حتي در كنوانسیون، از بین رفت در دورة وحشت،
فروكتیدور، آن را ملغا و  ١٨برقرار ساخت، ولي سال بعد، پس از كودتاي  ١٧٩۶مطبوعات را در 

آزادي نطق و مطبوعات بھ وسیلة ناپلئون از بین نرفت؛ ھنگامي . ناشران چھل و دو روزنامھ را تبعید كرد
  وي بھ قدرت رسید، آزادي نطق و مطبوعات از بین رفتھ بود كھ 

II -اخلاق جدید  

  اخلاق و قانون .١

دوست داشتن خدایي ناظر، ثبات، پاداش  - افراد آزاد شدة فرانسھ، پس از برانداختن اساس مذھبي اخلاق
د را بدون دفاع خو -دھنده، و تنبیھ كننده و ترسیدن از او، و اطاعت از احكام و دستورھاي منسوب بھ او

دیدند، مگر دفاعھایي كھ انعكاسھاي اخلاقي عقاید متروك آنھا در برابر غرایز قدیمتر و قویتر و فردیتري 
آنھا اصول . بود كھ بر اثر قرنھا گرسنگي و طمع و ناامني و كشمكش، فكر و ذھن آنھا را پركرده بود

جستجوي اصلي برآمدند كھ در میان دریایي از اخلاقي مسیحي را بھ زنان و دختران خود واگذاشتند، و در 
آنان امیدوار بودند . ترسیدند، بھ منزلة لنگرگاھي اخلاقي باشد افراد گردنكش، كھ از چیزي جز قدرت نمي

اي  كھ عبارت بود از شھروندي بھ مفھوم پذیرش وظایف و امتیازات وابستگي بھ جامعھ -» سیویسم«كھ در 
را بیابند؛ در ھر قضیة اخلاقي، فرد باید در مقابل حمایت و بسیاري از  این لنگرگاه - متشكل و محافظ

این اقدام . خدمات اجتماعي كھ از آن برخوردار است، ھمیشھ مصلحت جامعھ را قانون اصلي بھ شمار آرد
میرابو،  - نمایندگان فیلسوف. كوششي ارجمند براي برقراري یك سلسلھ اصول اخلاق طبیعي بود

ھایي را كھ در  ھاي باستان نمونھ در تاریخ یا افسانھ - ژوست، روبسپیر- و، رولان، سنكوندورسھ، ورنی
جستجوي آن بودند بھ دست آوردند، مانند لئونیداس، اپامینونداس، آریستیدس، بروتوسھا، كاتوھا، 

وسكیپیوھا؛ اینھا افرادي بودند كھ میھن پرستي در نظرشان وظیفة اصلي بود، بھ طوري كھ ممكن بود 
  .ھركس بحق، فرزندان یا پدر و مادر خود را در صورت لزوم در راه مصلحت كشور بكشد

 ١٠دستة دوم كار خود را در . نخستین دستة انقلابیون با اصول اخلاقي جدید حقاً بھ موفقیتھایي نایل آمدند
ولیت بھ عوام پاریس لویي شانزدھم را عزل كردند و قدرت مطلق را بدون مسئ: آغاز كردند ١٧٩٢اوت 

در رژیم گذشتھ، بعضي از ظرافتكاریھاي اشراف، و برخي احساسات بشردوستانھ، كھ توسط . دست گرفتند
فیلسوفان و متقدسان تبلیغ شده بود، تمایلات طبیعي بھ غارت كردن و حملھ بھ یكدیگر را تعدیل كرده بود؛ 

ي داد؛ قتل عامھاي سپتامبر، ولي در دورة انقلاب اینگونھ حوادث پشت سرھم و بھ طرزي خوفناك رو
كھ یكي از قربانیان آن، مادام رولان، آن را  - اعدام شاه و ملكھ، توسعة ترور و استفادة شدید از گیوتین

  گورستان وسیع«

رھبران انقلاب بھ صورت سودجویان جنگ درآمدند و مناطق آزاد شده را در ازاي استفاده . نامید» كشتار
داخت مبالغ ھنگفت كردند؛ بھ سربازان فرانسوي گفتھ شد كھ با عواید مناطق مجبور بھ پر» حقوق بشر«از 
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در این . ھاي ھنري سرزمینھاي آزاد شده یا مغلوب بھ فرانسة فاتح تعلق گرفت فتح شده زندگي كنند؛ گنجینھ
یگر ضمن، قانونگذاران و افسران با تھیھ كنندگان تداركات بھ منظور فریب دادن دولت و سربازان با یكد

در نظریة اقتصادي آزادي عمل تولید كنندگان و توزیع كنندگان و مصرف كنندگان سعي . كردند تباني مي
. كردند كھ یكدیگر را بدوشند، یا از پرداخت قیمت یا دستمزدي كھ حداكثر و مجاز بود طفره بروند مي

ھم وجود داشتھ ، ولي در بدیھي است كھ اینگونھ كارھا و شیطنتھاي دیگر ھزاران سال قبل از انقلاب 
ظاھراً، مانند بیم از خدایان، اثري » سیویسم«كوششي كھ براي نظارت بر آنھا بھ عمل آمد اصول جدید 

  . نداشت

كرد، ھیجان روزافزون مردم بھ  بھ ھمان نسبت كھ انقلاب ناامني زندگي و ناپایداري قوانین را تشدید مي
ادامھ یافت، ولي با ) جنگ تن بھ تن(سیلة قمار، دوئل صورت جنایت درآمد، و ھمچنین سرگرمي بھ و

ممنوع شد، ولي تعداد قمارخانھ  ١٧٩٢و  ١٧٩١قماربازي در نتیجة احكام سالھاي . شدتي كمتر از سابق
طي سالھاي . سھ ھزار قمارخانھ در پاریس دایر شده بود ١٧٩۴ھاي مخفي افزایش یافت، و تا سال 

وذ طبقة بالا غلبھ داشت، افراد مبالغ كلاني شرط بندي مي كردند؛ و حكومت ھیئت مدیره، كھ در آن نف
، ھیئت مدیره با برقراري بخت ١٧٩۶در . شدند ھا بر اثر حركت یك چرخ ورشكستھ مي بسیاري از خانواده

  .آزمایي ملي وارد بازي شد

بودند كھ، بھ اي كھ بھ كنوانسیون نوشت، خواستار قانوني شده  بخش تویلري كمون پاریس ضمن عریضھ
بدون اخلاق، قانون «در این عریضھ آمده بود كھ . ھا از بین برود استناد آن، ھمة قمارخانھ ھا و فاحشھ خانھ

  ».و نظم نخواھد بود؛ بدون امنیت شخصي، آزادي وجود نخواھد داشت

، كھ بر اثر دولتھاي انقلابي رنج بسیار كشیدند تا یك سلسلھ قوانین جدید بھ مردمي قابل تحریك و جابر
ولتر خواھان تجدید . انحطاط ایمان و اعدام شاه از لحاظ اخلاقي و قانوني عنان گسیختھ شده بودند بدھند

نظر كامل در قوانین فرانسوي و نوعي ھماھنگي میان قوانین سیصد و شصت بخش و تدوین آنھا بھ 
سروصداي انقلاب مسموع نیفتاد؛ آن تقاضا در میان . صورت یك قانون نامھ براي سراسر فرانسھ شده بود

اي براي بھترین مقالھ  مارن جایزه - سور -آكادمي شالون ١٧٨٠در سال . و تا زمان ناپلئون بلااجرا ماند
» بھترین راه تخفیف دادن خشونت قوانین كیفري فرانسھ بدون بھ خطر انداختن امنیت عمومي«دربارة 

قصد خود را جھت تجدیدنظر  ١٧٨٨، و در )١٧٨٠(كرد لویي شانزدھم با لغو شكنجھ موافقت. تعیین كرد
در ھمة قوانین جنایي فرانسھ و تدوین آن بھ صورت یك قانون نامة ملي و ھماھنگ اعلام داشت؛ گذشتھ از 

ھمة وسایل تخفیف شدت مجازاتھا را بدون خطر انداختن نظم و ترتیب مورد «این، تصریح كرد كھ 
  » پارلمانھاي«اران محافظھ كاري كھ در آن زمان بر قانونگذ» .بررسي قرار خواھیم داد

  .آن را كنار گذاشت

بھ اتاژنرو و تقدیم شد، مردم خواھان چند اصلاح قضایي  ١٧٨٩ھاي دستورالعمل؛ كھ بھ سال  در كتابچھ
ھاي سر بھ مھر ممنوع  شود؛ نامھ محاكمات بایستي علني باشد؛ بھ متھم اجازة گرفتن وكیل داده : بودند
ھاي سر بھ مھر را از جریان  در ماه ژوئن، شاه نامھ. ؛ محاكمھ بھ وسیلة ھیئت منصفھ برقرار شودگردد

تشكیل ھیئت . خارج ساخت، و اصلاحات دیگر بزودي توسط مجلس مؤسسان بھ صورت قانون درآمد
نگام بھ قانونگذاران، كھ در این ھ. منصفھ، كھ در فرانسھ در قرون وسطي معمول بود، دوباره برقرار شد

 ١٧٨٩اندازة كافي از نفوذ روحانیون رھا شده و از احتیاجات پیشھ و تجارت آگاھي داشتند، در سوم اكتبر 
وضع شد، ھمة  ١٧٩۴بر اثر دو قانون كھ در سال . اعلام كردند كھ اخذ ربح و رباخواري جنایت نیست

و سیاھپوستان ھمان حقوق بردگان در فرانسھ و در مستعمرات آن كشور آزادي خود را بازیافتند، 
اي  تواند ھیچ صنف و دستھ كشوري مطلقاً آزاد نمي«بھ دلیل اینكھ . شھروندان فرانسوي را بھ دست آوردند

تمام انجمنھاي اخوت، آكادمیھا،  ١٧٩۴-١٧٩٢بر طبق قوانین سالھاي » را در آغوش خود بپذیرد
عجب آنكھ باشگاھھاي ژاكوبنھا مشمول . شدانجمنھاي ادبي، سازمانھاي مذھبي، و اجتماعات شغلي منحل 
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انقلاب بھ جاي شاه مستبد، بسرعت . ھاي كارگري ممنوع گشت این دستور نشد و بر جاي ماند؛ ولي اتحادیھ
  .دولتي را بر سر كار آورد كھ قادر مطلق بود

یش وكلاي تعدد قوانین گذشتھ، تصویب قوانین جدید، و پیچیدگي روز افزون روابط بازرگاني باعث افزا
از زمان انحلال . این عده در این روزگار جاي روحانیون را بھ عنوان طبقة اول گرفتند. دعاوي شد

ھاي  پارلمانھا، وكلاي مزبور رسماً داراي سازمان نبودند، ولي اطلاع آنھا بر ھمة مفرھاي قانوني و رویھ
 - كھ خود متشكل از حقوقدانان بود - قضایي با تمام تدابیر و معطلیھایش، بھ آنھا قدرتي بخشید كھ دولت

شھروندان شروع بھ اعتراض علیھ معطلیھاي . توانست آنھا را تحت نظارت خود درآورد بدشواري مي
اي كردند كھ تساوي ھمة شھروندان را در دادگاھھا بھ طرزي  قانون، زرنگیھاي وكلا، و قوانین پرھزینھ

. ي تقلیل عده و قدرت وكلا اقدامات مختلفي انجام دادندمجالس متوالي برا. عصباني كننده غیرواقعي ساخت
سپتامبر  ٢٣(آنھا با عصبانیت قوانیني بر ضد وكلا وضع كردند و جلو سردفتران اسناد رسمي را گرفتند 

كھ ) ١٧٩٣اكتبر  ٢۴(، و تصویب كردند )١٧٩٣سپتامبر  ١۵(، ھمة مدارس قضایي را بستند )١٧٩١
این » .توانند افرادي را بھ عنوان نمایندة خود وكیل كنند ي طرفین دعوا ميدفتر وكالت بستھ مي شود، ول«

مقررات، كھ غالباً نادیده گرفتھ مي شد، در كتابھا باقي ماند تا اینكھ ناپلئون دوباره نظام وكلاي دعاوي را 
  .در كار آورد ١٨٠٠مارس  ١٨در 

اصول محاكمات بیشتر بھ صورت علني درآمد؛ . انقلاب در اصلاح قوانین جنایي پیشرفت بھتري داشت
زندانھا دیگر از ابزار عمدة شكنجھ . مخفي بودن بازپرسي و گمنامي گواھان پایان یابد) تا مدتي (قرار شد 

  نبود؛ در بسیاري از 

بپردازند؛ اشخاصي كھ بھ عنوان مظنون بھ  و اسباب با خود بیاورند، و پول غذاي خارج از زندان را
زندان افكنده شده ولي ھنوز محكوم نشده بودند ممكن بود بھ دیدن یكدیگر بروند، بازي كنند، و لااقل بھ 

ایم مانند خبر عشقبازي ژرزفین دوبوآرنة زنداني با ژنرال  عشقبازي بپردازند؛ خبرھاي داغي ھم شنیده
اكتبر  ٢۶(ھا بار حكم اعدام را صادر كرده بود، در آخرین جلسة خود كنوانسیون، كھ صد. اوش زنداني

از روز اعلام صلح، مجازات مرگ در سراسر جمھوري فرانسھ ملغا خواھد «: اظھار داشت) ١٧٩۵
  ».شد

در سال . توانست ادعا كند كھ در روش اعدام اصلاحاتي بھ عمل آورده است در این ضمن، انقلاب مي
اي  نیاس گیوتن، نمایندة اتاژنرو، پیشنھاد كرد كھ بھ جاي دژخیم و تبردار، تیغھای - دكتر ژوزف ١٧٨٩

شود، بي آنكھ شخص دردي جسماني  سنگین و ماشیني بھ كار رود كھ سقوط آن موجب جدایي سر از تن مي
. فتھ بوداین فكر، تازه نبود؛ از قرن سیزدھم بھ بعد، در ایتالیا و آلمان مورد استفاده قرار گر - احساس كند

كھ اكنون (را در میدان گرو » گیوتین«پس از چند استفادة تجربي از چاقوي دكتر بر روي اجساد مردگان، 
و بعد در جاي دیگر نیز آن را نصب كردند، و ) ١٧٩٢آوریل  ٢۵(برپا داشتند) میدان شھرداري نام دارد
بعضي . كرد ا بھ طرف خود جلب ميتا مدتي این گونھ اعدامھا جمعیت زیادي ر. در امر اعدام تسریع شد

؛ ولي پس از مدتي، اعدام بھ .كردند شدند، شادي مي از مردم، كھ در میان آنھا زنان و كودكان نیز دیده مي
وقتي كھ ارابة «: یكي از معاصران نوشتھ است. اي تكرار شد كھ بھ صورت امري عادي در آمد اندازه

ولي پایین » .كردند دادند، و حتي سر خود را بلند نمي د ادامھ ميگذشت، مردم در دكانھا بھ كار خو اعدام مي
  .آوردن سرھا بیش از ھر كاري ادامھ یافت

  اخلاق جنسي -٢

انقلاب توجھي بھ بیمارستانھا نكرده . ھا، عشق و شھوت پرستي زنده ماند ھاي اعدام و خرابھ در میان ارابھ
ھا، صدقھ باعث تخفیف آلام و اندوھھا  میان خرابھھاي جنگ و در  بود، ولي در اینجا و بر روي صحنھ

شتافت، و مھر و محبت پدر و مادر در برابر استقلال فرزندان از میان  شد؛ نیكي بھ مقابلة بدي مي مي
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توانند حرارت انقلابي و  كردند كھ چرا پدران و مادرانشان نمي بسیاري از پسران تعجب مي. رفت نمي
عضي از آنھا قیود اخلاقي دیرین را بھ كنار نھادند و بھ صورت افراد روشھاس جدید را درك كنند؛ ب
ھرج و مرج در مسائل جنسي بالا گرفت، بیماریھاي مقاربتي شیوع یافت، . خوشگذران و بیمبالات درآمدند

  .ھاي سرراھي زیاد شدند، ھرزگي ادامھ یافت بچھ

ھاي محترم پرووانس بود، بھ  خانوادهاز یكي از ) ١٨١۴- ١٧۴٠(فرانسوادوساد - آلفونس -كنت دوناسین
آمد كھ زندگي او بھ عنوان یك سرپرست ناحیھ سپري  استانداري برس و بوژه رسید، و چنین بھ نظر مي

  ولي تصورات و . خواھد شد

پس از درگیري در امري كھ چھار دختر در آن شركت داشتند، . گشت اي مي براي توجیھ آن بھ دنبال فلسفھ
ولي فرار كرد، اسیر . محكوم بھ مرگ شد» جنایتھاي سم خوراندن ولواط«نس بھ جرم پرووا- آن-در اكس

شد، دوباره فرار كرد و دست بھ اعمال ناشایست زد، بھ ایتالیا گریخت، بھ فرانسھ بازگشت، در پاریس 
بیرون آمد و بھ  ١٧٩٠در . زنداني شد) ١٧٨٩(و باستیل و شارانتون ) ١٧٨۴- ١٧٧٨(دستگیر و در ونسن 

در دورة وحشت، بھ تصور آنكھ . شد» سكسیون دپیك«منشي  ١٧٩٢دفاع از انقلاب پرداخت؛ در سال 
در . جزو مھاجران بوده و اینك بازگشتھ است، او را دستگیر كردند، ولي پس از یك سال رھایش ساختند

این دو . كندنداو را بھ زندان اف) ١٧٩٢(و ژولیت ) ١٧٩١(بھ سبب انتشار ژوستین ) ١٨٠١(زمان ناپلئون 
داد،  ھاي غیرعادي را ترجیح مي اثر داستان تجارب جنسي خواه عادي و خواه غیرعادي است؛ مؤلف جنبھ

برد؛ بھ عقیدة او، ھمة امیال جنسي طبیعي  و مھارت ادبي قابل توجھ خود را در دفاع از آنھا بھ كار مي
د، ولو آنكھ لذت جنسي را از زجر دادن بھ است و انسان باید با وقوف كامل بھ لذت بردن از آنھا بپرداز

سالھاي آخر عمر را در زندانھاي مختلف  .شداي جاویدان  بھ این مفھوم آخر، نام او با كلمھ. دست آرد
  .ستاني در شارانتون درگذشتھاي پر طنزي نوشت؛ در بیمار گذراند، نمایشنامھ

در طي انقلاب، سخن از ھمجنس بازي دانشجویان بھ میان آمده است، و شاید در زندانھا نیز رواج داشتھ 
روایال، باغھاي تویلري، كوچة سنتیلر و كوچة - ھا مخصوصاً نزدیك پالھ خانھ زنان روسپي و فاحشھ. است
ھا و اپراھا و حتي در  گونھ زنان در تماشاخانھ شدند؛ این زیاد دیده مي) دشتھاي كوچك(شان  پتي

یافت كھ نشانیھا و تاكس  ھایي انتشار مي جزوه. سرسراھاي مجلس مقنن و كنوانسیون نیز در تردد بودند
مجمع «: ، بخش تامپل دستوري بدین مضمون صادر كرد١٧٩٣آوریل  ٢۴در . زنان در آن ذكر شده بود

ت شدیدي كھ بر اثر سست شدن اخلاق عمومي و ھرزگي و بھ منظور جلوگیري از مصیب… عمومي،
بخشھا مبارزه را ادامھ . الخ» كند، بیشرمي زنان پیش آمده است، بدین وسیلھ اعضاي زیر را منصوب مي

روبسپیر از این كار حمایت . ھاي گشتي تشكیل شد، و بعضي از مجرمان بیدقت گرفتار آمدند دادند؛ دستھ
دوباره ظاھر شدند و در دورة ھیئت » دختران«ز توجھ محافظان كاستھ شد، كرد، ولي پس از مرگ او ا

مدیره كارشان بالا گرفت، و زناني كھ در امر جنسي تجارب طولاني كسب كرده بودند رھبران مد و 
  .جامعھ شدند

براي . شاید امكان داشت كھ در نتیجة سھولت روزافزون ازدواجھاي زودرس، جلو فحشا را بگیرند
رفت؛ و این  ، تنھا ازدواج مدني قانوني بھ شمار مي١٧٩٢سپتامبر  ٢٠، كشیش لازم نبود؛ پس از ازدواج

در . رسید امر فقط مستلزم تعھدي دوجانبھ بود كھ در برابر متصدیان امر ازدواج بھ امضاي طرفین مي
  شد كھ زني و مردي بدون ازدواج و  میان طبقات پایین، دیده مي

در فرانسھ چھل و چھار ھزار  ١٧٩۶كودكان حرامزاده زیاد بود؛ در سال . كنند يمزاحمت با ھم زندگي م
كھ (، بیست چھار درصد از عروسان شھر مولن ١٨٣٩و  ١٧٨٩میان سالھاي . بچة سرراھي وجود داشت

  . ، در ھنگام ازدواج آبستن بودند)اي براي دیگر شھرھا بود نمونھ

شد؛ افراد با استطاعت  ناكردن شوھر غالباً نادیده گرفتھ ميھمان گونھ كھ در رژیم قدیم مرسوم بود، ز
. كردند ھایي داشتند، و در دوره ھیئت مدیره آنھا را علناً بھ عنوان ھمسرانشان معرفي مي احتمالاً معشوقھ
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، قانوني شد؛ بنابراین، طلاق با توافق طرفین در برابر یك مقام ١٧٩٢سپتامبر  ٢٠طلاق بنا بھ تصویبنامة 
  .گرفت اري انجام ميشھرد

قدرت پدر و مادر در نتیجة افزایش نسبي حقوق قانوني زن و ھمچنین خودنمایي و ادعاي جواناني كھ آزاد 
  :گفت  مسافرت كرده بود، از قول باغباني مي ١٨٠٢آن پلمپتر كھ در فرانسھ در . شده بودند كاھش یافت

كساني كھ خود را میھن . خطاھایشان ملامت كنیم كردیم كھ كودكانمان را بھ سبب در طي انقلاب جرأت نمي
این كار باعث سركشي آنھا . دانستند نامیدند تنبیھ كودكان را بر خلاف اصول اساسي آزادي مي پرست مي

كرد كھ فرزند خود را ملامت كند، بچھ از او  شد، بھ طوري كھ ھرگاه یكي از والدین جرئت مي مي
ما آزاد و برابر ھستیم؛ جمھوري تنھا پدر ماست و غیر از او : گفت يخواست كھ دخالت نكند و بھ او م مي

  .سالھا طول خواھد كشید كھ آنھا را سر عقل بیاوریم. . . . نیست

جوانان آن را با رغبت ) ھاي معاصر بر طبق نوشتة یكي از روزنامھ(مطالب خلاف عفت، بسیار بود، و 
 ١٧٩۵از این طرفدار اصلاحات اساسي بودند در سال بعضي از پدران و مادراني كھ پیش . خواندند مي

شد، بھ امید  شروع بھ فرستادن فرزندان خود بھ مدارسي كردند ك بھ وسیلة كشیشھا اداره مي) ١٨٧١مانند (
آمد كھ خانواده از  تا مدتي چنین بھ نظر مي. آنكھ آنھا را از نتایج سست شدن آداب و اخلاق نجات دھند

نسھ است، ولي برقراري انضباط در زمان ناپلئون آن را یكچند نجات داد، تا آنكھ قربانیان انقلاب فرا
  .انقلاب صنعتي با نیرویي تدریجیتر ولي ثابتتر و اساسیتر در كار آمد

زنان، براثر ظرافت و نفوذ تھذیب كنندة رفتار و ھمچنین پرورش افكار خود در رژیم گذشتھ، مقامي 
 ١٧٨٩اما در سال . ارجمند داشتند؛ ولي این تكامل بیشتر محدود بھ اشراف و افراد بالاي طبقة متوسط بود

كھ انقلاب را برپا كردند، توان گفت كھ آنھا بودند  زنان طبقة عوام بھ طور آشكار وارد سیاست شدند؛ مي
زیرا بھ ورساي رفتند و شاه و ملكھ را بھ عنوان اسیر جماعتي كھ بر اثر كشف قدرت جدید خود طغیان 

نتشار داد تحت عنوان دربارة اعطاي اي ا كوندورسھ مقالھ ١٧٩٠در ژوئیة  .آوردندكرده بود، بھ پاریس 
  حقوق مدني بھ زنان، در دسامبر

  .كوششي بھ وسیلة مادام الدرس جھت تشكیل باشگاھھایي براي آزادي زنان بھ عمل آمد

صداي زنان در سرسراھاي مجالس مقننھ پیچید، ولي اقداماتي كھ بھ منظور سازماندھي آنھا براي پیشرفت 
كارانة بعد از  در ھیجان جنگ، خشم دورة وحشت، و عكس العمل محافظھحقوق سیاسیشان انجام گرفت 

توانست تقاضاي  زن، مانند شوھر، مي: اي موفقیتھا در این زمینھ بھ دست آمد پاره. ترمیدور بھ جایي نرسید
در دورة ھیئت مدیره، زنان . طلاق كند، ورضاي پدر و مادر در ازدواج كودكان صغیرشان لازم بود

رأي نداشتند، در سیاست بھ صورت نیرویي علني درآمدند و وزیران و ژنرالھا را یاري اگرچھ حق 
. كشیدند دادند، و آزادي جدید خود را در آداب و اخلاق و لباس خود با كمال افتخار بھ رخ مردم مي مي

  :دربارة آنان چنین گفت  ١٧٩۵ناپلئون كھ در آن زمان بیست و شش سالھ بود در 

زنان بسیار زیبایي را . توان دید مي - ھا ھا، گردشگاھھاي عمومي، كتابخانھ در تماشاخانھ - ازنان را ھمھ ج
است كھ زنان ] در پاریس[از تمام مناطق روي زمین فقط ھمین جا . یابیم در اطاق مطالعة استادان مي

فقط بھ وسیلة آنھا و  در واقع مردان شیفتة آنانند، بھ فكر چیز دیگري نیستند، و. درخور این نفوذ و تأثیرند
اگر زني بخواھد بداند كھ حق او تا چھ اندازه است و چھ قدرتي دارد، باید شش ماه در . اند براي آنھا زنده

  . پاریس زندگي كند

III  - آداب  
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اشراف، ضمن فرار از برابر . آداب، تقریباً مانند ھر چیز دیگر، تحت تأثیر نوسانات انقلابي قرار گرفت
ساخت، القاب غرورآمیز، رفتار مؤدبانھ، زبان مطبوع، امضاھاي گلدار،  معھ را متعادل ميطوفاني كھ جا

پس از چندي ادب سالن، نزاكت رقص، و . آسایش اطمینانبخش، وقار، و متانت خویش را با خود بردند
وان افراد عن كنندگان از آنھا، بھ لغات آكادمي بھ صورت نشانھاي اشراف درآمد، و امكان داشت كھ استفاده

، ھمة فرانسویان از ١٧٩٢تا سال . كھنھ پرست مظنوني كھ از برابر طوفان گریختھ باشند، بازداشت شوند
شد؛ و كلمة شما جاي خود  زن و مرد و با تساوي كامل شھروند شده بودند؛ بھ كسي مسیو و مادام گفتھ نمي

، خطاب كردن با ضمیر دوم ١٧٩۵از سال  با وجود این،. رفت را بھ تو داد كھ در خانھ و كوچھ بھ كار مي
دوباره رایج شد، و مادام و مسیو كلمة ) شما(شخص مفرد تو از رواج افتاد و ضمیر دوم شخص جمع 

بیش از ھر  ١٨١٠در زمان ناپلئون، القاب دوباره بازگشت؛ در سال . شھروند را از اعتبار خارج كردند
  .دورة دیگر لقب وجود داشت

كردند كھ عبارت  مردان متمول از مدتھا پیش لباس اشرافي بر تن مي. یشتري تغییر یافتلباس با آھستگي ب
كلاه بلند و سھ گوشھ، پیراھن ابریشمي، دستمال گردن با گرة گشاد، جلیقة رنگي و گلدوزي شده، : بود از 

  كتي كھ تا 

لباس «ملي كوشید كھ كمیتة نجات  ١٧٩٣در سال . ھاي چھارگوش ابریشمي، و كفشي داراي سگك با پنجھ
؛ ولي فقط افراد پایین »ملي جدید را تغییر دھد، و آن را با خصلت جمھوري و طبیعت انقلاب متناسب سازد

  .طبقة متوسط شلواربلند كارگران و پیشھ وران را پوشیدند

 پوشید، و ھیچ چیز از لحاظ جلال و شكوه برتر از لباسھاي رسمي خود روبسپیر مانند اشراف لباس مي
بود كھ شلوار بلند در نبرد علیھ نیم  ١٨٣٠در سال . ھیئت مدیره نبود كھ با راس آن را رواج داده بود

  .شدند دیده مي كارمانیولكولوتھا بودند كھ با كلاه سرخ انقلاب و  - فقط سان. پیروز شد) كولوت(شلوار 

لباس زنان تحت تاثیر عقیدة انقلابي قرار گرفت كھ انقلاب دنبالھ رو جمھوري روم، و یونان دورة پریكلس 
رھبر ھنر در فرانسھ بود، در موضوعات نخستین خود  ١٨١۵تا  ١٧٨٩ژاك لویي داوید، كھ از سال . است

از این رو زنان شیكپوش . آراست سیك ميكرد، و آنھا را بھ جامعة كلا از قھرمانان كلاسیك استفاده مي
، زیردامني و زیر پیراھن را بھ دور افكندند، بھ عنوان )پیورتن(پاریس، پس از سقوط روبسپیر پیرایشگر 

اي ساده و گشاد اختیار كردند كھ بھ اندازة كافي شفاف بود و قسمت اعظم  لباس رسمي خود جامھ
خط كمربند را معمولاً بالا . داد كرد نشان مي ي را مسحور ميبرجستگیھاي نرمي را كھ مردان سیراب نشدن

آوردند كھ سینھ دیده شود؛ و آستینھا را بھ  اي پایین مي بردند، تا پستانھا را نگاه دارد؛ یقھ را بھ اندازه مي
جاي بھ جاي كلاه، گیسوبند مرسوم شد و بھ . اي كوتاه مي ساختند كھ بازوان فریبنده را آشكار سازد اندازه

پزشكان از مرگ زناني خبر دادند كھ بھ سبب . پاشنھ رواج یافت كفشھاي پاشنھ بلند، كفشھاي سرپایي و بي
ھا یا گردشگاھھا در معرض ھواي شبھاي پاریسي كھ بھ سرعت  لباس زرق و برق دار خود در تماشاخانھ

یعني پسران و  -»یزھاشگفتي انگ«و » باورنكردنیھا«در این ضمن، . شود قرار گرفتھ بودند سرد مي
ھاي عجیب و غریب توجھ مردم را بھ خود جلب  كوشیدند كھ با جامھ دختران شیكپوش و خوش لباس مي

ظاھر شده بودند  ١٧٩٢گروھي از زنان كھ در جامة مردان در برابر شوراي بخشھاي پاریس در . كنند
خواھید مرد  پروایي كھ مي زنان بيشما «: وي بھ آنان گفت. مورد ملامت شومت دادستان كل قرار گرفتند
خواھید؟ شما بر احساسات مستولي  كنید؟ بیشتر از این چھ مي باشید، آیا بھ قسمت و نصیب خود قناعت نمي

اید؛ قانونگذار و قاضي در اختیار شما ھستند، استبداد شما تنھا نیرویي است كھ قوة ما از نبرد با آن  شده
بھ نام ھمان طبیعت، ھمانطور كھ طبیعت . در نتیجھ كار طبیعت استعاجز است، زیرا استبداد عشق، و 

  ».خواستھ است بمانید

در اعلاني كھ در روزنامة مونیتور بھ تاریخ . اما زنان اطمینان داشتند كھ بھتر از طبیعت كار خواھند كرد
  منتشر شد، خانم بروكن اعلام داشت كھ ھنوز پودر مشھوري  ١٧٩٢اوت  ١۵
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  موزة لوور، پاریس. چھرة ناتمام بوناپارت: لویي داویدژاك ـ 

. را كھ جھت تبدیل موھایي سرخ یا سفید بھ خرمایي یا سیاه براي یك بار استعمال لازم است در اختیار دارد
گذاشتند، كھ در بسیاري موارد از  در صورت لزوم، روي موھایي كھ مورد پسند نبود كلاه گیس مي

كاملاً عادي بود كھ مردان طبقة بالا  ١٧٩۶در . د كھ توسط گیوتین اعدام شده بودندگیسوان بریدة زناني بو
  . و متوسط موي بلند و بافتھ داشتھ باشند

دادند، و  در طي دو سال اول انقلاب، ھشتصد ھزار نفر جمعیت پاریس زندگي عادي خود را ادامھ مي
در آن زمان زندگي براي . كردند ھ و عنایتي ميگذشت، تصادفاً توج نسبت بھ آنچھ در مجلس یا زندانھا مي
ھا ھمچنان بھ دید وبازدید از یكدیگر و صرف ناھار،  خانواده: طبقات بالا بھ اندازة كافي خوشایند بود

حتي در دورة آشفتة میان قتل . شركت در مجالس رقص، مھمانیھا، كنسرتھا، و بازیھا مشغول بودند
، دوراني كھ دو ھزار و ھشتصد نفر در پاریس ١٧٩۴پیر در ژوئیة و سقوط روبس ١٧٩٢عامھاي سپتامبر 

اعدام شدند، زندگي تقریباً براي ھمة باقي ماندگان عبارت بود از كار، بازي، روابط جنسي، عشق پدر و 
  :چنین گزارش مي دھد ١٧٩۴سباستین مرسیھ در . مادر

لباس ژنده . ا سراپا غرق در خونیمكنند كھ م خوانند تصور مي ھاي ما را مي خارجیاني كھ روزنامھ
- ببینید چقدر تعجب خواھند كرد وقتي كھ بھ آن خیابان با شكوه. پوشیم، و زندگي مصیبت باري داریم مي

آن . . اند، و بعد  ھا و زنان زیبا و دوست داشتني ایستاده رسند، كھ در ھر سوي آن درشكھ مي -شانزلیزه
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آن باغھاي عالي، كھ اكنون بیش از پیش . . . داد دارد و منظرة سحرانگیز كھ بھ طرف تویلري امت
  ! شود سرسبزتر است و بیشتر از آنھا مواظبت مي

… گیري  بازیھاي مرسوم عبارت بود از توپ بازي، تنیس، اسب سواري، اسبدواني، مسابقات كشتي
در  -ر پارك دیگرمانند دوازده ھزا - پاركھاي تفریحي نیز مانند باغھاي تیوولي وجود داشت كھ در آن

توانست فال خود را بگیرد و از سرنوشت خویش مستحضر شود؛ چیزھاي لازم  روزھاي آفتابي انسان مي
را از دكانھا بخرد؛ بھ تماشاي آتشبازي، بندبازي یا بالارفتن بالونھا بپردازد؛ بھ كنسرت گوش دھد؛ یا 

توانست در  ھمچنین انسان مي. شوندكودكان را روي چرخ فلك بگذارد تا بھ تفریح و سرگرمي مشغول 
اي در ھواي آزاد بنشیند یا بھ كلاه فرنگي كافھ دوفوا برود، یا در یك كافة اشرافي مانند تورتوني یا  كافھ

كافة (مانند كاوو یا سوواژ یا لزاوگل  -فراسكاتي استراحت كند، یا بھ دنبال جھانگردان در كلوبھاي شبانھ
نیز ممكن بود . خود را سرگرم كند - ابینا مشغول نواختن آلات موسیقي بودندجایي كھ رامشگران ن - )كوران

نیز مي توانست بھ یكي . یا بھ بحثي سیاسي گوش دھد» گپ بزند«انسان بھ باشگاھي برود، مطالعھ كند، یا 
ھاي مفصل و رنگارنگي برود كھ بھ وسیلھ دولت تشكیل یافتھ و بھ دست ھنرمندان مشھوري  از جشنواره

  اگر میل داشت كھ رقص جدید والس را كھ . نند داوید آراستھ شده بودما

  . خود را در یكي از سیصد رقاصخانة عمومي پاریس در دورة ھیئت مدیرة بیابد

بھ بعضي از مھاجران اجازة بازگشت داده : كرد از سالھایي بود كھ انقلاب فروكش مي) ١٧٩۵سال (اكنون 
آمدند؛ و طبقة بورژوا ثروت خود  ن كرده بودند از مخفیگاه خود بیرون ميشده بود؛ نجبایي كھ خود را پنھا

ھا و اثات گرانقیمت، زنان شیكپوش داراي جواھرات، و ضیافتھاي باشكوه بھ نمایش  را بھ وسیلة خانھ
آفتاب یا ھواي  شدند تا از  اي خود خارج مي ھاي اجاره اھالي پاریس از آپارتمانھا و خانھ. گذاشت مي

زنان با لباسھا زیبا و . اھي در باغھاي تویلري یا لوكزامبورگ یا در طول شانزلیزه لذت ببرندشامگ
آمدند؛ بادبزنھاي مصور براي معرفي صاحبش از ھر كلامي رساتر  بندوبار خود شكوفھ وار بیرون مي بي

  .یاء شده بوداح» جامعھ«در یك كلمھ. ساخت تر مي بودند و كفشھاي زیباي آنھا پاھایشان را فریبنده

دار و فیلسوفان مشھور جھان  دادند در این زمان از اعیان نسب اي كھ آن را تشكیل مي اما حدود صد خانواده
اي بودند  درخشیدند؛ بیشتر آنھا افراد تازه بھ دوران رسیده نبودند كھ در سالنھاي شبھاي قبل از انقلاب مي

مالي، یا  كاریھاي ارتشي، انحصارات تجاري، ریزه كھ ثروت خود را از مستغلات كلیسایي، قراردادھاي
بعضي از بازماندگان پراكندة روزگار بوربونھا بھ منازل . توسط دوستان سیاسي بھ دست آورده بودند

رفتند؛ ولي در بیشتر سالنھایي كھ پس از مرگ روبسپیر باز  ھاي كوندورسھ و ھلوسیوس مي ژانلیس یا بیوه
شد؛ و گوینده داراي آن امنیت و اعتماد بھ نفسي  سخنان جالبي گفتھ نمي) دوستالبھ استثناي محفل مادام (شد

سالن برجستھ در این ھنگام سالني بود كھ . شد، نبود كھ از اطمینان طولاني بھ ثروت این جھاني ناشي مي
در قصر لوكزامبورگ یا در قصر او بھ نام ) از اعضاي ھیئت مدیره(در اطاقھاي راحت باراس 

یافت؛ و فریبندگي این سالن در شخصیت فیلسوفان حاضر در آن نبود، بلكھ در  وگروبوا تشكیل ميشاتود
  .زیبایي و لبخندھاي خانم تالین و خانم ژوزفین دوبوآرنھ بود

 ١٧٩۴دسامبر  ٢۶وي كھ در . شد، و خانم تالین دیگر ھمسر تالین نبود ژوزفین ھنوز بوناپارت نامیده نمي
نامیدند، آن تروریستي را كھ صحنھ  مي» نوتردام دوترمیدور«بود و تا مدتي او را با او ازدواج كرده 

بعضي از روزنامھ نویسان بھ اخلاق و . شد پس از چندي ترك گفتھ و معشوقة باراس شده بود خارج مي
 زدند، ولي بیشتر آنھا مسحور لبخندھایش بودند، زیرا در زیبایي او چیزي غرورآمیز رفتار او طعنھ مي

آبرانتس او را /دوشس د. نبود، و خود او بھ سبب لطف و مھرباني زنان و ھمچنین بھ مردان شھرت داشت
ان كمال ولي حتي او را زیباتر از كارفیدیاس خواند؛ زیرا در او ھم نامید،» ونوس كاپیتولین«بعدھا 

یكي  ».بودشد، و ھمة آنھا داراي حالتي دلپذیر  صورت و تركیب، ھمان تناسب دست و بازو و پا، دیده مي
  از صفات 
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نگریست، و  آنھا را با چشم شھواني نميداد، و زیبایي  با راس این بود كھ ھم بھ او و ھم بھ ژوزفین پول مي
داد در حظ بردن از آن زیبایي با صدھا تن از رقیبان احتمالي شریك بود، و با تصرف  در ضیافتھایي كھ مي

  .ژوزفین از طرف ناپلئون موافقت كرد

IV – موسیقي و نمایشنامھ  

ني دوره گرد بدھید تا چند بار اي بھ آوازخوا كافي بود سكھ. در دوران انقلاب ھر نوع موسیقي ترقي كرد
توانستید بھ مردم ملحق شوید و بورژواھا را با كارمانیول یا خواندن سرود  براي شما آواز بخواند، یا مي

كھ ھمھ چیز آن غیر از عنوانش را روژه  -رسیزبترسانید، یا مرزھا را با سرود لاما »شددرست خواھد «
وي كاروزوي  -توانستید از آوازھاي دومینیك گارا لذت ببرید مي فدودر كنسرت . بلرزانید - دولیل ساخت

آورد، و بھ سبب برد صدایش در سراسر اروپا  زه در ميزمان خود بود، صدایش دلھا و سقفھا را بھ لر
را افتتاح كرد و مبلغ » سازمان ملي موسیقي«، كنوانسیون  ١٧٩٣در دورة وحشت، . شھرت داشت

حتي در شبي كھ . لیور سالانھ بھ عنوان حق التعلیم ششصد دانشجو بھ آن اختصاص داد ٠٠٠/٢۴٠
كمیك  ـ راي تماشا نمایشنامة آرمید بھ اپرا بروند یا در اپراتوانستند ب روبسپیر تیر خورد، پاریسیھا مي
  .ماجراي پل و ویرژیني را ببینند

غیر از موفقیت در ساختن آھنگ ) ١٨٣٧-١٧۶٠(فرانسوالوزوئور  - ژان. اپرا ھم طي انقلاب ترقي كرد
ثر فنلون دست پیر، بھ موفقیت دیگري در ھمان سال در مورد تلماك ا-براي نغمة عاشقانة برناردن دوسن

یافت، ھمة فرانسویان را با فریاد و وحشت لاكاورن، كھ ھفتصد بار بر روي صحنھ آمد، تكان داد؛ طي 
دورة رونق و اقتدار ناپلئون ھمچنان بھ كار مشغول بود، و آن قدر زنده ماند تا بھ برلیوز و گونو درس 

كمیك ساخت؛ در  -پرا براي اپراظرف عمر كوتاھتري بیش از چھل ا) ١٨١٧-١٧۶٣(اتین مئول . بدھد
و ھمچنین آھنگ عزیمت ) ١٧٩٣(شد  عین حال، ستایش خرد او كھ بر اساس ھمسرایي خوانده مي

  .درآوردوي او را بھ صورت بت موسیقي عصر انقلاب ) ١٧٩۴(

 ١٧۶٠وي در . قیدان فرانسھ در انقلاب ماریا لویجي كارلوسالواتوره كروبیني نام داشتبزرگترین موسی
در شش سالگي شروع بھ آموختن موسیقي كردم و در نھ «: در فلورانس بھ دنیا آمد، و چنانكھ خود گوید

  سالگي بھ تصنیف 

و سھ كانتات  اوراتوریو، یك )سرود نیایش خدا و عیسي(یك سرود در ستایش مریم، یك تھ دئوم 
لئوپولد، مھیندوك سخاوتمند توسكانا، دربارة او مدد معاشي مقرر كرد تا نزد  ١٧٧٧در . ساخت)آواز(

در . كیب كونترپوان شدجوزپھ سارتي در بولونیا بھ تحصیل بپردارند؛ در چھار سال، كروبیني استاد تر
بھ پاریس بازگشت، و  ١٧٨۶او را بھ لندن دعوت كردند، ولي در آنجا كارش بالا نگرفت، و در  ١٧٨۴

در آنجا، در نخستین اپراي خود بھ نام دموفون . در آن اقامت كرد) ١٨۴٢(اي كوتاه، تا پایان عمر  جز دوره
حكایت و اركستر نسبت بھ آھنگ بود ترك گفت و از سبك با نشاط ناپلي را كھ عبارت از تابع قرار دادن 

رفت كھ در آن، آھنگ تابع تكامل مطلب و پیرو موسیقي » اپراي بزرگ«گلوك پیروي كرد و بھ دنبال 
بزرگترین موفقیت او در پاریس در دورة انقلاب عبارت بود از لودوئیسكا . اركستر و ھمسرایي بود

دورة پرزحمتي را در زمان ) ١٨٠٠(یگري بھ نام دوروز در اثر مشھور د). ١٧٩٧(و مده ) ١٧٩١(
  .در زمان این شھاب ثاقب دوباره یادي از او بھ میان خواھیم آورد. ناپلئون آغاز كرد

در دورة انقلاب، در پاریس بیش از سي تماشاخانھ وجود داشت، و تقریباً ھمة آنھا در شبھاي متوالي، حتي 
بازیگران در نتیجة انقلاب از محدودیتھاي كھ از مدتھا پیش بھ  .در دورة وحشت، پر از تماشاچي بود

كردند، و از محرومیت اجسادشان از  وسیلة كلیسا ایجاد شده بود آزاد شدند؛ آنھا بھ تكفیر اعتنایي نمي
كنوانسیون مقرر ) : ١٧٩۵- ١٧٩٠(اما تابع سانسور شدیدتري بودند. نداشتند گورستانھاي مسیحي بیمي

مایشنامة كمیك نباید داراي قھرماني از طبقة اشراف یا احساسات و عواطف وابستھ بھ آنھا داشت كھ ھیچ ن
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كمدي بھ سطحي پایین تنزل كرد، و تراژدیھاي جدید . باشد ؛ تئاتر بھ صورت آلت تبلیغات دولت درآمد
  .پیرو خط انقلاب و ھمچنین پیرو وحدتھاي كلاسیك شد

ژوزف تالما  -از سیاستمداران بودند، و بعضیھا مانند فرانسوا بھ طور معمول، بازیگران عمده مشھورتر
پدر تالما مستخدمي بود كھ بعداً دندانساز شد؛ بھ لندن رفت؛ كارش . از محبوبیت بیشتري برخوردار بودند

فرانسوا پس از پایان تحصیل بازگشت و . بالا گرفت؛ و پسر خود را براي تحصیل بھ فرانسھ فرستاد
ھاي او را دید؛ و بھ گروھي  انگلیسي آموخت؛ بھ مطالعة آثار شكسپیر پرداخت؛ نمایشنامھ .دستیار پدر شد

فرانسز   ـ در بازگشت بھ فرانسھ، وارد كمدي. كردند پیوست از بازیگران فرانسوي كھ در انگلیس بازي مي
ر متناسب، پیك. در یكي از تراژدیھاي ولتر بازي كرد» سعید«در شخصیت  ١٧٨٧شد، و نخستین بار در 

سیماي كاملاً كلاسیك، موي پر پشت و تیره و چشمان درخشان و سیاھش باعث پیشرفت او شد، ولي 
دانستند  كھ وجود خود را مرھون لطف پادشاه مي - طرفداري او از انقلاب او را در نظر بیشتر افراد گروه

  .منفور ساخت

  داوید، و تحت تأثیر قدرتتالما تصویري دید بھ نام سوگند ھوراسھا اثر  ١٧٨۵در سال 

   

  

  )كتابخانة نیویورك سوسایتي(فرانسوا ـ ژوزف تالما : حكاكي

از این رو درصدد آن برآمد كھ . ھیجان انگیز آن تصویر و مطابقت دقیقش با لباسھاي قدیم قرار گرفت
وي ھمكاران . كرد اعمال كند ھمان واقعیت را در مورد لباسھایي كھ بر روي صحنھ از آنھا استفاده مي
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وبازوي عریان ظاھر شد  رویھ و ساق خود را بھ شگفتي انداخت، زیرا با پیراھن رومیان قدیم و با كفش بي
  .تا نقش پروكولوس را در نمایشنامة بروتوس اثر ولتر بازي كند

ھنگامي كھ در نمایشنامھ اي از . وي با داوید دوست شد، و تحت تأثیر شور و ھیجان انقلابي او قرار گرفت
تھاي مخالف ، قسم)١٧٨٩نوامبر  ۴(كرد  ژوزف دوشنیھ، بھ نام شارل نھم، نقش شارل را بازي مي - ماري

سلطنت را با چنان شور و حرارتي ایفا كرد كھ بیشتر تماشاچیان و بسیاري از اعضاي گروه خود را، كھ 
در عبارات مزبور، شارل نھم بھ . ھنوز تا حدي نسبت بھ لویي شانزدھم وفادار بودند، بھ وحشت انداخت

را صادر كرده  عام، فرمان قتل صورت پادشاه جواني مجسم شده بود كھ شب قبل از كشتار سن بار تلمي
در گروه او و در میان تماشاچیان بھ » سیاھھا«و » سرخھا«با پیشرفت انقلاب، كشمكش میان . بود

و دیگر ) بازیگر عمدة تراژدي(س اي بالا گرفت كھ منجر بھ دوئل شد، و تالما، مادام وستری اندازه
تئاتر «فرانسز كھ مورد لطف شاه بود بریدند و گروه مخصوص خود را در  - بازیگران، از كمدي

در آنجا تالما، با بررسي تاریخ و . تشكیل دادند) قصر سلطنتي(روایال  ـ در مجاورت پالھ» جمھوري فرانسھ
وي براي تطابق ھنر تغییر . ر خود را بھبود بخشیدھایش، ھن شخصیت و لباس ھر یك از اشخاص نمایشنامھ

كرد؛ آھنگ بلند گفتارھاي خود و ارائة اغراق آمیز احساسات را  احساس یا فكري با سیمایش، تمرین مي
  .تقلیل داد؛ و سرانجام بھ صورت استاد مسلم ھنر خود درآمد

تغییر یافتھ بود، نمایش دوست  )تئاتر ملت(گروه سابق، كھ اینك نامش بھ تئاتر دولاناسیون  ١٧٩٣در 
-٣در شب . قوانین را كھ با طنز و استھزائي جالب علیھ رھبران انقلابي درست شده بود روي صحنھ آورد

ھاي راسین ممنوع  نمایشنامھ: گروه تالما سانسور شدیدي را پذیرفت . سپتامبر ھمة گروه را توقیف كردند ۴
حتي مسیو و  -متھایي از آنھا را حذف كردند؛ عنوانھاي اشرافيشد؛ كمدیھاي مولیر را تغییر دادند یا قس

ھاي فرانسھ خواستار  ھاي مجاز انداختند؛ و تصفیة مشابھي را در ھمة تماشاخانھ را از نمایشنامھ -مادام
، بھ ھمان نسبت كھ ١٧٩٩مھ  ٣١در . پس از سقوط روبسپیر، بازیگران توقیف شده را آزاد كردند. شدند

فرانسز ملحق كردند، ومركز آن  - شد، گروه قدیم و جدید را بھ كمدي یان دورة خود نزدیك ميانقلاب بھ پا
  را در 

V - ھنرمندان  

بر كناري اشراف و مھاجرت آنان بھ : ھنر در فرانسة انقلابي تحت تاثیر سھ رویداد خارجي قرار گرفت 
؛ و ربودن آثار ھنري ایتالیا بھ )بھ بعد ١٧٣٨از (خارج؛ حفریات بقایاي باستاني در ھر كولانئوم و پمپئي 

پول و سلیقة كافي براي خرید اي كھ  مھاجرت طبقة اشراف باعث شد كھ بیشتر افراد طبقھ. توسط ناپلئون
لوبرن، بھ دنبال مھاجران  ـ آثار ھنري داشتند از فرانسھ دور شوند؛ و گاھي خود ھنرمندان، نیز مادام ویژه

املاً برخوردار بود، از انقلاب طرفداري كرد، و ، اگرچھ از تنعمات طبقة مرفھ ك فراگونار. حركت كردند
  .تقریباً از گرسنگي مرد

آوردند چگونھ اشراف آنھا را نوكران  سایر ھنرمندان از آن لحاظ از انقلاب طرفداري كردند كھ بھ یاد مي
نھا داد كھ در سال نامیدند، و چگونھ آكادمي ھنرھاي زیبا فقط بھ اعضاي خود اجازه مي و مزدوران خود مي

مجلس مقنن درھاي آكادمي مزبور را بر  ١٧٩١در سال . تابلوھاي خویش را در معرض تماشا بگذارند
كنوانسیون آن . روي ھر ھنرمند صلاحیتداري، خواه فرانسوي خواه خارجي، بھ منظور رقابت گشود

یك آكادمي ھیئت مدیره بھ جاي آن  ١٧٩۵آكادمي را بھ عنوان سازماني اساساً اشرافي منحل كرد؛ در 
بھ صورت  ١٧٩٢لوور در سال  - ھنرھاي زیباي دیگر بھ وجود آورد و مركز آن را در لوور قرار داد

شد كھ آثار رافائل، جورجونھ،  در آنجا بھ ھنرمندان فرانسوي اجازه داده مي. موزة عمومي درآمده بود
ند؛ ھمچنین از روي اسبھاي را بررسي و از روي آنھا كپي تھیھ كن. . . كوردجو، لئوناردو، ورونزه، 

 ١٧٩٣در . كلیساي سان ماركو؛ ھرگز از اشیاي ربوده شده تا آن اندازه بھ طور شایستھ استفاده نشده بود
بھ تدریج، طبقة متوسط . كنوانسیون حمایت دولت از جایزة رم و از آكادمي فرانسھ در رم تجدید كرد
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 ۵٣۵پر از جمعیت و مملو از » ١٧٩۵سالن «گرفتند؛ مترقي جاي نجبا را بھ عنوان خریداران آثار ھنري 
  .تابلو شد، و بھاي آثار ھنري بالا رفت

برعكس، الھامي كھ بر اثر كشف مجسمھ ھا و . عجب آنكھ انقلاب موجب ھیچ حركتي افراطي در ھنر نشد
بھ ) ١٧۶۶(ولسینگ ) بھ بعد ١٧۵۵از (ھاي وینكلمان  آثار مھندسي نزدیك ناپل، و ھم در نتیجة نوشتھ

نھضت نئوكلاسیسیم داده شده بود سبك كلاسیك را با تمام مفاھیم اشرافیش احیا كرد، و این عكس العمل بھ 
ھنرمندان عصر . اندازه اي قوي بود كھ در برابر تاثیرات رومانتیك و دموكراتیك انقلاب مقاومت كرد

و ھم از لحاظ عمل، ھمة  ، ھم از لحاظ فرضیھ)غیر از پرودون كھ مخالف بود(برابري و مساوات 
معیارھاي كلاسیك و اصیل مانند نظم، انضباط، فرم، ھوش، خرد و منطق را بھ عنوان محافظ علیھ 

. عواطف، شور و ھیجان، وجد، سوءاستفاده از آزادي، ھرج و مرج و ضعف ناشي از احساسات پذیرفتند
  )در ھنر فرانسوي زمان لویي

شد؛ ولي در زمان لویي  كورني و بوالو رعایت مي. ویتروویوسو  كوینتیلیانوسچھاردھم اصول دیرین 
چون روسو از . باروك دور شد بھ سبك روكوكو گرایش یافت پانزدھم و لویي شانزدھم، رفتھ رفتھ از سبك
كرد، چنین بھ نظر مي رسید كھ عصر رومانتیك نزدیك شده  احساس و دیدرو از احساسات طرفداري مي

  .آري، نزدیك شده بود ولي در سیاست و ادبیات، نھ در ھنر. است

م و پمپئي بھ ھیجان آمده بود،عازم ماري وین، كھ براثر گزارشھاي رسیده از ھركولانئو-ژوزف ١٧٧۴در 
این جوان كھ آماده براي انقلاب بود سوگند . لویي داوید را ھمراه خود برد -ایتالیا شد و شاگرد خود ژاك

اما در وجود او عاملي خودسر وجود . خورد كھ ھیچگاه مفتون ھنر محافظھ كار و كلاسیك باستان نشود
عظمت شكل، سبك ساختمان، قدرت و سادگي طرحھا در ھنر  داشت تا مجذوب داشت كھ او را بر آن مي

وي تا مدتي در برابر این احساس مردانة خود ایستادگي كرد، ولي بھ تدریج تسلیم آن شد،و آن . یونان بشود
این احساس با طرد مسیحیت بھ وسیلة انقلاب موافق بود؛ جمھوري رومي عصر .را با خود بھ پاریس آورد

  .ھاي یوناني مادام تالین ھماھنگي داشت دانست؛ و حتي با جامھ مال مطلوب ميكاتو و سكیپیو را ك

انگیز و  ھاي شگفت ظاھراً این زمان وقت مناسبي بود براي كنار گذاشتن الھامات آسماني سبك گوتیك؛ جنبھ
ھاي غیرضروري وشاد سبك روكوكو؛ تصاویر زنان عریان و گلفام بوشھ؛ و  تازة سبك باروك؛ پیرایھ

طرح و سبك كلاسیك، سادگي در ساختمان، طرد روشھاي . ردامنھاي باد كرده در تابلوھاي فراگونارزی
بایستي ھدفھاي ھنر و اصول فرانسة انقلابي باشد، فرانسھ  پیرایھ در این زمان مي اشرافي، اتخاذ اشكال بي

  .اي كھ احساساتي، دموكراتیك، و رومانتیك بود

اي  در پاریس در خانواده ١٧۴٨وري بر ھنر فرانسھ مستولي بود، در داوید، كھ طي انقلاب و امپراط
در شانزده سالگي وارد . بورژوا و مرفھ بھ دنیا آمد و ھیچگاه نیازمندي و فقر وفاقھ را احساس نكرده بود

آكادمي ھنرھاي زیبا شد، زیر نظر وین كار كرد، دوبار براي نیل بھ جایزة رم كوشید، درھر دو بار ناكام 
شاعري . بھ اطاقي رفت در را بھ روي خود بست، و درصدد برآمد كھ با گرسنھ ماندن خودكشي كند. شد

زیست جاي او را خالي دید، در جستجوي او برآمد، او را یافت، و با اصرار بھ او  كھ در ھمسایگي او مي
ك روكوكو و با نام دوباره در مسابقھ شركت جست و با ارائھ تصویري بھ سب ١٧٧۴داوید در . غذا خوراند

در رم شیفتة را فائل شد، سپس آثار او را كھ . آنتیوخوس در حال مرگ از عشق ستراتونیكھ جایزه را برد
از لحاظ حالت و طرح پیش از اندازه ظریف بود كنار گذاشت؛ آثار لئوناردو را بارورتر و نیرومندتر 

  تشخیص داد؛ و در آثار پوسن، از لحاظ موضوع و 

رت مریم در عھد رنسانس، در تصاویر قھرمانان باستاني فلسفھ، افسانھ، و جنگ دقیق شد؛ و تصاویر حض
  .در پایتخت مسیحیت، از دین عیسي دست برداشت
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بھ پاریس بازگشت و زني متمول گرفت و پشت سرھم تعدادي تابلو از موضوعات كلاسیك بھ  ١٧٨٠در 
بھ رم رفت تا تابلوي سوگند  ١٧٨۴در . ، و تعدادي تصویربلیزاریوس، آندروماخھ: سالنھا تقدیم كرد، مانند 

ھنگامي كھ . رومي بسازد  اي ھوراسھا را كھ لویي شانزدھم او را بھ كشیدن آن مأمور كرده بود، بر زمینھ
فقط تو و من «: این تابلو را در رم بھ تماشا گذاشت، پمپئو باتوني از نقاشان كھنسال ایتالیایي بھ او گفت 

در مراجعت بھ پاریس، تابلوي خود را » .یم؛ اما دیگران باید خودشان را بھ رودخانھ بیندازندنقاش ھست
اي لیویوس، داوید  در اینجا، در تاریخ افسانھ. عرضھ كرد» ١٧٨۵سالن «تحت عنوان سوگند ھوراسھا بھ 

در قرن (وراس سھ برادر از خانوادة ھ: پرستیي را كھ مذھب واقعي روم قدیم بود درك كرد روحیة میھن
سوگند خوردند كھ جنگ میان روم و آلبالونگا را با نبردي تن بھ تن با سھ تن از برادران قبیلة ) م.ھفتم ق

داوید تصویر برادران ھوراس را در حال سوگند خوردن و دریافت شمشیر از . كوریاتي بھ پایان برسانند
رانشان كھ یكي از آنھا نامزد یكي از طرف پدر ترسیم كرده، ودر این ضمن نشان داده است كھ خواھ

فرانسویان، كھ با خواندن كتاب ھوراس اثر كورني از این ماجرا خبر . كنند كوریاتیھا بود، زاري مي
برطبق این حالت، ملت بالاتر . پرستي شدیدي را كھ در آن تصویر بود احساس كردند داشتند، حالت میھن

شاھي كھ صمیمانھ خود را وقف اصلاحات كرده بود، و . آمد ار مياز فرد، و حتي بالاتر از خانواده، بھ شم
شھري كھ در این زمان بر اثر انقلاب آشفتھ شده بود، در تحسین و تمجید از این ھنرمند ھمداستان شدند، و 

. رقیبانش بھ مھارت او در نشان دادن شجاعت قھرمانانھ، فداكاري پدرانھ، و تأثر زنانھ اعتراف كردند
شود، زیرا كھ بھ  وگند ھوراسھا یكي از كاملترین و مھمترین موفقیتھاي تاریخ ھنر محسوب ميموفقیت س

  .مفھوم غلبة سبك كلاسیك بود

 ١٧٨٧داوید، كھ بر اثر روش خود و انتخاب موضوعاتش تشویق شده بود، متوجھ یونان شد و در سال 
بزرگترین «در پاریس دید، آن را  سرجاشوا رنلدز كھ این تابلو را. تابلو مرگ سقراط را عرضھ كرد

در روزگار پریكلس باعث افتخار «دانست و گفت » كوشش در راه ھنر از زمان میكلانژ و رافائل بھ بعد
آوردن لیكتورھا اجساد فرزندان بروتوس را : ھاي رومي بازگشت و دو سال بعد، داوید بھ افسانھ. شد آتن مي

كھ دو ) ق م ۵٠٩(د بھ گفتار لیوي دربارة آن كنسول رومي موضوع تابلو مربوط بو. بھ نزد او، كشید
این تابلو قبل از سقوط . فرزند خود را بھ سبب توطئة آنھا جھت برقراري سلطنت بھ مرگ محكوم كرده بود

وزیر ھنر لویي . شد، سفارش داده شده بود باستیل، و ظاھراً بدون توجھ بھ شورشي كھ بزودي برپا مي
  .شد» ١٧٨٩سالن «آن را گرفت، ولي سرو صداي مردم باعث ورود آن بھ شانزدھم جلو نمایش 

  كردند، و داوید آمدند از آن بھ عنوان بخشي از انقلاب تمجید مي گروھھایي كھ بھ دیدن آن مي

  .خود را سخنگوي ھنري عصر خویش یافت

وي اصول انقلاب را  .از آن بھ بعد، داوید سیاست و ھنر را با ھم بھ پیوست و خود را وقف انقلاب كرد
پذیرفت؛ رویدادھاي آن را با تابلوھاي خود نشان داد؛ براي آن جشنھا تشكیل داد و آن را بیاراست؛ 

فارژو بھ دست یكي از سلطنت طلبان بھ قتل رسید - ھنگامي كھ لوپلتیھ دوسن. وشھیدان آن را جاویدان كرد
ع بھ كار كرد، و ظرف دو ماه آن تابلو را بھ داوید براي جاودان كردن آن منظره شرو) ١٧٩٣ژانویة  ٢٠(

وقتي كھ مارا، بھ قتل رسید . كنوانسیون نیز آن را بر روي دیوار خود نصب كرد. كنوانسیون تقدیم داشت
: ، گروھي زاري كنان وارد سرسراي كنوانسیون شدند؛ كسي از آن میان پرسید)١٧٩٣ژوئیة  ١٣(
اید؛  براي آیندگان بھ جا گذاشتھ. كھ بھ خاطر كشورش جان داده استداوید، كجایید؟ شما تصویر لوپلتیھ را «

وي تابلو تمام » .این كار را خواھم كرد«: داوید از جا برخاست گفت» .تصویر دیگري دارید كھ باید بكشید
در این تابلو، ما را در حالي نشان داده شده است كھ نیمي از . اكتبر بھ كنوانسیون آورد ١١شده را در 

مچالھ شده دارد، و یك  اي نامھش در وان حمام فرو رفتھ، سرش بیروح بھ عقب خم شده، و در دستش بدن
 بر روي قطعھ چوبي كھ در كنار وان افتاده با. بازویش سست و بیروح رو بھ كف گرمابھ آویزان است

در این تصویر، داوید از سبك خاص خود دور شده بود؛ » .داوید. تقدیم بھ ما را«: كمال افتخار نوشتھ شده
گذشتھ از این، تابلو مزبور و تابلو لوپلتیھ . گرایي را جانشین سبك نئوكلاسیسیسم كرده بود شور انقلابي واقع

  .كرد و تابلو ھنر را شریك انقلاب ميبا ترسیم حوادث جدید، سابقة كلاسیك را بھ ھم زده بود؛ این د
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داوید در امر سیاست مردي چنان برجستھ شده بود كھ او را بھ عضویت كمیتة امنیت  ١٧٩۴تا سال 
اي را براي ذكران خداي متعال بھ راه انداخت  كرد دستھ وي از روبسپیر پیروي مي. عمومي انتخاب كردند

سقوط روبسپیر، داوید را بھ عنوان یكي از پیروانش پس از . و تزیینات ھنري آن را بھ عھده گرفت
داوید بھ خلوت  ١٧٩۵در سال . دستگیر كردند، ولي بعد از سھ ماه، بنا بھ استدعاي شاگردانش، آزاد شد

سیرت كردن سابینھا  اي بھ نام بي با تابلو دورنما و استادانھ ١٧٩٩كارگاه خود بازگشت، ولي در سال 
نوامبر ناپلئون قدرت را بھ دست گرفت، و داوید كھ در این زمان پنجاه و  ١٠ر د. شھرت خود را باز یافت

  .یكسالھ بود بھ دوره اي جدید از موفقیت گام نھاد

VI - علم و فلسفھ  

  اي انقلاب با علم محض مساعد نیست، بلكھ بھ علوم عملي، براي مقابلھ با نیازمندیھاي جامعھ

بھ این ترتیب بود كھ لاووازیھ، شیمیدان و متخصص مالیھ، با . دكن جنگد كمك مي كھ براي آزادي خود مي
اصلاح جنس و تولید باروت، بھ انقلابات آمریكا و فرانسھ یاري كرد؛ برتولھ و سایر شیمیدانھا كھ بر اثر 
محاصرة دریایي انگلیسیھا تحریك شده و بھ ھیجان آمده بودند، موادي براي جانشیني شكر و بیكربنات دو 

با گیوتین اعدام  ١٧٩۴لاووازیھ بھ عنوان سودجو در سال . شد پیدا كردند نیل كھ از خارج وارد ميسود و 
كنوانسیون دانشمنداني را . شد، ولي سال بعد، دولت انقلابي این امر را رد كرد، و یاد اورا گرامي داشت

ي سیستم متري پذیرفت؛ ھاي آنھا را در مورد برقرا ھاي خود بودند حمایت كرد، و نقشھ كھ عضو كمیتھ
ماري  - ھیئت مدیره بھ دانشمندان درانستیتو دوفرانس مقامي ارجمند بخشید؛ لاگرانژ، لاپلاس، آدرین

درخشند جزو اعضاي نخستین  لوژاندر، دلامبر، برتولھ، لامارك، كوویھ نامھایي كھ ھنوز در تاریخ علم مي
فرانسوي جانشین مذھب شد؛ بازگشت بوربورنھا جلو  علم تا مدتي بھ عنوان اساس تعلیم و تربیت. آن بودند

) اثبات گرایي(با توجھ بھ فلسفة پوزیتیویسم ) ١٨٣٠(این نھضت را گرفت، ولي انقراض سلسلة آنھا 
  .اوگوست كنت ھمراه با تجلیل علم بود

ل و حساب دیفرانسی«لاگرانژ . لاگرانژ و لوژاندر آثار ارزشمندي از خود در ریاضیات بھ جا نھادند
لوژاندر . دھد را بھ صورت قاعده درآورد؛ معادلات آن ھنوز قسمتي از علم مكانیك را تشكیل مي» انتگرال

دربارة انتگرالھاي بیضوي تحقیق كرد، و نتایج كار خود را در رسالة توابع منتشر  ١٨٢٧تا  ١٧٨۶از 
ابداع كرد، و آن روشي بود گردي بود، ھندسة ترسیمي را  گاسپارمونژ، كھ فرزند فروشندة دوره. ساخت

براي نشان دادن اشیاي سھ بعدي بر روي یك صفحة دوبعدي؛ وي بھ دست آوردن مس و قلع در سطح 
اي مشھور دربارة ھنر شرافتمندانة توپسازي نوشت؛ و بھ دولت  كشور را بھ صورتي منظم درآورد؛ رسالھ

لاپلاس طبقة . ضیدان و مدیر كمك كردانقلابي و ناپلئون در نتیجة خدمت طولاني خود بھ عنوان ریا
اي  برانگیخت؛ وي فرضیھ) ١٧٩۶(روشنفكر اروپا را با كتاب خود تحت عنوان بیان منظومة جھان 

سحابي آورد و كوشید كھ جھان را بھ عنوان یك دستگاه ماشیني محض نشان دھد؛ ھنگامي كھ ناپلئون از او 
» .بھ این فرضیھ نیازي نداشتم«: است، وي پاسخ داد پرسید كھ این دستگاه ماشیني را چھ كسي آفریده

). ١٧٩٠(لاووازیھ، پدر شیمي جدید، بھ عنوان رئیس ھیئتي خدمت كرد كھ سیستم متري را بینان نھاد
برتولھ ھم شیمي نظري و ھم شیمي عملي را پیش برد، و بھ لاووزایھ كمك كرد تا روشي تازه براي 

بھ آھن و آھن بھ فولاد ) سنگ معدن(، و با كشف طریقة تبدیل كاني نامگذاري مواد شیمیایي عرضھ بدارد
گزاویھ بیشا با بررسیھاي بافتھا بھ وسیلة میكروسكوپ در علم . بھ كشور جنگدیدة خود خدمت كرد

وي شروع بھ ایراد یك سلسلھ سخنراني دربارة فیزیولوژي و جراحي  ١٧٩٧در سال . بافتشناسي پیشقدم شد
، در سن ١٧٩٩در ). ١٨٠١(ود را در تشریح عمومي بھ صورت خلاصھ شرح داد كرد، و تحقیقات خ

وي درصدد بررسي تغییرات در اندامھا بر اثر . بیست ھشت سالگي، بھ عنوان پزشك ھتل دیو منصوب شد
  بیماري بود كھ در نتیجة

  ).١٨٠٢(سقوط، در سن سي و یك سالگي، جان سپرد 
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قالي پزشكي بھ فلسفھ دانست، زیرا اگرچھ مردم روزگارش او را توان در مرحلة انت پیركابانیس را مي
در آخرین بیماري  ١٧٩١در . شناختند، نسل بعد او را فیلسوف بھ شمار آورد بیشتر بھ عنوان پزشك مي

در دانشكدة پزشكي دربارة بھداشت و طب قانوني و تاریخ پزشكي . میرابوي محتضر حضور داشت
وي نیز یكي از مردان برجستة متعددي . یس ھمة بیمارستانھاي پاریس بودسخنراني كرد؛ تا مدتي ھم رئ

بود كھ گوشة چشمي بھ بیوة ھمیشھ دوست داشتني ھلوسیوس فیلسوف داشت، و در نھان با وي نرد عشق 
آلامبر، ھولباخ، كوندورسھ، كوندیاك،فرانكلین و جفرسن /در اجتماعات منزل او با دیدرو، د. باخت مي

و كوندیاك در آن موقع  - ھنگامي كھ دانشجوي پزشكي بود مخصوصاً مجذوب كوندیاك شد. ردك ملاقات مي
. بر صحنة فلسفة فرانسھ مستولي بود» شود شناخت فقط از طریق حواس تحصیل مي« با بیان این نظریھ كھ 

ني و بدني مفاھیم مادي این فرضیھ مورد پسند كابانیس واقع شد، و با ارتباطاتي كھ وي میان اعمال روا
وي حتي متفكران پیشرفتة عصر خود را با این گفتھ بھ شگفتي انداخت كھ . یافتھ بود ھماھنگي داشت

براي پي بردن بھ اعمالي كھ نتیجة آنھا فكر است، لازم است كھ مغز را عضو مخصوصي بھ شمار آریم «
وظیفة خاص ھضم غذا، و كبد ھا داراي  كھ وظیفة خاص آن ایجاد فكر است، بھ ھمان نحو كھ معده و روده

  ».داراي وظیفة خاص تصفیة صفرا است، الخ

ھمان گونھ كھ كانت (با وجود این، كابانیس تجزیھ و تحلیل كوندیاك را تعدیل كرد، بدین معني كھ گفت 
شود كھ نیمي از آن تشكیل یافتھ  كھ حس در زماني وارد موجود زنده مي) اخیراً در نقد عقل محض گفتھ بود

دارد و  اش نگاه مي ھا و حافظھ گیرد، گذشتة خود را در یاختھ اي شكل مي و سپس بر اثر ھر تجربھ است،
از جملھ احساسات دروني، حالات غیرارادي، غرایز، عواطف، و  -قسمتي از یك شخصیت متحول را

را كھ  شود ھر احساسي مجموع حالات رواني و بدني كھ بدین گونھ تولید مي.دھد تشكیل مي -امیال آن
بھ این مفھوم، كابانیس با كانت ھمعقیده بود كھ . آورد دارد بھ قالب ساختار و ھدف خود در مي دریافت مي

مغز بھ صورت لوحة نانوشتة بي اھمیتي نیست كھ احساسات بر روي آن نقش بندد؛ بلكھ دستگاھي است 
فكري كھ كانت بدین گونھ ) ورزید كابانیس اصرار مي(اما . براي تبدیل احساس بھ قوة ادراك، فكر، و عمل

  .داد جوھري نیست كھ از دستگاه فیزیولوژي بافتھا و عصبھا جدا باشد بھ آن اھمیت مي

 ١٨٠٢اي كھ كابانیس رویھمرفتھ در  از دوازده رسالھ) ١٧٩۶(این سیستم ظاھراً مادي در نخستین رسالھ 
نیرومند را نشان ) یا مغز(ھا فكر  این رسالھ. بھ عنوان روابط جسم و اخلاق شخص انتشار داد آمده است

ین رسالھ تقریباً یك بررسي نخست. كند دھد كھ شدیداً در زمینة وسیعي از كنجكاوي و تفكر فعالیت مي مي
  روانشناسي فیزیولوژیكي است كھ وابستگیھاي 

ما با احساسات خارجي و داخلي تركیب مي شود و رؤیاھا را بوجود ) یا احساسات عصبي(انباشتھ 
در . كند آورد؛ یا بھ طور ناخودآگاه در عقاید ما، حتي در ھوشیارترین مراحل بیداري ما، تاثیر مي مي

شود، بھ طوري كھ عقاید و اخلاق شخص ممكن است از سن  م آمده است كھ مغز با بدن پیر ميرسالة چھار
رسالة پنجم . ھفتادسالگي او بھ بعد با عقاید و اخلاق او از سن بیست سالگي بھ بعد كاملاً فرق داشتھ باشد

احساسات و افكار در  -مخصوصاً جنسي - اي آمیز است در اینكھ چگونھ ترشحات غده عبارت از بحثي تلقین
شود  در رسالة دھم آمده است كھ بشر در نتیجة تغییرات یاتحولات تصادفي كھ موروثي مي. كند ما تاثیر مي

  .تكامل یافتھ است

كھ شانزده سال پس از ) ١٨٢۴(ھایي دربارة علل اولیھ  عنوان نامھ  در كتابي منسوب بھ كابانیس و تحت
را » علت اول«خود دست برداشتھ و ) ماده باوري(از ماتریالیسم  مرگ او انتشار یافتھ است، ظاھراً وي

ممكن است خاطرنشان كند كھ آن ) ماده باور(شخص ماتریالیست . كھ داراي عقل و اراده است پذیرفتھ بود
آدم شكاك ممكن است تصور كند كھ . جراح بزرگ ما را از تاثیر بدن پیر بر روح خود، آگاه ساختھ است

اعث شده كھ كابانیس با بدگماني بھ ماده باوري بنگرد و عقیده داشتھ باشد كھ ماده باوري راز ھوشیاري ب
در ھر صورت، خوب است كھ فیلسوف گاھگاه بھ . یك واقعیت بسیار پیچیده و آني را ساده گرفتھ است

  .كند گویي مي اي است كھ دربارة بینھایت گزافھ خود تذكر دھد كھ وي ذره
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وفان زنده ماندند و در انقلابي كھ آن را با ذوق و شوق خواستار شده بودند شركت دو نفر از عصر فیلس
بھ شھرت رسیده بود،  ١٧٧٠كشیش رنال، كھ با كتاب خود تحت عنوان تاریخ فلسفي دو ھند در . جستند

 ١٧٩١مھ  ٣١در نتیجة افراط عوام تیره شده است، در » عصر روشنگري» «روشنایي«چون دید كھ 
از مدتھا پیش «تضمن اعتراض و پیشگویي بھ مجلس مؤسسان فرستاد كھ در آن نوشتھ بود؛ اي م نامھ

جرئت كرده بودم كھ پادشاھان را از وظایف خود آگاه سازم؛ اجازه بدھید كھ امروز اشتباھات مردم را بھ 
استبداد وي اخطار كرد كھ بیدادگري عوام ھمان اندازه ظالمانھ و غیرعادلانھ است كھ » .آنھا بگویم
ھمچنین از حق روحانیون در مورد تعلیم مذھب دفاع كرد، و گفت تا زماني كھ مخالفان مذھب و . پادشاھان

. مند باشند دشمنان كشیشھا آزادند كھ افكار خود را بر زبان بیاورند، روحانیون نیز باید از حق مزبور بھره
و ) داد ولت در آن زمان بھ كشیشھا حقوق ميد(گذشتھ از این، ھم كمك مالي دولت را بھ مذھب تقبیح كرد 

روبسپیر مجلس خشمگین را ترغیب كرد كھ از تعقیب آن .ھم حملة عوام ضد روحاني را بھ كشیشھا
سالھ صرفنظر كند، ولي اموال رنال را مصادره كردند و او در فقر و ناامیدي  فیلسوف ھفتاد و ھشت

  ).١٧٩۶(درگذشت 

زیست كلیة افراد برجستھ را در پاریس، از ھولباخ گرفتھ تا  طي انقلاب ميكنستانتین شاسبوف دو ولنھ كھ 
وي پس از سالھا مسافرت در مصر و سوریھ، بھ عضویت اتاژنرو انتخاب شد و در . شناخت ناپلئون، مي

  مجلس مؤسسان تا انحلال 

. امپراطوریھا انتشار دادھا، یا تفكراتي دربارة انقلابات  انعكاسات فلسفي سیاحتھاي خود را در كتاب خرابھ
و خود در پاسخ گفتھ بود » چھ عاملي باعث انقراض آنھمھ تمدنھاي باستاني شده است؟«:ولنھ پرسیده بود

كھ علت انحطاط تمدنھاي مزبور بھ سبب جھلي است كھ بر اثر مذھب فوق طبیعي با ھمدستي دولتھاي 
یي كھ در راه انتقال دانش از نسلي بھ نسلي دیگر مستبد در مردم بھ وجود آمده، و ھمچنین بر اثر دشواریھا

حال كھ آن عقاید خرافي بھ سستي گراییده و اختراع چاپ، حفظ دانش و انتقال تمدن را . بھ وجود آمده است
تواند امیدور باشد كھ بتواند فرھنگھاي پایداري بر اساس یك سلسلھ اصول  تسھیل كرده است، بشر مي
ر آن دانش افزایش و توسعھ یابد و تسلط بشر را بر تمایلات غیراجتماعي او اخلاقي بھ وجود آورد كھ د

او را بھ عنوان عضو ژیروندن دستگیر و مدت نھ  ١٧٩٣در . بیشتر كند و تعاون و وحدت را بھ پیش ببرد
پس از آزادي، بھ آمریكا رفت و مورد استقبال جورج واشینگتن واقع شد؛ ولي چون . ماه زنداني كردند

. ، بسرعت بھ میھن خود بازگشت)١٧٩٨(جمھور ادمز او را بھ عنوان جاسوس فرانسھ معرفي كرد  رئیس
در زمان ناپلئون بھ مقام سناتوري رسید، با تبدیل كنسولا بھ امپراطوري بھ مخالفت پرداخت، و گوشة 

وي، . داد »پر«بھ او عنوان  ١٨١۴عزلت اختیار كرد و بھ تحقیق مشغول شد، تا آنكھ لویي ھجدھم در سال 
  .اتفاق افتاد ١٨٢٠وفات او در سال . ھم در خلع سلسلة بوربون دست داشت و ھم در بازگرداندن آن

VII  - كتابھا و نویسندگان  

داشتند؛ شاعران قافیھ  و نسیان محفوظ مي با وجود فعالیت گیوتین، ناشران حوادث را از فراموشي
گفتند؛ نمایشنامھ نویسان تاریخ و  كردند؛ سخنوران با حرارت سخن مي ساختند، و اشعار را تقطیع مي مي

كردند؛ فیلسوفان از روزگار خود بد  آمیختند؛ تاریخنویسان در گذشتھ تجدید نظر مي عشق را با ھم مي
دان از لحاظ عمق احساسات، شجاعت سیاسي، و قدرت ھوش رقابت گفتند؛ و دو زن نویسنده با مر مي
  .ایم یكي از آنھا را كھ مادام رولان بود در زندان و بر روي سكوي گیوتین دیده. كردند مي

خانوادة دیدو، كھ مشھورترین ناشر فرانسوي است، ھمچنان در اصلاح حروف و چاپخانھ و صحافي 
شركتي بھ عنوان شركت ناشران و كتابفروشان در پاریس  ١٧١٣فرانسوا دیدو در سال . كرد كوشش مي

فرانسوا بھ تجارب خود در امرچاپ سربي ادامھ دادند، و  - آمبرواز و پیر -تأسیس كرد؛ پسرانش فرانسوا
-پیر، فرزند فرانسوا. اي از آثار كلاسیك فرانسوي را بھ دستور لویي شانزدھم منتشر كردند مجموعھ

را بھ صورتي چنان زیبا انتشار داد ) ١٨٠١(، و راسین )١٧٩٩(، ھوراس )١٧٩٨( آمبرواز آثار ویرژیل
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فرزند ) ١٨٣۶-١٧۶۴(توانستند بدون خواندن آنھا از آنھا لذت ببرند؛ فیرمن دیدو  كھ خریداران متمول مي
 آمبرواز، با ریختن نوع دیگري حروف بھ شھرت رسید، و بھ سبب اختراع فن كلیشھ سازي - دیگر فرانسوا

ھیئت مدیره، كنسولا، و «اي از كتاب،  نسخھ ١٨٨۴شركت فیرمن دیدو در . مورد احترام واقع شد
ایم از آن  را انتشار داد كھ بسیاري از نقل قولھایي كھ در اینجا ذكر كرده» امپراطوري، اثر پول لاكروا

  مثلاً در آنجا. كتاب اقتباس شده است

بر طبق . ش آثار ولتر و روسو بھ صدھا ھزار نسخھ رسیدخوانیم كھ در سراسر دورة انقلاب، فرو مي
، حق طبع و نشر براي نویسنده، تا ده سال پس از مرگش محفوظ )١٧٩٣ژوئیة  ١٩(فرمان كنوانسیون 

  . ماند مي

دو تن از مشھورترین شاعران دھة انقلاب كھ از لحاظ آرایش و سبك با یكدیگر فرق بسیار داشتند كار خود 
/ فیلیپ فرانسوا فابر د«. زیر یك تیغ جان سپردند ١٧٩۴آغاز كردند، و ھر دو در سال  را در این زمان

آمیزي نوشت؛ رئیس باشگاه كوردلیھ، منشي دانتون، و  ھاي موفقیت اشعار زیبا و نمایشنامھ» اگلانتین
اي  یت كمیتھوي كھ بھ عضو. نمایندة كنوانسیون شد؛ و در آنجا رأي بھ طرد ژیروندنھا و اعدام پادشاه داد

ژانویة  ١٢در . جھت ایجاد تقویم جدید منصوب شده بود بسیاري از نامھاي جالب ماھھا را ابداع كرد
در محاكمة . بھ اتھام اختلاس، جعل، و معاملھ با عمال خارجي و بازرگانان سودجو دستگیر شد ١٧٩۴

بارد، گوسفندان سفیدت را بھ خانھ  بارد، باران مي اي چوپان، باران مي«خود، این شعر زیبا را خواند كھ 
ضمن . بدھكار نبود) اشعار شباني(» پاستورال«؛ ولي اعضاي ھیئت منصفھ گوششان بھ »بازگردان

  .ھایي از اشعار خود را میان مردم توزیع كرد ، نسخھ)١٧٩۴آوریل  ۵(حركت بھ سوي گیوتین 

وي كھ در . ي سرنوشتي بدتر بودتر ولي دارا ماري دوشینھ شاعري بھتر با اخلاقي پسندیده-آندره
ذوق ادبي خود را میان شعر ) ١٧۶٢(قسطنطنیھ از پدري فرانسوي و مادري یوناني بھ دنیا آمده بود 

بھ پاریس آمد؛ با داوید ولاووازیھ  ١٧٨۴تربیت شد؛ در » ناوار«در . یوناني و فلسفة فرانسوي تقسیم كرد
با اساسنامة مدني روحانیون، كھ دولت را بھ كلیساي . فتطرح دوستي ریخت؛ و انقلاب را با احتیاط پذیر

مخالفت ورزید؛ بھ مجلس ملي تفكیك كامل كلیسا و دولت، و آزادي كامل . ساخت كاتولیك مربوط مي
» مارا«مذاھب، را توصیھ كرد؛ قتل عامھاي سپتامبر را محكوم دانست؛ شارلوت كورده را بھ سبب كشتن 

اي بھ كنوانسیون نوشت و خواستار شد كھ بھ شاه اجازه دھد تا بھ  نزدھم نامھستود؛ و در دفاع از لویي شا
علت حكم اعدام، از مردم استمداد كند؛ این عمل باعث شد كھ وي مورد بدگماني ژاكوبنھاي مسلط بر 

 چون او را بھ عنوان ژیروندن بھ زندان افكندند، عاشق زنداني زیبایي بھ نام مادموازل. اوضاع قرار گیرد
خوش «سرود كھ لامارتین آن را » اسیر جوان«دو كواییني شد، و شعري خطاب بھ او تحت عنوان 

ھنگامي كھ او را بھ دادگاه آوردند، . نامید» ھاي یك زندان بیرون آمده است آھنگترین آھي كھ از روزنھ
وي در . حاضر بھ دفاع از خود نشد، و بھ آغوش مرگ، جھت نجات از عصر توحش و استبداد، شتافت
اي از  زندگي خود دو شعر منتشر كرده بود، ولي بیست و پنج سال پس از اعدام او دوستانش مجموعھ

شكایتي كھ وي در بند نھایي . اشعارش را انتشار دادند كھ او را بھ عنوان كیتس در ادبیات فرانسھ شناساند
  ابراز كرد، شكایت آن دختر نیز بود، » اسیر جوان«

  ي صبر كني، دور شو، دور شو؛توان اي مرگ، مي

  اند براي آرامش بخشیدن بھ دلھایي برو كھ گرفتار شرم و وحشت شده

  .اند و در محاصرة مصایب نومیدانھ گرفتار آمده

  ھنوز پناھگاھھایي سبز] الاھة گلھ[براي من، پالس 

  و موزھا ھم آھنگھایي؛. ھاي بسیار دارد و عشق، بوسھ
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  . خواھم بمیرم ھنوز نمي

نمایشنامھ نویس موفقي بود، آشوبي را كھ تالما با ) ١٨١١- ١٧۶۴(جوان آندره بھ نام ژوزف دوشینھ  برادر
را كھ آھنگي نظامي بود و » آھنگ عزیمت«وي اشعار . بھ پا كرد بھ خاطر آورید» شارل نھم«نمایش 

ي از گري، با ترجمة ماھرانھ اثر. خوانده شد سرود» ذكران خرد«را كھ در » ستایش آزادي«ھمچنین 
  .وي را بھ فرانسویان معرفي كرد» اي در گورستان یك دھكده مرثیھ«تحت عنوان 

  در سالھاي . ھنگامي كھ او را بھ عضویت كنوانسیون انتخاب كردند، از یك لحاظ شاعر رسمي انقلاب شد

شرفت تابلویي تاریخي از وضع و پی«آخر عمر، از طرف انستیتو مأموریت یافت كھ كتابي تحت عنوان 
وي قبل از اتمام آن كتاب درگذشت؛ با وجود این، كتاب مزبور . بنویسد» ١٧٨٩ادبیات فرانسھ از سال 

شرح حال مفصل نویسندگاني است كھ روزگاري مشھور بودند و اكنون نامھاي بیشتر آنھا را افراد 
  .شوند جاویدانھا بزودي پس ازمرگ نابود مي. تحصیلكردة فرانسوي بھ یاد ندارند

شد، و ناشر افكار آنان بود، در دورة ھیئت  دبیات كھ در دورة كنوانسیون بھ دستور سیاستمداران نوشتھ ميا
صدھا انجمن ادبي بھ وجود آمد، سالنھاي مطالعھ زیاد شد، تعداد مردم . مدیره شخصیت خود را بازیافت

ھاي  لي و شعر جاي نمایشنامھبیشتر ادبیات عبارت از داستان بود؛ داستانھاي خیا. چیزخوان فزوني گرفت
اثر مكفرسن پس از ترجمھ بھ زبان فرانسھ، مورد پسند گروھھاي » اوشن«. انگیز كلاسیك را گرفت غم

  .ھا گرفتھ تا ناپلئون، واقع شد مختلف، از مستخدمھ

VIII - مادام دوستال و انقلاب  

رفت، و در میان  ز بھ شمار ميمادام دوستال زني بود كھ بر اثر قدرت صدا و اخلاق از سخنوران ممتا
داستانھاي موفق و یك سلسلھ عشاق، انقلاب را پذیرفت؛ عوام و دورة وحشت را تقبیح كرد؛ با ناپلئون در 

پیمود، این زن تا پیروزي زنده  ھر قدم بھ مبارزه پرداخت؛ و ضمن آنكھ وي آخرین مراحل حیات را مي
پدرش،كھ بزودي : اي برجستھ و متمول بھ دنیا آمد این امتیاز را داشت كھ در خانوده نكرژرمن . ماند

میلیونر شد، بھ مقام وزارت دارایي فرانسھ رسید؛ مادرش، كھ روزگاري مورد توجھ ادوارد گیبن بود، در 
آورد، تا ندانستھ یا نخواستھ بھ تربیت كودكش ھمت  ر را گرد ميسالن خود نوابغ پاریس و نواحي دیگ

  .گمارند

مادام نكر، كھ اصرار داشت خود معلم اصلي او شود، . در پاریس بھ دنیا آمد ١٧۶۶آوریل  ٢٢وي در 
ذھنش را با مخلوط آشفتھ و نامنظمي از تاریخ، ادبیات، فلسفھ و آثار راسین، ریچاردسن، كالون، و روسو 

در مورد سرنوشتي  كلاریساھارلوژرمن، با حساسیتي كھ در آن روزگار معمول بود، از نظریة . دپر كر
آمد، و ھمچنین با شوق و ذوق جواني از دعوت روسو بھ آزادي، بر خود  كھ بھ نظرش بدتر از مرگ مي

لرزید؛ ولي بھ طرزي دردناك از اصول كالون بیزار بود، و در برابر مطالب مذھبي و انضباطي كھ  مي
بتدریج، از مادر بیمار و تسلط جوي خود دوري گرفت، و شیفتة . كرد ھر روز گرفتار آن بود مقاومت مي

را باوفاداري پایدار این آخرین پیوستگي او بود كھ آن . پدر پرھیزكار ولي با گذشت و مآل اندیش خود شد
  اگر تقدیر ما را ھمسال«بھ قول او . بھ پایان رساند، و سایر پیوستگیھا را سطحي و نامطمئن ساخت

بھ منظور آنكھ احساسات او را با » .پیوست یكدیگر كرده بود، سرنوشتھایمان ما را تا ابد بھ یكدیگر مي
ادند كھ در انجمنھایي كھ گاھگاه توسط مادرش ھوش و فراستش مشغول كنند، از زمان بلوغ بھ او اجازه د

یافت شركت جوید؛ در اینجا بود كھ دانشمندان را با حدت فھم و حاضر جوابي  از مردان متفكر تشكیل مي
  .سالھ شد، بھ صورت ستارة مجلس درآمده بود وقتي كھ ھفده. ساخت خود مشعوف مي
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آمد كھ با فكر و ھمچنین با ثروت آیندة او متناسب در این ھنگام مسئلة پیدا كردن شوھري براي او پیش 
پدر و مادرش ویلیام پیت را پیشنھاد كردند كھ امید آیندة سیاست انگلیس بود؛ ژرمن این فكر را بھ . باشد

ھمان علت كھ موجب شده بود مادرش در برابر گیبن مقاومت كند رد كرد؛ چون در انگلیس بھ اندازة كافي 
در خلال این احوال، بارون . دھد زنان آنجا زیبایند ولي كسي بھ سخنانشان گوش نمي آفتاب وجود ندارد، و

اریك ماگنوس ستال فون ھولشتاین كھ ورشكست شده بود از او خواستگاري كرد؛ خانوادة نكر آن قدر او را 
اد، زیرا پس از انتصاب، ژرمن بھ ازدواج با او تن در د. معطل كردند تا سفیر كبیر سوئد در فرانسھ شد

عنوان مادام  ١٧٨۶ژانویة  ١۴در . انتظار داشت كھ بھ عنوان ھمسر مستقلتر شود تا بھ عنوان دختر
اطمینان داریم كھ . سالھ بود دوستال ھولشتاین را بھ دست آورد؛ ژرمن بیست سالھ، و بارون سي و ھفت

كنتس . گرفت ت فرا مي؛ اما ھر چیزي را بسرع»ژرمن از روابط جنسي تا زمان ازدواج خبر نداشت«
كنند بھ  بر اثر تمجیدي كھ از ھوشش مي«دوبوفلر كھ در مراسم عروسي او شركت داشت، گفت كھ عروس 

بسیار متكبر و با اراده است، و چنان . اي لوس شده است كھ مشكل است نقایص او را بھ وي بفھمانیم اندازه
ژرمن زیبا نبود، زیرا جسم و روحي مردانھ » .اعتماد بھ نفسي دارد كھ در ھمسالان او دیده نشده است

  .رسید درخشید، و در محاوره و قدرت بیان كسي بھ پایش نمي داشت؛ ولي چشمان سیاھش از نشاط مي

بھ سفارت سوئد واقع در كوچة باك رفت و سالن مخصوص خود را در آنجا برقرار ساخت؛ ولي چون 
نكر، در سال . كرد یي كھ روي بانك پدرش بود اداره ميمادرش بیمار بود، امور سالن را در آپارتمانھا

او را دوباره فرا خواندند تا براي جلوگیري از  ١٧٨٨از وزارت دارایي منفصل شده بود، ولي در  ١٧٨١
وي در این ھنگام با وجود میلیونھا ثروتي كھ داشت محبوب پاریسیھا بود، و . انقلاب كاري انجام دھد
سیاست، در . كرد؛ از این لحاظ، حق داشت كھ بھ خود ببالد شتاقانھ بھ او كمك ميژرمن، با زبان و قلم، م

  .داد كنار عشق آزاد، اساس لذت او را تشكیل مي

بنا بھ توصیة نكر، لویي شانزدھم اتاژنرو را فرا خواند؛ باز ھم براساس اصرار نكر بود كھ وي بھ طبقات 
، ١٧٨٩ژوئیة  ١٢در . ینند، و امتیاز طبقاتي را حفظ كنندگانھ اجتماعي دستور داد كھ جدا از ھم بنش سھ

وي بھ اتفاق . درنگ خاك فرانسھ را ترك گوید لویي بار دیگر نكر را عزل كرد، و بھ او دستور داد كھ بي
  ھمسرخود بھ بروكسل رفت، وژرمن كھ از خشم دیوانھ 

نادیده گرفت و ھمراه ژرمن و سرنوشت شده بود بھ دنبال او بھ راه افتاد؛ ستال نیز وظایف رسمي خود را 
شاه، كھ . ژوئیھ عوام پاریس قلعة باستیل را گرفتند و سلطنت را مورد تھدید قرار دادند ١۴در . حركت كرد

نكر آمد و مردم از . ترسیده بود، قاصدي بھ دنبال نكر فرستاد كھ او را بھ پاریس و منصبش بازگرداند
پاریس بازگشت و از آن بھ بعد تا قتل عامھاي سپتامبر ھر روز در ژرمن شتابان بھ . اواستقبال كردند

  .معرض جریانھاي سوزان انقلاب بود

دانست و سیاست خود را با ثروت خویش  ژرمن كھ مراحل نخستین اتاژنرو را وابستھ بھ پدر خود مي
حت نظر شمرد، از اتاژنرو بھ حمایت پرداخت، ولي خواستار دو مجلس قانون گذاري ت متناسب مي

پادشاھي مشروطھ طلب شد كھ دولتي را كھ نمایندة مردم باشد بر سر كار آرد؛ آزادیھاي مدني را برقرار 
با پیشرفت انقلاب، ژرمن ھمة نفوذ خود را صرف تعدیل ژاكوبنھا و . سازد؛ و از مالكیت حمایت كند

  .كرد تشویق ژیروندنھا مي

كرد معتقد بودند كھ  تقریباً ھمة مرداني را كھ ملاقات مي. رفتاما بر ژاكوبنھا با فلسفة اخلاقي خود پیشي گ
ازدواجشان با توجھ بھ پیوستگي اموال صورت گرفتھ بود، نھ از طریق پیوند دلھا، از این رو خود را محق 

مند شوند ولي در عین  دانستند كھ یكي دو معشوقھ اختیار كنند تا از ھیجان و شور و وجد عاشقانھ بھره مي
قیده داشتند كھ چنین امتیازي نباید بھ ھمسر داده شود، زیرا كھ بیوفایي او ممكن است در انتقال حال ع

  .ثروت، شك و تردیدیھایي بھ وجود آرد
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ثروت مورد نظر و آتي تقریباً  -كھ تنھا فرزند خانواده بود - ژرمن با این دلیل موافق نبود، زیرا در مورد او
این نتیجھ رسید كھ باید در عشقبازي و حتي در امتحان كردن بستر  وي بھ. گرفت كلاً بھ او تعلق مي
  .دیگران آزاد باشد

وي ظرف مدت كوتاھي، از احترام گذاشتن بھ شوھر خود بیزار شد، زیرا این مرد بھ سبب آنكھ زیاد مطیع 
ن معشوقة از این رو، وقتي كھ وي مادموازل كلرون را بھ عنوا. نمود و سر بھ راه بود، جالب توجھ نمي

كرد؛ در  بارون عایدي رسمي خود را خرج آن بازیگر ھفتاد سالھ مي. خود برگزید، ژرمن اعتراضي نكرد
رسانید كھ  باخت؛ و قروضي بھ ھم مي كرد و مي ورزید؛ قمار مي وظایف خود بھ عنوان سفیر اھمال مي
وقھا، پیاپي، بر سر راه ژرمن پیدا بھ این ترتیب بود كھ معش. پرداختند ھمسر و پدر زنش آن را بھ اكراه مي

؛ »شناسم اي جز وجدان خود نمي میان خدا و عشق، ھیچ واسطھ«: شدند چنانكھ در داستان دلفین گفتھ است
یكي از نخستین ھمكارانش تالران، اسقف سابق اوتون، بود، كھ با او . توان برآمد و از عھدة وجدان نیز مي

آنتوان دوگیبر رسید كھ چندي  -پس از او نوبت كنت ژاك. تان بوددر انعطاف پذیري سوگند و نذر ھمداس
سال قبل، . سالگي در گذشت اما او در سن چھل و ھفت. پیش از آن، مرد مطلوب ژولي دولسپیناس بود

وي كھ . لارا دوست شد و بھ او دلبستگي پایدارتري پیدا كرد - ژرمن بھ طور صمیمیتري بالوئي دوناربون
  سالگي چندین طفل  وسھ وع بھ وجود آمده بود، خود در سياز ازدواجي نامشر

از لحاظ توارث اجتماعي، كاملاً طرفدار . نمود بود كھ از جواني غیرآزاد و فاقد اصالت خانوادگي بعید مي
بود، ولي ژرمن او را با عقاید خود در مورد برقراري سلطنت » نوكیسھ«اشراف و مخالف بورژوازي 

اگر . د كھ در آن طبقة مرفھ از لحاظ قدرت با نجبا و پادشاه سھیم و شریك باشداي ھمعقیده كر مشروطھ
از وابستگیھاي خود . سرنوشت خود را بھ خاطر من تغییر داد«بتوان بھ حرف ژرمن اعتماد كرد، ناربون 

اگر قلبم را تصرف كند … خلاصھ، مرا متقاعد كرد كھ. دست برداشت و زندگي خود را وقف من كرد
  » .ولي اگر آن را قطعاً از دست دھد، زنده نخواھد ماند. خواھد شد خوشبخت

اش بھ دست نجبایي كھ در پیرامون شاه قرار داشتند  نكر، كھ سیاست آزادیخواھانھ ١٧٩٠سپتامبر  ۴در 
. اثر شده بود، استعفا كرد و با ھمسر خود بھ طور موقت در قصر خود در كوپھ بھ استراحت پرداخت بي

تبر بھ آنھا پیوست، ولي بسرعت از آرامشي كھ در سویس بود خستھ شد، و بھ جایي برگشت ژرمن در اك
دانست؛ با این وصف آن را جایي دلپذیر  مي» فاضلاب كوچة باك«كھ در مقام مقایسھ با كوپھ، آن را 

او در  در آنجا، صداي لافایت، كوندورسھ، بریسو، بارناوا، تالران، ناربون، و نیز صداي خود. شمرد مي
كرد؛ بلكھ مایل  آزمایي صرف و زیركانھ قناعت نمي وي بھ مذاكرات ادبي و طبع. انداخت سالن طنین مي

آرزوي بازگرداندن فرانسھ را از آیین كاتولیك بھ آیین پروتستان . بود كھ سھمي در سیاست نیز داشتھ باشد
ا با استقرار سلطنت مشروطھ بھ پایاني پروراند، ولي امیدوار بود كھ، با كمك اشراف، انقلاب ر در سر مي

با كمك لافایت و بارناو، ژرمن كاري كرد كھ ناربون بھ وزارت جنگ منصوب شود . آمیز برساند مسالمت
چھ افتخاري براي مادام «: و گفت. ماري آنتوانت بھ اكراه با این انتصاب موافقت كرد). ١٧٩١دسامبر  ۶(

  » !تش را در اختیار داشتھ باشددوستال؛ چھ لذتي براي او كھ تمام ار

، یادداشتي بھ پادشاه تسلیم، و بھ او توصیھ كرد كھ با ١٧٩٢فوریة  ٢۴در . ناربون بسرعت عمل كرد
اشراف قطع رابطھ كند و بھ حمایت از بورژوازي ملكداري كھ بھ ابقاي قانون و نظم و حكومت مشروطھ 

ان با خشم اعتراض كردند؛ لویي تسلیم آنھا شد، و سایر وزیر. ملزم است بپردازد و بھ آن اعتماد كند
رولان، براي نمك پاشیدن بر جراحت  قصر آمال ژرمن فرو ریخت، و رقیبش مادام. ناربون را عزل كرد

  . وپا كرد او، بھ وساطت بریسو، مقام وزارت كشور را براي شوھر خود دست

جمعي را در آن  ١٧٩٢ژوئن  ٢٠ر د. را در پاریس گذرانید ١٧٩٢ژرمن قسمت اعظم سال وحشتناك 
این رفتار نابخردانھ و غیرمھذب آنان او را بھ وحشت . كنند طرف رود سن دید كھ بھ تویلري حملھ مي

سوگندھا و فریادھاي ترسناك، حركات تھدیدآمیز، و سلاحھاي كشندة آنھا «: انداخت؛ در این باره گفتھ است
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ولي آن » .رامي را كھ نوع بشر باید داشتھ باشد از بین ببرداي وحشتناك داشت كھ شاید تا ابد احت منظره
  بھ منزلھ تمرین دوستانھ بود، و بر اثر كلاه سرخ انقلاب كھ برسر شاه » یوم«

خونین تویلري را بھ دست جماعتي مشاھده كرد كھ آرام ننشستند تا شاه و ملكھ جھت یافتن پناھگاھي موقتي 
ز شروع بھ توقیف اشرافي كردند كھ در دسترس بودند؛ ژرمن ثروت شورشیان پیرو. بھ مجلس مقنن رفتند

ناربون را در زوایاي سفارت سوئد . خود را سخاوتمندانھ در راه حمایت از دوستان معنون خود بھ كار برد
خواستند خانة او را تفتیش كنند سخت مقاومت ورزید، و سرانجام  پنھان كرد، و در برابر نگھباناني كھ مي

  .برد سر مي اوت، ناربون سالم در انگلیس بھ ٢٠در . منصرف كرد آنھا را

سپتامبر روي داد، و آن ھنگامي بود كھ سان ـ كولوتھایي كھ از وحشت دیوانھ شده بودند  ٢واقعة بدتري در 
اشراف توقیف شده و حامیان آنھا را از زندانھا بیرون آوردند و، بعد از خروج، یكایك آنھا را بھ قتل 

وي پس از آنكھ بھ بسیاري از دوستان . نزدیك بود مادام دوستال نیز بھ ھمین سرنوشت دچار شود. درساندن
اي مجلل كھ  سپتامبر با كالسكھ ٢خود جھت خروج از پاریس و فرانسھ كمك كرد، خود در آن روز آفتابي 

شھر بھ حركت ھاي  كشید، ھمراه نوكران خود با لباس مخصوصشان، بھ طرف دروازه شش اسب آن را مي
. درآمد، و عمداً از لباس و نشانھاي زن سفیر استفاده كرد تا شاید از احترامات سیاسي برخوردار شود

جلو كالسكة او را » گروھي از پیر زنان كھ از جھنم بیرون آمده بودند«تقریباً در ھمان لحظات اول، 
در آنجا . كھ بھ طرف دفتر بخش بروندجمعي از كارگران تنومند بھ رانندگان او دستور دادند، . گرفتند

: خود او در این باره نوشتھ است. ژاندارمي آن عده را از میان مردم مخالف بھ ساختمان شھرداري برد
از كالسكھ بیرون آمدم، و ضمن آنكھ جماعتي مسلح دورم را گرفتھ بودند، از میان پرچیني از نیزه «

پلیسي . ام نشانھ گرفت لا رفتم، مردي نیزة خود را بھ طرف سینھھا كھ پراز نیزه بود با گذشتم، چون از پلھ
در » .اگر در آن لحظھ لیز خورده بودم، كارم تمام شده بود. كھ ھمراھم بود آن نیزه را با شمشیرش كنار زد

اي داد  آن مرد ھمراه او تا سفارت رفت و بھ او گذرنامھ. دفتر كمون، دوستي را دید كھ باعث نجات او شد
وي توانست روز بعد بدان وسیلھ بسلامت از پاریس بیرون برود و پس از سفري طولاني خود را بھ كھ 

در ھمان روز بود كھ سر شاھزاده خانم لامبال را كھ روي نیزه گذاشتھ بودند از زیر پنجرة . كوپھ برساند
  .ملكة محبوس عبور دادند

بر، چون از جریان انقلاب خبردار شدند، از در اكت. سپتامبر بھ آغوش پدر و مادر بازگشت ٧ژرمن در 
، آن مادر ١٧٩٢نوامبر  ٢٠در . ژنو بھ طرف مشرق یعني رول رفتند كھ بھ لوزان نزدیكتر بود

. زایید كھ در طي ماجراجوییھاي مھلك خویش آن را ھمواره با خود داشت) آلبر(وشش سالھ پسري  بیست
. كرد، كھ پدر كودك است قاعد كردند، یا خود او تظاھر ميشاید ناربون پدر او بود، ولي ھمسر ژرمن را مت

این . ژرمن بھ بعضي از زنان و مردان معنون یا غیر آن در رول، و سپس در كوپھ، بھ طور موقت پناه داد
نھ او و نھ پدرش در مقابل بدبختي اھمیتي بھ افكار عمومي «. افراد از ترس دورة وحشت گریختھ بودند

  » .دادند نمي

مي كھ ژرمن شنید ناربون درصدد است پناھگاه خود را در انگلیس ترك گوید و براي دفاع از لویي ھنگا
شاھزدھم بھ پاریس برود، نتوانست این امر را تحمل كند كھ وي زندگي خود را بھ خطر بیندازد ناچار 

گذشت و در  از طریق فرانسھ و از كانال مانش. بایستي براي منصرف كردن او شخصاً بھ انگلیس برود
در جونیپرھال در میكلم نزدیك لندن، بھ ناربون رسید ـ قضا را در ھمین روز بود كھ  ١٧٩٣ژانویة  ٢١

رسید كاملاً افسرده شده بود،  عاشق دیرین او چون از اخباري كھ مي. لویي شانزدھم با گیوتین اعدام شد
اش بر اثر تأثر  و عشق او بھ معشوقھنتوانست بھ او خوشامد پرشوري بگوید؛ رگ اشرافي او تحریك شده 

تالران بارھا از مجاورت لندن براي . و تأسف از حال پادشاه، شور و حرارت خود را از دست داده بود
) در خلاصة مكولي(برني بھ آنھا پیوست، و  فني. ساخت آمد، و آنھا را با مطایبات خود شاد مي دیدن آنھا مي

بشاشترین فصاحت، باھوشترین ملاحظھ، . اي نشنیده بود مھھرگز چنان مكال«چنین متذكر شد كھ 
» .درخشانترین طنز، درباریترین لطافت، ھمگي در وجود او جمع شده و او را سحرانگیز ساختھ بود
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. كنند برني حاضر نشد این شایعھ را بپذیرد كھ ناربون و ژرمن با یكدیگر ضمن ارتكاب زنا زندگي مي فني
  :یخ موسیقي شھرت داشت نوشتو بھ پدر خود كھ در تار

ژرمن او را . این خبر براي من كاملا تازگي داشت، و شدیداً معتقدم كھ بھتان و افتراي فاحشي بیش نیست
. گري از عشوه حتي بسیار دوست دارد، ولي چقدر علني، چقدر بھ سادگي، چقدر غیرتصنعي، و چقدر خالي

… . صفات عقلاني او در نظر ناربون تنھا كشش اوست. ژرمن بسیار ساده است، و ناربون بسیار زیبا… 
كنم اگر روزي با آنھا باشید و معاشرت آنھا را ببینید، درك خواھید كرد كھ دوستي آنھا دوستي  فكر مي

  . خالص ولي قابل ستایش است

رفتن ولي پس از آنكھ اطمینان یافت كھ این جفت مشھور بیشرمانھ مشغول ارتكاب گناھند، باكمال تأسف از 
  .بھ جونیپرھال خودداري كرد

ورزیدند، زیرا آنھا را بھ دفاع از جمھوري متھم  اشراف مھاجر نیز از این گروه كوچك اجتناب مي
، ژرمن بھ سوي اوستاند حركت كرد و سپس بھ عنوان ھمسر سفیر سوئد در ١٧٩٣مھ  ٢۵در . كردند مي

در . د ملاقات كرد، و ھمراه او رھسپار كوپھ شدكمال امن بھ برن رفت و در آنجا با شوھر دیر آشناي خو
آنجا كتابي نوشت تحت عنوان اظھار عقیدة زني در بارة محاكمة ملكھ كھ استمداد پرشوري براي ترحم 

  .با گیوتین اعدام كردند ١٧٩٣اكتبر  ١۶نسبت بھ ماري آنتوانت بود؛ ولي ملكھ را در 

گ او چنان با تأثر سوگواري كرد كھ تنھا از یك شوھرش در مر. درگذشت ١٧٩۴مھ  ١۵مادام نكر، در 
ره نزدیك لوزان  ژرمن كھ زیاد متأثر نشده بود، بھ قصر مزه. گیرد زندگي مشترك طولاني سرچشمھ مي

. ریبینگ بھ دست فراموشي بسپارد وجود آرد، و ھمھ چیز دیگر را در آغوش كنت اي بھ رفت تا سالن تازه
  خص دیگري را بھ جاي ناربون كھ دیر سر رسیده بود، ش

وھفتسالھ و از اھالي  كنستان، كھ تقریباً بیست دار و مویي سرخ بھ نام بنژامن اي كك ومك بلندقد با چھره
سویس بود با ژرمن در نیون ملاقات كرد، و با او اتحادي ادبي و عشقي بست كھ مدتھا بھ طول انجامید ـ 

  .اتحادي كھ پراز كشمكش بود

توانست بھ پاریس  ر سقوط كرده بود؛ اعتدالیون بھ قدرت رسیدند، و ژرمن ميدر این موقع روبسپی
بھ این شھر آمد و با شوھر خود آشتي كرد، و بھ احیاي سالن خود در سفارت  ١٧٩۵وي در مھ . بازگردد

در آن محل رھبران جدید كنوانسیون را كھ نزدیك بھ انحلال بود گردآورد ـ باراس، تالین، . سوئد پرداخت
انگلاس، و فحول ادبي مانند ماري ـ ژوزف دوشنیھ؛ و چنان با حرص و آز وارد سیاست شد كھ / واسي دب

طلبانھ را رھبري، و ضمناً بھ شوھر  ھاي سلطنت اي در كنوانسیون او را متھم كرد بھ اینكھ توطئھ نماینده
 ١٧٩۶گوید؛ در اول ژانویة  كمیتة نجات ملي بھ او دستور داد كھ خاك فرانسھ را ترك. كند خود خیانت مي

انگیزي پرداخت تحت  وي دوباره بھ كوپھ بازگشت، در آنجا میان كنستان و كتابھاي خود، بھ بررسي غم
عنوان دربارة نفوذ ھیجانات كھ پراز افكار روسو و احساسات بود و انعكاسي از رنجھاي ورتر بھ شمار 

. مقدمات بازگشت شورانگیز او را فراھم ساختند دوستانش در پاریس. كرد رفت و خودكشي را مدح مي مي
تواند بھ فرانسھ بازگردد، ولي حق ندارد از سي كیلومتري پاریس بھ این  مدیره بھ او اطلاع داد كھ مي ھیئت

 ١٧٩٧در بھار . اي قدیمي نزدیك اریوو مقیم شد رو بھ اتفاق كنستان در صومعھ از این. شھر نزدیكتر شود
ژوئن دختري زایید كھ او را  ٨در آنجا بود كھ در . د كھ بھ شوھرش در پاریس بپیونددبھ او اجازه داده ش

وسیلة باراس، موفق شد كھ تالران  در میان این گرفتاریھا، بھ. آلبرتین نام نھاد؛ پدرش معلوم نبود كھ كیست
ستال مقام سفارت بارون دو ١٧٩٨در . از تبعید فراخوانده، بھ عنوان وزیرامورخارجھ بھ كار گمارده شود

رو با دادن مقرري بھ ژرمن، دوستانھ او را طلاق داد، و بھ آپارتماني  از این. كبراي خود را از دست داد
  .در ھمانجا درگذشت ١٨٠٢در . رفت كھ اكنون در میدان كنكورد است
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د، ژرمن بار ، در ضیافتي كھ بھ وسیلة تالران بھ افتخار بازگشت فاتح ایتالیا داده ش١٧٩۶دسامبر  ۶در 
اي با او در تمجید از پدرش سخن گفت؛ نخستین بار بود كھ  ناپلئون چند كلمھ. نخست با ناپلئون ملاقات كرد

آنگاه » .قدري آشفتة شدم، اول از تمجید و بعد از ترس«: خود او گفتھ است. ژرمن در جواب فروماند
« : آمیز داد وي پاسخي شیطنت» ه كیست؟بزرگترین زن زنده یا مرد«معني از ناپلئون كرد كھ  سؤالي بي

چھار روز بعد ژرمن او را دوباره دید، و آن در زماني بود كھ ناپلئون در » .كسي كھ بیشتر بچھ داشتھ باشد
ژرمن از تركیب حیا و غرور در وجود . مدیره واقع شد قصر لوكزامبورگ مورد ستایش و احترام ھیئت

ژرمن . و، در اینجا مردي بود كھ سرنوشت فرانسھ را در دست داشتناپلئون بھ شگفتي افتاد؛ بھ عقیدة ا
خواست كھ محرم اسرار او شود؛ در كارھاي بزرگ با او شركت جوید؛ و شاید ھم او را جزء  دلش مي

   ١٠در . فتوحات خود محسوب كند

از آن بھ بعد در گفت كھ ناپلئون در سن ـ كلو با موفقیت روبرو شده و لقب كنسول اول را بھ دست آورده و 
بھ عقیدة او عصر . واقع فرمانرواي فرانسھ شده است، ژرمن مانند عاشقي پنھاني احساس شادي كرد

  .ومرج و افكار سیاه بھ پایان رسیده و عصر قھرماني و افتخار آغاز شده بود ھرج

IX ھاي بعدي  ـ اندیشھ  

داد، بازگفتیم، لازم است با توجھ  اجازه ميپس از آنكھ سرگذشت انقلاب كبیر فرانسھ را، تا آنجا كھ پیري 
باشد؛ آیا انقلاب نظر بھ علل و نتایجي  بھ ھمان محدودیتھا بھ سؤالاتي جواب دھیم كھ در فلسفھ مطرح مي

كھ داشت موجھ بود؟ آیا بھ طور كلي منافع مھمي براي فرانسویان یا بشر برجاي گذاشت؟ آیا این منافع 
كند؟ در اینجا فقط دربارة  ذاب بھ دست آید؟ آیا ماھیت بشر را روشن ميومرج و ع ممكن بود بدون ھرج

گوییم، یعني تغییرات سریع و شدید در امر دولت از لحاظ نیروي انساني و  انقلابات سیاسي سخن مي
دانیم؛ تغییر سریع كارمندان را ھمراه با شدت عمل یا بھ  ما پیشرفت بدون خشونت را تكامل مي. سیاست

نامیم؛ ھرگونھ مقاومت علني در برابر قدرت  مي» كودتا«انوني، ولي بدون تغییر نوع حكومت، طور غیرق
  .گوییم موجود را شورش مي

كھ باعث تضعیف » پارلمانھا«شورش ) ١: (علل انقلاب كبیر فرانسھ بھ طور خلاصھ از این قرار است
لئان براي بھ دست آوردن تاج و تخت اور/ طلبي فیلیپ د جاه) ٢(شد؛ » نجباي ردا«قدرت شاه و وفاداري 

شورش بورژواھا علیھ عدم توجھ و بیعلاقگي دولت بھ امور مالي، دخالت دولت در ) ٣(لویي شانزدھم؛ 
اقتصاد، ثروت غیرتعاوني كلیسا در برابر ورشكستگي ملي، و امتیازات مالي و اجتماعي و انتصابي طبقة 

ھاي كلیسا؛  الي و فرامین، مالیاتھاي دولتي، و عشریھشورش كشاورزان علیھ عوارض فئود) ۴(اشراف؛ 
شورش عوام پاریس علیھ ظلم، دشواریھاي قضایي، نقایص اقتصادي، گراني قیمتھا، و تھدیدات ) ۵(

ھا و  تبلیغ در روزنامھ: كردند اورلئان براي این مقاصد كمكھاي مالي مي/ بورژوازي و فیلیپ د. نظامي
كردن جمعیتھا و سازماندھي مجدد طبقة سوم بھ صورت مجلس ملي تا یك  پول دادن بھ سخنوران؛ اداره

عملي بھ وجود آورد كھ پادشاه را  طبقة عوام شھامت، نیرو، خون و شدت. قانون اساسي انقلابي تنظیم كند
پوشي از  ترسانید؛ او را بھ پذیرفتن مجلس و قانون اساسي وادار ساخت؛ و اشراف و كلیسا را بھ چشم

عنوان علت كوچكتري، بتوانیم انسانیت و تردید رأي شاه را كھ  شاید، بھ. عشریھ مجبور كرد عوارض و
  .مخالف خونریزي بود نیز ذكر كنیم

  اي زیاد و پیچیده و متعدد و پایدار بود كھ براي آنكھ حق آنھا را ادا  نتایج انقلاب كبیر فرانسھ بھ اندازه

كشاورزان آزاد كھ تاحدي مالك زمین بودند، بھ جاي فئودالھا : ودنتایج سیاسي آن آشكار ب .ـ نتایج سیاسي١
برسر كار آمدند؛ دادگاھھاي مدني بھ جاي دادگاھھاي فئودالي برقرار شد؛ یك دموكراسي با محدودیت 

سرمایھ جاي سلطنت استبدادي را گرفت؛ بورژوازي بھ عنوان یك طبقة مسلط واداري، بھ جاي اشراف 
ـ تساوي در برابر قانون و امكانات،  ھمراه با دموكراسي ـ لااقل در حرف و امید. معنون برسركار آمد
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این آزادیھا بزودي، بر اثر عدم . آزادي نطق و بیان عقیده، آزادي مذھب و آزادي مطبوعات، برقرار شد
یل تساوي طبیعي افراد از لحاظ استعداد، و عدم تساوي محیط آنھا از لحاظ منزل و مدرسھ و ثروت، تقل

گسترش این آزادیھاي سیاسي و اقتصادي و قضائي بھ سبب سرایت آنھا در شمال ایتالیا، ناحیة . یافت
راینلاند، بلژیك، و ھلند بھ وسیلة ارتشھاي انقلابي، بھ ھمان اندازه كھ در فرانسھ اھمیت داشت، در این 

داخت، و پس از سقوط ناپلئون ھم نواحي نیز قابل ملاحظھ بود، چھ در این مناطق نیز رسم فئودالي را بران
توان فاتحان را آزادیبخشھایي دانست كھ عطایاي خود را با اخاذیھاي  بھ این تعبیر، مي. بازنگشت

  .دار كردند حكومتشان لكھ

مستقلي را كھ زیر سلطة بارونھاي فئودال و باجھاي فئودالي، نژاد، سنن، پول  انقلاب وحدت استانھاي نیمھ
نظر دولت مركزي فرانسھ درآورد كھ كلاً  بودند بھ كمال رسانید؛ و ھمة آنھا را تحت و قانونھاي مختلف

گونھ كھ توكویل خاطرنشان كرده است، از زمان  این تغییر، ھمان. داراي ارتشي ملي و قوانیني ملي شدند
داراي  گرفت، زیرا كھ تجارت در سراسر فرانسھ بوربونھا در جریان بود؛ و بدون انقلاب ھم انجام مي

شد؛ و این امر بسیار مشابھ اقتصاد ملي در  نفوذي وحدتبخش بود و بتدریج مرزھاي استاني نادیده گرفتھ مي
بھ دست دولت فدرالي كھ مجبور بود نیرومند باشد از » حقوق ایالات«ایالات متحده بود كھ در نتیجة آن 

  .بین رفت

ھ تفوق اقتصادي و قدرت سیاسي، احتمالاً بدون بھ ھمین ترتیب، آزادي كشاورزان، و رسیدن بورژوازي ب
با توجھ بھ نتایج ) ١٧٩١ـ ١٧٨٩(انقلاب در زمان مجلس ملي . تر گرفت، ولي آھستھ انقلاب ھم انجام مي

برپا شد دورة فترت  ١٧٩۵تا  ١٧٩٢پایدارش كاملاً موجھ بود، ولي انقلاباتي كھ در زمان دولتھاي 
ھا و حملات خارجیان را  رور و انحطاط اخلاقي رواج داشت، و توطئھاي بود كھ در آن قتل و ت وحشیانھ

، ھنگامي كھ انقلابي دیگر باعث برقراري ١٨٣٠در سال . توان بھ طور كافي براي آن دلیل آورد نمي
  .انجام گرفت ١٧٩١سلطنت مشروطھ شد، نتیجة آن تقریباً ھمان بود كھ در 

ي متحد در آورد؛ ولي پیشرفت ناسیونالیسم، بھ عنوان یك صحیح است كھ انقلاب فرانسھ را بھ صورت ملت
كرده، نوعي  در قرن ھجدھم، در میان طبقات تحصیل. منبع خصومت گروھي، اثر انقلاب را ازبین برد

جمعي ملي از لحاظ فرھنگ و لباس و زبان پیش آمد؛ حتي ارتشھا خود از لحاظ رھبر و  تضعیف دستھ
  در نتیجة انقلاب بھ . یدا كردالمللي پ سرباز بیشتر جنبة بین

نوعي اخوت نظامي میان سرداران نظامي . جاي سلسلھ را بھ عنوان ھدف وفاداري و انگیزة جنگي گرفت
. جانشین طبقة اشرافي افسران شد؛ قدرت سربازان میھندوست بر مستخدمان بیروح رژیم قدیم فائق آمد

ل یافت، تنھا منبع نظم در كشوري آشفتھ شد و بھ ھنگامي كھ ارتش فرانسھ از لحاظ انضباط و غرور تكام
  .صورت یگانھ پناھگاه در مقابل بیكفایتي دولتیان و شورش مردم درآمد

انقلاب، بدون تردید، آزادي را در فرانسھ و نواحي دیگر پیش برد؛ تا مدتي آزادي جدید را بھ مستعمرات 
ي فردي، كیفر خود را دربردارد؛ آن قدر افزایش اما آزاد. فرانسھ تعمیم داد، و بردگان آن را آزاد ساخت

رود؛ آزادي بدون حد  جمعي فراتر مي یابد كھ از محدودیتھاي لازم براي نظم اجتماعي و بقاي دستھ مي
گذشتھ از این، آن نوع توانایي كھ براي انقلاب لازم است با آنچھ . ومرج كامل است وحصر بھ معناي ھرج

اعتنایي بھ  كند، یكي با كینھ و ھیجان و شجاعت و بي دارد كاملاً فرق مي براي ایجاد نظمي جدید ضرورت
از آنجا كھ . رود؛ دیگري مستلزم بردباري و خرد و داوري عملي و احترام بھ قانون است قانون پیش مي

اي از سنت و عرف نیست، معمولاً تصویب آن و حمایت از آن متكي بھ قدرت  قوانین جدید داراي پشتوانھ
؛ طرفداران آزادي یا تسلیم قدرتمندان خواھند شد یا خود قدرت را بھ دست خواھند گرفت؛ و این عده است

دیگر رھبران جماعتھاي خرابكار نیستند، بلكھ رؤساي سازندگان با انظباطي ھستند كھ تحت حمایت و 
ند یا آن را كوتاه كند انقلابي خوشبخت است كھ بتواند از استبداد طفره ز. نظارت دولتي نظامي قرار دارند

  .و منافع آزادي خود را براي آیندگان نگاه دارد
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داري، و ھر یك از آن دو  انقلاب عبارت بود از مالكیت كشاورزان و برقراري سرمایھ. ـ نتایج اقتصادي٢
ومندي كار نیر صورت قدرت محافظھ كشاورزان كھ با زمین پیوند یافتھ بودند، بھ. بار آورد پایاني بھ نتایج بي

صورت لنگرگاه  درآمدند و فشار سوسیالیستي كارگران بدون زمین را خنثي كردند، براي مدت یك قرن بھ
داري، كھ بدین ترتیب  سرمایھ. زمینة ثبات در كشوري درآمدند كھ بر اثر ضربات بعدي انقلاب متشنج بود
عنوان  ي ثروت ارضي را بھاز طرف روستا در امن و امان بود، در شھرھا تكامل یافت؛ پول منقول جا

فیزیوكراتھا در مبارزة خود . قدرت اقتصادي و سیاسي گرفت؛ كار آزاد از قید نظارت دولت رھایي یافت
براي تعیین قیمت و دستمزد و محصول و موفقیت و شكست در بازارـ یعني بازي نیروھاي اقتصادي بدون 

دیگر بدون مزاحمت یا تعویض ناشي از عوارض  كالا از استاني بھ استاني. دخالت قانون ـ پیروز شدند
  .ثروت صنعتي افزایش یافت و بتدریج در مقامات بالا متمركز شد. داخلي بھ حركت درآمد

. استعدادھاي مختلف افراد مستلزم پاداشھاي مختلف است. سازد استعداد یا امتیاز آن را دوباره متمركز مي
در انقلاب كبیر فرانسھ سعي شد كھ . شود حیط یا فرصت ميھر برتري طبیعي موجب امتیازاتي از لحاظ م

در رژیمھاي آزادیخواه، . این نابرابریھاي مصنوعي ازبین برود، ولي احیا شد، و آنھم با سرعت بیشتري
ھرچھ افراد بیشتر از آزادي برخوردار باشند، آزادتر خواھند بود كھ از : آزادي و برابري دشمن یكدیگرند

رو نابرابري در حكومتھایي كھ طرفدار آزادي كار  طبیعي یا محیط خود بھره برند؛ از ایننتایج برتریھاي 
برابري تعادلي ناپایدار است، و بر اثر ھر اختلافي در . شود و حامي حقوق مالكیت است زیادتر مي

را فقط با در بیشتر انقلابات، جلو نابرابري . پذیرد توارث، تندرستي، ھوش، یا اخلاق بھ زودي پایان مي
در فرانسة . باشد گیرند و ھمین شیوه است كھ در كشورھاي استبدادي مرسوم مي محدود كردن آزادي مي

اما در مورد برادري، این اصل زیر تیغة گیوتین آسیب دید، و . توانست رشد كند دموكراتیك، نابرابري مي
  .صورت رسمي اجتماعي درآمد باگذشت روزگار، پوشیدن شلوار بلند بھ

انقلاب، آزادي نطق و بیان و عقیده، آزادي . انقلاب ھنوز در زندگي ما تأثیر دارد .ـ نتایج فرھنگي٣
مطبوعات و آزادي اجتماعات را اعلام داشت، ولي آن را بسختي محدود كرد؛ ناپلئون در نتیجة فشار جنگ 

اي  صورت شیوه مكرر، بھ بھ آن پایان داد، ولي اصل آن باقي ماند و در قرن نوزدھم، با وجود مبارزات
انقلاب روش ملي مدارس را طرحریزي و . عملاً یا ظاھراً مورد قبول در دموكراسیھاي قرن بیستم درآمد

در . اي جھاني در برابر علوم الاھي مورد تشویق قرار داد علم را بھ منزلة شق ثانوي و نظریھ. آغاز كرد
أمور كرد سیستم جدیدي براي اوزان و مقیاسات دولت انقلابي ھیئتي را بھ رھبري لاگرانژ م ١٧٩١

سیستم متري كھ حاصل این اقدام بود در . كشور، كھ بتازگي وحدت خود را باز یافتھ بود، عرضھ كند
این سیستم راه خود را بتدریج در ولایات . صورت قانوني یافت ١٧٩٩رسمیت یافت، و در  ١٧٩٢

كم جاي شمار  كامل نشده بود؛ ھمین سیستم است كھ امروزه كم ١٨۴٠ولي پیروزي آن تاسال  بازكرد،
  .گیرد ميرا در بریتانیاي كبیر  دوازدھي

  انقلاب شروع بھ تفكیك كلیسا از دولت كرد، ولي این كار در فرانسھ كھ اكثر جمعیت آن كاتولیك بود و در 

. اي جاندار دوباره روبھ ضعف دارد تأثیر اسطوره تكمیل نشد، و امروزه تحت ١٩٠۵این تفكیك تا سال 
از آنكھ این تفكیك را انجام داد، درصدد برآمد كھ اخلاقیات طبیعي را تعمیم دھد؛ ولي دیدیم كھ  انقلاب پس

از یك لحاظ، تاریخ فرانسھ در قرن نوزدھم عبارت بود از كوششي طولاني ـ . در این كار ھم موفق نشد
رسد كھ ھنوز  حالي بھ پایان مي قرن بیستم در. وگاه متشنج ـ براي جبران انحطاط اخلاقي ناشي از انقلاب

  .یك جانشین طبیعي براي مذھب پیدا نشده است تا این حیوان ناطق را ترغیب بھ رعایت اصول اخلاقي كند

اي قلیل را كھ تعدادشان روبھ افزایش  انقلاب درسھایي براي فلسفة سیاسي باقي گذاشت، ازجملھ عده
رود بھ درك این حقیقت واداشت كھ طبع بشر در ھمة طبقات یكسان است؛ كھ انقلابیون بھ قدرت رسیده  مي

ر را با لویي شانزدھم كنند؛ كھ روبسپی تر ـ عمل مي مانند پیشینیان خود ـ و در بعضي موارد بیرحمانھ
ھاي سختي از وحشیگري جاي گرفتھ  كنند كھ در وجودشان ریشھ بعضیھا چون احساس مي. مقایسھ كنند

كند، نسبت بھ ادعاھاي انقلابي بدگمان شدند  است كھ پیوستھ در برابر نظارتھاي ناشي از تمدن مقاومت مي
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تورھاي مقدس مواجھ شوند، و فھمیدند كھ انقلاب فقط و دیگر انتظار نداشتند كھ با پلیسھاي فسادناپذیر و سنا
  .تاحدي مؤثر است كھ تكامل اجازه دھد و تا جایي كھ طبیعت بشر اقتضا كند

رویھایش، تأثیري شدید بر خاطره، احساسات،  رغم نقایص ـ و شاید بھ سبب زیاده انقلاب فرانسھ، علي
 ١٨۴٨حتي تا . سیھ گرفتھ تا برزیل ـ باقي گذاشتآرزوھا، ادبیات و ھنر فرانسھ و سایر كشورھا ـ از رو

اي كھ بیباكانھ و بیرحمانھ ھمة ارزشھاي سنتي را درھم  پیرمردان حكایاتي از قھرمانیھا و وحشت دوره
سابقھ  آیا عجیب نبود كھ تخیلات و عواطف بھ طرزي بي. كنند كوبید براي كودكان خود نقل مي مي

تر، مرد و زن را برانگیخت كھ بارھا بكوشند تا رؤیاھاي آن  شادمانھ انداز زندگي برانگیختھ شد، و چشم
دورة دھسالة تاریخي را بازنگري كنند؟ حكایات مربوط بھ بیرحمي، بعضیھا را بھ طرف بدبیني و از دست 

اي از  دادن ھرگونھ ایماني سوق داد؛ امثال شوپنھاور، لئوپاردي، بایرن، و موسھ؛ شوبرت و كیتس نمونھ
از طرف دیگر، افراد خوشبین و امیدبخشي نیز بودند مانند ھوگو، . دبینیھا در نسل بعدي بھ شمارنداین ب

بالزاك، گوتیھ، دلاكروا، برلیوز، بلیك، شلي، شیلر و بتھوون، كھ در نھضت رمانتیك تعالي احساس و 
وشش  رانسھ تا بیستف. كاري، سنت، تحریم و محدودیت كاملاً سھیم بودند تصور و نیز مبارزه با محافظھ

تأثیر انقلاب و ناپلئون، بزرگترین داستان ماجراجویانھ و بزرگترین رویداد رمانتیك در شگفت  سال، تحت
ماند و مردد بود؛ و نیمي از جھان بر اثر آن ربع قرن پرحادثھ بھ وحشت افتادند یا از آن الھام گرفتند، 

چنان فراز و نشیبي بود كھ تاریخ بندرت نظیر آن را  كشیده دستخوش اي كھ در آن، ملتي عالي و رنج دوره
  دیده بود، و از آن زمان تاكنون ھم ھرگز 
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كتاب دوم

  اعتلاي ناپلئون

   فصل ھفتم

  

  دورة كنسولي

  ١٨٠۴مھ  ١٨ -١٧٩٩نوامبر  ١١

I  ـ قانون اساسي جدید  

  ـ كنسولھا١

دوكوـ با كمك دو كمیتھ از شوراھاي  ، كنسولھاي موقت ـ ناپلئون، سییس، و روژه١٧٩٩نوامبر  ١٢در 
عنوان اعضاي  سییس و دوكو، بھ. اي جدید در قصر لوكزامبورگ گرد آمدند گذشتھ بھ منظور ایجاد فرانسھ

اوژن، اورتانس، و كارمندان  مدیرة اخیر، قبلاً آپارتمانھایي در آنجا گرفتھ بودند؛ ناپلئون، ژوزفین، ھیئت
  . نوامبر بھ آنجا انتقال یافتند ١١آنھا در 

. فاتحان كودتا با ملتي مواجھ شدند كھ گرفتار اوضاع پریشان اقتصادي، سیاسي، مذھبي و اخلاقي بود
 ھاي مالكیت را كشاورزان نگران بودند كھ مبادا یكي از اعضاي افراد خاندان بوربون زمامدار شود و قبالھ

ھا وضع خود را در نتیجة بنادر محاصره شده، راھھاي متروك، و  بازرگانان و صاحبان كارخانھ. ملغي كند
گذاري در اوراق قرضھ در دولتي كھ بھ كرات  متخصصان مالي از سرمایھ. دیدند راھزنان در خطر مي

ن، انجام خدمات سرنگون شده بود تردید داشتند؛ و در این ھنگام كھ وضع كشور مستلزم اجراي قانو
عامل مذھب پیوستھ راه . فرانك موجودي داشت ١‘٢٠٠المنفعھ، و دستگیري از فقرا بود، خزانھ فقط  عام

ھزار كشیش كاتولیك فرانسھ از امضاي اساسنامة مدني روحانیون  ھزارتن از ھشت شش: پیمود مخالفت مي
تعلیمات عمومي، كھ از دست كلیسا گرفتھ . امتناع كرده و ساكت یا علني با دولت بھ مخالفت پرداختھ بودند

اساس خانواده، كھ ستون . ھاي عالي، در وضع بدي قرار داشت ھا و برنامھ رغم اعلامیھ شده بود، علي
رفت، در نتیجة آزادي و شیوع طلاق، ازدواجھاي فوري، و عصیان  شمار مي عمدة نظم اجتماعي بھ

بھ درجات عالي میھندوستي و شجاعت  ١٧٨٩در سال روحیة عمومي، كھ . فرزندان، متزلزل شده بود
  بست، چھ اینان از انقلاب و جنگ خستھ شده بودند؛ بھ ھر رھبري با  رسیده بود، از میان مردم رخت برمي

شد بلكھ احتیاج بھ سیاستمداري كاردان بود؛ مباحثات  وضعي پیش آمده بود كھ با سیاست درست نمي
بیني و تقاضا كرده  پیش» مارا«گونھ كھ  ھمان(علاج درد نبود، بلكھ  دموكراتیك بیروح در مجالس وسیع

ھاي وسیعي داشتھ باشد؛ افكاري عملي عرضھ  چارة كار مستلزم دیكتاتوري بود كھ طرحھا و نقشھ) بود
اي آھنین داشتھ  ناپذیر كار كند؛ داراي حضور ذھن و حسن تشخیص باشد؛ اراده بدارد؛ بھ وضعي خستگي

  .این خصوصیات در ناپلئون جمع بود. اند كارھا را بھ سامان برساندباشد تا بتو

بوناپارت براي تسكین . در نخستین جلسھ، دوكو پیشنھاد كرد كھ ژنرال سي سالھ ریاست را بھ عھده بگیرد
دار شوند، و نیز  از دیگري، مقام ریاست را عھده خاطر سییس، ترتیبي داد كھ ھریك از سھ نفر، یكي پس
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تئوریسین كھنسال بھ اطاق كار خود . كرد كھ سییس رھبري تدوین قانون اساسي تازه را بپذیرد پیشنھاد
تنھا گذاشت كھ فرمانھایي براي ایجاد نظم در امور اداري، جلوگیري از ) با توافق دوكو(رفت و ناپلئون را 

ماد مردمي كھ از ھا و گروھھا، و جلب اعت ورشكستگي خزانھ، برقراري صبر و شكیبایي در میان دستھ
  .غصب قدرت ناراحت شده بودند صادر كند

یكي از نخستین اقدامات كنسول اول كنار گذاشتن لباس نظامي و پوشیدن لباس سادة معمولي بود، زیرا كھ 
وي اظھار داشت كھ بھ محض تشكیل دولت جدید، با انگلیس و اتریش . بایستي بر صحنھ مستولي باشد مي

لبي ظاھري او در آن روزھاي نخست در این نبود كھ انگلیس را مجبور بھ تسلیم ط جاه. صلح خواھد كرد
فرزند «در این ھنگام، بھ قول پیت، ناپلئون . كند، بلكھ تا فرانسھ را بھ صورت كشوري آرام و مقتدر درآرد

ن نكتھ را آوردھاي اقتصادي آن بود؛ ولي خود ای كنندة دست ، یعني نتیجھ و حامي انقلاب، و تثبیت»انقلاب
دھندة كشمكش داخلي و سازماندھندة  نیز تصریح كرد كھ شخص او بھ مفھوم پایان انقلاب، یعني التیام

  .پیشرفت و آرامش آن است

ناپلئون براي خشنود ساختن بورژوازي كھ حمایت اقتصادي آن براي قدرتش ضرورت داشت، تعداد 
 ١٧(داده شده بودند محكوم بھ تبعید كرد وھشت تن از افرادي را كھ مخل آرامش عمومي تشخیص  سي

از  ؛ این عمل، استبداد و دیكتاتوري كامل بود، و بیشتر موجب نارضایي شد تا تحسین؛ پس)١٧٩٩نوامبر 
وي مالیاتي را كھ جنبة مصادره . مدت كوتاھي، فرمان تبعید را بھ اقامت اجباري در استانھا تبدیل كرد

درصد از ھر نوع عایدي زاید بر  تا سي  از اخذ مبلغي بین بیستداشت ملغي ساخت، و آن عبارت بود 
ھمچنین قانوني را كھ بھ موجب آن، شھروندان . مدیره وضع كرده بود این مالیات را ھیئت. مبلغي معین

گرفتند تا ھرگاه جنایاتي ضددولتي در محلات آنھا صورت گیرد،  نظر مي عنوان گروگان تحت برجستھ را بھ
سران كاتولیكھاي وانده را بھ شركت در كنفرانسي دعوت كرد، و . ھ یا تبعید كنند، لغو كردآنھا را جریم

  در كنفرانس نیات . بدین ترتیب آنھا را آرام ساخت

گذشتھ از این، دستور داد . كھ تا مدتي بھ جنگھاي مذھبي خاتمھ داد) دسامبر ٢۴(اي بست  و با آنھا عھدنامھ
روي  بھ» دكادي«افتتاح شده بود، در تمام روزھا غیراز ایام  ١٧٩٣قبل از كھ ھمة كلیساھاي كاتولیك كھ 

دسامبر یا چندي بعد از آن، قربانیھاي احزاب انقلابي را از تبعید  ٢۶در . پیروان این مذھب باز باشد
لیبرالھاي سابق مجلس ملي، از جملھ لافایت؛ اعضاي بدون خطر كمیتة نجات ملي، مانند بارر؛ : فراخواند
فروكتیدور تبعید شده بودند، ماندلازاركارنو ـ كھ بھ سر كار خود  ١٨كاراني كھ در نتیجة كودتاي  محافظھ

راه، و  مندي از حقوق مدني را براي اشراف مطیع و سربھ ناپلئون حق بھره. در وزارت جنگ بازگشت
یز، مانند مراسمي كھ ھاي تنفرانگ جوي مھاجران، تجدید كرد، و بھ جشنواره ھمچنین براي خویشان صلح

وي اعلام داشت . شد، خاتمھ داد مناسبت اعدام لویي شانزدھم، تبعید ژیروندنھا، و سقوط روبسپیر برپا مي بھ
عنوان نمایندة تمام ملت حكومت  طلب ـ بلكھ بھ دستھ ـ ژاكوبن، بورژوا، سلطنت كھ قصد دارد نھ بھ نفع یك

مت كردن بھ مفھوم آن است كھ دیر یا زود انسان بھ آن حزب بھ نفع یك گروه حكو«: گفت كند، ناپلئون مي
  » .من ملي ھستم. تواند مرا بھ این كار مجبور كند ھیچكس نمي. وابستھ خواھد شد

مردم فرانسھ نیز ھمین عقیده را دربارة او داشتند، یعني تقریباً ھمة آنھا، غیراز ژنرالھاي حسود و 
در این روز سفیر . عمومي بھ طور قاطع بھ سود او گرایش یافتنوامبر عقیدة  ١٣از . ژاكوبنھاي لجوج

این یك، . ھمة انقلابات قبلي باعث بدگماني و وحشت فراوان شده بود«پروس بھ دولت خود گزارش داد كھ 
 ١٧در » .گونھ كھ خود شاھدم، ھمھ را شاد كرده و شدیدترین آرزوھا را برانگیختھ است برعكس، ھمان

ویكم، بھ  ھ یازده فرانك سقوط كرده بود؛ در بیستم، بھ چھارده فرانك رسید؛ در بیستنوامبر، بورس كھ ب
  . بیست فرانك

، )١٧٩٩(نزد دو كنسول دیگر برد » قانون اساسي سال ھشتم«ھنگامي كھ سییس نقشة خود را در مورد 
ھ بود از دست داده نظر و ستایشي را كھ دربارة طبقة سوم داشت سابق انقلاب حسن» قابلة«آنھا دیدند كھ 

اي شده بود كھ ده سال قبل او را بھ شھرت  اي بود كھ الھامبخش وي در انتشار جزوه است و این ھمان طبقھ
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تواند حافظ دولت  وي در این موقع كاملاً مطمئن بود كھ ھیچ قانون اساسي نمي. و سربلندي رسانیده بود
فرانسھ در آن روزگار . جمعیت احساساتي قرار گیردباشد ھرگاه بنیان آن بر ارادة متزلزل عوام جاھل و 

آمد؛ ولي بھ جاي آنكھ مردم را  شمار مي داراي دبیرستان نبود، و مطبوعاتش عامل شورانگیز احزاب بھ
سو و از  ھدف قانون اساسي او این بود كھ دولت را از جھل عوام از یك. كرد ارشاد كند، آنھا را گمراه مي

  .اما در این راه، كاملاً موفق نبود. دیگر حفظ كند حكومت استبدادي از سوي

اي بھ  ناپلئون در پیشنھادھاي سییس تجدیدنظر كرد، ولي قسمت اعظم آنھا را پذیرفت، زیرا او نیز علاقھ
كرد كھ مردم آمادگي اخذ تصمیم معقول در مورد  وي این عقیدة خود را پنھان نمي. دموكراسي نداشت

  نامزدان انتخاباتي یا 

بھ عقیدة او، خود مردم . گیرند ھاي مزدور، یا كشیشھاي تابع رم قرار مي صاحت و سحر كلام، روزنامھف
كنند كھ قانون اساسي جدید بھ  از صلاحیت خویش در مورد مسائل دولتي آگاھند؛ آنھا بھ این قناعت مي

ن ھنگام فلسفة سیاسي سییس در ای. طور كلي، براي قبول یا رد آن، در یك رفراندوم بھ آنھا عرضھ شود
اعتماد باید از طبقة پایین بیاید، و قدرت «المثلي اساسي درآورد، بدین معني كھ  خود را بھ صورت ضرب

  » .از طبقة بالا

از ستایش مختصري از دموكراسي، در قانون اساسي پیشنھادي خود چنین آورده بود كھ ھمة  سییس، پس
دھم عدة خود، برگزیدگان بخش را  توانند، بھ تعداد یك باشند مي ویك سال فرانسویاني كھ لااقل داراي بیست

عدة اخیر نیز . كنند عنوان برگزیدگان استان انتخاب مي دھم تعداد خود را بھ انتخاب كنند؛ این عده نیز یك
در اینجا بود كھ دیگر دموكراسي . عنوان برگزیدگان ملي انتخاب خواھند كرد دھم تعداد خود را بھ یك
وسیلة ایشان؛ كارمندان  شدند، نھ بھ كارمندان محل از میان برگزیدگان بخش انتخاب مي: رسید یان ميپا بھ

ھمة . شدند و كارمندان ملي از میان برگزیدگان ملي استانھا از میان برگزیدگان استانھا انتخاب مي
  .بایستي بھ وسیلة دولت مركزي صورت گیرد انتصابات مي

وپنج مرد  ـ شوراي دولتي، معمولاً مركب از بیست١: چند قسمت تشكیل یابد بایستي از دولت مركزي مي
توانست قوانین جدید را براي تصویب بھ تریبونا پیشنھاد كند؛  منصوب از طرف رئیس دولت؛ این شورا مي

توانستند دربارة قوانین پیشنھاد شده بحث كرده، نظریات  كھ مي) تریبون(ـ تریبونا، مركب از صد نفر ٢
ـ مجلس مقنن، مركب از سیصد نفر كھ حق داشتند ـ بدون بحث ـ نظریات ٣ود را بھ ھیئت مقنن بدھند؛ خ

ـ سنا، معمولاً مركب از ھشتاد مرد با تجربھ، كھ مجاز بودند قوانیني را ۴مزبور را، رد یا تصویب كنند؛ 
را منصوب كنند،  دھند رد كنند، اعضاي تریبونا و مجلس مقنن كھ مخالف قانون اساسي تشخیص مي

اي را كھ از طرف  اعضاي جدیدي را براي خود از میان برگزیدگان ملي انتخاب كنند، و اعضاي تازه
  .ـ برگزینندة بزرگ۵شود بپذیرند؛  برگزینندة بزرگ پیشنھاد مي

وي . این عنوان را سییس براي رئیس دولت پیشنھاد كرد، ولي ناپلئون آن عنوان و شرح آن را نپذیرفت
شمار  گونھ كھ سییس در صدد توصیف آن بود، فقط عامل اجرائي قوانیني بھ ده داشت كھ این مقام، ھمانعقی
آمد كھ  رود كھ بدون شركت یا موافقت او تصویب شده بود، و خود او بھ صورت رئیسي پوشالي درمي مي

دادي در خود براي وي استع. بایستي نمایندگان و دیپلوماتھا را بپذیرد و در مراسم رسمي شركت جوید
دید؛ برعكس، در سر او طرحھاي بسیاري بود كھ وي قصد داشت آنھا را بسرعت  گونھ تشریفات نمي این

  : ناپلئون بھ سییس گفتھ بود. براي ملتي بھ صورت قانون درآورد كھ تشنة نظم و ھدایت و تداوم بود

دار با  كدام مرد عاقل و دل و جرئت. است، و روزگار این قبیل پادشاھان بیكاره گذشتھ است اي بیكاره
در خواھد داد؟ چطور؟ ـ كساني را بھ  فرانك و آپارتماني در تویلري بھ این زندگي لاابالي تن ۶‘٠٠٠‘٠٠٠

رو خواست كھ حق ابداع قانون، صدور فرمان،  ز اینا» كار بگمارد و خودش كاري نكند؟ قابل قبول است؟
منصوب كردن افراد بھ حكومت مركزي نھ تنھا از میان برگزیدگان، بلكھ از میان كساني كھ لیاقتي دارند و 

برنامة اصلاح سیاسي، اقتصادي، و اجتماعي او مستلزم ده سال مقام . مایل بھ كارند، بھ او داده شود
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انداخت، نخوانند  ، كھ انسان را بھ یاد پروس مي»برگزینندة بزرگ«اشت كھ او را تضمین شده بود، و میل د
سییس دید كھ قانون اساسي او بھ طرف . شد بنامند كھ بوي روم قدیم از آن استشمام مي» كنسول اول«بلكھ 

تعفا پس بھ اتفاق دوكو اس. شود، ولي بھ امید ریاست سنا و املاك پردرآمد تسلیم شد سلطنت منحرف مي
عنوان كنسول  كامباسرس بھ جاي آن دو را ژان ـ ژاك) ١٧٩٩دسامبر  ١٢(كرد، و بنابھ تقاضاي ناپلئون 

  .عنوان كنسول سوم گرفتند دوم و شارل ـ فرانسوالوبرن بھ

. ھر یك از آنھا فردي مستعد و كارآزموده بود. این دو نفر را كارمندان مطیع محض دانستن اشتباه است
عنوان مشاور  عھده داشت، در این ھنگام بھ مدیره وزارت دادگستري را بھ كامباسرس، كھ در دورة ھیئت

. ست شوراي دولتي بودریا) در غیاب كنسول اول(شغل او ریاست سنا و . كار پرداخت قضایي ناپلئون بھ
اندكي خودخواه بود، و از شامھاي مجللي، در خور . نامة ناپلئون سھمي بسزا داشت در تدوین قانون

شد كھ كنسول  الباً مانع از آن ميبالید؛ ولي طبیعت آرام و مغز متفكر او غ خود مي داد بھ كھ مي لوكولوس،
بھ ناپلئون تذكر داد كھ با اسپانیا مخالفت نكند، و از . اول مرتكب اشتباھات ناشي از شور و تھور شود

عمل  در مجاھداتي كھ در دورة سلسلة بوربون براي نجات فرانسھ از ورشكستگي بھ. روسیھ احتراز جوید
مدیره شركت  در كمیسیون قوانین مالي مجلس ملي در ھیئتآمد، لوبرن منشي رنھ دوموپو بود؛ وي  مي

كار كرد، در صدد اصلاح اوضاع مالي حكومت  اي خالي شروع بھ جستھ بود؛ در این زمان نیز كھ با خزانھ
دار كل و  شناخت؛ وقتي كھ بھ امپراطوري رسید، لوبرن را خزانھ ناپلئون قدر این مردان را مي. جدید برآمد

  .راعظم كرد، و این دو تا پایان كار بھ او وفادار ماندندكامباسرس را صد

ناپلئون اگرچھ عقیده داشت كھ وضع فرانسھ مستلزم تصمیمات فوري و اجراي سریع سیاستھاي متحد 
كرد و بھ حملات و دفاعھاي  است، در این آغازكار، پیشنھادھاي خود را بھ شوراي دولتي عرضھ مي

  داد، و  مربوط بھ آن گوش مي

شي تازه براي او بود؛ بیشتر بھ فرمان دادن عادت داشت تا بھ بحث كردن، و پندارش در این زمان تندتر نق
گرفت و سخت كار  ولي مطالب را در داخل و خارج شورا بسرعت فرامي: كرد از گفتارش عمل مي

شد،  نامیده مي» ولشھروند كنس«وي ھنوز فقط . حلھایي بیابد كرد تا مسائل را تجزیھ و تحلیل كند و راه مي
رھبران شورا ـ مانند پورتالیس، رودرر، تیبودوـ مردان نیرومندي . داد در مي و بھ اینكھ بھ او تحكم كنند تن

داد؛ و در خاطرات آنھا بھ كرات از كنسول اول و  بودند كھ كسي جرئت تحكم بھ آنھا را بھ خود نمي
  : ھاي رودرر توجھ كنید گفتھ بھ. نیت او براي كار و اصلاح امور یادشده است حسن

، و ھمیشھ این … داد شد و جلسھ را پنج یا شش ساعت ادامھ مي ناپلئون در ھر جلسھ سروقت حاضر مي
ھر سؤالي را مورد تجزیھ و » آیا این كار درست است؟ آن كار مفید است؟«كرد كھ  سؤال را تكرار مي

رویة قضایي گذشتھ و قوانین لویي چھاردھم و داد، و اطلاعاتي دربارة  تحلیل دقیق و درست قرار مي
آنكھ اعضایش بیشتر از روز قبل بدانند،  شورا ھرگز جلسة خود را بي. آورد دست مي فردریك كبیر بھ

وسیلة تحقیقاتي كھ وي آنھا را ملزم بھ  رسید، لااقل بھ این اطلاعات اگر از طرف او نمي. كرد تعطیل نمي
پذیري و  نیرو، انعطاف… كند از ھمھ او را مشخص مي آنچھ بیش… . آمد ميدست  كرد بھ انجام دادن آن مي

ھرگز ندیدم كھ فكرش فاقد الھام باشد، حتي در . ھرگز ندیدم كھ اظھار خستگي كند[ . است] ثبات توجھ او 
ھرگز كسي مثل او خود را وقف كاري كھ در دست داشتھ نكرده، و بھتر از … . زماني كھ جسماً خستھ بود

  . وقت خود را بھ كاري كھ بایستي انجام دھد مصروف نداشتھ است او

  .توانست ناپلئون را دوست داشتھ باشد در آن روزگار، انسان مي

  ـ وزیران ٢
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این . گذاري براي فرانسھ، بھ وظیفة دشوارتر وضع امور اداري پرداخت ناپلئون گذشتھ از توجھ بھ قانون
ترین افراد را، بدون توجھ بھ حزب یا  كرد، و براي ادارة آنھا باكفایتكار را میان ھشت وزارتخانھ تقسیم 

گاھي ھم، بھ . طلب بودند اي سلطنت گذشتة آنھا، برگزید؛ بعضیھا از آنھا ژاكوبن، برخي ژیروندن، و عده
داد؛ بھ ھمین لحاظ ھم لاپلاس را بھ مقام وزارت كشور گماشت،  اصطلاح رابطھ را بر ضابطھ ترجیح مي

مفھوم ریاضي بینھایت كوچكھا را وارد امور «بزودي دریافت كھ این ریاضیدان و منجم بزرگ ولي 
  .رو، وي را بھ مجلس سنا انتقال داد، و مقام وزارت را بھ برادر خود لوسین سپرد ؛ از این»كند اداري مي

ھاي  یاختھ وظیفة اساسي وزارت كشور، رفع تنگدستي و بازگرداندن نیروي زیست بھ بخشھا یعني این
 ١٧٩٩دسامبر  ٢۵ناپلئون در . آمد دست مي حساس و اساسي كشور بود ـ ولي در این زمینھ كمتر توفیق بھ

  :بھ برادر خود لوسین چنین نوشت

  دختر یتیم بوده ٣۶٠٠٠مانند ) بخش(مجمع عمومي  ٣۶٠٠٠بھ بعد،  ١٧٩٠از 

مدیره قرار  ناي شھرداري كنوانسیون یا ھیئتاند، مورد توجھ ام آنھا كھ وارثان حقوق فئودالي گذشتھ. است
عنوان شھردار، ارزیاب، یا مشاور شھرداري معمولاً  اي بھ آمدن گروه تازه. اند نگرفتھ یا فریب خورده

روھا بھ سرقت پرداختھ، چوبھا را  ھا و پیاده كوچھ آنھا در پس: مفھومي جز نوعي دزدي تازه نداشتھ است
اگر این روش ده سال دیگر ادامھ … . اند رت داده، و اموال بخش را سرقت كردهبرده، كلیساھا را بھ باد غا

اي ورشكست خواھند  یابد، برسر بخشھا چھ خواھد آمد؟ چیزي جز قرض بھ ارث نخواھند برد، و بھ اندازه
  . شد كھ از اھل محل صدقھ خواھند خواست

اگر این مطلب صحت داشتھ . كرده استدر این مورد ناپلئون سبك ادبي پیش گرفتھ و قدري ھم مبالغھ 
گونھ كھ در پاریس معمول بود، كارمندان را  توانستند، ھمان باشد، ممكن است ھدفش این باشد كھ بخشھا مي

اما در مورد . اش را در پاریس دیده بود نداشت اي بھ آنچھ كھ نتیجھ ولي ناپلئون علاقھ. خود انتخاب كنند
انقلاب فقط عدة معدودي روستایي را كشف كرد كھ بھ اندازة « : ورخبخشھاي كوچكتر، بھ قول آخرین م

؛ و غالباً »گرفتند شده و تحصیل كرده بودند و شرافت داشتند و مصالح عمومي را درنظر مي كافي تربیت
لیاقت یا فاسد بودند  آمدند، بي شدند، مانند كساني كھ از پاریس مي چنین فرمانروایاني كھ در محل انتخاب مي

رو ناپلئون در مورد درخواستھاي مربوط بھ خود مختاري بخشھا سكوت  از این. ا ھردو صفت را داشتندی
داد كھ  وي با توجھ بھ روش كنسولي رومیھا، یا نظارت در دورة بوربونھاي اخیر، ترجیح مي. اختیار كرد

براي ھر بخش یك  ، یك فرماندار و»آروندیسمان«شخصاً براي ھر دپارتمان یك استاندار و براي ھر 
بدیھي است كھ ھر یك از . شھردار انتخاب كند ـ یا از وزارت كشور بخواھد كھ این عمل را انجام دھد

. متصدیان این مقامات در برابر مقام مافوق خود و مآلاً در برابر حكومت مركزي، مسئول خواھد بود
واھند بود باتجربة فراوان، و غالباً مرداني خ«شدند  كھ بدین ترتیب انتخاب مي» ھمة این استانداران«

  .دست ناپلئون خواھند داد رس قدرت را بھ در ھرصورت، آنھا زمام دور » .باكفایت

ـ مجموع سازمان اداري ـ فرانسھ در زمان ناپلئون دستگاھي بود كھ جنبة مردمي آن كمتر  دستگاه كشوري
مردم در برابر این . م ـ در ادوار تاریخي بوداستثناي روم قدی ولي مؤثرتر از ھر دستگاھي ـ احتمالاً بھ

از بازگشت  كردند، ولي معلوم شد كھ موجب اصلاح حس و طمع فردي آنھاست؛ پس روش مقاومت مي
خاندان بوربون، آن روش محفوظ ماند؛ جمھوریھاي فرانسھ ھم آن را نگاه داشتند؛ یك قرن آشفتگي سیاسي 

واندال  ١٩٠٣در سال . شور تداومي نامرئي و اساسي ببخشدو فرھنگي موجب شد كھ روش مزبور بھ آن ك
كند كھ  امروزه در فرانسھ در ھمان چارچوب اداري براساس ھمان قوانین مدني زندگي مي«: چنین گفت

  ».ناپلئون برایش بھ ارث گذاشتھ است

وزارت دارایي را بنابھ توصیة كنسول لوبرن، ناپلئون . مسئلة فوریتر تھیة شھرت و اعتبار براي خزانھ بود
مدیره امتناع ورزیده بود، و  گودن سپرد ـ وي از قبول این مقام در دورة زمامداري ھیئت بھ مارتن ـ میشل

  از لحاظ كفایت و شرافت 
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: وامھاي قابل توجھي براي نجات دولت اعطا شد. داران را براي دولت جدید تضمین كرد حمایت سرمایھ
داراي  پس از مدت كوتاھي، خزانھ. ـ تقدیم كرد بدون سود  فرانك طلاـ ۵٠٠‘٠٠٠یك بانكدار وامي بھ مبلغ 

گونھ كھ ناپلئون ھمیشھ  ھمان(ھاي دولتي را تأمین، و  فرانك شد و توانست با آن ھزینھ ٢٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠
آن را در راه تغذیھ و ارضاي ارتش، كھ اعضایش لباس كافي نداشتند و مدتھا ) اظھار علاقھ كرده بود

آوري مالیات را از دست كارمندان  درنگ قدرت ارزیابي و جمع گودن بي. ماندند، صرف كند ب ميمواج بي
خواري در این جریانات زبانزد  زیرا فساد و رشوه. محلي گرفت و آن را بھ حكومت مركزي انتقال داد

فرانسھ صورت بانك  ، گودن كارگزاریھاي مالي مختلف را بھ١٨٠٠فوریة  ١٣در . خاص و عام شده بود
درآورد و بودجة آن را با فروش سھام تأمین كرد، و اختیار صدور اسكناس را بھ آن داد؛ ظرف مدت 

كوتاھي، حسن ادارة بانك موجب شد كھ اسكناسھایش بھ اندازة پول نقد مورد توجھ و قابل اعتماد شود ـ این 
ماند، ولي بھ وسیلة عواید دولتي كھ  بانك سازمان دولتي نبود، و در دست افراد باقي. خود نوعي انقلاب بود

شد؛ وزارت  اي ھم در آن نظارت مي گرفت و تا اندازه شد مورد حمایت قرار مي بھ آن سپرده مي
ھاي دولت را در  داري نیز تحت نظر باربھ ـ ماربوا در جوار وزارت دارایي قرار گرفت تا سرمایھ خزانھ

  .بانك حفاظت و اداره كند

ر اداري كار جلوگیري از ارتكاب جرایم، كشف آن، مجازات مجرمین، و حفظ ناخوشترین قسمت امو
ژوزف فوشھ درخور این كار بود؛ وي در شناختن . كارمندان دولت در برابر جنایتكاران و آدمكشان بود

طلبان بود،  عنوان فردي شاھكش كھ در معرض انتقامكشي سلطنت انواع تقلب تجربة بسیار داشت؛ و بھ
د بھ او اعتماد داشتھ باشند كھ ناپلئون را بھ منزلة نیرومندترین سد ممكن در برابر بازگشت توانستن مي

داد، فوشھ ژاكوبنھا را با این  ضمن آنكھ گودن بانكداران را مورد عنایت قرار مي. سلسلة بوربون حفظ كند
ا در مقابل اشراف و داشت كھ كنسول اول فرزند واقعي انقلاب خواھد بود ـ عوام ر امید آرام نگاه مي

ناپلئون بھ فوشھ اعتماد نداشت و از . روحانیون، و فرانسھ را در مقابل دولتھاي مرتجع، حفظ خواھد كرد
ترسید، و داراي جاسوساني شخصي بود كھ وظیفة آنھا تجسس در احوال وزیر پلیس بود؛ با این حال  او مي

او را  ١٨٠۴ولي . با احتیاط او را بركنار كرد ١٨٠٢سرانجام، در . مدتھا از بركناري او خودداري كرد
وي میزان ظرفیت فوشھ را در مورد . او را در این مقام نگاه داشت ١٨١٠دوباره بھ كار گماشت، و تا 

ھا و سھم  اي با مصادرة وجوه قمارخانھ دانست، و از اینكھ آن وزیر زیرك تا اندازه تقاضاي پول مي
ژاندارمري ھم جداگانھ نظارت . آورد كرد، سخني برزبان نمي تأمین مي ھا حقوق قواي خود را خانھ فاحشھ

  .ھا را بھ عھده داشت، و احتمالاً در عواید بخشھاي خود سھیم بود ھا، فروشگاھھا، ادارات و خانھ بر كوچھ

  در فرانسھ حمایت فرد ـ حتي فردي جاني ـ در برابر پلیس، قانون، و دولت، برخلاف انگلیس، در آن زمان 

ناپلئون ضمن سپردن این قسمت از امور . شد كھ داوري و قضاوتشان نسبتاً از دریافت ھدایا بركنار بود مي
شناسم، ولي بھ من  من شما را نمي! شھروند«: ژوزف آبریمال حقوقدان، بھ وي گفت -   اداري بھ آندره

» .گمارم وزارت دادگستري مياند كھ شما شریفترین قاضي ھستید، و بھ ھمین علت است كھ شما را بھ  گفتھ
ظرف مدت كوتاھي، فرانسھ پر از دادگاھھاي مختلف شد، با ھیئتھاي منصفة بزرگ و كوچك، امناي 

  …صلح، مأمور اجرا، دادیار، شاكي، سردفتر، وكیل مدافع

، و )آلكساندر برتیھ ـ تحت نظر ژنرال لویي(امور حمایت كشور در مقابل كشورھاي دیگر بھ وزارت جنگ 
سپرده ) تحت نظر تالران فنا ناپذیر(، و وزارت امور خارجھ )تحت نظر دني دوكرس(ارت دریاداري وز
تالران در این ھنگام چھل و پنجسالھ بود، و بھ عنوان مردي مھذب، آدابدان، با فكري نافذ، و اخلاقي . شد

ت در مراسم قداس وي مشغول شرك) ١٧٩٠ژوئیة  ١۴(آخرین بار كھ بھ او برخوردیم . فاسد شھرت داشت
زني كھ بتازگي او را   ماس بود؛ فرداي آن روز بھ آدلائید دوفیول، كنتس دوفلائو ـ دوـ ـ در جشنوارة شان

امیدوارم درك كرده باشي كھ دعاھا و سوگند وفاداري دیروز من متوجھ «: تصاحب كرده بود ـ چنین نوشت
وي از این » .پرستم و ھمیشھ خواھم پرستید را ميتو ھمان خداي متعالي ھستي كھ من او . كدام الاھھ بود

علاقة شدید او بھ زیبایي زنانھ طبعاً . كنتس پسري داشت، ولي با شكیبایي در جشن عروسي او شركت كرد
از آنجا كھ اصول اخلاقي مسیحي و ھمچنین الاھیات مذھب . با تھیة پول یعني ربایندة زیبایي ھمراه بود
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كارنو در مورد وي . برد ھاي سودآور بھ كار مي صاحت خود را در مورد انگیزهكاتولیك را قبول نداشت، ف
  :گفتھ است

معتقدات . تالران ھمة معایب رژیم سابق را دارد، بدون آنكھ ھیچ یك از فضائل رژیم جدید را داشتھ باشد
ز آن كند كھ لباسھاي زیرش را، و بر حسب مصلحت روز، ا ثابتي ندارد؛ آنھا را ھمانطور عوض مي

اگر فلسفھ رونق داشتھ باشد، فیلسوف است؛ امروز جمھوریخواه است چون براي . كند معتقدات استفاده مي
نیل بھ مقام بھ آن نیاز دارد؛ فردا خود را طرفدار سلطنت مطلقھ خواھد خواند بھ شرط آنكھ نفعي در این 

  .خواھم بھ ھیچ قیمتي او را نمي. كار داشتھ باشد

فروشد ـ و حق ھم دارد، زیرا  تالران روح خود را در راه پول مي«: عقیده بود، گفت نو ھممیرابو كھ با كار
  ».كند سرگین را با طلا عوض مي

ھنگامي كھ عوام، شاه و ملكھ را از تولري بیرون انداختند و یك . اما تغییر احوال تالران حدي داشت
ن جدید سر تعظیم فرود نیاورد، بلكھ سوار قایق دیكتاتوري پرولتاریا برقرار ساختند، وي در برابر اربابا

ژوزف پرستلي، : در آنجا با پذیراییھاي مختلفي مواجھ شد). ١٧٩٢سپتامبر  ١٧(شد و بھ انگلیس رفت 
جرمي بنتم، جدج كنینگ، و چارلز جیمز فاكس او را بگرمي پذیرفتند، ولي اشراف، كھ سھم او را در 

  ، چشمپوشي و ١٧٩۴در مارس . برخورد كردند انقلاب بھ یاد داشتند، با او بسردي

وي بھ امریكا رفت و با عوایدي كھ از املاك و . دادند كھ كشور را ظرف بیست و چھار ساعت ترك گوید
دگر بار بھ  ١٧٩۶در اوت . آورد در كمال راحتي بھ زندگي پرداخت گذاریھاي خود بھ دست مي سرمایھ

در این مقام بھ وسایل مختلف بر ثروت . وزیر امورخارجھ شدفرانسھ بازگشت، و در دورة ھئیت مدیره 
فرانك در بانكھاي انگلیس و آلمان بھ عنوان سپرده  ٠٠٠،٠٠٠،٣خود افزود، بھ طوري كھ توانست 

البال و مرفھ  ژوئیھ استعفا كرد و فارغ ٢٠كرد، در  از آنجا كھ سقوط ھیئت مدیره را پیش بیني مي. بگذارد
  .ن او را بھ مقام اولش بازگرداندمنتظر شد كھ ناپلئو

بوناپارت او . تالران بار دیگر وزیر امور خارجھ شد ١٧٩٩نوامبر  ٢٢كنسول اول زیاد درنگ نكرد؛ در 
تالران در ھمة تغییرات و تحولاتش . دانست را حدفاصلي میان یك فرمانرواي نو كیسھ و پادشاھان فاسد مي

علي (راف دیرین را حفظ كرده بود، یعني برازندگي و وقار لباس و آداب و طرز صحبت و نحوة تفكر اش
دانست در صورت لزوم قادر  گویي زیركانة مردي كھ مي ، متانت اضطراب ناپذیر، بذلھ)رغم پاي كجش

توانست  وي مردي سختكوش و سیاستمداري زیرك بود، و مي. است طرف را با ھجو از پاي در آورد
تالران این اصل . اي از نو بنویسد نامھذب خود را با ظرافت مؤدبانھ پرواي ارباب تعارف و بي مطالب بي

و این براي مردي لنگ شعار خوبي بود؛ در  -»ھرگز شتاب نباید كرد«را بنیان نھاد كھ در تصمیم گیري
  . چندین مورد، تأخیر او در ارسال پیام، بھ ناپلئون امكان داد كھ از تصمیمات سریع و خطرناك عدول كند

ن میل داشت كھ، در ھر اوضاع واحوالي، با اسراف زندگي كند، با آرامش خیال دل بفریبد، و از ھر تالرا
ھنگامي كھ كنسول اول از او پرسید كھ چگونھ آن ھمھ ثروت را گرد آورده است، وي . درختي میوه بچیند

ولي » .وز بعد فروختمدر ھفدھم برومر سھامي خریدم و آنھا را سھ ر«: اي پاسخ داد با لحن متقاعد كننده
وي با . فرانك دیگر گرد آورد ٠٠٠،٠٠٠،١۵این مقدمة كار بود؛ ظرف چھارده ماه انتصاب مجدد خود، 

از دولتھاي خارجي، كھ راجع » ھاي چرب و نرم لقمھ«از وضع بازار خبر داشت، و » داخلي«اطلاعات 
در اواخر دورة كنسولي، ثروت او بھ  .داشت كردند، دریافت مي بھ نفوذ او و سیاست ناپلئون مبالغھ مي

دانست، و بھ  ناپلئون او را مشمئز كننده و غیر قابل تعویض مي. شد فرانك تخمین زده مي ۴٠،٠٠٠،٠٠٠
خود ناپلئون از رشوه . نامید مي» مدفوعي در جوراب ابریشمي«پیروي از میرابو، آن لنگ با وقار را 

  .كشور فرانسھ را بھ دست آورده بود كرد، زیرا خزانة فرانسھ و گیري امتناع مي
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  پذیرش قانون اساسي -٣

درقانون مزبور . با انتقادات فراواني مواجھ شد) ١٧٩٩دسامبر  ١۵(قانون اساسي جدید پس از انتشار 
قانون متكي بر این اصل مسلم است كھ وضع قوانین بھ وسیلة «: براي جلب توجھ مردم چنین آمده بود

قوایي را كھ . گیرد و بر اساس حقوق مقدس مالكیت، تساوي، وآزادي استوار است مينمایندگان ملت انجام 
  دھد نیرومند و پایدار است، و باید تشكیل مي

انقلاب با تكیھ بر اصولي كھ با آن . نیز چنین باشد تا بتواند حقوق شھروندان و مصالح كشور را تضمین كند
نمود كھ  اینھا كلمات ظاھر فریبي بود، ولي چنین مي» .آغاز شد بھ تثبیت رسید و دیگر تمام شده است

رأي را در مراحل نخستین انتخابات بھ مردان  دانست، زیرا قانون اساسي، حق ناپلئون آنھا را موجھ مي
، كھ بھ طور مستقیم یا غیرمستقیم بھ »برگزیدگان«داد؛ و مستلزم این بود كھ انتصابات بیشتري از میان  مي

ان انتخاب شده باشند، صورت گیرد؛ كشاورزان و طبقة بورژوا را كھ در نتیجة انقلاب وسیلة رأي دھندگ
ھاي كلیسایي را مورد تأیید  كرد؛ لغو عوارض فئودالي و عشریھ املاكي بھ دست آورده بودند حمایت مي

حق داد؛ از جنبة نظري، و بھ پیروي از طبیعت، تساوي ھمة شھروندان را در برابر قانون و  قرار مي
كرد؛ دولت مركزي مقتدري براي  ـ را تأمین مي  سیاسي، اقتصادي، فرھنگي انتخاب شدن بھ ھر منصبي ـ 

آورد، و از فرانسھ در  ومرج، فساد، و بیكفایتي اداري بھ وجود مي جلوگیري از جنایت، خاتمھ دادن بھ ھرج
كرد، چھ  پایان یافتھ تلقي مي» م شدهعملي انجا«كرد؛ و انقلاب را بھ صورت  برابر دولتھاي بیگانھ دفاع مي

اي از سازمان اجتماعي بھ وجود آمده بود كھ  ھدف آن در چارچوب مرزھاي طبیعي انجام شده و شكل تازه
  .پایة آن بر حكومت ثابت، دستگاه اداري مؤثر، آزادي ملي، و قوانین پایدار استوار بود

نادیده » قانون اساسي سال ھشتم«كردند كھ در  مي ژاكوبنھا احساس. شد با وجود این، شكایاتي شنیده مي
تسلیم كردن ریاكارانة انقلاب » وضع قوانین بھ وسیلة ملت انجام مي گیرد«اند و مراد از اینكھ  گرفتھ شده

كردند كھ چرا سرنوشت یكي از آنھا را بھ جاي آن  چند تن از ژنرالھا از این تعجب مي. بھ طبقة بورژواست
ژنرالي نبود كھ علیھ «: قد براي تفوق سیاسي برنگزیده است؛ خود ناپلئون گفتھ است كوتاه» كرسي«مرد 

كردند كھ چرا انقلاب مصادرة اموال كلیسار ا تأیید كرده  كاتولیكھا اظھار تأسف مي» .من توطئھ نچیند
بھ جاي ، سلطنت طلبان از این ناراحت بودند كھ ناپلئون، )١٨٠٠(است؛ دوباره شورش در وانده برپاشد 

از آنجا كھ . فراخواندن لویي ھجدھم و استقرار مجدد سلطنت بوربونھا مقام خود را تحكیم كرده است
اي علیھ پذیرش رژیم جدید آغاز كردند؛  ھا را در اختیار داشتند، مبارزه سلطنت طلبان بیشتر روزنامھ

شود، شصت روزنامھ از  مالي ميھا از طرف دولتھاي خارجي كمك  ناپلئون، بھ بھانة اینكھ بھ آن روزنامھ
تعداد مطبوات تندرو نیز تقلیل داده شد، و مونیتور بھ صورت . ھفتاد و سھ روزنامة مزبور را توقیف كرد

روزنامھ نگاران و مؤلفان و فیلسوفان حملھ بھ آزادي مطبوعات را . یكي از نشریات رسمي دولت درآمد
كھ دیگر امید خود را بھ اینكھ در دستگاه ناپلئون عنوان محكوم كردند؛ و در این ھنگام مادام دوستال، 

داشتھ باشد از دست داده بود، حملة شدیدي را علیھ ناپلئون آغاز كرد كھ تا پایان عمرش ادامھ  »اگریا«
  وي ناپلئون را دیكتاتوري. یافت

  .آورد كھ آزادي فرانسھ را نابود ساختھ است بھ حساب مي

ن نبرده، ناپلئون بھ وسیلة وكیل خود در روزنامة مونیتور دفاع كرد، و متذكر شد كھ وي آزادي را از بی
بلكھ آزادي بر اثر نیاز بھ متمركز ساختن دولت در حال جنگ، انتخابات انحصارطلبانة ژاكوبنھا، 

مكرر دورة تصدي ھیئت مدیره، تقریباً از میان رفتھ بود؛ و » كودتاھاي«دیكتاتوري جماعات شورشي و 
آن آزادي . لاقي كشیده شده بودآنچھ ھم كھ از آن باقي مانده بود بھ منجلاب رشوه خواري سیاسي و فساد اخ

كھ وي آن را نابود ساختھ عبارت بود از آزادي عوام در تمرد و سركشي، آزادي جنایتكاران در دزدي و 
قتل، آزادي تبلیغاتچیان در دروغ گفتن، آزادي قضات در رشوه گرفتن، آزادي ممیزان مالیاتي در حیف و 

آیا مگر ما را نگفتھ بود كھ دیكتاتوري تنھا . انحصاراتوران در استفاده از  میل كردن، و آزادي پیشھ
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اي است كھ ناگھان از قیمومت مذھب، امتیازات طبقاتي، و  درمان برطرف ساختن ھرج و مرج جامعھ
و مگر كمیتة نجات ملي بھ  - استبداد سلطنتي رھایي یافتھ، و گرفتار غرایز و بیداد گري عوام شده است

ینك لازم بود انضباطي در كار آید تا بتوان آن نظمي را كھ شرط اولیة آزادي ھمین نحو عمل نكرده بود؟ ا
  . است برقرار ساخت

كشاورزان براي طرفداري از قانون اساسي نیازي بھ این دلایل نداشتند؛ آنھا زمین را بھ دست آورده بودند 
رغم منافع  مورد، عليدر این . شكست موافق بودند و در نھان با ھر دولتي كھ ژاكوبنھا را درھم مي

ھا، منشیان دكانھا، و  كارگران كارخانھ. اقتصادي متضاد، كارگران شھرھا با كشاورزان ھمعقیده بودند
كولوتھایي كھ براي نان و قدرت جنگیده بودند، ایمان خود را بھ  - ھا، یعني ھمان سان گردھاي كوچھ دوره

امید رھا ساختھ بود از دست داده بودند؛ تنھا یك سحر و آن انقلاب كھ آنان را بركشیده، بر زمین زده، و نا 
بھ ھر حال، در نظر آنان فاتح ایتالیا بدتر . بود» قھرمان جنگ«توانست آنان را برانگیزد، و آن  جادویي مي

بانكداران، بازرگانان، پیشھ  - اما در مورد بورژوازي. رفت از سیاستمداران ھیئت مدیره بھ شمار نمي
توانستند مردي را طرد كنند كھ مقدس بودن اصل مالكیت و آزادي دادوستد را تمام و  نان ميچگونھ آ -وران

 ١٨١٠ناپلئون تا سال . كمال پذیرفتھ بود؟ بھ وسیلة او بھ انقلاب دست یافتھ و فرانسھ را بھ ارث برده بودند
  .مرد دلخواه آنان بود

ند كرد، قانون اساسي جدید را در معرض آراء ناپلئون، كھ اطمینان داشت اكثر مردم از او حمایت خواھ
ما نمي دانیم كھ آیا در این رفراندوم ھم، مانند انتخابات قبلي یا ). ١٧٩٩دسامبر  ٢۴(عموم گذاشت 

بنابرگزارش . انتخاباتي كھ از آن زمان تاكنون صورت گرفتھ، اعمال نفوذ و دستكاري شده است یا نھ
  . نفر علیھ آن رأي دادند ١‘۵۶٢اساسي و  نفر لھ قانون ٣‘٠١١‘١٠٧رسمي تعداد 

  ناپلئون بھ استظھار آن آراي مثبت با خانواده و دستیاران خود از لوكزامبورگ پرھیاھو بھ كاخ سلطنتي 

سھ ھزار سرباز پیاده، ژنرالھاي سواره، وزیران : ھمراه با یك راھپیمایي دستھ جمعي با شكوه انجام گرفت
ناپلئون بھ عنوان كنسول اول . دولتي سوار در درشكھ در معیت آنان بودنددر كالسكھ ھا، اعضاي شوراي 

این نخستین نمونھ از نمایشھاي عمومي . كشیدند اي شده بود كھ آن را شش اسب سفید مي سوار بر كالسكھ
  :وي بھ منشي خود چنین گفت. بود كھ با آنھا ناپلئون امیدوار بود مردم پاریس را تحت تأثیر قرار دھد

تو مجبور نیستي : وضع تواز وضع من بھتر است. ورین، امشب بالاخره در تویلري خواھیم خوابیدب«
اي  ولي من باید با دستھ. خودت را در معرض تماشا بگذاري، بلكھ مي تواني یك راست بھ آنجا بروي
كار  سادگي در ارتش… . حركت كنم؛ از این كار نفرت دارم، ولي براي حرف زدن با مردم لازم است

اي است؛ ولي در یك شھر بزرگ، در یك قصر، رئیس دولت باید بھ ھر طریق كھ ممكن است توجھ  شایستھ
  ».را جلب كند، و آنھم با احتیاط

فقط یك موضوع ناراحت كننده اتفاق افتاد و . این مراسم پیروزمندانھ و با شكوه ھرچھ تمامتر بھ پایان رسید
اي بھ این مضمون دیده  شد نوشتھ پلئون از برابر آن وارد حیاط قصر مياي كھ نا آن اینكھ روي پاسدارخانھ

ھنگام عبور از » .سلطنت در فرانسھ برافتاد، و ھرگز برقرار نخواھد شد – ١٧٩٢دھم اوت «مي شد 
اطاقھایي كھ روزگاري ثروت بوربونھا را در خود جاي داده بود، رودرر عضو شوراي دولتي بھ كنسول 

آنگاه، بھ اتفاق بورین، » آري، مثل افتخار«: ؛ و ناپلئون پاسخ داد»، اینھا غم انگیز استژنرال«: اول گفت
ھنگامي كھ اطاق خواب وبستر . اطاق وسیعي را براي محل كار برگزید كھ فقط با كتاب تزیین شده بود

آغوش ژوزفین سلطنتي را بھ او نشان دادند، حاضر بھ استفاده از آنھا نشد، و ترجیح داد كھ كماكان در 
كرئول كوچكم، برو در رختخواب اربابھایت «: اما در آن شب، با كمي غرور، بھ ھمسر خود گفت. بخوابد
  » .بخواب
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II – جنگھاي دورة كنسولي  

ناپلئون نظم داخلي را برقرار كرده، شرایط و اوضاعي بھ وجود آورده بود كھ احیاي اقتصادي را نوید مي 
آغاز كرده بود  ١٧٩٢آوریل  ٢٠قي بود و آن اینكھ فرانسھ بر اثر جنگي كھ در داد؛ ولي یك مسئلھ ھنوز با

مردم فرانسھ گرچھ مشتاق صلح بودند، از ترك سرزمینھایي كھ در . ھنوز در محاصرة دشمنان قرار داشت
این سرزمینھا عبارت بود از آوینیون، بلژیك، . انقلاب ضمیمة خاك خود كرده بودند خودداري مي ورزیدند

تقریباً ھمة این نواحي درون آنچھ توسط فرانسویان . ، ژنو، ساووا، و نیس)بال(ساحل چپ راین، بازل 
كشورشان نامیده مي شد قرار داشت؛ و ناپلئون، در سوگندي كھ ضمن رسیدن بھ قدرت » مرزھاي طبیعي«

  آلپ، پیرنھ، و  یعني رودخانة راین، -خورده بود، خود را بھ حمایت از این مرزھا ملزم دانستھ بود

گذشتھ از این، فرانسھ، ھلند، ایتالیا، مالت، . كھ در واقع بازگشتي بود بھ مرزھاي گل قدیم - اقیانوس اطلس
و مصر را بھ تصرف درآورده بود؛ آیا حاضر بود كھ از این پیروزیھا در ازاي صلح دست بردارد؟ یا، 

اخلاق . كرد پرداخت طرد مي بھ مذاكره مي ھر رھبري را كھ دربارة استرداد این دستاوردھاي سودمند
كرد كھ سرشار از غرور ملي و آبستن جنگ  فرانسویان و اخلاق ناپلئون رویھمرفتھ سیاستي را دنبال مي

  . بود

دانستند، در  لوئي ھجدھم، مردي كھ تقریباً ھمة مھاجران و سلطنت طلبان او را وارث مشروع فرانسھ مي
  :اب بھ ناپلئون راھي را براي فرار از آن سرنوشت پیشنھاد كردخط ١٨٠٠فوریة  ٢٠نامة مورخ 

  آقا، 

شما مقامي ارجمند را . مرداني مانند شما، رفتار ظاھریشان ھرچھ باشد، ھرگز موجب وحشت نمي شوند
دانید كھ قدرت و  شما بھتر از ھركس مي. كنم پذیرفتھ اید، و من بھ این مناسبت از شما سپاسگزاري مي

اگر فرانسھ را از آشوب نجات دھید، نخستین . چھ اندازه براي خوشبختي ملتي بزرگ لازم استاختیار تا 
ھرگاه پادشاھش را بھ او بازگردانید، نسلھاي آینده از شما بھ . اید آرزوي قلبي مرا بھ مرحلة عمل درآورده

انم با انتصابات مھم دین وجود شما براي دولت ھمیشھ مغتنم تر از آن است كھ من بتو. نیكي یاد خواھند كرد
  .ام را ادا كنم خود و خانواده

  لویي 

توانست مردي را بھ سلطنت بردارد كھ بھ پیروان باوفاي  چگونھ مي. ناپلئون بھ این استمداد پاسخي نداد
خود قول داده بود كھ پس از استقرار خود، اوضاع قبل از انقلاب را برقرار خواھد ساخت؟ چھ بر سر 

د شده یا خریداران اموال كلیسا خواھد آمد؟ با ناپلئون چھ خواھد كرد؟ سلطنت طلبان، كھ ھر كشاورزان آزا
داشتند كھ بر سر این نوكیسھ كھ جرئت كرده است،  چیدند، اظھار مي روز براي بركناري او توطئھ مي

  . بدون تدھین یا داشتن شجره نسب، برجاي پادشاھان بنشیند چھ خواھند آورد

ولد مسیح، یعني یك روز بعد از آنكھ زمامداري او بر اثر رفراندوم تأیید شد، ناپلئون نامة در روز عید ت
  :زیر را بھ جورج سوم پادشاه انگلیس نوشت

ام كھ بالاترین مقام جمھوري را عھده دار شوم، لازم  از آنجا كھ بر اثر ارادة ملت فرانسھ دعوت شده
  .لیحضرت را شخصاً آگاه سازمدانم كھ بھ مناسبت تصدي وظایفم، آن اع مي

جا كرده دیگر پایان نخواھد گرفت؟ آیا  سال گذشتھ چھار گوشة جھان را جابھ آیا جنگي كھ طي ھشت
اي نیست كھ ما را بھ تفاھم نزدیك كند؟ چرا باید دو ملت پیشرفتة اروپا، كھ قویتر و نیرومندتر از آنند  وسیلھ

شرفت داخلي، و سعادت كھ امنیت و استقلالشان اقتضا كند، حاضر شوند كھ پیروزي بازرگاني، پی
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كشورشان را فداي رؤیاھاي عظمت خیالي كنند؟ چرا نباید صلح را بزرگترین افتخار و بزرگترین نیاز 
  خود بدانند؟ 

یقیناً قلب آن اعلیحضرت ھم با چنین احساساتي بیگانھ نیست، زیرا بر ملتي آزاد، تنھا بھ منظور سعادتمند 
  .كنید ساختن او، سلطنت مي

در … از آن اعلیحضرت تقاضا دارم باور كنند كھ من ضمن پیش كشیدن این بحث مایلم كھ سھمي عملي 
سرنوشت ھر ملت متمدني بستھ بھ خاتمھ دادن بھ جنگي است كھ … . ایجاد صلحي جوانمردانھ داشتھ باشم
  . ممكن است سراسر جھان را فراگیرد

ي پاسخ دھد؛ این عمل را بھ لرد گرنویل ارجاع جورج سوم مقتضي ندانست كھ پادشاھي بھ شخصي عاد
، تجاوزات فرانسھ را محكوم كرد و )١٨٠٠ژانویة  ٣(اي شدید الحن بھ تالران نوشتھ  كرد؛ او ھم نامھ

اعلام داشت كھ انگلیس تنھا بھ وسیلة بوربونھا وارد مذاكره خواھد شد، و بازگشت این خاندان بھ سلطنت 
ناپلئون با نامة دیگر خطاب بھ امپراطور فرانسیس دوم پاسخ . بود شرط قبلي ھرگونھ صلحي خواھد

شاید، در شرایطي بھتر، این . مشابھي از صدراعظم اتریش بارون فرانتس فون توگوت دریافت داشت
دانست كھ سیاستمداران با شمردن  قریحھ سنجیھاي ادبي چندان لزومي نمي داشت، ولي ناپلئون خوب مي

حقیقت آنكھ یك لشكر اتریشي شمال ایتالیا را بھ تصرف درآورده و خود را بھ . سنجند تفنگھا كلمات را مي
نیس رسانده بود؛ و نیز یك لشكر فرانسوي، كھ در مصر بھ توسط انگلیسھا و تركھا زنداني شده بود، 

  .نزدیك بھ تسلیم یا نابودي بود

نداشت، و علناً در یأس و ناامیدي كلبر، كھ سرداري دلیر ولي سیاستمداري ناكام بود، انتظار كمكي 
بھ دستور او بود كھ ژنرال دزه دووگو در العریش قراردادي با تركان و فرماندة . سربازان خود سھیم بود

، و قرار شد كھ تركان كشتیھایي در اختیار فرانسویان بگذارند تا )١٨٠٠ژانویة  ٢۴(محلي انگلیسي بست 
ضمناً مقرر شد تا فرانسویان قلعھ . خاك مصر را تخلیھ كنند» نگيافتخارات ج«نیروھاي دولت فرانسھ، با 

تسلیم این قلعھ ھا . ھایي را كھ اروپاییان را از شورشھاي مصریان مصون داشتھ بود بھ تركان تسلیم كنند
مقارن با وصول خبري بود دال بر اینكھ دولت بریتانیا از شرایط تخلیھ امتناع ورزیده و اصرار كرده است 

كلبر از این كار . رانسویان سلاحھاي خود را بر زمین بگذارند و بھ عنوان اسیران جنگي تسلیم شوندكھ ف
خودداري كرد، و خواستار پس گرفتن قلعھ ھاي مزبور شد؛ تركھا با این امر موافقت نكردند و بھ طرف 

ار نفر بودند، شتافت، و كلبر در رأس ده ھزار سرباز خود بھ مقابلة تركھا، كھ بیست ھز. قاھره پیش رفتند
در مصر «: وي شور سربازان خود را با این پیام ساده برانگیخت. در دشتھاي ھلیوپولیس با آنھا روبرو شد

پس از دو » .اگر یك قدم عقب بنشینید، كارتان ساختھ است. بیش از خاكي كھ در زیر پاي شماست ندارید
در برابر تدابیر جنگي و انضباط فرانسویان  ، شجاعت وحشیانة تركان)١٨٠٠مارس  ٢١- ٢٠(روز جنگ 

  .تاب نیاورد، و فاتحان باقیمانده بھ قاھره بازگشتنند تا دوباره در انتظار كمك فرانسھ بنشینند

اما در این موقع . تا زماني كھ بریتانیا بر مدیترانھ مستولي بود ناپلئون نمي توانست كمكي براي آنھا بفرستد
زیرا ژنرال ھفتادو یكسالة اتریشي بھ نام بارون فون ملاس با صدھزار تن از  مجبور بودكاري انجام دھد

  بھترین سربازان 

ناپلئون ماسنا را براي جلوگیري او فرستاد؛ ماسنا شكست خورد، و سربازانش را در پناه . میلان رفتھ بود
ھاي دیگري را براي  ملاس قوایي را براي محاصرة او در این محل باقي نھاد، دستھ. قلعة جنووا گذاشت

ھاي آلپ از تعرضات فرانسھ، بھ كار گماشت، و از راه ریویراي ایتالیا حركت كرد تا اینكھ  حفظ گردنھ
از آن  ١٧٩۶شھري كھ در . وضع ناپلئون عوض شده بود). ١٨٠٠آوریل (طلیعة سپاھش بھ نیس رسید 

را شكست داده بود، در عین حال قسمت فتح لومباردیا را آغاز كرد اكنون در دست ارتش ملتي بود كھ آن 
. لشكر معروف ایتالیاي او، كھ بیش از اندازه بھ آن امیدوار بود، بي كمك و مأیوس، در مصر از بین رفت

  .اي بود كھ ناپلئون تا آن زمان با آن مواجھ شده بود این خود مستقیمترین ضربھ
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ل قوا را خود بھ دست گرفتھ بھ جمع آوري پول ناچاركارھاي اداري را بھ طرفي نھاد و دوباره فرماندھي ك
مھمات فراھم آورد، نقشھ ھا را بررسي كرد، دستورھاي . و سرباز و مواد و تقویت روحیة افراد پرداخت

امور لشكر راین را بھ مورو سپرد كھ رك گوترین مخالف نظامي او بود، و . لازم را بھ سرداران خود داد
گذرد، از میان افواج اتریشي بھ رھبري مارشال كروگ عبور كند؛ سپس بھ او دستور داد كھ از راین ب

اي  بیست و پنج ھزار تن از سربازان خود را از طریق گردنة سن گوتار بھ ایتالیا بفرستد و بھ ارتش ذخیره
م داد، مورو بیشتر این كارھا را قھرمانانھ انجا. ن وعدة تقویت در میلان را داده بود بپیوندد كھ ناپلئون بھ آ
تواند براي  كھ در این وضع خطرناك فقط پانزده ھزار سرباز مي - و شاید ھم بدرستي -كرد اما احساس مي

  .رھبر خود ذخیره كند

نسبت بھ كلیة جنگھاي بزرگترین سردار تاریخ زیركانھ تر بود، ولي بسیار بد بھ موقع  ١٨٠٠طرح جنگ 
اي بودند كھ  داشت، و بیشتر آنھا سربازان وظیفھ وي فقط چھل ھزار نفر زیر فرمان. اجرا گذاشتھ شد

توانسنتند از طریق آلپ ماریتیم بھ نیس  اینان چون نزدیك دیژون مستقر بودند، مي. تجربة جنگي نداشتند
ولي تعداد آنھا اندك بود و خودشان تجربة جنگي نداشتند؛ حتي اگر . بروند و از جلو بھ ملاس حملھ كنند

توانست در پناه خط دفاعي مستحكمي، از طریق شمال ایتالیا  خورد، مي شكست ميملاس در چنین درگیري 
ناپلئون پیشنھاد كرد كھ وي با سربازان و مھمات خود . بھ مانتوا كھ جایي بسیار مستحكم بود عقبنشیني كند

؛ خطوط رفت بپیوندد از راه گردنة سن برنار بھ لومباردیا برود؛ بھ افرادي كھ از طرف مورو انتظار مي
كردند مستولي شود؛ و بھ لشكر  ارتباطي ملاس را قطع كند؛ بر ھنگھاي اتریشي كھ آن خط را محافظت مي

در این صورت یا آن . رفت حملھ كند آشفتة آن قھرمان سالخورده كھ از ریویرا و جنووا بھ سوي میلان مي
را در محاصره بگیرد؛ از عقبنشیني آن  رفت؛ البتھ بھتر این بود كھ آن برد یا خود از بین مي را از بین مي

مجبور بھ تسلیم سراسر شمال ایتالیا  -با ملاحظة تمام جوانب ادب –ممانعت بھ عمل آرد؛ و سردارش را 
بدین ترتیب جمھوري سیزالپین، افتخار نخستین جنگھاي ناپلئون، دوباره تحت تسلط فرانسھ درمي . بكند
  .آمد

آنگاه » .ي روي آن دراز كشید، و از من خواست كھ ھمان كار را بكنمو«: بھ قول بورین. زمین پھن كند
پس از . روي بعضي نقاط سنجاقھایي با سر قرمز نصب كرد، و روي برخي دیگر سنجاقھایي با سرسیاه

بھ عقیدة تو ملاس را «: ھاي مختلف، از منشي خود پرسید حركت دادن سنجاقھا و درست كردن موقعیت
وي . و بھ سان جولیانو اشاره كرد» سكریویا،] رودخانة[اینجا در دشتھاي … كجا شكست خواھم داد؟

را در گرو یك نبرد گذاشتھ است؛ ولي  -ھمة پیروزیھاي نظامي و سیاسي خود -دانست كھ ھمھ چیز مي
مگر نبود كھ چھارسال پیش آنھمھ قواي ساردني و «: سپس بھ بورین یادآور شد. غرورش او را تقویت كرد

خورشیدي كھ حالا .ا عقب راندم و صورت ایتالیا را پاك كردم؟ ھمین كار را دوباره خواھیم كرداتریش ر
امیدوارم كھ در جنووا . بھ ماسنا اعتماد دارم. تابید تابد ھمان است كھ بر روي آركولھ و لودي مي بھ ما مي

یویا را دوباره خواھم ولي اگر بر اثر قحطي مجبور بھ تسلیم شود، جنووا و دشتھاي سكر. مقاومت كند
  »!گرفت آنوقت با چھ لذتي بھ فرانسة عزیزم باز خواھم گشت، فرانسة زیبایم

. ناپلئون از پرداختن بھ جزئیات ناچیز ھم ابا نكرد. صرف پیش بیني كافي نبود، آمادگي ھم ضرورت داشت
روي دریاچة ویلنوو؛ رفتن رفتن از دیژون بھ ژنو؛ عبور با قایق از : راه و وسایط نقلیھ را در نظر گرفت

پیر در پاي گردنھ؛  –با اسب و استر و درشكھ و كالسكة بزرگ روباز، یا پیاده تا مارتیني؛ از آنجا تا سن 
كوره راھي كھ گاھي فقط یك متر عرض دارد، و غالباً از روي -سپس طي پنجاه كیلومتر بر فراز كوه

ر لحظھ در معرض سقوط بھمن یا صخره یا ریزش پرتگاھھایي كھ معمولاً پوشید از برف است، و در ھ
ناپلئون ترتیبي داد كھ در ھر مرحلة این برنامھ غذا و . آئوستا/ كوه است؛ بالاخره از آنجا بھ سوي وال د

لباس و وسایط نقلیھ براي سربازان آماده باشد؛ در چندین نقطھ، درودگران، زین سازان، و سایر كارگران 
كردند تا ببینند كھ  معیرات آماده باشند؛ ھر سرباز را ضمن راه دوبار بازرسي ميبایستي براي انجام ت مي

زیستند، ناپلئون پول  ھا بر فراز كوھھا مي براي راھباني كھ در مسافرخانھ. بھ طورشایستھ مجھز است یا نھ
قایص بسیاري با وجود این آمادگیھا، ن. جھت خرید نان و پنیر و شراب فرستاد تا سربازان تازه نفس شوند

pymansetareh@yahoo.com



كار  وجود آمد؛ ولي این سربازان وظیفة جوان انگار صبري داشتند كھ بر اثر دلیري پنھان سربازان كھنھ بھ
  .بھ آنھا الھام شده بود

ھنوز از نظر ناپدید نشده بود كھ سلطنت طلبان، ژاكوبنھا، و . پاریس را ترك گفت ١٨٠٠مھ  ۶ناپلئون در 
سییس . آماده كردند كھ اگر وي پیروزمندانھ بازنگردد، برجایش بنشینند اعضاي خانوادة بوناپارت خود را

و دیگران درمورد صلاحیت كارنو، لافایت، و نیز انتخاب مورو بھ عنوان كنسول اول جدید بھ بحث 
 ژرژكادودال. پرداختند؛ و ژوزف و لوسین برادران ناپلئون خود را بھ عنوان ولیعھدھاي او پیشنھاد كردند

  تا در میان) ژوئن ٣(از انگلیس بازگشت 

  .شوانھا آشوب برپا كند

ما یكي یكي، آدم و اسب پشت «:گوید بورین مي. مھ شروع شد ١۴عبور واقعي از گردنة سن برنار در 
توپخانھ را پیاده كردیم، و توپھا را در داخل الوارھاي . درآمدیم ھاي مالرو بھ حركت سرھم، از طریق جاده

كوه رسیدیم، روي برف نشستیم وبھ طرف  وقتي بھ قلة… كشیدند میان تھي گذاشتیم كھ آنھا را با طناب مي
سواران پیاده شدند، زیرا یك لغزش اسبان بي تجربة آنھا كافي بود كھ سرباز و حیوان را » پایین سرخوردیم

مھ عبور سربازان بھ پایان  ٢٠كرد؛ تا  در ھر روز، فوج دیگري این راه را طي مي. كام مرگ فرو بردبھ 
  .رسید، و لشكر ذخیره صحیح و سالم بھ ایتالیا رسید

توقف كرد تا آنكھ آخرین بستة مھمات -ایستگاھي میان راه دریاچة ژنو و آن گردنھ - ناپلئون در مارتینیي
ین بھ بالا رفت، و ایستاد تا از راھباني كھ بھ سربازانش نوشابھ و خوراك داده سپس از پای. فرستاده شد

مھ بھ لشكریان خود  ٢١بودند سپاسگزاري كند؛ آنگاه با كت بزرگ خود از سراشیبي بھ پایین لغزید و در 
ھ عنوان ژوئن، ناپلئون بار دیگر ب ٢در . لان برافواج اتریشي ضمن راه غلبھ كرده بود. در آئوستا پیوست

فاتح پادگان اتریشي وارد میلان شد؛ مردم ایتالیا او را مانند دفعة پیش پذیرا شدند، جمھوري سیزالپین با 
ناپلئون كھ از آیین اسلام دست برداشتھ بود، جمعي از بزرگان مذھبي . مسرت فراوان دوباره برقرار گشت

مئن ساخت، و بھ آنھا گفت كھ در بازگشت بھ میلان را گرد آورد، و آنھا را از وفاداري خود بھ كلیسا مط
پس از تحكیم مواضع پشت سر خود، دیگر آزاد بود . پاریس میان فرانسھ وكلیسا صلح برقرار خواھد كرد

  .كھ جزئیات لشكر كشي خود را طرحریزي كند

كدیگر بایستي قواي موجود خود را چنان از ی نمي - ھر دو فرمانده یك اصل مھم لشكر كشي را نقض كردند
بارون فون ملاس، كھ با قسمت اعظم لشكر خود در . دور كنند كھ بھ ھم پیوستن سریع آنھا غیرممكن باشد

متوقف شده بود، پادگاني نھایي در جنووا، ساوونا، گاوي، آكوي، تورینو، ) میان میلان وجنووا(آلساندریا 
پشت سر او، نگھبانانش، كھ از نیس . رفت بر جاي نھاد تورتونا، وسایر نقاط كھ بیم حملة فرانسویان مي

كھ از  -فرانسوي بھ رھبري سوشھ، و ماسنا ٢٠‘٠٠٠گشتند، مورد تعرض  براي پیوستن بھ او باز مي
اتریشي كھ از آپنن میان لومباردیا و لیگوریا عبور كرده  ٧٠‘٠٠٠از . واقع شدند - جنووا گریختھ بود

وي قسمتي از آن را . قابلھ با ناپلئون باقي مانده بودندنفر براي ملاس بھ منظور م ۴٠‘٠٠٠بودند، تنھا 
براي تصرف مجدد پیاچنتسا فرستاد كھ، در صورت شكست خوردن عمده قوایش، مسیري ضروري براي 

را  ٣٢‘٠٠٠:ناپلئون نیز قواي خود را بھ طرزي خطرناك تقسیم كرد. رفت عقبنشیني بھ مانتوا بھ شمار مي
 ١٠‘٠٠٠نفر در میلان  ٣‘٠٠٠نفر را در تیچینو،  ٩‘٠٠٠لا نگاه داشت؛ براي حفظ پیاچنتسا در ستراد

  وي وحدت ارتش خود را قرباني این نظر كرد كھ ھمة . نفر در طول مسیر رود پو و رود آدا

سرداران ناپلئون ھمكاري كردند و نگذاشتند كھ این سیاست كھ بھ بن بست رسیده بود موجب عدم آمادگي 
نفر  ١٨‘٠٠٠سرباز از سترادلا بیرون آمد، و با  ٨‘٠٠٠ژوئن، لان با  ٩در . وداو براي نبرد عمده ش

فرانسویان در یك درگیري خونین در كاستجو عقب رانده شدند، . اتریشي كھ عازم پیاچنتسا بودند مواجھ شد
 ۶٠٠٠نفس مركب از  جنگید؛ ولي قوایي تازه در صورتي كھ لان، غرقھ بھ خون ھنوز پیشاپیش لشكر مي

دو روز بعد، ناپلئون . فرانسوي بھ موقع رسید و در مجاورت مونتبلو شكست را بھ پیروزي مبدل ساخت
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این سردار كھ احتمالاً با «. ازورود یكي از سرداران بسیار محبوبش بھ نام لویي دوزه دوو گو خشنود شد
خلاقي بر ھمة آنھا برتري مورو، ماسنا، كلبر، و لان از لحاظ استعداد نظامي برابر بود، از حیث كمال ا

نفر بھ جنوب بھ سوي نووي فرستاد تا دربارة این شایعھ كھ  ۵‘٠٠٠ژوئن، ناپلئون او را با ١٣در » .داشت
چھ در اینجا بود كھ یك ناوگان انگلیسي . گریزند بررسي و تحقیق كنند ملاس و سربازانش بھ جنووا مي

بدین ترتیب عمده قواي . ھمات در اختیارشان بگذاردتوانست آنھا را در فرار یاري دھد یا غذا و م مي
  .ژوئن، یعني ھنگامي كھ جنگ بھ مرحلة قاطع رسید، تقلیل بیشتري یافت ١۴ناپلئون در 

اي بود راه آلساندریا پیاچنتسا،  وي نزدیك مارنگو، كھ دھكده. ملاس بود كھ صحنة نبرد را انتخاب كرد
سربازي را كھ ھنوز دراختیار داشت با دویست عرادة  ٣۵‘٠٠٠ توانست در آنجا دشتي عظیم را دید كھ مي

، بھ این نكتھ پي )ژوئن ١٣(ولي ھنگامي كھ ناپلئون بھ این دشت رسید . توپ آنھا مشتركاً وارد عمل كند
از این رو دو ھنگ را در مارنگو تحت فرمان ژنرال . برد كھ ملاس درصدد بیرون آمدن از آلساندریاست

. شت، و یكي را تحت فرمان لان، با سواره نظام مورا و فقط بیست و چھار عراده توپویكتور باقي گذا
خود او با نگھبانان كنسولي بھ سوي وگرا یعني محلي شتافت كھ قرار گذاشتھ بود با افسران ستاد لشكرھاي 

یلاب پر شده ھنگامي كھ بھ سكریویا رسید، ملاحظھ كرد كھ این رودخانھ بر اثر س. اش ملاقات كند پراكنده
این تعویق حسن اثر . است؛ ناچار عبور خود را بھ تعویق انداخت، و شب را در توره دي گاروفولو خوابید

رسید تا دستوري را كھ موجب پیروزي شد  داشت؛ اگر بھ وگرا رفتھ بود، شاید بھ موقع بھ مارنگو نمي
  .بدھد

سوي دشت مارنگو برود، و بھ قھر و غلبھ راه ژوئن، ملاس بھ لشكر خود دستور داد كھ بھ  ١۴بامداد روز 
سرباز ویكتور، لان، و مورو حملھ بردند؛  ٢٠.٠٠٠سي ھزار نفر ناگھان بر . خود را بھ پیاچنتسا باز كند

ناپلئون، كھ در . رغم دلاوریھاي خود، در مقابل شلیك آن توپخانة مھلك عقبنشیني كردند فرانسویھا، علي
ي دور دست از خواب پریده بود، قاصدي اعزام داشت تا دوزه دووگو را از گاروفولو بر اثر غرش توپھا

سرباز از نگھبانان او وارد جنگ شدند،  ٨٠٠در آنجا . نووي فراخواند؛ خود او شتابان بھ مارنگو رفت
  ولي نتوانستند جلو اتریشیھا را بگیرند؛ فرانسویان عقبنشیني خود را بھ سوي سان جولیانو ادامھ 

. بود بھ امپراطور متبوع خود اطمینان خاطري بدھد، پیامي براي اعلام پیروزي بھ وین فرستاد كھ مشتاق
  . این خبر در پاریس ھم شیوع یافت، و موجب بھت و حیرت عوام و شادي سلطنت طلبان شد

درنگ  او نیز در راه نووي غرش توپھا را شنید، و بي. آنھا دوزه دووگو را بھ حساب نیاورده بودند
بعد از ظھر بھ  ٣سرباز خود را بازگردانید، بھ دنبال صدا رفت، بسرعت حركت كرد، در حدود  ۵‘٠٠٠

دوزه . كنند كھ بیشتر عقبنشیني كند سان جولیانو رسید، و دید كھ سرداران ھمكارش بھ ناپلئون توصیھ مي
ایم، ولي  جنگ را باختھ آري،«:وي پاسخ داد» .ایم جنگ را باختھ«: لب بھ اعتراض گشود؛ آنھا بھ او گفتند

آنھا پذیرفتند؛ ناپلئون خط تازة حملة » .ھنوز ساعت سھ است؛ وقت باقي است كھ در جنگي دیگر فاتح شویم
دوزه حملھ را رھبري . دیگري تشكیل داد، و براي بالا بردن روحیة سربازان، سواره بھ میان آنھا رفت

و از اسب افتاد؛ ضمن جان دادن بھ فرمانده زیر كرد، خود را در معرض خطر قرار داد، تیر خورد  مي
بر عكس، سربازان از » .مرگ مرا پنھان كن؛ ممكن است باعث دلسردي سربازان شود«: دست خود گفت

با وجود این، با . مرگش خبر یافتند؛ بھ جلو شتافتند، و فریادكنان گفتند كھ انتقام رھبر خود را خواھند گرفت
ناپلئون چون این وضع را دید، بھ كلرمان دستور داد كھ با تمام سواره . دندمقاومتي سرسختانھ مواجھ ش

كلرمان و افرادش با چنان خشمي برجناح اتریشیھا تاختند كھ آن را بھ دو قسمت . نظام خود بھ كمك بشتابد
تھ نفر از آنھا تسلیم شدند؛ژنرال فون زاخ، كھ بھ جاي ملاس، فرماندھي را بھ عھده گرف ٢‘٠٠٠كردند؛ 

ملاس، كھ از آلساندریا احضار شده بود، دیر . بود، بھ اسارت درآمد و شمشیر خود را تسلیم ناپلئون كرد
  . اي بگیرد، و دلشكستھ بھ مركز فرماندھي خود بازگشت رسید و نتوانست نتیجھ

 ۶‘٠٠٠دانست؛ در میان  اي شخصي مي مرگ دوست وفادار خود دوزه را ضایعھ. ناپلئون كاملاً شاد نبود
اتریشي در آنجا  ٨‘٠٠٠نفر فرانسوي كھ در دشت مارنگو بھ خاك ھلاك افتاده بودند بدیھي است ذكر اینكھ 
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درصد كشتھ شدگان اتریشي كمتر از كشتھ شدگان . شد در آن روز كشتھ شدند موجب تسلي خاطر نمي
  .بودفرانسوي 

ژوئن، بارون فون ملاس، با توجھ بھ اینكھ بقایاي لشكرش قادر بھ تجدید مبارزه نیستند، از ناپلئون  ١۵در 
بایستي سراسر لیگوریا و پیمونتھ و تمامي لومباردیا  اتریشیھا مي: شرایط آن سخت بود. تقاضاي صلح كرد

ھاي واقع در مناطق تسلیم شده را بھ فرانسویان  ة قلعھدر غرب مینچیو و مانتوا را تخلیھ كنند؛ و ھم
واگذارند؛ بھ افراد اتریشي اجازه داده خواھد شد تا، بھ نسبتي كھ این قلعھ ھا بھ تصرف فرانسویان درآید، با 

  ملاس با این شرایط . ھمة افتخارات جنگي خود صحنھ را ترك گویند

ژوئن، ناپلئون پیامي  ١۶در . آن موافقتنامھ ارسال داشتاي بھ امپراطور اتریش جھت تأیید  رفت و عریضھ
اش  قسمتھایي از نامھ. ھا را كرد براي فرانسیس دوم فرستاد، و از او تقاضاي برقراري صلح در ھمة جبھھ

  :رود تراویدة فكر مردي صلح طلب بھ شمار مي

ھزاران . اند ھلاك افتاده ھزاران تن از اتریشھا و فرانسویھا بھ خاك. میان ما جنگ برقرار بوده است
باشد . درمان است بلایي بي…!كنند كھ پدران و شوھران و فرزندانشان باز گردند خانوادة محروم دعا مي

این وضع چنان ! شود احتراز كنیم كھ این، دست كم بھ ما بیاموزد كھ از ھر چھ باعث تمدید مخاصمات مي
دانم كھ دوباره بھ آن  ي خود را بپذیرم، و وظیفة خود ميدر قلبم تأثیر كرده است كھ حاضر نیستم شكست قبل

  .اعلیحضرت نامھ بنویسم و از شما بخواھم كھ بھ مصائب اروپا خاتمھ دھید

جان، از آن اعلیحضرت تقاضا  در صحنة نبرد مارنگو در میان رنج دیدگان و ھمچنین پانزده ھزار جسد بي
كھ فرزندان دو ملت دلیر و نیرومند بھ سبب منافعي كھ  دارم كھ بھ فریاد انسانیت گوش دھید، ونگذارید

  ….ازآن خبر ندارند یكدیگر را بكشند

ھر روز . زند جنگ اخیر دلیلي كافي براي این حقیقت است كھ فرانسھ نیست كھ تعادل قوا را بھ ھم مي
تواند بھ  و ميانگلیس، كھ تجارت دنیا و تسلط بر دریاھا با اوست  –شود كھ این انگلیس است  معلوم مي

  ….تنھایي در برابر ناوگان متحد روسیھ، سوئد، دانمارك، فرانسھ، اسپانیا، و ھلند پایداري كند

  :دانم از این قرار است پیشنھادھایي كھ بھ عقیدة خود، آنھا را درست مي

  .متاركة جنگ مربوط بھ ھمة لشكرھا باشد-١

علني، بر طبق دلخواه آن اعلیحضرت، بھ محلي مذاكره كنندگان از ھر دو طرف، خواه سري، خواه  -٢
میان مینچیو و كیزه اعزام شوند تا بر سر وسایلي جھت تضمین دولتھاي كوچك بھ توافق برسند، و موادي 

  …از عھدنامة كامپوفورمیو را كھ ابھام آنھا بر اثر تجربھ معلوم شده است روشن كنند

ر معلوم، فاتح جوان، مایل بھ تحكیم دستاوردھاي خود از قرا. ظاھراً امپراطور تحت تأثیر قرار نگرفت
شاید نھ . بود، ولي دلیلي نیست كھ نشان دھد احترام بھ جان آدمیزاد ھرگز در نبردھاي او موثر بوده باشد

بارون . كنند پرسیدند كھ فرانسویان یا اتریشیھا در ایتالیا چھ مي كنسول و نھ امپراطور ھیچ كدام از خود نمي
، كھ بھ موجب آن )١٨٠٠ژوئن  ٢٠(اي با انگستان فیصلھ داد  موضوع را با امضاي عھدنامھ فن توگوت

  .اي امضا نكند انگلیس وامي تازه بھ اتریش اعطا كرد بھ این شرط كھ عھدنامة جداگانھ

ژوئیھ در مراسم تھ  ١٨كرد در  در این ضمن ناپلئون، كھ از ھر موقعیتي براي پیشبرد منظور استفاده مي
در ھمین مراسم بود كھ طبقات روحاني در میلان مراتب - شركت جست) سرود نیایش خدا و عیسي(وم دئ

افراد غیر روحاني این پیروزي را . سپاسگزاري خود را از خداوند بھ مناسبت طرد اتریشیھا اعلام داشتند
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ز صداي ھلھلھ را بورین، ھنو«: ناپلئون از منشي خود پرسید. بارژه رفتن بھ افتخار فاتح جشن گرفتند
  شنوي؟ این صدا در گوش من مثل آھنگ صداي ژوزفین دلپذیر  مي

ھنوز فردي ایتالیایي بود، و زبان و احساسات و زیبایي و باغھاي پرگل و مذھب سھلگیر و مراسم آھنگدار 
ر ھمچنین تحت تأثیر ھلھلة جمعیتي قرار گرفت كھ در تویلري د. داشت و آوازھاي عالي آن را دوست مي

مردم فرانسھ طوري از او . ژوئیھ، در صبح بعد از بازگشت شبانة او بھ پاریس، گرد آمده بود ٣
  .نازیدند كردند كھ گویي مورد توجھ خداوند است، و بھ افتخارت خود مي سپاسگزاري مي

كردند و اتریش تحت  اي كھ بوربونھا بر آن سلطنت مي وارث قرنھا كشمكش میان فرانسھ - لویي ھجدھم
شاید امكان داشت . توانست در جبران غلبھ بر دشمنان دیرین خونسرد بماند نمي - رمانروایي ھاپسبورگھاف

 ١٨٠٠از این رو، در یكي از روزھاي تابستان . كھ آن فاتح جوان را ترغیب كند كھ شاھساز باشد نھ شاه
  :اي بھ ناپلئون نوشت بدین مضون دوباره نامھ

اگردر سپاسگزاري من تردید دارید، . اید كھ مورد احترام من ھستید یافتھژنرال، حتماً از مدتھا پیش در
من مردي فرانسوي : اما درمورد معتقداتم. پاداش خودرا تعیین كنید و نصیب دوستانتان را ھم كنار بگذارید

  .ام ھستم، كھ ھم اخلاقاً و ھم بھ دستور عقل بخشنده

ن پیروزي ایتالیا و مصر، شھرت بیھوده را بر افتخار واقعي خیر، فاتح لودي، كاستیلیونھ، و آركولھ، قھرما
  .دھید شما دارید وقت گرانبھایي را از دست مي. دھد ترجیح نمي

، زیرا كھ من بھ كمك بوناپارت نیازمندم، و او »ما«گویم  مي. توانیم عظمت فرانسھ را تضمین كنیم ما مي
  . تواند انجام دھد ھم بدون من كاري نمي

  .افتخار در انتظار شماست، و من بیتابم كھ صلح را بھ ملتم بازگردانم. كند وپا بھ شما نگاه ميژنرال، ار

  لویي

  :سپتامبر بھ وي چنین پاسخ داد ٧ناپلئون، پس از تأخیر بسیار، در 

  آقا،

آمیزي كھ دربارة خودم ابراز داشتھ بودید سپاسگزاري  بھ سبب ملاحظات محبت. نامة شما را دریافت داشتم
. شما باید از امید بازگشت بھ فرانسھ چشم بپوشید، زیرا باید از روي صد ھزار جسد بگذرید. كنم مي

من نسبت بھ . تاریخ فراموش نخواھد كرد… مصالح شخص خودتان را فداي صلح و سعادت فرانسھ كنید
ت شما را مطبوع ھرچھ در قوه دارم انجام خواھم داد تا انزوا و عزل… مصایب خانوادة شما خونسرد نیستم

  .و آرامبخش كنم

آنجا بوده كھ تزار پاول  ١٨٠٠نامة لویي از پناھگاه موقت او در روسیھ رسیده بود؛ شاید وي در ماه ژوئیة 
، در ١٧٩٩طي جنگ . اي از طرف ناپلئون دریافت داشت كھ تقریباً مسیر تاریخ را عوض كرد اول ھدیھ

كھ متفق (شده بودند و ناپلئون آنھا را بھ انگلیس و اتریش  حدود شش ھزار روسي بھ دست فرانسویان اسیر
از آنجا . در مقابل آزادي اسیران فرانسوي عرضھ كرد؛ این پیشنھاد مورد قبول واقع نشده بود) روسیھ بود

توانست ھیچ استفادة قانوني از این سربازان ببرد، و نگھداري آنان نیز كاري پرھزینھ بود  كھ فرانسھ نمي
دستور داد كھ آنھا را مسلح و بھ جامة جدید ملبس كنند و بدون آنكھ در عوض چیزي بخواھند، آنھا  ناپلئون

  العمل نشان آمیزي دربارة فرانسھ عكس پاول با اظھارات مودت. را نزد تزار اعزام دارند
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  )كتابخانة نیویورك سوسایتي(ناپلئون در سنت ھلن 

مارس  ٢٣در . ة دوم بیطرفي مسلح را علیھ انگلیس تشكیل داداتحادی ١٨٠٠دسامبر سال  ١٨داد، و در 
  .پاول بھ قتل رسید، و دولتھا بھ وضع موجود خود بازگشتند ١٨٠١

سرباز تحت فرمان  ٨٠‘٠٠٠در خلال این احوال، امپراطور اتریش متاركة جنگ آلساندریا را رد كرده، 
فرانسویان با طرد اتریشیھا . زام داشتھ بودژنرال فون بلگارد براي حفظ خطوط در طول جبھة مینچیو اع
نفر  ۶٠‘٠٠٠، تعداد ١٨٠٠دسامبر  ٣در . از توسكانا و حملھ بھ آنھا در باوار یا عكس العمل نشان دادند

درگیر شدند و با گرفتن ) نزدیك مونیخ(نفر سرباز اتریشي در ھوھنلیندن  ۶۵‘٠٠٠سربازان مورو با 
ست دادند كھ دولت اتریش، از آنجا كھ وین را در اختیار مورو ، اسیر چنان اتریشھا را شك٢۵‘٠٠٠

، و حاضر شد كھ با دولت فرانسھ دربارة )١٨٠٠دسامبر  ٢۵(دید، متاركة جنگ عمومي را امضا كرد  مي
مورو در بازگشت بھ پاریس چنان مورد تحسین و تمجید قرار گرفت كھ . صلحي جداگانھ بھ مذاكره بپردازد

احساسات نامطلوبي در دل ناپلئون بھ وجود آورد، زیرا مورو ھم داوطلب محبوب چھ بسا ممكن بود 
  .توانست بھ عنوان رھبر كشور جاي ناپلئون را بگیرد سلطنت طلبان بود و ھم ژاكوبنھا، و مي

انفیھ داني كاملاً شبیھ آنچھ كھ كنسول اول  ١٨٠٠در اوایل سال . توطئھ علیھ جان ناپلئون بشدت ادامھ یافت
. كرد برروي میزش در مالمزون یافت شد، كھ در میان انفیة آن زھر گذاشتھ بودند مولاً از آن استفاده ميمع

 ٢۴در . اكتبر چندین نفر از ژاكوبنھا را دستگیر و متھم بھ قتل ناپلئون كردند ١٠سپتامبر و  ١۴در 
را كھ  »جھنميماشین «دند یك دسامبر، سھ نفر از شوانھا كھ توسط ژرژكادودال از برتاني فرستاده شده بو

بیست و دو . بردند اش را بھ اپرا مي پر از مواد منفجره بود بھ میان گروھي فرستادند كھ كنسول و خانواده
كھ ھیچ یك از آنھا جزء ملازمان ناپلئون نبودند، وي  -نفر در این واقعھ كشتھ و پنجاه شش نفر زخمي شدند
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مر بھ بررسي دقیق این واقعھ و اعدام با آرامشي ظاھري بھ اپرا رفت، ولي در بازگشت بھ تویلري ا
فوشھ، . ژاكوبنھاي زنداني و حبس یا تبعید یكصد وسي نفر دیگر داد كھ بھ سبب مظنون بودن دستگیر شدند

مجرمند، صد تن از آنھا را دستگیر كرد، و دو نفر از این ) نھ ژاكوبنھا(كرد سلطنت طلبان  كھ گمان مي
ناپلئون بیش از حد عكس العمل نشان داده و بیش از ). ١٨٠١آوریل  ١(عده را بھ زیر تیغة گیوتین فرستاد 

بایستي وحشتي در  كرد كھ در جنگي درگیر شده است، و مي حد قانون را كنار گذاشتھ بود، ولي احساس مي
شد و بھ  وي بتدریج با ژاكوبنھا مخالف مي. كنند اعتنایي مي دلھاي كساني بیندازد كھ خود بھ قانون بي

  .داد طلبان روي خوش نشان مي سلطنت

  ، بھ دستیاران خود پیشنھاد كرد كھ از فھرست مھاجران نامھاي كساني را كھ اجازة ١٨٠٠اكتبر  ٢٠در 

مصادره شدة آنھا را كھ بھ وسیلة دولت بھ فروش نرفتھ یا جھت استفادة دولت اختصاص نیافتھ باشد بھ آنان 
نفر مھاجر وجود داشت، و بسیاري از آنھا تقاضاي اجازة  در این زمان در حدود یكصدھزار. مسترد شود

ناپلئون در مقابل اعتراضات خریداران نگران اموال مصادره شده دستور داد كھ . بازگشت كرده بودند
نامھاي چھل و نھ ھزار نفر را حذف كنند؛ یعني بھ چھل و نھ ھزار نفر از مھاجران اجازه داده شد كھ بھ 

بھ امید آنكھ این عمل مخالفت . شد نام تعداد دیگري نیز بعداً از صورت حذف شود قرار. وطن باز گردند
خارجي با فرانسھ را تقلیل دھد، و صلح عمومي را دراروپا پیش ببرد؛ سلطنت طلبان از این تصمیم شاد 

  .شدند و ژاكوبنھا اظھار تأسف كردند

نزدیك (كنندگان فرانسوي و اتریشي در لونویل قدم عمده در این برنامة صلح عبارت بود ازملاقات مذاكره 
ناپلئون تالران را براي مذاكره نفرستاده، بلكھ برادر خود ژوزف را بھ نمایندگي فرانسھ بھ آنجا ). نانسي

در ھر قدم، مورد حمایت وپشتیباني آن كنسول . گسیل داشت؛ و ژوزف مأموریت خودرا بخوبي انجام داد
. افزود ناپلئون با ھر تعویق و تأخیر اتریشیھا، بھ تقاضاھاي خود ميغیرقابل انعطاف قرار گرفت؛ 

اتریشیھا سرانجام پي بردند كھ لشكرھاي فرانسھ بزودي سراسر ایتالیا را تصرف خواھند كرد، وبر 
انگیز  ھاي وین خواھند كوبید، تسلیم شدند، و سندي را امضا كردند كھ خود آن را صلح وحشت دروازه

اتریش سرزمینھاي بلژیك، لوكزامبورگ، و اراضي واقع در جناح چپ ). ١٨٠١فوریة  ٩( لونویل نامیدند
راین از دریاي شمال تا بازل را متعلق بھ فرانسھ دانست؛ عھدنامة كامپوفورمیورا تأیید كرد؛ و تسلط 

) ھلند(تاویا فرانسھ را بر ایتالیا از آلپ تا ناپل و از آدیجھ تا نیس پذیرفت؛ و تحت الحمایگي جمھوري با 
ھاگویتس در این مورد  وزیر مختار پروس بھ نام . را نسبت بھ فرانسھ قبول كرد) سویس(وجمھوري ھلوتیا 

اكنون نوبت فرانسھ است كھ بھ تنھایي صلح را در اروپا برقرار . كار اتریش ساختھ شد«چنین نوشت 
یروزي را بر رأي ترجیح بورس پاریس ظرف یك روز بالا رفت، و كارگران پاریس، كھ پ» .سازد

. اقدامات ناپلئون را در سیاست وجنگ ستودند و جشن گرفتند» زنده باد بوناپارت«دادند، با فریادھاي  مي
اما شاید لونویل بیشتر جنگ بود تا سیاست؛ و پیروزي غرور بود بر احتیاط، زیرا بذر جنگھاي بسیاري 

  .درآن وجود داشت كھ بھ واترلو انجامید

اول (در نتیجة عقد عھدنامھ با اسپانیا . ا دیگر دولتھا باعث قدرت بیشتري براي فرانسھ شدمذاكرات ب
جزیرة ) ١٨٠١مارس  ١٨(عھدنامة فلورانس با پادشاه ناپل . ، لویزیانا بھ فرانسھ تعلق گرفت)١٨٠٠اكتبر

تجارت انگلیسیھا و  الب و مستملكات ناپل در ایتالیاي مركزي را بھ فرانسھ داد، و بنادر ناپل را بر روي
باعث كشمكش ناپلئون  - قسمت غربي ھیسپانیولا - دومینیگ - ادعاي دیرین فرانسھ دربارة سن. تركان بست

  . كرد با مردي شد كھ با او از لحاظ نیروي اراده تقریباً برابري مي

بر  دومینیگ را بھ شورش واداشت، و نخست-بردگان سن - احتیاطي را پشت سرگذاشتھ بود  دوران بي
وي با كارداني و لیاقت حكومت كرد، ولي . قسمت فرانسوي جزیره وبعد بر قسمت اسپانیایي آن مستولي شد

تواند بھ آساني بھ كار تولیدي بگمارد، زیرا آنان استراحت و تنبلي را  دریافت كھ بردگان آزاد شده را نمي
ربابان سابق اجازه داد كھ بھ كشتزارھاي توسن بھ بسیاري از ا. دادند كھ ظاھراً نتیجة گرما بود ترجیح مي

از لحاظ ظاھر، تسلط فرانسھ را بر . خود باز گردند و انضباطي در كار برقرار كنند كھ شبیھ بردگي بود
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العمر حفظ كرد، و حق داشت جانشین خود  دومینیگ پذیرفت؛ ولي در واقع لقب فرماندار كل را مادام –سن
كنسول اول بیست ھزار  ١٨٠١در . ئون چندي بعد در فرانسھ انجام دادھمان كاري كھ ناپل -را تعیین كند

دومینیگ فرستاد تا سلطة فرانسھ را در آنجا دوباره برقرار  –سرباز بھ رھبري ژنرال شارل لوكلر بھ سن
سراسر آن  ١٨٠٣در ). ١٨٠٣(توسن دلیرانھ جنگید، مغلوب شد، و در زنداني در فرانسھ درگذشت . سازد

  .ست انگلیسیھا افتادجزیره بھ د

شد، غیر از دو  ناوگان بریتانیا، كھ از حمایت تجارت و صنعت و منش انگلیسیھا، پشتیباني و حمایت مي
انگلیس، كھ بھ وسیلة ترعة مانش از . سال ھمیشھ در طي حكومت ناپلئون مانع عمدة موفقیت او بود
ي بیرقیب، مستعمرات وعایدات، و برتري در آسیبھاي مستقیم جنگ بر كنار مانده و در نتیجة تجارت دریای

توانست بھ  انقلاب صنعتي توانگر شده بود، ضمن كوششھاي مكرر خود براي بر انداختن ناپلئون، مي
بازرگانان و صاحبان صنایع با جورج سوم، افراد . ارتشھاي متفقین خود در قارة اروپا كمك مالي برساند

برك ھمعقیده بودند كھ بازگشت خاندان بوربون بھ تخت سلطنتي حزب توري، مھاجران فرانسوي، و ادمند 
با وجود این، اقلیتي نیرومند . فرانسھ بھترین وسیلة برقراري مجدد ثبات آرامبخش رژیم سابق خواھد بود

آزادیخواه، كارگران افراطي، و جمعي ازادبا و  ویگھايدر انگلیس بھ رھبري چارلز جیمز فاكس، 
گفتند كھ ادامة جنگ باعث اشاعة فقر و ایجاد انقلاب خواھد شد، و استقرار  كنان مي نویسندگان، اعتراض

  .ناپلئون امري تمام شده است، و روزگار آن فرا رسیده كھ با آن كوندو تیرة شكست ناپذیر آشتي كنند

این، بھ عقیدة آنھا، رفتار بریتانیا بھ عنوان فرمانرواي دریاھا دشمناني براي آن دولت و دوستاني  گذشتھ از
گفتند كھ محاصره كردن فرانسھ مستلزم این است  دریاسالاران انگلیسي مي. آورد براي فرانسھ بھ وجود مي

ھا بھ جستجو بپردازند كھ ملوانان بریتانیایي حق داشتھ باشند سوار كشتیھاي بیطرف شوند و در آن
  .وكالاھایي را كھ مقصد آنھا فرانسھ است مصادره كنند

  دانستند، اتحادیة دوم بیطرفي  روسیھ، سوئد، دانمارك، و پروس، كھ این عمل را ناقض استقلال خود مي

را شد، دانماركیھا ھامبورگ  بھ ھمان ترتیب كھ حدت درگیریھا بیشتر مي. در كشتیھاي آنھا، مقاومت كنند
گرفتند، و پروسیھا ) كھ بھ صورت دروازة عمدة بریتانیا بھ روي بازارھاي اروپاي مركزي درآمده بود(

نیمي از قارة اروپا، كھ اخیراً علیھ فرانسھ متحد . ھانوور را كھ بھ جورج سوم تعلق داشت تصرف كردند
  .شده بود، در این ھنگام علیھ انگلیس سر بھ مخالفت برداشت

رانسھ بر مصبھاي راین وساحل چپ آن مستولي بود، ورود بیشتر كالاھاي انگلیسي بھ از آنجا كھ ف
. بازارھاي فرانسھ، بلژیك، ھلند، آلمان، دانمارك، سرزمینھاي كنار دریاي بالتیك، و روسیھ، ممنوع بود

رد؛ و ایتالیا بنادر خود را بر روي تجارت انگلیس بست؛ اسپانیا شروع بھ اعتراض درمورد جبل طارق ك
  .ناپلئون بھ تھیة سپاه و كشتي جھت حملھ بھ انگلیس پرداخت

یك ناوگان بریتانیایي یك ناوگان . انگلستان نیز دست بھ حملھ زد، و از یك تصادف خوب استفاده كرد
آلكساندر اول كھ جانشین تزار پاول اول شده ). ١٨٠١آوریل  ٢(دانماركي را در بندر كپنھاگ از بین برد 

روسیھ را در مورد فرانسھ تغییر داد؛ از حملة ناپلئون بھ مصر بھ انتقاد پرداخت؛ بیرون  بود سیاست
ژوئن  ١٧(اي با انگلیس بست  آوردن مالت را، توسط انگلیسھا، از دست فرانسویھا تأیید كرد؛ و عھدنامھ

قتصادي در با وجود این، گرفتاریھاي ا. بدین ترتیب اتحادیة دوم بیطرفي مسلح از میان رفت) ١٨٠١
رغم كمكھاي مالي ھنگفت،  انگلیس، افزایش روز افزون ارتش فرانسھ در بولوني، و شكست اتریش علي

، نمایندگان آن كشور توافقي مقدماتي امضاء كردند كھ ١٨٠١در اول اكتبر . انگلیس را متمایل بھ صلح كرد
یس جزیرة مالت را ظرف سھ ماه در بھ موجب آن فرانسھ متعھد شد مصر را بھ تركیة عثماني بدھد، و انگل

اختیار شھسواران قدیس یوحنا بگذارد؛ نیز موافقت شد كھ فرانسھ، ھلند، و اسپانیا قسمت اعظم مستعمراتي 
پس از . را كھ از آنھا گرفتھ شده بود باز یابند؛ فرانسھ ھمة قواي خود را از مركز و جنوب ایتالیا فراخواند

رفت،  یاي كبیر و فرانسھ عھدنامة آمین را كھ از مدتھا پیش انتظار آن ميھفتھ مذاكرة دیگر، بریتان ھفت

pymansetareh@yahoo.com



ھنگامي كھ نمایندة ناپلئون با اسناد تصویب شده بھ لندن رسید، جمعیتي ). ١٨٠٢مارس  ٢٧(امضا كردند 
زنده ! زنده باد جمھوري فرانسھ«خوشحال زین ویراق بر اسب او بستند و كالسكة او را در میان فریادھاي 

  .بھ وزارت امور خارجھ بردند» !باد ناپلئون

اي كھ بیش از سي و دو  مردم فرانسھ از فرط حقشناسي نسبت بھ آن مرد جوان بھ ھیجان آمده بود، نابغھ
سراسر اروپا لیاقت او را بھ عنوان . سال نداشت و ده سال جنگ را آن گونھ با پیروزي بھ پایان برده بود

. درخشد دید كھ ھمان فكر روشن و ارادة پایدار در دیپلوماسي نیز مي نون ميسردار تصدیق كرده بود، و اك
اي با پروس بست؛ روز دیگر، با باواریا؛ در  ، عھدنامھ١٨٠٢مھ  ٢٣: و عھدنامة آمین، فقط مقدمة كار بود

بود، برومر  ١٨نوامبر، كھ سالروز  ٩ھنگامي كھ . اكتبر، با روسیھ ١١اكتبر، با تركیة عثماني؛ و در  ٩
  مراسمي بر پا » جشنوارة صلح«شد، ناپلئون ترتیبي داد كھ در آن روز، بھ عنوان  نزدیك مي

دولت، با حفظ وفاداري بھ آمال وقول خود، ھوس دست زدن بھ «: ھدف زحمات خود را چنین اعلام داشت
خواستھ است كھ  وظیفة او برقراري آرامش براي بشریت بوده، و. اقدامات خطرناك و فوق العاده را ندارد

با روابط محكم و پایدار، آن خانوادة اروپایي بزرگ را كھ مأموریتش تغییر سرنوشتھاي جھان است بھ ھم 
  .شاید این خوشترین لحظھ تاریخ او بود» .نزدیك كند

III - ١٨٠٣ – ١٨٠٢: بازسازي فرانسھ  

وشت خود من، و سرنوشت كردم كھ سرن در آمین، در حقیت باور مي«: روزي ناپلئون در سنت ھلن گفت
قصد داشتم كھ وجود خود را كاملاً وقف ادارة كشور كنم؛ و عقیده دارم كھ . فرانسھ، تعیین شده است

دوازه جنگ او  - ھاي خون ده شاید این حرف كوششي براي پاك كردن لكھ» .توانستم معجزاتي بیافرینم مي
لو كچزیني، سفیر پروس در پاریس، بھ پادشاه باشد؛ ولي یك روز بعد از امضاي عھدنامة آمین، جیرولامو

رسید صرف  ھمة منابع مالي را كھ سابقاً بھ مصارف جنگي مي«خود گزارش داد كھ ناپلئون تصمیم دارد 
بنا بھ نوشتة لوكچزیني، ناپلئون دربارة این اقدامات با حرارت » .كشاورزي، صنعت، تجارت و ھنر كند

میل و افتتاح شود؛ راھھایي كھ باید ساختھ یا تعمیر شود؛ بنادري كھ ھایي كھ بایدتك ترعھ«: گفت سخن مي
زمینة … باید لاروبي شود؛ شھرھایي كھ باید زیبا شود؛ معبدھا و سازمانھاي مذھبي كھ باید وقف شود

در حقیقت در این موارد مقدار زیادي پیشرفت حاصل شد، تا آنكھ » .تعلیمات عمومي باید فراھم گردد
میزان مالیات عادلانھ بود، و با سختگیري و ). ١٨٠٣مھ ١۶(بر امر ساختمان پیشي گرفت جنگ دوباره 

شد، و پرداخت قراردادھاي دولتي را، كھ باعث حفظ صنعت و ایجاد مشاغل جدید  حداقل تقلب وصول مي
افراد . پس از آنكھ انگلیس از محاصره دست برداشت، تجارت بسرعت ترقي كرد. كرد شد تأمین مي مي

مذھبي در نتیجة عقد قرارداد كنكوردا با پاپ شاد شدند؛ انستیتو شروع بھ برقراري یك روش ملي تعلیم 
وتربیت كرد؛ قوانین مدون شد و بھ اجرا درآمد، جریان امور اداري بھ حدي عالي شد كھ با شرافت و 

  .درستكاري مزین بود

صدھا تن از انگلیسیھا تصاویر . روپا شددوباره پاریس، مانند روزگارلویي چھاردھم مركز جھانگردي ا
اي را كھ در مطبوعات بریتانیا در انتقاد از ناپلئون كشیده شده بود از یاد بردند و راھھاي ناھموار و  ھرزه

ترعة متلاطم مانش را تحمل كردند تا نظري بھ آن شخص مھم كوتاه قد كھ با دولتھاي مستقر بھ مخالفت 
چندین نفر از اعضاي پارلمان بھ او معرفي شدند . ر آشتي درآمده بود بیندازندبرخاستھ و سپس با آنھا از د

، ازجملھ چارلز جیمز فاكس نخست وزیر قبلي و بعدي، كھ مدتھا براي استقرار صلح میان )١٨٠٢(
  خارجیھا از مشاھدة پیشرفتي كھ بھ آن سرعت پس از روي كار آمدن . انگلیس و فرانسھ زحمت كشیده بود

بھترین و عالیترین صفحات تاریخ «را  ١٨٠٣-١٨٠٠كردند، دوك دو بروي سالھاي  گفتي مياظھار ش
  ».فرانسھ نامیده است
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  ١٨٠۴-١٨٠١: نامة ناپلئون قانون -١

افتخار واقعي من چھل جنگي نیست كھ در آنھا پیروز شده «: ناپلئون، ضمن نقل خاطرات خود، گفتھ است
آنچھ كھ ھیچ چیز آن را … ة آن پیروزیھا را از بین خواھد بردزیرا شكست من در واترلو خاطرة ھم-ام

اصطلاحي غیر » تا ابد«گر چھ » خراب نخواھد كرد، و آنچھ كھ تا ابد خواھد ماند، قانون نامة من است
  .فلسفي است؛ آنچھ مسلم است اینكھ قانون نامھ بزرگترین اقدامش بود

كند كھ در روشھاي حفظ خود از شدت  را مجبور مياي  ھوش شیطنت آمیز پایان ناپذیر گاھگاه جامعھ
میلادي این  ۵٢٨یوستي نیانوس در . عمل، دزدي، و فریب اصلاحي بھ عمل آرد و آن را دوباره تنظیم كند

كھ حقوقدانان او تنظیم كردند ) مجموعة قوانین مدني(امر را آزموده بود؛ ولي كورپوس یوریس كیویلیس 
اي تحول یافتھ و  وجود بود نھ مجموعة جدیدي از قوانین براي جامعھمجموعة ھماھنگي از قوانین م

اشكال فرانسھ بر اثر استقلال قضایي استانھایش چند برابر بود، بھ طوري كھ قانوني كھ در . دگرگون شده
مرلن دودوئھ و كامباسرس طرحھاي یك . یك منطقھ رواج داشت احتمالاً در منطقة دیگر قابل تطبیق نبود

بھ كنوانسیون عرضھ كرده بودند، ولي انقلاب وقت این  ١٧٩۵قوانین جدید و متحدالشكل را در مجموعة 
ومرج را با صدور ھزار  انگیز مواجھ شده بود، آن ھرج ومرج حیرت كار را نداشت؛ و چون با ھرج

ستحكام تصویبنامة عجولانھ افزایش داد، و آنھا را براي روزگار آرامي باقي گذاشت تا شكل بگیرند و ا
  .پذیرند

اوت  ١٢در . آشتي ناپلئون با اتریش و بریتانیا این فرصت را، ولو براي مدتي كوتاه، در اختیار او گذاشت
، سھ كنسول بھ فرانسوا ترونشھ، ژان پورتا لیس، فلیكس بیگو دوپره آمنو، و ژاك دومالویل دستور ١٨٠٠

طرح مقدماتي كھ آنھا در اول . اھنگ تھیھ كنندنامة مدني ملي و ھم دادند كھ طرحي تازه براي یك قانون
تقدیم كردند بھ وسیلھ بوناپارات بھ منظور انتقاد و اظھار نظر نزد رؤساي دادگاھھا فرستاده  ١٨٠١ژانویة 

انتقادات و اظھار نظرھا را سھ ماه بعد بھ ناپلئون تسلیم كردند، سپس كمیتة قضایي شوراي دولتي، بھ . شد
نامة مزبور، پس از طي این مراحل  قانون. نتوان تیبودو ، در آن تجدید نظر كردرھبري پورتالیس و آ

  .دشوار، از طرف شورا، ضمن ھشتاد و ھفت جلسھ، فصل بھ فصل مورد بررسي قرار گرفت

وي داشتن ھرگونھ اطلاعي را در مورد قانون انكار . ناپلئون ریاست سي و پنج جلسة آن را بھ عھده گرفت
در . آورد ذكاوت و معلومات قضایي كنسول ھمكارش كامباسرس استفاده بھ عمل مي كرد، ولي از مي

  مباحثات با خضوع و 

اعضاي شورا كھ از شوق و ذوق . او نزد شورا و در عین حال، باعث شگفتي خود او در سالھاي بعدي شد
ولي وقتي كھ . كردندبعد از ظھر موافقت  ۵صبح تا  ٩گرفتند، با تشكیل جلسات از  و تصمیم او الھام مي

بار، در یك جلسة شبانھ،  یك. دادند اي نشان نمي خواند، زیاد علاقھ آنھا را دوباره شب ھنگام بھ كار فرامي
ناپلئون با لحني دوستانھ براي بیدار ساختن آنھا . بعضي از اعضا از خستگي شروع بھ چرت زدن كردند

بھ عقیدة واندال، اگر اصرار » .ایم ودمان را نگرفتھآقایان، توجھ كنید كھ ما ھنوز حقوق خ«: چنین گفت
  .شد شدید و تشویق دوستانة ناپلئون نبود، قانون نامھ ھیچ گاه تكمیل نمي

این . ھنگامي كھ قانون نامھ براي بحث بھ تریبونا فرستاده شد، زحمات حقوقدانان و شورا تقریباً برباد رفت
، قانون نامھ را بھ عنوان خیانت بھ انقلاب محكوم كرد، و مجمع، كھ ھنوز تحت تأثیر انقلاب قرار داشت

گفت كھ این خود بازگشت بھ فرمانروایي مستبدانة شوھر بر زن و پدر برفرزندان، و حاكم كردن 
قانون نامھ، اصول اساسي . این اتھامات تا حد زیادي موجھ بود –بورژوازي بر اقتصاد فرانسھ است 

آزادي نطق و بیان و عقیده، مذھب، كار، و تساوي در برابر : رفتھ بود، مانندانقلاب را پذیرفتھ و بھ كار گ
قانون؛ حق ھمة افراد بھ محاكمة علني بھ وسیلة ھیئت منصفھ؛ خاتمھ دادن بھ عوارض فئودالي و 

. ھاي كلیسایي؛ و تنفیذ معاملات اموال مصادره شدة كلیسا و ارباب، كھ از دولت خریداري شده بود عشریھ
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قانون نامھ، بھ پیروي از قوانین رومي، خانواده را كھ بھ منزلة واحد و سنگر انضباط اخلاقي و نظم اما 
كھ در رژیمھاي سابق مرسوم بود، بھ خانواده اساس قدرتي » اختیار پدر«اجتماعي دانست، و با احیاي 

سن بلوغ داده شد؛ وي بھ پدر نظارت كامل در مورد دارایي زن و قدرت كامل در مورد كودكان تا : بخشید
وشش سال  توانست آنھا را بھ زندان بیندازد؛ قادر بود كھ از ازدواج پسر كمتر از بیست بھ دستور خود مي

كرد،  قانون نامھ اصل تساوي در برابر قانون را نقض مي. ویك سال جلوگیري كند یا دختر كمتر از بیست
د، حرف كارفرما را، در صورت تساوي ھمھ چیز، داشت كھ در اختلافات مربوط بھ دستمز زیرا مقرر مي

ممنوعیت اجتماعات كارگري كھ در زمان انقلاب برقرار شده بود . بایستي در مقابل حرف كارگر پذیرفت
دوباره برقرار گشت؛ و پس از اول دسامبر آن  ١٨٠٣آوریل  ١٢در ) جز براي مقاصد اجتماعي محض(

قانون نامھ . داشتھ باشد كھ مشاغل سابقش در آن ذكر شده باشد »كارنامھ«بایستي یك  سال، ھر كارگري مي
  .و ناپلئون خود بدین معني معترف بود. ساخت بردگي را در مستعمرات فرانسھ دوباره رایج مي

اي بي بند وبار بود كھ بھ مرحلة قدرت و اختیار در  العمل تاریخي معمول از جامعھ قانون نامھ مبین عكس
رھبران كمیسیون قانونگذاري مردان مسني بودند كھ بر اثر افراطھاي . یافت یش ميخانواده و دولت گرا

طرد بي پرواي سنن و عرف، آسان كردن طلاق، سست كردن روابط و علائق خانوادگي، مجاز  –انقلاب 
  شمردن عدم توجھ بھ اخلاق و موافقت با شورش 

یم داشتند كھ جلو آنچھ را كھ در نظرشان بھ ناچار تصم. بھ وحشت افتاد بودند - ایجاد وحشتھاي دادگاھي
اي ثابت و پایدار تحت  منزلة از ھم گسیختگي جامعھ و دولت بود بگیرند؛ ناپلئون ھم كھ مشتاق بود فرانسھ

شوراي دولتي با او ھمعقیده بود كھ باید بحث علني . نظر خود داشتھ باشد با این افكار كاملاً موافق بود
ني مدني ھر چھ زودتر بھ پایان برسد؛ تریبونا و مجلس قانونگذاري موافقت كردند؛ مادة قانو ٢٢٨١دربارة 

نامة ناپلئون معروف شده است بھ صورت  نامھ كھ در میان مردم بھ قانون قانون ١٨٠۴مارس  ٢١و در 
  .قانون فرانسھ در آمد

  ١٨٠١كنكورداي -٢

دانست كھ روح بشر  جوان راضي نبود، و با توجھ بھ طبیعت پرشور خود، مي لوكورگوسبا وجود این، 
چندان تمایلي بھ رعایت قانون ندارد؛ در ایتالیا و مصر دیده بود كھ بشر در امیال خود تا چھ حد بھ گذشتة 

ني و دورة شكارگري خود، كھ روزگار زورگویي و بي بند و باري بوده، نزدیك است؛ از عجایب حیوا
تاریخ بود كھ امیال مزبور یعني این مواد منفجرة زنده خود مانع از درھم ریختن شالودة اجتماعي شده 

فاصلة میان آنھا زیاد  آیا پلیس بود كھ این امیال را مھار كرده بود؟ خیر، زیرا تعداد افراد پلیس كم و. است
  بنابراین، چھ عاملي آنھا را بازداشتھ بود؟. بود، و از ھر دو شھروند، یك نفر آنھا آنارشیست بالقوه بود

ناپلئون كھ خود مردي شكاك بود بھ این نتیجھ رسیده بود كھ نظم اجتماعي در نھایت متكي برترس انسان از 
یعت حیواني اوست كھ بھ دقت در وجودش جاي گرفتھ قواي فوق طبیعي است، و این ترس ناشي از طب

: وي عاقبت كلیساي كاتولیك را مھمترین ابزاري دانست كھ براي این امور بھ وجود آمده است. است
اعم از اینكھ بھ این  - نظارت در رفتار مرد و زن، عادت دادن آنھا بھ نابرابر اقتصادي و اجتماعي و جنسي

و اطاعت مردم از احكام آسماني كھ با  - یا اینكھ مھر سكوت بر لب بزنند نا برابریھا اعتراض بكنند و
اي پلیس نباشد، خدایاني وجود دارند كھ بیشتر ھایل و  اگر در ھر گوشھ. غرایز بشري سازگاري ندارد

شوند، و بھ دلخواه و در ھنگام ضرورت بھ صورت خدایاني در خواھندآمد كھ  وحشتناكند، زیرا دیده نمي
كنند؛ و داراي درجات الوھیت و قدرت از زاھد گوشھ نشین تا فرماندة  دھند یا تھدید مي وعید ميو وعده

نظیري براي  چھ سازمان بي! چھ عقیدة والایي. باشند كنندة زمین و آسمان مي دارنده و خراب نھایي و نگاه
ان، رؤساي روحاني، و چھ كمك ذیقیمتي براي آموزگاران، شوھران، پدران و مادر - !برداري پخش و بھره

ناپلئون بھ این نتیجھ رسیده بود كھ ھرج و مرج و زور گویي دورة انقلاب بیش از ھر عاملي ! پادشاھان
  از این رو در صدد. مربوط بھ طرد كلیسا از طرف انقلاب بوده است
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ار شده، د برآمد كھ، بھ محض بیرون كشیدن دندانھاي زھر آگین ژاكوبنھاي وحشتزده و فیلسوفان جریحھ
  .ھمكاري میان كلیسا و دولت را برقراركند

ومرج اخلاقي ناشي از  در جریان درھمي قرار داشت كھ بدون رابطھ با ھرج ١٨٠٠مذھب درفرانسة سال 
و احتمالاً اكثریتي در پاریس بھ استمدادھا و درخواستھاي  -اقلیت زیادي از مردم استانھا . انقلاب نبود

ھزاران تن از فرانسویان، از كشاورز گرفتھ تا میلیونر، اموال مصادره شدة . ندكشیشھا بي اعتنا شده بود
كلیسا را از دولت خریده بودند؛ این معاملات تكفیر شده بود، و كساني كھ اموال مزبور را ابتیاع كرده 

ش در آن زمان ھشت ھزار كشی. گرفتند بودند بھ عنوان خریداران امتعة مسروقھ مورد انتقاد قرار مي
ھزارنفر  سوگند وفاداري یاد كرده بودند؛ شش ١٧٩١برسركار بودند؛ دو ھزار نفر از آنھا بھ قانون اساسي 

كردند؛ و  اي بودند كھ انقلاب را قبول نداشتند، و با كمال جدیت علیھ آن اقدام مي دیگر افراد سوگند نخورده
و بسیاري از افراد طبقة بورژوا،  اشراف غیرمھاجر،. در این امر ھم پیشرفتھایي نصیبشان شده بود

و  - كوشیدند تا مذھب را بھ منزلة سنگر دارایي و نظم اجتماعي دوباره برقرار كنند؛ بسیاري از اینھا مي
فرستادند كھ كشیشھا و راھبھ ھا  كودكان خود را بھ مدارسي مي - بعضي از آنھا كھ از اخلاف انقلاب بودند

توانستند پسران  بھتر از آموزگاران غیر مذھبي وبدون لباده مي) آنھا بھ عقیدة(دادند و  در آنجا درس مي
) ١٨٠٢(و ادبیات متداول شده بود؛ چندي بعد » جامعھ«مذھب در . مؤدب و دختران محجوبي بھ بر آرند

  .آمیز شاتو بریان تحت عنوان روح مسیحیت مورد اقبال ھمگان قرار گرفت رسالات پرحجم و ستایش

اي بیابد، بر آن شد كھ از حمایت معنوي و  اصل و ریشة خود پایھ خواست براي حكومت بي ناپلئون، كھ مي
بنیادي كلیساي كاتولیك بھره مند شود چنین اقدامي سرانجام واندة شورشي را آرام و استانھا را خشنود 

اخلاقي افزود؛ توجھ پاپ و كمك  ساخت؛ و شش ھزار كشیش را بھ ژاندارمري معنوي و روحاني او مي مي
كرد؛ مستند عمدة لویي ھجدھم را از بازگشت خاندان بوربون باطل  و روحاني او را بھ خود جلب مي

. كاست ، اتریش، ایتالیا و اسپانیا، با فرانسھ و ناپلئون مي)بایرن(ساخت؛ و از مخالفت بلژیك، با واریا  مي
. دم، مذھب را دوباره برقرار كردمبدین ترتیب، بھ محض آنكھ قدرت را بھ دست آور«: خود او گفتھ است

من آن را پایة اصول صحیح . آن را بھ صورت زمینھ و اساسي درآورم كھ كار خود را بر آن استوار كردم
  ».آوردم حساب مي و اخلاق خوب بھ

پیروان مذھب لاادریھ در پاریس و كاردینالھا در رم در برابر این سیاست گرایش بھ راست مقاومت 
اي نبودند كھ طلاق را مجاز كند و باعث  اري از رھبران كلیسا حاضر بھ تصویب موافقتنامھبسی. كردند مي

بسیاري از ژاكوبنھا اعتراض كنان . ترك ادعاھاي كلیساي فرانسھ درمورد اموال مصادره شدة آن شود
  گفتند كھ شناختن آیین كاتولیك بھ عنوان مذھب  مي

بزرگترین پیروزیھاي انقلاب اخیر بھ شمار است، یعني جدایي  چیزي خواھد بود كھ بھ عقیدة آنھا یكي از
ناپلئون كارینالھا را با این اشاره ترساند كھ اگر پیشنھادھاي او را نپذیرند، وي ممكن است . دولت و كلیسا

ناپلئون افراد شكاك . از ھنري ھشتم پادشاه انگلیس پیروي كند و كلیساي فرانسھ را از رم كاملاً جدا سازد
با توضیح این مطلب آرام كرد كھ بر حفظ صلح داخلي، كلیسا را بھ صورت ابزار دولت در خواھد  را

وي . در آید -از انقلاب بھ سلطنت –آورد؛ ولي آنھا بیم داشتند كھ پیشنھاد او بھ صورت قدمي بھ قھقرا 
در فھرست نام كافران خواستھ بود نام او را «) بنا بھ گزارش بورین(منجم را نبخشید كھ » لالاند«ھرگز 

  ».بگذارد، و آنھم درست در زماني كھ ناپلئون باب مذاكره را با دربار رم باز كرده بود

كاردینالھا سیاستمداران . آغاز شد و طي ھشت ماه ادامھ یافت ١٨٠٠نوامبر  ۶این مذاكرات در پاریس در 
شده بود، و در مورد ھر شرطي كھ با تسلط اي بودند، ولي ناپلئون از اشتیاق پاپ براي توافق آگاه  با تجربھ

داد، زیرا  پاپ پیوس ھفتم مرتباً بھ او امتیاز مي. كرد خود او بر كلیساي آشتي كرده مساعد بود پافشاري مي
داد كھ بسیاري از اسقفھا را  بخشید، و بھ او امكان مي این برنامھ بھ ده سال مصیبت كلیساي فرانسھ پایان مي

ساخت كھ با دخالت فرانسھ  تمسخر قرار داده بودند ازكار بركنار كند، و او را قادر ميكھ قدرتش را مورد 
بھ  ١٧٩٧از شر قواي ناپل كھ پایتخت او را اشغال كرده بودند رھا شود، و فرارا، بولونیا، وراونا كھ در 
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مشھور بود، » ندگيمراكز نمای«این ایالتھا بھ (فرانسھ واگذار شده بود دوباره تحت سیطرة او قرار گیرد 
اي كھ تا ساعت دو صبح ادامھ  عاقبت، پس از جلسھ). شد زیرا معمولاً بھ وسیلة نمایندگان پاپ اداره مي

كھ تا یك قرن ) ١٨٠١ژوئیة  ١۶(یافت، نمایندگان كلیساي رم و دولت فرانسھ كنكوردایي را امضا كردند 
ھفتم در دسامبر، اما ناپلئون  پیوس  ویب كرد، و پاپناپلئون آن را در سپتامبر تص. بر روابط آنھا حاكم بود

ھایي براي رفع ناراحیتھایي كھ ممكن است بر اثر اجراي  آیین نامھ«بھ این شرط امضا كرد كھ بعدھا بتواند 
  .تدوین كند» آزادانة كنكوردا پیش آید

ذھب كنسولھا و اكثر مردم ساخت كھ آیین كاتولیك را بھ عنوان م این سند تاریخي دولت فرانسھ را متعھد مي
فرانسھ بشناسد و بھ آن كمك مالي كند، ولي آیین مزبور را بھ صورت مذھب رسمي كشور قرار ندھد بلكھ 

كلیسا از ادعاي خود در . حق آزادي مذھبي را بھ ھمة فرانسویان شامل پروتستانھا و یھودیان، ارزاني دارد
فرانك  ١۵٠٠٠در عوض دولت موافقت كرد كھ سالانھ ھا چشم پوشید، ولي  مورد اموال ضبط شدة كلیسا

مستمري بھ اسقفھا بدھد و حقوق كمتري بھ كشیشھاي بخشھا بپردازد، نیز قرار شد كھ اسقفھا، مانند 
روزگار لویي چھاردھم از طرف دولت منصوب شوند، و بھ دولت سوگند وفاداري یاد كنند؛ ولي تا زماني 

اساسنامة «كلیة اسقفھایي كھ بر مبناي . رار نگرفتھ كاري انجام ندھندكھ انتصابشان مورد موافقت پاپ ق
اند باید حوزة اسقفي را ترك گویند؛ بدین ترتیب، ھمة اسقفھاي مؤمن بر  روي كار آمده» مدني روحانیون

  سر كار خود بازگشتند، 

  .از حق پذیرش میراث پس از بحث فراوان، ناپلئون امتیاز گرانبھایي بھ كلیسا داد كھ عبارت بود. بازشد

را  ١٢١ناپلئون براي آرام كردن آن عده از منتقدان شكاك كھ بیشتر حسن نیت داشتند از طرف خود مادة 
قرار شد . بھ كنكوردا افزود تا برتري دولت بر كلیسا را در فرانسھ حفظ كند» اصول بنیادي«تحت عنوان 

، و ھیچ دستور شوراي عمومي یا شوراي كلیسایي، كھ ھیچ توقیع پاپي، حكم انتظامي پاپ یا نمایندة پاپ
بھ . شرط قانوني ازدواج مذھبي شد. ھمچنین ازدواج مدني. بدون اجازة صریح دولت وارد فرانسھ نشود

اثر بوسوئھ تعلیم ) ١۶٨٢( »گالیكانياصول «بایستي  خواستند كشیش شوند مي ھمة طلاب كاتولیك كھ مي
مسلم ) آلپ( »كوهماوراء «برطبق این مواد، استقلال قضائي كلیساي كاتولیك فرانسھ از تسلط . داده شود

  . شد

آنھا كھ ). ١٨٠٢آوریل  ٨(شوراي دولتي، تریبونا، و مجلس مقنن تقدیم شد كنكوردا پس از این تغییر، بھ 
ھنوز از ناپلئون وحشت نداشتند علناً و شدیداً با آن مخالفت كردند و آن را خیانت بھ نھضت روشنفكري و 

نسول در تریبونا، فیلسوف كنت و لنھ با ك). سازگار بود ١٧٩١اساساً با قانون اساسي سال (انقلاب دانستند 
فرانسوا دوپویي را بھ ریاست خود  - اول دربارة كنكوردا بھ بحثي پرشور پرداخت، و مجلس مقنن شارل

اي تحت عنوان اصل ھمة مذاھب نگاشتھ بود كھ شدیداً ضد روحانیون بود  این شخص رسالھ. انتخاب كرد
  .تظر فرصت ماندناپلئون كنكوردا را از مجالس پس گرفت تا مورد بحث قرار نگیرد و من). ١٧٩۴(

در این . در انتصاب بعدي اعضاي تریبونا و مجلس مقنن، بسیاري از منتقدان بھ وسیلة سنا منصوب نشدند
ضمن ناپلئون سرگذشت و محتویات كنكوردا را در میان مردم منتشر ساخت، و ھمان گونھ كھ انتظار 

نامة صلح با  نتیجة امضاي عھد، ناپلئون در ١٨٠٢مارس  ٢۵در . داشت، مردم خواھان تصویب آن شدند
انگلیس بھ محبوبیتي عظیم دست یافت، و چون بدین ترتیب نیرومند شده بود، دوباره كنكوردا را بھ مجالس 

رأي در مقابل  ٢٢٨تریبونا آن را فقط با ھفت رأي مخالف بھ تصویب رساند؛ مجلس مقنن با . تقدیم داشت
، ضمن )عید پاك(قانون در آمد؛ و در یكشنبة عید فصح  آوریل بھ صورت ١٨در . رأي آن را پذیرفت ٢١

دام، ھم عھدنامة صلح آمین و ھم كنكوردا، در میان اعتراضات انقلابیون، -تشریفاتي مجلل در كلیساي نوتر
گرداندند  ھا دست بھ دست مي اي كاریكاتوري را در سربازخانھ عده. خندة نظامیان، و شادي مردم اعلام شد

داد؛ و مطلبي ھجوآمیز بدین مضمون درآن  در حال غرق شدن در ظرف آب مقدس نشان ميكھ ناپلئون را 
  آورد؛ براي آنكھ پادشاه مصر شود، بھ قرآن ایمان مي«: نوشتھ شده بود
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شارل ـ موریس دوتالران : كشیده است ١٨٠٨اي كھ فرانسوا ژرار در  حكاكي ھنري كولبرن از روي پرده
  )بتمانآرشیو ). (١٨۴۵(پریگور 

  ».آورد براي آنكھ پادشاه فرانسھ شود، بھ انجیل ایمان مي

داد كھ مبین خواست اكثریت عظیم فرانسویان بوده و اساس قدرت خود  ناپلئون خود را بدین خیال تسلي مي
وي روحانیون را بھ حال اول . را مستحكم ساختھ است، و حال آنكھ آن را از بالا سست كرده بود

داد،  ھزار كشیش حقوق مي كرد، و ھم بھ آنھا و ھم بھ سھ ولي چون اسقفھا را منصوب مي بازگردانده بود،
تواند آنھا را با ریسمان اقتصادي نگاه دارد؛ بھ عقیدة او كلیسا یكي از ابزارھاي او  كرد كھ مي تصور مي

داد كھ در  چندي بعد دستور. كرد گشود و از سیاستش حمایت مي شد و زبان بھ مدح و ثناي او مي مي
و » .احترام بھ امپراطور بھ منزلة احترام بھ خداوند است«جدید بھ كودكان فرانسوي بیاموزند كھ  كاتشیسم

قرار كرده است بھ مخالفت با نظمي كھ خداوند بر… اگر وظایف خود را در قبال امپراطور انجام ندھند«
وي با شركت خاضعانھ در مراسم قداس سپاسگزاري » .و سزاوار لعنت ابدي خواھند بود… پرداختھ اند،

  .داشت، ولي ھر چھ مختصرتر خود را بھ روحانیون ابراز مي

آنكھ  حقیقت. ناپلئون در این لحظات افتخار آمیز عقیده داشت كھ ھمة كاتولیكھا را طرفدار خود كرده است
خواستند بردة حقوق  روحانیون فرانسوي، كھ از دست رفتن اراضي خود را فراموش نكرده بودند و نمي

دانستند از پاپ چشم یاري  بگیر دولت باشند، بیش از پیش در مقابل فرمانروایي كھ او را در نھان كافر مي
ھنگامي كھ امپراطور . بھ پاپ  از لحاظ قانون، گالیكان بودند، ولي از لحاظ احساسات متمایل. داشتند
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و بدترآنكھ پاپ را از رم اخراج و در  - زمینھایي را كھ ھزارسال دراختیارپاپھا بود از پیوس ھفتم گرفت
روحانیون و عوام فرانسھ بھ دفاع از رھبر مذھبي و عقاید خود پرداختند؛ و - ساوونا و فونتنبلو زنداني كرد

  .وره و كلمھ بیش از قدرت قانون و شمشیر استناپلئون خیلي دیر فھمید كھ قدرت اسط

IV-راھھاي افتخار  

. ناپلئون در میان برنامھ ھا و پیروزیھاي خود ھمیشھ مجبور بود كھ مواظب دشمنان قدرت وجان خود باشد
سلطنت طلبان فرانسھ نسبتاً آرام بودند زیرا امیدوار بودند كھ ناپلئون را متقاعد سازند كھ مطمئنترین راه او 

آنھا نویسندگاني مانند مادام . عبارت از بازگشت خاندان بوربون، و آنگاه، پذیرفتن شغلي بي دردسر است
كھ داستان تاریخي او تحت عنوان مادموازل دولاوالیر تصویر دلنشیني از فرانسھ در روزگار  -دوژانلیس

طلبي پنھاني بورین  روح سلطنتھمچنین از . دادند را مورد تشویق قرار مي –داد  چھاردھم بھ دست مي لویي
  . منشي ناپلئون سوء استفاده كردند و بھ وسیلة او درصدد جلب نظر ژوزفین برآمدند

مند شده بود، و بیم داشت كھ ناپلئون، در صورت ادامة مسیر خود، بھ فكر  اندازه از ھیجانات سیاسي بھره
ناپلئون . رثي برایش بیاورد ازدواج كندنیل بھ مقام سلطنت بیفتد و او را طلاق دھد تا با زني كھ وا

  .كوشید كھ با لحظات عشقبازي نگراني او را از بین ببرد، و او را از دخالت در سیاست باز دارد مي

وي عقیده داشت كھ خطر عمدة قدرت او از طرف سلطنت طلبان یا ژاكوبنھا نیست، بلكھ ناشي از حسادت 
مورو، . بایستي متكي برآن باشد كھ قدرتش سرانجام مي كنند سرداراني است كھ ارتشي را رھبري مي

در ضیافت شامي كھ مورو ترتیب داده بود . پیشگرو، برنادوت، مورا، ماسنا، علناً با او مخالفت كرده بودند
مورو، . نامید» جنایتكار و یك ھیولا«بعضي از افسران، ناپلئون را غاصب اعلام كردند؛ ژنرال دلما او را 

نادوت تقاضایي جھت تقدیم بھ ناپلئون تنظیم كردند و از او خواستند كھ بھ حكومت پاریس و ماسنا، و بر
نواحي مجاور آن راضي شود، و بقیة فرانسھ را بھ مناطقي تقسیم كند و آنھا را با اختیارات كامل در اختیار 

. سول اول عرضھ كندسرداران مزبور قرار دھد اما ھیچ یك از آنھا حاضر نشد كھ این پیشنھاد را بھ كن
. كرد، غالباً درصدد شورش بود، ولي اعصابش خراب شد برنادوت، كھ لشكر غرب را در رن رھبري مي

  ».اگر شكست سختي بخورم، ژنرالھا اولین كساني ھستند كھ مرا ترك خواھند كرد«:بوناپارت روزي گفت

ضد نظامي ناپلئون را در برابر شوراي توانیم نطق  با توجھ بھ زمینة این توطئھ چیني نظامیان است كھ مي
  :وي چنین گفت. تفسیر كنیم ١٨٠٢مھ  ۴دولتي در 

سر نیزه برابر كشیش : آورد در ھمة كشورھا، قدرت در مقابل صفات افراد غیر نظامي سر تسلیم فرود مي
ند و ھمچنین در برابر كسي كھ بھ كمك دانش و معلومات خود بھ مقامي ارجم… شود، پایین آورده مي

سال  حكومت نظامي ھرگز در فرانسھ بر سر كار نخواھد آمد، مگر آنكھ ملت در نتیجة پنجاه… .رسد مي
اگر نسبتھاي دیگر را در نظر نگیریم، ملاحظھ خواھیم كرد كھ … .جھالت بھ صورت حیوان درآمده باشد

ھیچ چیزدیگر را آورد،  شناسد، ھمھ چیز را بھ صورت زور درمي فرد نظامي قانوني غیر از زور نمي
خاصیت فرد نظامي این است . گیرد برعكس، فرد غیرنظامي فقط مصلحت عام را درنظر مي… . بیند نمي

خواھد؛ خاصیت فرد غیرنظامي این است كھ ھمھ چیز را در معرض بحث،  كھ ھمھ چیز را مستبدانھ مي
… . كند ن آدم را روشن ميگذارد؛ این چیزھا غالباً فریبنده است، ولي در ضم استدلال، و حقیقت مي

سربازان فرزندان شھروندان ھستند، و ارتش … . تردیدي ندارم كھ برتري مسلماً با فردغیرنظامي است
  .ملت است] واقعي[

گشت، بھ محارم خود  ناپلئون، كھ بر اثر احساس عدم امنیت ناراحت شده بود و ھمیشھ دنبال قدرت مي
اي است كھ بھ او  ھاي او براي اصلاح و پیشرفت بیشتر فرانسھ مستلزم بیش از ده سال دوره فھماند كھ نقشھ
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را اعلام داشت » ال دھمقانون اساسي س«، سنا قانون جدیدي بھ نام ١٨٠٢اوت  ۴در . اند اختصاص داده
  ؛ این قانون تعداد اعضاي سنا را از چھل )١٨٠١(

بایستي از طرف كنسول اول منصوب شوند؛ و او را بھ  ھمة اعضاي جدید مي - بھ ھشتاد نفر افزایش داد
ھنگامي كھ مداحانش پیشنھاد كردند كھ بھ او اختیار انتخاب جانشین . عنوان كنسول مادام العمر معرفي كرد

جانشیني موروثي با اصل حاكمیت مردم «: ز داده شود، وي با فروتني استثنایي اعتراض كرده گفتنی
ولي ھنگام كھ سنا، پس از بحث دربارة این پیشنھاد، آن را » .منافات دارد، و در فرانسھ امري محال است

را با رأي دادن با بیست و ھفت رأي در مقابل ھفت رأي تصویب كرد، این ھفت نفر گمراه اشتباه خود 
جبران كردند و زمینة اتفاق آراء را فراھم آوردند؛ و ناپلئون مؤدبانھ افتخار مزبور را بھ این شرط پذیرفت 

اوت از ھمة افراد بالغي كھ نامشان بھ عنوان شھروندان فرانسوي  ١٧در . كھ مردم نیز آن را تصویب كنند
آیا ناپلئون بوناپارت را كنسول مادام العمر : رأي دھندثبت شده بود خواستھ شد كھ در مورد این دو سئوال 

نھ  ٨‘٣٧۴آري در مقابل  ٣‘۵٠٨‘٨٨۵باید كرد؟ آیا مجاز است كھ جانشین خود را انتخاب كند؟ پاسخ آن 
رود كھ مانند سایر رفراندومھا، دولت وسایلي براي گرفتن جواب مثبت در اختیار داشتھ  احتمال مي. بود

شاخص : العمل نشان داد متمول وقتي آشكار شد كھ بورس در مقابل این رأي عكساحساسات طبقة . است
سھام مورد معاملھ، كھ روز قبل ازروي كارآمدن ناپلئون بھ ھفت رسیده بود، در این زمان بسرعت ترقي 

  .كرد و بھ پنجاه و دو رسید

ھ عنوان مشاور ویژه برگزید گروھي را ب. پس از آنكھ مقامش مستحكم شد، تغییراتي در اطرافیان خود داد
ھاي سنا كھ مورد  تا با كمك آنھا، ضمن بلامعارض شدن قدرتش، بتواند فرمانھایي، علاوه بر تصویبنامھ

آنگاه تعداد مجلس تریبونا را از صد نفر بھ نصف كاھش داد، و . گرفت، صادر كند استفادة او قرار مي
ھ وزیر پلیس، را كھ مردي زیرك ولي غیر قابل سپس فوش. اظھار تمایل كرد كھ مذاكراتش سري باشد

نظر  اعتماد بود، از كار بركنار كرد و سازمان او را بھ وزارت دادگستري ملحق ساخت و آن را تحت
كند،  ازآنجا كھ فھمیده بود بورین از مقام خود جھت گردآوري ثروت سوء استفاده مي. كلودرینیھ قرار داد

از این . ، و از این تاریخ متكي بھ خدمت صادقانة كلودمنوال شد)١٨٠٢بر اكت ٢٠(او را نیز بر كنار كرد 
بھ بعد، خاطرات بورین بھ طرزي غیر قابل اعتماد جنبة مخالف ناپلئون بھ خود گرفت، و خاطرات منوال 

بھ طرزي غیر قابل اعتماد موافق او شد؛ اما با توجھ بھ حاصل جمع جبري آنھا، دو كتاب مزبور ھنوز 
رود كھ زمام امور اروپا را طي ده سال بعد  ترین شرح حال این مرد بزرگ كوتاه قدي بھ شمار مي ھمحرمان

  .بھ دست گرفت

بھ انضمام پیروزیھاي مختلف در مارنگو و آمین بود كھ در وجود ناپلئون آن اعتدال  ١٨٠٢شاید رفراندوم 
براي ھر كدام از اقداماتي كھ او را . بین بردزند، از  و مآل اندیشي را، كھ بدون آنھا نبوغ با جنون پھلو مي

ھنگامي كھ رھبران جمھوري . یافت اي مي برد، دلایل قوي و قانع كننده اي بالا مي بھ مقامات گیج كننده
سیزالپین متمركز در میلان از او خواستند كھ یك قانون اساسي بر ایشان تنظیم كند، وي قانوني عرضھ 

  كھ اعضاي - رالداشت كھ در آن سھ ھیئت الكت

كمیسیوني را انتخاب  -شدند آنھا بھ ترتیب از مالكان، بازرگانان، و ارباب حرف مختلف، تشكیل مي
كردند و آن كمیسیون حق داشت اعضاي یك مجلس مقنن، یك سنا، و یك شوراي دولتي را منصوب كند؛  مي

، درلیون، گرد آمدند ١٨٠٢ویة نمایندگان در ژان. و این سھ مجلس رئیس جمھوري را انتخاب خواھند كرد
و این قانون اساسي را تصویب كردند، و از ناپلئون كھ او را مردي ایتالیایي ولي گرفتار در فرانسھ 

بھ ایتالیایي  - اي وي از پاریس آمد و خطابھ. دانستند خواھش كردند كھ نخستین رئیس دولت جدید باشد مي
سراسر اروپا در . شد» جمھوري ایتالیا«اول فرانسھ رھبر  ژانویھ با ھلھلھ، كنسول ٢۶ایراد كرد، و در 

  .شگفتي فرو رفت كھ اقدام بعدي این اعجوبة جھاني چھ خواھد بود

را در سال  »كوھپایھ«فرانسویان آن . وحشت ھنگامي افزایش یافت كھ پیمونتھ را بھ فرانسھ منضم كرد
بود كھ ناپلئون قول حمایت ازآنھا را » مرزھاي طبیعي«اشغال كرده بودند؛ این سرزمین فراتر از  ١٧٩٨
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دادند، ممكن بود بھ صورت سد مزاحمي میان فرانسھ و تحت  داده بود؛ اما اگر آن را بھ پادشاه ساردني مي
ناپلئون  ١٨٠٢سپتامبر  ۴در . و لومباردیا درآید) لیگوریا( الحمایھ ھاي ایتالیایي این كشور در لیگوري
  .پیمونتھ را جزئي از خاك فرانسھ اعلام كرد

توانست پیشروي  شد، با اطمینان خاطر نمي وي در سویس، كھ از آنجا معابر بسیاري بھ ایتالیا منتھي مي
زادي را از جان خود بیشتر جایي كھ مردمانش، در طي قرنھا، آ –نیرومند » كانتونھاي«كند؛ فتح آن 

 ١٧٨٩شد؛ با وجود این، بیشتر آنھا آرمانھاي سال  براي متجاوزان بسیارگران تمام مي -داشتند دوست مي
این اقدام با . جمھوري ھلوتیا را تحت حمایت فرانسھ تشكیل دادند ١٧٩٨داشتند، و در  را گرامي مي

گماشتند؛ لاجرم آنان  بھ عنوان سرباز بھ كار مي مخالفت سخت مالكان بزرگي مواجھ شد كھ كشاورزان را
اي در برن تشیكل دادند و با جمھوري طرفدار فرانسھ كھ مركز آن در لوزان بود بھ  نیز دولت جداگانھ
ھر دو طرف نمایندگاني نزد ناپلئون جھت جلب حمایت او فرستادند، ناپلئون از پذیرفتن . مخالفت برخاستند

رزید، و آنھا نیز از انگلیس استمداد كردند، و انگلستان پول و سلاح براي آن مالكان نمایندگان برن امتناع و
این عده پس از ). ١٨٠٢نوامبر (ناپلئون قوایي بھ كمك جمھوریخواھان فرستاد . معدود ارسال داشت

 ١٩(آرام كرد » قانون وساطت«ناپلئون ھر دو طرف را با . دریافت كمك شورش برن را فرو نشاندند
ھر كدام با قانون اساسي  - قرار شد كھ كنفدراسیون سویس مركب از نوزده كانتون مختلف ). ١٨٠٣ریة فو

با . و تحت حمایت فرانسھ باشد، و ھمگي قوایي بھ سھم خود بھ كمك ارتش فرانسھ اعزام دارند - جداگانھ
و . ار قرار گرفتمورد موافقت محافل بسی«بنا بھ شھادت انگلیسیھا » قانون وساطت«وجود این شرط، 

  ».مسلماً در كانتونھا مردم ازآن استقبال كردند

دانست كھ تعادل قوا در اروپا را كھ محور اصلي سیاست  را بھ منزلة توسعة خطرناك نفوذ فرانسھ مي
روزنامة مونیتور گزارشي رسمي راكھ از طرف كنت  ١٨٠٣ژانویھ  ٣٠در . زد بریتانیا شده بود بھ ھم مي

و این گزارش خشم انگلیسیھا را بیشتر  -ني بھ دولت فرانسھ تقدیم داشتھ بودمنتشر ساختھوراس سباستیا
. ناپلئون وي را براي بررسي استحكامات یافا، اورشلیم و عكا بھ آن نواحي اعزام داشتھ بود. بر انگیخت

این  گزارش مزبور» .براي فتح مصر شش ھزار نفر كافي خواھد بود«كنت مزبور تخمین زده بود كھ 
دولت بریتانیا . سوءظن را در انگلیس بھ وجود آورد كھ ناپلئون درصدد لشكر كشي دیگري بھ مصر است

دریافت كھ دیگرنباید در فكر تخلیة مالت و اسكندریھ باشد، زیرا این نقاط ظاھراً براي دفاع از قدرت 
  .بریتانیا در مدیترانھ كمال ضرورت راخواھد داشت

تصریح شده » لونویل«در عھدنامة . ساخت یگر نفوذ ناپلئون انگلیسیھا را نگران ميگذشتھ از این، توسعة د
كیلومتر مربع از اراضي  ١١‘٣٢۶بود كھ فرمانروایان آلماني شاھزاده نشینھاي غرب رودخانة راین، كھ 

ینھایي در نش مالیات بده خود را در نتیجة شناسایي سیطرة فرانسھ بر آن نواحي از دست داده بودند، شاھزاده
بیست تن از اشراف آلمان نمایندگاني . قسمت شرق آن رودخانھ بھ عنوان عوض بھ دست خواھند آورد

جھت مطالبة حقوق خود بھ پاریس اعزام داشتند؛ پروس و روسیھ نیز در صدد شكار برآمدند؛ تا لران باز 
ھم بھ این صورت كھ عاقبت، تقسیم صورت گرفت، و آن. ثروت دیگري بھ صورت انعام بھ دست آورد

كشور بھ شھرھایي كھ قرنھا بھ توسط اسقفھاي كاتولیك اداره شده بود بھ صورت املاكي غیر دیني و غیر 
ھدف ناپلئون در این جریان ایجاد یك كنفدراسیون راین بھ عنوان یك كشور میانگیر بین . روحاني درآمد

جا كردن دولتھاي كوچك بھ صورت  جابھپروس بود اتریش اعتراض كرده و گفت كھ  -فرانسھ و اتریش
  .عملاً ھم ھمین طور شد. اقدامي در راه انحلال امپراتوري مقدس روم خواھد بود

طبقات حاكم انگلیس، كھ در نتیجة دست درازیھاي ناپلئون بھ خشم آمده بودند، بھ فكر افتادند كھ شاید جنگ 
گفتند كھ استیلاي فرانسھ بر رودخانة راین،  صاحبان صنایع، اعتراض كنان مي. كم خرج تر از صلح باشد

بازرگانان شكایت كرده . فرانسھ را اختیاردار مطلق تجارت انگلیس در بازارھاي پرسود اروپا خواھد كرد
نامة صلح آمین بھ محاصرة فرانسھ از طرف انگلیسیھا پایان داده است، فرانسویھا  گفتند كھ اگر چھ عھد مي

اشراف آن . كند، بستھ اند لاھاي انگلیسي، كھ با كالاھاي فرانسوي رقابت ميحقوق گمركي مزاحمي بر كا
تقریباً ھمة احزاب عقیده . دانستند عھدنامھ را بھ منزلة تسلیم شدن شرم آوري بھ انقلاب كبیر فرانسھ مي
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ورھا در این ضمن، مطبوعات بریتانیا ضمن حكایات، سرمقالات، و كاریكات. داشتند كھ مالت باید حفظ شود
وي بھ دولت بریتانیا از این بابت شكایت كرد، ولي بھ او گفتند كھ . گرفتند ناپلئون را بھ باد انتقاد مي

  .مطبوعات بریتانیا آزاد ھستند؛ وي نیز از مطبوعات فرانسھ خواست كھ تلافي بھ مثل كنند

ناگھان بھ ناپلئون اطلاع  لرد ویتورث، سفیر كبیر بریتانیا،. شد روابط میان دو دولت بتدریج خصمانھ مي
كننده دربارة  داد كھ بریتانیا از مالت دست برنخواھد داشت، مگر آنكھ دولت فرانسھ توضیحي قانع

در میان جمع  ١٨٠٣مارس  ١٣در . طلبي خود از زمان انعقاد عھدنامة صلح آمین بھ بعد بدھد توسعھ
روبرو شد كھ گویي آمادة جنگ است، و  وسیعي از اعیان فرانسوي و خارجي، ناپلئون طوري با ویتورث

ویتورث، كھ از این تجاوز از . انگلیس را بھ نقض عھدنامة صلح و مسلح شدن براي جنگ متھم كرد
توانست حقایق را بالباس  اصول دیپلوماسي بھ خشم آمده بود، ترجیح دادكھ با تالران مذاكره كند، چھ او مي

: بھ ویتورث دستور داد كھ اولتیماتوم زیر را بھ ناپلئون بدھدآوریل دولت انگلیس  ٢۵در . ادب بیاراید
فرانسھ باید موافقت كند كھ انگلیس مالت را لاقل تا ده سال در دست خود داشتھ باشد؛ باید از ھلند، سویس، 

و ایتالیا عقبنشیني كند؛ و بھ پادشاه ساردني، بھ جبران از دست دادن پیموننھ در جنگ اخیر، سرزمیني 
ناپلئون این پیشنھادھا را بھ مسخره گرفت؛ ویتورث جواز عبور خواست و آن را دریافت داشت؛ و  .بدھد

  .ھر دو طرف براي جنگ آماده شدند

دانست انگلیس بھ سبب تسلط بر دریاھا مستعمرات فرانسوي را تصرف خواھد كرد،  ناپلئون، كھ مي
انگلیس، كھ ھنوز ). ١٨٠٣مھ  ٣(فروخت  فرانك بھ امریكا ٨٠‘٠٠٠‘٠٠٠سرزمین لویزیانارا در ازاي 

اصطلاحاً در حال صلح بود، بھ قواي دریایي خود دستور داد كھ ھر كشتي فرانسوي را كھ ببینند تصرف 
  .رسماً اعلام شد، و تا دوازه سال ادامھ یافت ١٨٠٣مھ  ١۶جنگ در . كنند

ناپلئون سردار سي و چھار سالھ از آن لحظة تلخ بھ بعد، ناپلئون مدیر در صحنة تاریخ عقب نشست، و 
از این رو دستور داد كھ ھر انگلیسي را كھ ھنوز در خاك فرانسھ . روحاً و جسماً دست بھ كار جنگ شد

بود دستگیر كنند، و از ژنرال مورتیھ خواست كھ ھانوور را، قبل از آنكھ توسط جورج سوم ھانووري بھ 
آورد این فكر بود كھ در  آنچھ او را بر سر خشم مي. صورت پایگاھي نظامي در آید، بي درنگ تصرف كند

سراسر آن دھة پركشمكش، انگلیس بھ قواي دول اروپایي علیھ فرانسھ كمك مالي كرده بود؛ بنادر فرانسوي 
را در محاصره گرفتھ؛ كشتیھا و مستعمرات فرانسھ را بھ تصرف درآورده؛ و خود در طي ھمة این 

از این رو در این ھنگام تسلیم فكري شد كھ در لحظاتي كھ از . انده بوداقدامات نظامي از حلمھ مصون م
آرامش بیشتر برخوردار بود، آن را بھ عنوان رؤیایي غیرعملي رد كرده بود، و آن اینكھ سعي كند از آن 

د و كاري كند كھ آن بازرگانان و بانكداران حرارت جنگ را بر روي خاك و گوشت بگذر لعنتيگودال 
  .خود احساس كنند

در بولوني، دنكرك و اوستاند گرد آرند؛ بھ دریا سالاران خود دستور داد كھ ناوگان نیرومندي دربرست، 
یھاي انگلیسي روشفور، و تولون جمع و مجھز كنند، كھ چون آمادة حركت و جنگ شوند، از میان كشت

بگذرند و بھ بنادري بروند كھ توسط یك میلیون كارگر براي آنھا در پیرامون بولوني ساختھ شده است؛ در 
خود او بارھا از . این بنادر، افراد مي بایستي صدھا كشتي حمل و نقل از انواع مختلف براي آنھا بسازند

كند؛ پیشرفت كار را ببیند؛ و سربازان، ملوانان، و پاریس بیرون آمد تا اردوگاھھا و باراندازھا را بازرسي 
  .الھام بخشد - اي براي ھدف و پیرورزي بود كھ بھ نظر آنھا وثیقھ -كارگران را با حضور فعال خود

در دریاي مانش، كشتیھاي انگلیسي مراقب اوضاع بودند؛ و در طول ساحل انگلستان در دوور، دیل، و 
سي شب و روز مراقب بودند و تصمیم داشتند كھ تا پاي جان در برابر نقاط دیگر صدھا میھن پرست انگلی

  .اي علیھ سواحل مقدس خود پایداري كنند ھر گونھ حملھ

V-١٨٠۴-١٨٠٣: توطئة عظیم  
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، یك كشتي انگلیسي تحت فرمان ناخدا رایت از انگلیس و از طریق دریاي مانش ١٨٠٣اوت  ٢١در شب 
آنان . ھشت فرانسوي را ھمراه ژرژكادودال از رھبران پرشور شوانھاي آشتي ناپذیر بھ سوي فرانسھ برد

آنھا را با طناب اي نزدیك بیویل در نورماندي بھ ساحل رسیدند، و بومیان ھمدستشان  در پرتگاھي صخره
كنندگان از جملھ آرمان دوپولینیاك را كھ از  دسامبر ناخدا رایت گروه دیگري از توطئھ ١٠در . بالا كشیدند 

، ناخداي مزبور ژول ١٨٠۴ژانویة  ١۶درسفر سوم، در . اشراف مھاجر بود از انگلیس بھ بیویل آورد
پیشگرو، پس از پیروزیھایي كھ نصیب . آوردپولینیاك و سرداران مھاجر فرانسوي پیشگرو و لاژولھ را 

لشكرھاي انقلابي كرد، بھ منظور بازگشت خاندان بوربون بھ توطئھ چیني پرداخت، و كارش برملا شد، و 
ھر سھ گروه بھ سوي پاریس روي نھادند و در خانھ ھاي سلطنت طلبان ). ١٨٠١(بھ انگلستان گریخت 

ھ قصد داشتھ ناپلئون را برباید، و در صورتي كھ مقاومت كرد، بعدھا كادودال اعتراف كرد ك. پنھان شدند
فرانك  ١‘٠٠٠‘٠٠٠ھایي بھ مبلغ  دولت انگلیس حوالھ«ممكن است این شایعھ را باور كنیم كھ . او را بكشد

ولي دلیلي در دست نیست كھ دولت بریتانیا با » .در اختیار او گذاشتھ باشد كھ در پایتخت شورش بر پا كند
  . لئون موافقت كرده باشدقتل ناپ

آرتوا، برادر جوان لویي /توطئھ كنندگان مدتي عملیات خود را بھ تعویق انداختند بھ امید آنكھ كنت د
ژانویة  ٢٨(در این ضمن . شانزدھم، در پاریس بھ آنھا بپیوندد، و جاي ناپلئون را بگیرد؛ ولي او نیامد

تار ھمكاري او شد؛ مورو از پیوستن بھ ھرنھضتي ، پیشگرو با ژنرال مورو دیدار كرد و خواس)١٨٠۴
  براي بازگشت خاندان بوربون خودداري كرد، ولي 

جمھوري «بیست ژنرال را بھ ژولیت ركامیھ داد وگفت كھ آنھا از سرسپردگان او ھستند و مایلند كھ 
تا  ١٨٠٣سپتامبر انصافاً باید بگویم كھ از «: ناپلئون بعدھا در سنت ھلن گفت. را برقرار كنند» واقعي

  ».بر روي كوه آتشفشان نشستھ بودم ١٨٠۴ژانویة 

ژانویھ، یكي از شوانھا بھ نام كرل، كھ سھ ماه قبل دستگیر و قرار شده بود بزودي اعدام شود، در  ٢۶در 
پلیس كندكار كلودرینیھ بر اثر اعترافات او مورو را . مقابل حفظ جان خود، جزئیات توطئھ را فاش كرد

 ٢٧فوریھ، برادران پولینیاك را در  ٢۶؛ بعد بھ ترتیب پیشگرو را در )فوریھ ١۵(دستگیر كرد پیدا و 
كادودال با افتخار اعتراف كرد كھ بھ منظور بركناري . مارس دستگیر كرد ٢٩فوریھ، و كادودال را در 

ات كند؛ ولي از بردن اي فرانسوي با او در پاریس ملاق ناپلئون توطئھ چیده و امیدوار بوده است كھ شاھزاده
  .نام ھمكاران خود در این توطئھ امتناع كرد

در این ضمن یك عامل انگلیسي بھ نام دریك گروه دیگري از توطئھ كنندگان را در مونیخ یا حوالي آن، بھ 
منظور ایجاد شورش علیھ ناپلئون، در مناطق متصرفي جدید فرانسھ واقع در ساحل غربي راین گردآوري 

مھاجران [ انگلیس]بر طبق دستور شوراي سلطنتي «اگر بتوان بھ حرف منوال اعتماد كرد، . كرده بود
بایستي بھ سواحل راین بروند؛ و در غیر این صورت مستمري آنھا قطع خواھد شد؛ و بر  فرانسوي مي

سوسان ھنگامي كھ جا» .بایستي بھ ھرافسر و سرباز داده شود تعیین گشت اي، مبلغي كھ مي اساس آیین نامھ
ناپلئون او را از این جریانات آگاه كردند، وي نتیجھ گرفت كھ آن شاھزادة بوربون كھ توطئھ كنندگان لندن 

شد؛ ولي در شھر  آرتوا در میان آنھا یافت نمي/ كنت د.كشیدند جزو این مھاجران است انتظار او را مي
ھانري دو  -ن ناپلئون لویي آنتوانكوچك اتنھایم، حدود ده كیلومتري شرق راین در استان بادن، عاملا

انگن، فرزند دوك دوبوربون، و نوة پرنس دوكنده را یافتند كھ بھ استثناي سفرھاي / كنده، دوك د -بوربون
  .اي را مي گذارنید اتفاقي و مشكوك بھ ستراسبورگ، ظاھراً زندگي آرام وبي دغدغھ

فت كھ آن دوك سي و دو سالھ رھبري توطئھ را ھنگامي كھ این خبر بھ گوش ناپلئون رسید، چنین نتیجھ گر
اي در پاریس، آن سردار  افشاگریھاي كرل، و دستگیري اخیر عده. بھ منظور عزل او بھ عھده گرفتھ است

و او را بھ اخذ تصمیماتي واداشت كھ  -شاید از ترس و خشم - را كھ روزگاري بیباك بود بھ ھیجان آورد
. خورد رغم اعتراضات خود، شاید در نھاني از آن بابت تاسف مي لي، ع كرد ولي  ھمیشھ ازآن دفاع مي

باري بھ ژنرال اوردنر دستور داد كھ با قوایي مسلح بھ اتنھایم برود و پس از دستگیري دوك او را بھ 
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مارس در قلعة ونسن، حدود  ١٨گرفتھ و در در  ١٨٠۴مارس  ١۵- ١۴دوك را در شب . پاریس بیاورد
  .ریس، بھ زندان افكندندھشت كیلومتري شرق پا

مارس ناپلئون بھ یك دادگاه نظامي مركب از پنچ سرھنگ و یك سرگرد دستور داد كھ بھ ونسن  ٢٠در 
. بروند و دوك را بھ اتھام اینكھ از انگلیس پول گرفتھ و علیھ كشور خود قیام كرده است محاكمھ كنند

  درھمان زمان ژنرال ساواري 

انگن اعتراف كرد كھ از مقامات انگلیسي پول گرفتھ و . او اعزام داشتدر كار آن زنداني و محاكمة 
ھنگامي . دادگاه او را مجرم شناخت و بھ مرگ محكوم كرد. امیدوار بوده است كھ با قوایي بھ آلزاس برود

دادگاه نپذیرفت، ولي موافقت كرد كھ پیامي بھ ناپلئون . كھ وي اجازه خواست كھ با ناپلئون ملاقات كند
  .ساواري این پیشنھاد را رد كرد وخواست تا حكم اعدام اجرا شود. رستد و طلب عفوكندبف

در این ضمن ناپلئون و دوستان نزدیك او در مالمزون، خانة ژوزفین، دربارة سرنوشت دوك بحث 
ي ولي آیا ممكن بود كھ بھ عنوان علامت آشت - آنھا عقیده داشتند كھ وي مجرم شناختھ خواھد شد. كردند مي

بھ بازگشت خاندان بوربون كمك كرد، اعدام  ١٨١۴با سلطنت طلبان مورد عفو قرار گیرد؟ تالران، كھ در 
ھاي سلطنت طلبان پایان خواھد داد؛ وي با توجھ بھ  دانست كھ بھ آرزوھا و توطئھ را وسیلة سریعي مي

باراس نوشتھ است كھ . داشت سابقة خود در انقلاب، از بازگشت بوربونھا، بر مال و شاید بر جان خود بیم
كامباسرس، كھ خونسردترین فرد در » .مایل بود كھ جویي از خون میان ناپلئون و بوربونھا جاري كند«او 

ژوزفین بھ . میان آن سھ كنسول بود وبیش از آنھا بھ قانون توجھ داشت، تعویق در اعدام را توصیھ كرد
، و دخترش اورتانس و كارولین خواھر ناپلئون تقاضاھاي پاي ناپلئون افتاد و خواستار حفظ جان انگن شد

  .او را تكرار كردند

در یكي از ساعات آن شب، ناپلئون از مالمزون اوگ ماره را با پیامي جھت پیررئال، عضو شوراي 
دولتي، بھ پاریس فرستاد و از او خواست كھ بھ ونسن برود، شخصاً از دوك بازجویي كند، و نتایج را بھ 

رئال این پیام را دریافت داشت، ولي چون براثر كارھاي روزانھ خستھ شده بود، در . ن گزارش دھدمالمزو
صبح در  ٣انگن درساعت . مارس نرسید ٢١صبح روز  ۵اتاق خود بھ خواب رفت و بھ ونسن تا ساعت 

براي ساواري، كھ ظاھراً تصور كرده بود كھ خدمت خوبي . حیاط زندان بھ جوخة آتش سپرده شده بود
ناپلئون بھ آپارتمان . ارباب خود انجام داده است، بھ مالمزون رفت تا خبر را بھ گوش ناپلئون برساند

خصوصي خود رفت و در را بھ روي خود بست، و خواھشھاي ھمسرش را كھ مي خواست وارد اتاق شود 
  .نپذیرفت

كر قتل یكي از اعضاي خانوادة آنھا از ف. ھاي سلطنتني برخاست فریاد اعتراض سلطنت طلبان و خانواده
دولتھاي روسیھ و سوئد اعتراضات خود را بھ دیت . بوربون بھ دست فردي عادي بھ وحشت افتاده بودند

امپراتوري مقدس روم در رگنسبورگ فرستادند، و پیشنھاد كردند كھ حملھ بھ بادن بھ وسیلة قواي فرانسھ 
اسخي نداد، و برگزینندة بادن از رنجاندن فرانسھ امتناع دیت پ. المللي قرار گیرد مورد تحقیق ھیئتي بین

تزار آلكساندر اول بھ سفیر خود در پاریس دستور داد كھ دربارة آن اعدام توضیح بخواھد؛ تالران . كرد
شد كھ عاملان توطئھ در  چید، اگر معلوم مي زماني كھ انگلیس توطئة قتل پاول را مي«: چنین پاسخ داد

ویلیام پیت از » بایستي آنھا را با سرعت ممكن دستگیر كرد؟ اند، آیا نمي ین نشستھمجاورت مرز در كم
  شنیدن خبر

با این عمل ناپلئون، از زمان آخرین اعلان جنگ، بھ خودش بیشتر صدمھ «: اعدام آسوده خاطر شد و گفت
  ».زده است تا ما بھ او

شاتوبریان از مقام ناچیز خود در وزارت . فتر العمل معتدلتر از آن بود كھ انتظار مي درخود فرانسھ عكس
 - مارس ٢۴امور خارجھ استعفا كرد؛ ولي ھنگامي كھ وزیر آن وزارتخانھ یعني تالران تزلزل ناپذیر در 
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ضیافتي ترتیب داد، بیست تن از اشراف دیرین فرانسھ و نمایندگان ھمة  - سھ روز پس از مرگ انگن
اما فوشھ، كھ . اه بعد، ظاھراً آن واقعھ از یاد مردم رفتھ بودسھ م. دربارھاي اروپا درآن شركت جستند

  ».این بیش از یك خطاست، این یك اشتباه بزرگ است«: معمولاً ناظر دقیقي بود، دربارة آن اعدام گفت

این افراد «: گفت شاید ناپلئون كمي احساس پشیماني كرده باشد، ولي ھرگز بھ آن اعتراف نكرد، مي
ھ را دچار آشوب كنند و انقلاب را با نابود كردن من از بین ببرند؛ وظیفة من این بود كھ خواستند فرانس مي

گر بود، و باید با او بھ ھمین  انگن ھم مثل دیگران توطئھ/دوك د… ھم از انقلاب دفاع كنم و ھم انتقام بگیرم
را انتخاب كنم، و مجبور بودم كھ میان زجر و تعقیب مداوم و ضربة قاطع یكي … . ترتیب رفتار كرد

وي بھ آنھا » .ام و ھم ژاكوبنھا را من تا ابد ھم سلطنت طلبان را خاموش كرده. تصمیم من تردید بردار نبود
  ».او را نباید ناچیز بشمرند«نشان داد كھ 

اي حق داشت فكر كند كھ وحشت مرگ را در  وي تا اندازه. نیست» شریان حیاتي او«و ھیچ یك از آن دو 
تواند  توانند درك كنند كھ خون بوربونھا نمي گران سلطنت طلب قرار داده است، و آنھا اكنون مي قلب توطئھ

درواقع ھیچ توطئة دیگري از طرف سلطنت طلبان در كار نبود كھ بھ جان ناپلئون . آنان را نجات دھد
  .آسیبي وارد سازد

. یاط وجوسازي بیشتري رفتار كرددرمورد توطئھ كنندگاني كھ در پاریس دستگیر شده بودند وي با احت
اگر چھ بورین با اعدام . قرار شد محاكمات علني باشد و مطبوعات بتوانند آنھا را بھ تفصیل گزارش كنند

. انگن مخالفت كرده بود، ناپلئون از او خواست كھ در محاكمات شركت جوید و شرحي از جریان كار بدھد
او را در حالي كھ با كراوات خود را خفھ كرده بود در  آوریل جسد ۴پیشگرو منتظر محاكمھ نشد؛ در 

در موارد دیگر، نسبت بھ دیگران، یا جرم مورد اعتراف قرار گرفت یا آشكار بود؛ . سلول زندان یافتند
ولي دربارة مورو بیش از این ثابت نشد كھ وي علناً با ناپلئون بھ مخالفت پرداختھ، و اطلاع خود را از 

ژوئن  ١٠در . ه بود كھ پیشگرو و دیگران درصدد بركنار كردن او با زور برآمده بودندمقامات پنھان كرد
كننده بھ مرگ محكوم شدند، و مورو بھ دوسال حبس  نوزده توطئھ: ، دادگاه رأي خود را اعلام داشت١٨٠۴

اقیمانده، از ھجده نفر ب. ژوئن اعدام شد ٢٨كادودال، بدون اظھار پشیماني از عمل خود، در . محكوم گشت
مورو خواھش كرد كھ حكم او بھ تبعید . ناپلئون دوازه نفر، از جملھ دو عضو خانوادة پولینیاك، را عفو كرد

  كرد كھ مورو ھمچنان بھ توطئھ علیھ  مبدل شود؛ ناپلئون موافقت كرد، و حال آنكھ پیش بیني مي

اوت  ٢٩(پلئون در درسدن جنگید آنجا ماند؛ از امریكا مراجعت كرد و وارد ارتش روسیھ شد؛ علیھ نا
  . و در روسیھ بھ خاك سپرده شد) سپتامبر٢(؛ و بر اثر زخمھایي كھ برداشت در گذشت )١٨١٣

VI- ١٨٠۴: بھ سوي امپراطوري  

كرد كھ چرا باید كار خود را تحت تھدید مداوم كشتھ  اندیشید، تعجب مي ناپلئون، كھ دربارة این توطئھ مي
جورج سوم  -شدند آنكھ فرمانروایاني كھ پیوستھ علیھ فرانسھ با یكدیگر متحد ميشدن انجام دھد، و حال 

پادشاه انگلیس، فرانسیس دوم امپراطور اتریش و امپراطوري مقدس روم، فردریك ویلھلم سوم پادشاه 
توانستند تفوق خود را تا زمان مرگ طبیعي خود حفظ كنند، و  مي -پروس، و آلكساندر اول تزار روسیھ

توان گفت كھ  مسلماً نمي. ي بھ اصل انتقال منظم قدرت خود بھ وارثان طبیعي یا تعیین شدة خویش باشندمتك
دادند؛  این وضع بھ سبب آن بوده است كھ آنھا سیاستھا و انتصابات خود را تحت نظارت مردم انجام مي

ب فرمانروایي موروثي یعني تصوی: آنھا بود» مشروعیت«چنین چیزي نبود، ظاھراً راز امنیت آنھا در 
  .آنان بھ وسیلة مردمي كھ طي نسلھا و قرنھا بھ آن كار عادت كرده بودند

اندیشید كھ  اي مي ناپلئون بتدریج، و در ضمیر خود بھ قدرت مطلق، مقدس، و قابل انتقال و حتي بھ سلسلھ
دادن آنھاست نیاز بھ  كرد كھ اموري كھ مشتاق انجام وي احساس مي. شاید مستلزم مھر و ھالة زمان باشد
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چگونھ قوانین و تمدن روم را  - مثلاً نگاه كنید بھ قیصر: گفت با خود مي. ثبات و دوام حكومت مطلق دارد
بھ گل انتقال داده؛ ژرمنھا را بھ آن سوي رود راین رانده؛ و لقب ایمپراتور یعني فرماندة كل قوا را بھ دست 

را انجام نداده بود؟ اگر قیصر را نكشتھ بودند، چھ كارھا كھ آورده بود؛ خوب، مگر ناپلئون این كارھا 
ببینید كھ آوگوستوس ظرف چھل و یك سال قدرت امپراطوري خود چھ اقداماتي كرد، در حالي ! كرد نمي

كھ از آشوب عوام كھ قیصر بھ آن خاتمھ داده بود، رھا شده بود، و مورد حمایت مجلس سنایي بود كھ با 
ناپلئون، فرزند ایتالیا، شیفتة رومیان . بحث و مذاكره را تابع نبوغ قرار داده بود درایت و جزم كافي،

مند  خواست كھ امپراطوران قرن دوم از آن بھره باستان، مشتاق چنین تداوم بلامانعي بود و امتیازي را مي
  .شده بودند، یعني حق انتخاب و تربیت یك نفر جانشین

زد، مردي كھ ظرف چھل و شش سال حكومت  كرد و حرف مي فكر ميناپلئون غالباً درباره شارلماني 
نظم و ترقي را نصیب گل كرده؛ قوانین فرانكھا را بھ منزلة عامل تمدن بھ آلمان و ایتالیا ) ٨١۴- ٧۶٨(

برده؛ و بھ وسیلة پاپ یا با زور تقدیس شده بود؛ آیا ناپلئون ھمة این كارھا را نكرده بود؟ آیا در فرانسھ 
  ا دوباره برقرار نكرده بود كھ جلو آشوب كفار مذھبي ر

توانستند داوریھاي  آوگوستوس و شارلماني، آن مصلحان بزرگ، اعتقادي بھ دموكراسي نداشتند؛ آنھا نمي
نتیجة  دار خود را تابع انتقاد شدید و مباحثات بي ھا و سیاستھاي دامنھ مجرب و بررسي شده، و نقشھ

قیصر و آوگوستوس از دموكراسي روم در روزگار میلو و . ح قرار دھندنمایندگان فاسد مردم ساده لو
توانستند بھ اشارة  خبر یافتھ بودند؛ آنھا نمي - شد اء خرید و فروش مي عصري كھ در آن آر - كلاودیوس

كرد كھ  دیده بود، و احساس مي ١٧٩٢ناپلئون دموكراسي پاریسي را در . جماعتھاي بیفكر حكومت كنند
وقت آن رسیده بود كھ پایان انقلاب را . ھ دستور جمعیتھاي تحریك شده تصمیم بگیرد و كار كندتواند ب نمي

  .اعلام و دستاوردھاي اساسي آن را مستحكم كند، و بھ ھرج و مرج و نگراني و جنگ طبقاتي خاتمھ دھد

ھا را بپذیرد، بدین در این ھنگام، پس از تنبیھ سلطنت طلبان با یك اعدام، ناپلئون، حاضر شد كھ ادعاي آن
بعضي افراد، كھ تا «، بنا بھ گفتة خانم رموزا، ١٨٠۴در . مضمون كھ نوعي حكومت مطلقھ لازم است

اي با امور سیاسي آشنایي داشتند، شروع بھ اظھار این نكتھ كردند كھ فرانسھ نیاز بھ حكومت مطلقھ  اندازه
. بھ گفتگو دربارة ناپایداري كنسولا كردندسیاستمداران درباري و حامیان صدیق انقلاب شروع . دارد

  . بتدریج افكار ھمھ بار دیگر متوجھ سلطنت شد

فرانسویان سلطنت را با ھمة تجملات آن دوست «: عقیده بود، روزي بھ خانم رموزا گفت ناپلئون با آنھا ھم
  ».دارند

اسھاي رسمي براي كنسولھا، دستور داد كھ لب. از این رو از ابتدا این تجملات را بھ آنھا ارزاني داشت
وزیران، و سایر كارمندان دولت تھیھ شود؛ مخمل در این لباسھا بیشتر بھ كار رفت، و قسمتي از این كار 

ناپلئون چھار ژنرال، ھشت آجودان، چھار استاندار، و دو منشي . براي تشویق صاحبان صنایع لیون بود
دربار كنسولي تشریفات و مراسم . د گماشترا بھ خدمت شخص خو) منوال تقاضاي كمك كرده بود(

كنت اگوست دو رموزا . كرد اي را برگزید كھ با تشریفات و مراسم سلطنت مستقر برابري مي پیچیده
نوكراني با لباس مخصوص و . متصدي تشریفات شد؛ و زنش كلر سرپرست چھار ندیمة ژوزفین شد

ناپلئون ھمة این ظواھر را در میان مردم . دندافزو ھایي مجلل بھ دبدبة مقرر زندگي رسمي مي كالسكھ
با وجود این، بھ . كرد، ولي پس از مدت كوتاھي بھ سادگي عادت خصوصي خود پناه برد رعایت مي

نگریست؛ در  جشنھاي درباري، لباسھاي تفنني یا بالماسكھ، و دیدارھاي رسمي از اپرا بھ چشم رضا مي
انگیز در  تن كند، یادآور ملكة مسرفي كھ اخیراً بھ وصفي رقتتوانست لباسھایي بر اپرا بود كھ زنش مي

پاریس او را آزاد گذاشت، ھمانگونھ كھ او ژوزفین را آزاد گذاشت؛ مگر نباید زینت آلات و . گذشتھ بود
خرده ریزي نصیب این فرمانرواي جوان شود كھ سیاستمداري آوگوستوس را با پیروزیھاي قیصر یكجا در 

  . درآید) امپراطور(ود؟ بسیار طبیعي بود كھ ایمپراتور بھ صورت آمپرور خود جمع آورده ب

pymansetareh@yahoo.com



  عجب آنكھ بسیاري از گروھھا در فرانسھ، بدون احساس خشم، بھ شایعات تاجگذاري قریب الوقوعي 

اي براي اسناد مالكیت خود جز در  مصادره شدة كلیسا یا اشراف را از دولت خریده بودند؛ و ھیچ وثیقھ
دیدند؛ اینان ادامة قدرت ناپلئون را بھترین حفاظ علیھ چنین  بازگشت خاندان بوربون نميممانعت از 
طبقة پرولتاریا تقسیم شده بود؛ مع ھذا . كردند كشاورزان بھ طرزي دیگر استدلال مي. دانستند مصیبتي مي

اي كھ،  و علاقھ -داد ھنوز بھ انقلاب بھ منزلة كاري كھ بھ دست خودش صورت گرفتھ بود علاقھ نشان مي
رفت، و  كرد، بتدریج از میان مي براثر شغل ثابت و دستمزدھاي خوبي كھ در حكومت كنسولا دریافت مي

گرفت كھ از لحاظ  تحت تاثیر پرستش روز افزون جلال و شكوه، یا فریبندگي یك امپراطوري قرار مي
بورژوازي بھ . برتري داشتھ باشدكردند  جلال و رونق از كلیة امپراطوریھایي كھ با فرانسھ رقابت مي

امپراطوران بدگمان بود، ولي این امپراطور بعد از این، صادقانھ و بھ طرزي مؤثر مرد دلخواه آنان بھ 
حقوقدانان، كھ با قانون رومي خو گرفتھ بودند، تقریباً ھمگي موافق بودند كھ فرانسھ بھ . رفت شمار مي

ر آوگوستوس و امپراطوران فیلسوف را از نروا تا ماركوس درآید كھ كا) امپراطوري(صورت ایمپریوم 
توانستند كھ افرادي مانند بوربونھاي اصل و نسبدار  حتي سلطنت طلبان، اگر ھم نمي. آورلیوس ادامھ دھد

روحانیون، . دانستند را در اختیار داشتھ باشند، برقراري مجدد سلطنت را در فرانسھ قدمي بھ پیش مي
آوردند، از استقرار دوبارة كلیسا سپاسگزاري  زگاري ناپلئون را سیاسي بھ حساب مياگرچھ تقوا و پرھی

تواند بر  تقریباً ھمة طبقات، خارج از پاریس، عقیده داشتند كھ تنھا یك حكومت سلطنتي ثابت مي. كردند مي
  .رت كندكرد، نظا غرایز فردي و اختلافات طبقاتي، كھ در زیر قشري از تمدن مثل زمین لرزه صدا مي

پاریس، كھ انقلاب را برپا كرده و روحاً و جسماً بھ خاطر آن رنج . شد اما نغمھ ھاي مخالفي نیز شنیده مي
. توانست بدون تأسفي آشكار یا نھان آن را با نھادھاي كمابیش دموكراتیك در یك جا دفن كند كشیده بود، نمي

گیرد پایان یافتن نقش خود را در ھدایت فرانسھ رھبران باقیماندة ژاكوبن در تغییري كھ قرار بود صورت 
دانستند كھ  مرداني كھ رأي بھ اعدام لویي شانزدھم داده بودند مي. و شاید ھم پایان عمر خود را -دیدند مي

بایستي براي حفظ خود بھ فوشھ متكي باشند،  شمارد؛ آنھا مي ناپلئون آنھا را بھ عنوان شاھكش خوار مي
ژنرالھایي كھ انتظار داشتند قدرت ناپلئون را تقسیم كنند و در آن . فوشھ وجود داشتولي امكان عزل مجدد 

 ارغوانيكرس جامة » جوان خود بین جسور«خواست بر تن آن  گفتند كھ مي سھیم شوند بھ نھضتي بد مي
دیدند یكي از اعضایشان درصدد غرق كردن دموكراسي  فیلسوفان و دانشمندان انستیتو از اینكھ مي. بپوشد

  . خوردند در یك رفراندوم امپراطوري است، تأسف مي

  ژوزفین با ترس و لرز با ھر قدمي كھ . حتي در خانوادة تقریباً سلطنتي، احساسات مختلفي وجود داشت

شد، زیرا انتظار كودك از او نداشت؛  استار وارث و در نتیجھ طالب طلاق مينشست، بیش از پیش خو مي
برادران و . كنندة لباسھا و الماسھایش در یك لحظھ ممكن بود فرو ریزد از این رو ھمة دنیاي خیره

  خواھران ناپلئون از مدتھا پیش از او خواستھ بودند كھ ژوزفین را طلاق گوید؛

دانستند، و در این ھنگام از  اي ھرزه و مانعي در راه تحقق رؤیاھاي خود مي فریبندهآنھا آن زن كرئول را 
ژوزف برادر . كردند حركت بھ سوي امپراطوري بھ عنوان قدمي در راه بیرون كردن ژوزفین حمایت مي

  :ناپلئون این دلیل را آورد كھ

اگر ناپلئون تا مدتي كنسول . است توطئھ كادودال و مورو تكلیف اعلام یك مقام موروثي را تعیین كرده
وي . كند باشد، ھر شورشي ممكن است او را واژگون كند؛ اگركنسول دائم باشد، ضربة قاتلي كفایت مي

دانست؛ دیگر كشتن او كافي نبود؛ مي بایستي ھمة دستگاه دولتي  مقام موروثي را بھ منزلة سپري مي
  .شد؛ و این خود ضرورتي بود ل موروثي متمایل ميحقیقت آنكھ طبیعت اشیاء بھ طرف اص. واژگون شود

مشاوران، سناتورھا، اعضاي مجلس تریبونا، و سایر اركان دولت، بھ سبب حاضر خدمتي، با امیال 
موافقت باعث كاھش آزادي آنان در مباحثات یعني چیزي : ناپلئون موافقت كردند، و علل این كار ساده بود
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ازآن برجاي مانده بود؛ مخالفت ممكن بود بھ انقضاي حیات سیاسي آنھا شد كھ تا آن زمان تنھا اثري  مي
، ھیئتھاي ١٨٠۴مھ  ٢در . منجر شود؛ حاضر خدمتي بموقع احتمال داشت كھ پاداشي مناسب بھ بار آرد

لقب  - ٢ناپلئون بونا پارت باید امپراطور جمھوري فرانسھ شود؛ - ١«:اي گذراندند ماده مقنن یك لایحة سھ
باید دقت كافي در حفظ  - ٣؛ و …، و اختیارات امپراطوري، باید در خانوادة او موروثي شودامپراطور

در . مھ سنا ناپلئون را امپراطور اعلام كرد ١٨در » .برابري، آزادي، وحقوق مردم بھ تمامي بھ عمل آید
انجام یافتھ رابا  مھ، رأي دھندگاني كھ نامنویسي كرده بودند با آرایي كھ شخصاً امضا كردند این عمل ٢٢

ژرژكادودال، پس از آنكھ در زندان . بھ تصویب رساندند» نھ« ٢‘۵۶٩در مقابل » آري« ٣‘۵٧٢‘٣٢٩

  فصل ھشتماینجا آمدیم كھ بھ فرانسھ پادشاھي بدھیم، ولي بھ او «: این خبر را شنید، گفت

  

  امپراطوري نوین

١٨٠۴ -١٨٠٧  

I -١٨٠۴دسامبر : تاجگذاري  

ھا  ، در زیر نامھ)١٨٠۴مھ (حتي پیش از رفراندوم . ناپلئون با خشنودي راه امپراطوري را در پیش گرفت
ساده  Nكرد؛ پس از چندي، جز در مورد اسناد رسمي، امضاي خود را بھ  فقط نام اول خود را امضا مي

اختمانھا، لباسھا، تبدیل كرد؛ و با گذشت روزگار آن حرف اول غرورآمیز بر روي بناھاي یادگاري، س
» اتباع من«كرد، بلكھ آنھا را  یاد نمي» شھروندان«وي از مردم فرانسھ دیگر بھ نام … ھا پدیدار شد كالسكھ

از درباریان خود انتظار احترام زیادتر و از وزیران خود انتظار موافقت بیشتري داشت؛ ولي با . نامید مي
كرد، و بذلھ گوییھاي خارج از نزاكت  بوسانھ تحمل مياین حال روشھاي اشرافي تالران را با سكوتي ع

گران كرده بود، ناپلئون او را  با توجھ بھ كمكي كھ فوشھ در كشف توطئھ. پذیرفت فوشھ را با كمي لذت مي
روزي كھ ناپلئون درصدد از بین ). ١٨٠۴ژوئیة  ١١(بھ عنوان وزیر پلیس بھ مقام سابقش بازگردانید 

لامي او برآمد و بھ او گفت كھ در اعدام لویي شانزدھم رأي موافق داده است، بردن استقلال فكري و ك
اولین خدمتي بود كھ فرصت پیدا كردم براي اعلیحضرت . كاملا صحیح است«: فوشھ در پاسخ گفت

  » .انجام دھم] ناپلئون[

یان، مورد تأیید عظمت و شكوه ناپلئون ھنوز یك چیز كم داشت، و آن این بود كھ، بر خلاف سایر فرمانروا
بھ ھر حال، درآن فرضیة الاھي قرون وسطایي . و تقدیس عالیترین نمایندة مذھبي ملت قرار نگرفتھ بود

دادند، تدھین فرمانرواي آنھا  در نظر ملتي كھ اكثریت عظیم آن را كاتولیكھا تشكیل مي: چیزي وجود داشت
فھوم بود كھ این فرمانروا در واقع بھ وسیلة دانست بھ این م بھ وسیلة پاپ كھ خود را نایب خداوند مي

براي تسھیل فرمانروایي چھ . گوید خداوند انتخاب شده است، و بنابراین باقدرتي تقریباً الاھي سخن مي
  فكري بھتر از این؟ آیا چنین تدھیني ناپلئون را با ھمة فرمانروایان اروپا، ھر قدر ھم كھ درگذشتھ ریشھ 

این رو دیپلوماتھاي خود را بر آن داشت كھ پاپ پیوس ھفتم را ترغیب كنند كھ با برابر نخواھد ساخت؟ از 
سابقھ بھ پاریس بر سر آن فرزند انقلاب و عصر روشنگري تاج بگذارد تا پیروزي كلیساي  سفري بي

ترین  آیا براي جناب پاپ مفید نخواھد بود كھ برجستھ. كاتولیك را بر انقلاب و عصر روشنگري نشان دھد
بارز اروپا را بھ عنوان مدافع جدید مذھب در اختیار داشتھ باشد؟ بعضي از كاردینالھاي اتریش این فكر م

آوردند، ولي بسیاري از ایتالیاییھاي زیرك تصور  را بھ طور آشكار توھیني بھ مقدسات بھ شمار مي
برتخت «: گفتند د؛ آنھا ميكردند كھ این عمل پیروزیي نھ تنھا براي مذھب بلكھ براي ایتالیا خواھد بو مي
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انتقام خواھیم › گلھا‹اي ایتالیایي را براي حكمروایي بر آن بربرھا خواھیم گذاشت، و از  فرانسھ خانواده
با این امر موافقت خواھد كرد، بھ امید آنكھ ملتي نادم و پشیمان : احتمالاً پاپ بیشتر اھل عمل بود» .گرفت

ندین قطعھ از املاك پاپي را كھ توسط ارتش فرانسھ گرفتھ شده بود را بھ اطاعت دستگاه پاپ درآرد، و چ
  .دوباره تصرف كند

. شود ناپلئون چنان تداركات دقیقي براي این پیروزي مشترك دید كھ گویي براي جنگي عمده آماده مي
. تشریفات تاجگذاري رژیم سابق مورد بررسي قرارگرفت و با اوضاع تطبیق داده شد و ساده تر گشت

ركات دستھ جمعي را طوري تنظیم كردند كھ گویي بھ توسط یك استاد رقص طرحریزي شده است، و ح
اي براي خانمھاي دربار طرح كردند؛ بھترین  لباسھاي تازه. براي ھر حركتي موقعي در نظر گرفتند

و ھمچنین  كلاھسازان را در پیرامون ژوزفین گرد آوردند، و ناپلئون بھ او دستور داد كھ جواھرات خزانھ
زینت آلات خود را بر تن بیاویزد؛ و با وجود اعتراضات مادر، براردان، و خواھرانش، تصمیم گرفت كھ 

لویي داوید، كھ قرار شد آن واقعھ را در بزرگترین تابلو  –ژاك . ھم تاج بر سر خود و ھم بر سر او بگذارد
را برآن داشت كھ ھر حركت و ھر حالت  عصر ترسیم كند و بھ یادگار بگذارد، ژوزفین و ملتزمان ركابش

بھ اپرا دستور دادند كھ . بھ شاعران پول دادند كھ دربارة آن واقعھ بھ تمجید بپردازند. خود را تمرین كنند
ترتیباتي دادند كھ در خیابانھاي عمده نگھبان بایستد، و در . ھایي ترتیب دھند كھ در پاپ اثر بگذارد بالھ

شاھزادگان و . ھبانان كنسولي براي اتحاد واقعي قیصر و مسیح صف بكشنددام نگ-صحن كلیساي نوتر
جمعیتھایي از شھر و حومھ و استانھا وخارج وارد . مقامات عمدة سایر كشورھا دعوت شدند، و آمدند

دكانداران امیدوار بودند . كردند تا محلھاي مناسبي در كلیسا یا راھھا بھ دست آورند اینان كوشش مي -شدند
اي تماشایي مردم را  ھاي متعدد و جلوه سرگرمي. عواید ھنگفتي بھ دست آورند، و ھمین طور ھم شدكھ 

  .امپراطوري روم بھ بعد دیده نشده بود سیركطوري راضي كرد كھ شاید از زمان نان و 

   

  

  موزة لوور، پاریس. تاجگذاري ناپلئون: ویي داویدژاك ـ ل
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  موزة لوور، پاریس. پاپ پیوس ھفتم: ژاك ـ لویي داوید

ھاي فرانسھ و ایتالیا با  و از شھر) نوامبر ٢۵- ٢(پاپ پیوس ھفتم مھربان راه سفر را بآرامي طي كرد 
از آن لحظھ بھ بعد تا زمان تاجگذاري، ناپلئون از . تشریفات گذشت و در فونتنبلو با ناپلئون ملاقات كرد

ور نباید نگران این باشد كھ ھرگونھ اظھار ادب نسبت بھ پاپ جز سر فرود آوردن خودداري نكرد؛ امپراط
آمدن پاپ را بھ  -شكاكترین مردم روي زمین در آن زمان -مردم پاریس. قدرتي مافوق خود او وجود دارد

اي سرباز و كشیش ھمراه او بھ حركت درآمدند و او را بھ تویلري  منزلة نمایشي بھ حساب آوردند؛ عده
ژوزفین بھ استقبال او رفت، و از این . اي دادندبردند، و در آپارتمان مخصوصي در پاوین دوفلور ج

موقعیت استفاده كرد و گفت كھ با ناپلئون ازدواج مذھبي نكرده است؛ پاپ قول داد كھ این نقص را قبل از 
نوامبر، او را دوباره بھ عقد ازدواج درآورد، و ژوزفین احساس  ٣٠-٢٩در شب . تاجگذاري بر طرف كند

  .سر برافراشتھ است طلاققابل كرد كھ مانعي متبارك در م

دسامبر، دوازده دستھ، بھ منظور پیوستن بھ یكدیگر در نوتردام، از نقاط مختلف بھ  ٢در آغاز صبح سرد 
ھرھاي فرانسھ، از ارتش و نیروي دریایي، ھا مشتمل بود بر نمایندگاني از ش این دستھ. حركت درآمدند

آنان دیدند كھ كلیسا … مجالس قانونگذاري، قضایي واداري، لژیون دونور، انستیتو، اتاقھاي تجارت، 
تقریباً پر از مدعوین غیر نظامي شده است، ولي سربازان راه را براي آنھا باز كردند و آنھا را بھ محلھاي 

: بح، از پاویون دوفلور پاپ و ملتزمان ركابش بھ حركت درآمدندص ٩در ساعت . مخصوص خود بردند
وبرقي سوار بودند  ھاي پرزرق در كالسكھ كوریاپاپ پیوس ھفتم و نوكرانش، كاردینالھا و اعضاي عالیرتبة 

سرپرستي این قافلھ با اسقفي بود كھ بر استري سوار، و صلیب . كشیدند با آنھا را ميكھ اسبھایي تنومند و زی

pymansetareh@yahoo.com



ھا بھ سوي  ھا پیاده شدند و با آرایشي با شكوه از پلھ نزدیك كلیسا، از كالسكھ. پاپ را بالاي سرگرفتھ بود
و پاپ  - تندصحن كلیسا، و از آنجا از میان صفوف سربازان دلیر و ورزیده بھ محلھاي مخصوص خود رف

در این ضمن، در نقطة دیگر تویلري، سواره نظام . بھ طرف تخت خود در دست چپ محراب روانھ شد
اول، مارشال مورا، فرماندر پاریس با كارمندانش؛ سپس چند ھنگ : امپراطوري بھ حركت درآمد

اي  كھھاي شش اسبھ؛ بعد كالس مخصوص و ممتاز ارتش؛ آنگاه اعضاي عالیرتبة دولت در كالسكھ
كھ ھشت اسب آن را  Nمخصوص برادران و خواھران بوناپارت؛ سپس كالسكة سلطنتي با علامت 

كشید، وحامل امپراطور با لباس مخمل ارغواني و گلدوزي شده با جواھر و طلا، و ملكھ در اعتلاي  مي
اش را چنان خوب  چھره« –خود با جامة ابریشمي و درخشان و مزین بھ جواھر آلات متزلزلعظمت 

  كھ، اگر چھ » درست كرده بودند

آنگاه ھشت كالسكة دیگر حامل خانمھا » .نمود مثل دختري بیست و چھار سالھ مي«چھل و یك سال داشت، 
در آنجا ناپلئون و ژوزفین لباس . ھ كلیسا رسیدندھا ب یك ساعت طول كشید كھ این كالسكھ. و افسران دربار

تاجگذاري پوشیدند، و در قست راست محراب جاي گرفتند؛ ناپلئون روي تختي نشت و ژوزفین روي 
  .تختي كوچكتر پنج قدم پایینتر از او

تدھین  پاپ از محراب بالا رفت؛ ناپلئون و ژوزفین نیز بالا رفتند و در برابر پاپ زانو زدند پاپ ھریك را
آنگاه امپراطور و ملكھ پایین آمدند و بھ جایي كھ ژنرال كلرمان ایستاده و سیني حامل تاج را . و تقدیس كرد

سپس چون ژوزفین با حالت تقوا . ناپلئون تاج را گرفت و آن را روي سر خود نھاد. در دست داشت رفتند
تاجي جواھرنشان بر روي گیسوان پر  -»ھبا محبتي قابل ملاحظ« –و حجب در برابر او زانو زد، ناپلئون 

پاپ  .بودندھیچ یك از این كارھا باعث تعجب پاپ نشد، زیرا ترتیب آن را قبلا داده . جواھر او گذاشت
را بر زبان راند، و آھنگ » اتور تا ابد زنده بادامپر«شكیبا بر گونة ناپلئون بوسھ زد و جملة رسمي 

دستیارانش انجیل را نزد او آوردند و ناپلئون دست خود را بر روي آن نھاد و . مخصوص قداس را خواند
  :كرد سوگندي را ادا كرد كھ بیش از پیش او را بھ عنوان فرزند انقلاب معرفي مي

نم، قوانین كنكوردا و آزادي عبادت را محترم بدارم خورم كھ تمامیت ارضي جمھوري را حفظ ك سوگند مي
و بھ مورد اجرا بگذارم؛ بھ تساوي در برابر قانون، آزادي سیاسي و مدني، و تغییرناپذیري فروش اموال 

ملي احترام بگذارم و آنھا را اجرا كنم؛ ھیچ حقوقي گمركیي وضع نكنم و ھیچ مالیاتي نگیرم، مگر بر طبق 
ن دونور را نگاه دارم؛ و تنھا بر طبق مصالح، سعادت، و افتخار مردم فرانسھ حكومت قانون؛ سازمان لژیو

  .كنم

گروھھاي مختلف در میان ھلھلة جمعیت و در زیر برف بھ سوي مبدأ خود . تا ساعت سھ تشریفات تمام شد
مشرب، كھ مسحور جلال و شكوه پاریس شده بود و انتظار مذاكرات مفیدي را  پاپ خوش. حركت كردند

جمعیتي كھ  داشت مدت چھار ماه در پایتخت و حوالي آن توقف كرد و مكرر روي بالكن ظاھر شد تا بھ
وي ناپلئون را مردي مؤدب، ثابت، و پایدار یافت، و ضیافتھاي غیرمذھبي را . زانو زده بودند بركت بدھد

ناپلئون . عازم رم شد ١٨٠۵آوریل  ١۵در . كرد شد صبورانھ تحمل مي كھ از طرف میزبانش برپا مي
ھ چون مانند ھر فرمانرواي ھا و روشھاي امپراطوري خود را از سر گرفت و اطمینان داشت ك برنامھ

تواند با قامت استوار در برابر دولتھایي كھ بزودي بھ قصد نابودي او با  دیگري تقدیس شده است، مي
  یكدیگر متحد خواھند شد 

II - ١٨٠۵: اتحادیة سوم  

، ھمة دولتھاي اروپایي غیر از انگلیس، سوئد، و روسیھ ناپلئون را بھ عنوان ١٨٠۴در اواخر سال 
وي . خطاب كرده بودند» برادر«بھ رسمیت شناختھ و بعضي از پادشاھان او را » امپراطور فرانسویان«

  :دوباره بھ جورج سوم پیشنھاد صلح كرد، و نامة زیرا را برایش فرستاد ١٨٠۵ژانویة  ٢در 
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  :آقا و برادر

ام، نخستین احساس من  ستھاز آنجا كھ بھ امر خداوند و نداي سنا، مردم، و ارتش برتخت سلطنت فرانسھ نش
  .علاقھ بھ صلح است

ممكن است قرنھا با یكدیگر كشمكش داشتھ باشند، ولي آیا . اند فرانسھ و انگلیس جلو پیشرفت خود را گرفتھ
دھند، و آیا وجدانشان آنھا را بھ سبب اینھمھ خون  دولتھاي آنھا مقدسترین وظیفة خود را بدرستي انجام مي

كند؛ من از اینكھ ابتكار عمل را بھ  گونھ ھدف معین ریختھ شده است ملامت نمي چكھ بیھوده و بدون ھی
… ترسم  كھ از تصادفات جنگ نمي… ام  كنم بھ اندازة كافي ثابت كرده فكر مي. دست گیرم شرم ندارم

از آن اعلیحضرت تقاضا . صلح آرزوي قلبي من است، ولي جنگ ھرگز برخلاف شھرت من نبوده است
ھرگز فرصت بھتري وجود نداشتھ … . ود را از سعادت اعطاي صلح بھ جھان محروم نكننددارم كھ خ

اگر این فرصت از . كھ سكوت را بر احساسات تحمیل كنیم و بھ صداي بشر و خرد گوش فرا دھیم… است
توان براي جنگي در نظر گرفت كھ ھمة مساعي من ممكن است قادر بھ خاتمھ  اي مي دست برود چھ دوره

  …ن بھ آن نباشد؟داد

مستعمرات فرانسھ را از او … خواھید برسید؟ اتحادیة چند دولت اروپایي؟  با جنگ بھ چھ ھدفي مي
و آیا آن اعلیحضرت بیش از آن ندارد : بگیرید؟ مستعمرات براي فرانسھ در درجة دوم اھمیت قرار دارد

  …كھ بتواند آن را حفظ كند؟

ملت ما وسعت دارد، و قدرت منطق كافي است كھ ما را قادر كند كھ  ة كافي براي زندگي دو جھان بھ انداز
در ھر . بر ھمة اشكالات فایق آییم، بھ شرطي كھ در ھر دوطرف، قصد و ارادة چنین كاري در میان باشد

امیدوارم كھ آن . دانم، و در قلبم عزیز است ام كھ آن را عادلانھ مي اي را انجام داده صورت، وظیفھ
داقت احساساتي را كھ بیان كردم و ھمچنین علاقة شدیدم را جھت نشان دادن دلیل آن باور اعلیحضرت ص

  .بفرمایند

  ناپلئون 

طلبي چھ پشتوانة تأمین خصوصي با خود داشتھ است؛ در ھر حال، پیشنھاد  داند كھ این نیت صلح كسي نمي
عادل قوا در اروپا، از راه تشویق ناپلئون مانع آن نشد كھ دولت انگلستان امنیت خود را متكي بر اصل ت

ژانویة  ١۴نبود، پاسخ نامة ناپلئون را نداد، ولي در » برادر«جورج سوم، كھ ھنوز. ضعیف علیھ غني بكند
اي براي تالران فرستاد كھ صریحاً شرایط انگلیس را  لرد مالگریو، وزیر امور خارجة او، نامھ ١٨٠۵

  :داشت براي صلح بیان مي

بالاتر از این ندارند كھ از اولین فرصت استفاده كنند و بار دیگر اتباع خود را از  اعلیحضرت آرزویي
اعلیحضرت عقیده . صلحي برخوردار سازند كھ مغایر با امنیت دایم و مصالح اساسي سرزمینھایشان نباشد

  توان رسید كھ دارند كھ بھ ھدف وقتي مي

را تأمین كند و ھم جلو تجدید خطرھا و مصایبي را كھ ترتیبي داده شود كھ ھم امنیت آینده و آرامش اروپا 
  . دامنگیر اروپا شده است بگیرد

تر بھ سؤالي كھ از او شده است پاسخ دھند،  توانند قاطعانھ كنند كھ نمي بنابراین، اعلیحضرت احساس مي
یت و حسن كھ درا - مگر آنكھ فرصت داشتھ باشند كھ با متفقین اروپایي خود، مخصوصاً امپراطور روسیھ

مكاتبھ  -نیت خود، و ھمچنین علاقة عمیق خود را بھ امنیت و استقلال اروپا با اقوي دلیل ابراز داشتھ است
  .كنند
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وي، بھ عنوان ). ١٨٠۶ژانوایة  – ١٨٠۴مھ (ویلیام پیت جوان در این زمان نخست وزیر انگلیس بود 
این عده بر اثر . ھ تقریباً تنھا برندگان جنگ بودندسنگر مالي جدید بریتانیا، نمایندة منافع بازرگاناني بود ك

استیلاي فرانسھ بر مصبھا و مسیر رودخانة راین زیانھاي سنگیني دیده بودند؛ ولي از تسلط بریتانیا بر 
برد، بلكھ بریتانیا  این وضع نھ تنھا قسمت اعظم رقابت دریایي فرانسھ را از بین مي. بردند دریاھا سود مي

خت كھ مستعمرات فرانسھ و ھلند را تصرف كند، و كشتیھاي فرانسوي را ھر كجا یافت شود سا را قادر مي
. ، كشتیھاي انگلیسي چند كشتي اسپانیایي را كھ عازم اسپانیا بود تصرف كردند١٨٠۴اكتبر  ۵بگیرد، در 

در . سھ بپردازدساخت قسمت اعظم وام خود را بھ فران اي بود كھ اسپانیا را قادر مي این كشتیھا حامل نقره
غیر . انگلیس بھ اسپانیا اعلان جنگ داد، و اسپانیا ناوگان خود را در اختیار فرانسھ گذاشت ١٨٠۴دسامبر 

از این مورد، بریتانیا با دیپلماتھاي زبردست عالي و كمكھاي مالي عاقلانة خود بتدریج دولتھاي اروپایي را 
آلكساندر اول در این امر مردد . بھ طرف خود جلب كرد كھ از لحاظ نیروي انساني، نھ طلا، غنیتر بودند

بود كھ آیا او مصلح آزادیخواه و مستبدي نیكوكار است یا جھانگشایي نظامي كھ سرنوشت او را براي تسلط 
مایل بود كھ مرزھاي باختري خود : اما در مواردي تردیدي نداشت و آن اینكھ. بر اروپا تعیین كرده است

بنابراین، . كھ بھ تركیة عثماني تعلق داشت توسعھ دھد) بوغدان(و مولداویا ) افلاك(ا را با تصرف والاكی
ناپذیر، بر تركیھ غلبھ كند؛ و بوسفور و داردانل را بگیرد؛ و بموقع بر  مایل بود كھ، مانند كاترین سیري

م كھ روزگاري این ولي ناپلئون ھ. مدیترانھ مستولي شود؛ بر جزایر یونیایي ھم كھ قبلاً دست یافتھ بود
پرورد؛ ھنوز مشتاق تصرف  جزایر را تصرف كرده بود، اكنون آرزوي تسخیر مجدد آنھا را در سر مي

در اینجا ھم . آورد مصر و غلبھ بر مدیترانھ بود، و سخن از بلعیدن تركیھ و نیمي از شرق بھ میان مي
الكساندر، بھ این علتھا و علل دیگر، . دبایستي تسلیم شو رقیب پر طمعي وجود داشت؛ یكي از آن دو نفر مي

در . اي با سوئد، متحد انگلیس، بست عھدنامھ ١٨٠۵در ژانویة . خواست كھ انگلیس با فرانسھ صلح كند نمي
لیره براي ھر  ١‘٢۵٠‘٠٠٠اي با انگلیس امضا كرد كھ بھ موجب آن بریتانیا سالانھ مبلغ  ژوئیھ معاھده ١١

  .رانسھ وارد جنگ كند بھ وي بپردازدنفري كھ تزار علیھ ف ١٠٠‘٠٠٠

ناپلئون حاضر شد این ایالت . گرفتھ بود بھ قلمرو خود بیفزاید ١٨٠٣ایالت ھانوور را كھ فرانسھ آن را در 
را بھ پروس واگذار كند، مشروط بر اینكھ بین طرفین پیمان صلحي منعقد شود كھ، بھ موجب آن، پروس 

ضع موجود حمایت كند؛ فردریك، كھ میل نداشت كشتیھاي ھولناك متعھد باشد كھ فرانسھ را براي حفظ و
اي با روسیھ بست كھ، بھ موجب آن،  عھد نامھ ١٨٠۴مھ  ٢۴بریتانیا را در طول ساحل خود ببیند، در 

  .نسبت بھ ھر اقدام فرانسویان در شرق رودخانة وزر دو دولت مشتركاً اقدام كنند

پیوست، نخستین ضربة حملة فرانسویان  رگاه بھ اتحادیة جدید ميھ. اتریش نیز در اتخاذ روش تردید داشت
ھاي متوالي قدرت روز افزون  ولي اتریش، حتي بیش از انگلیس، پیشرفتھا و ضربھ. شد بر او وارد مي

؛ ملحق ساختن پیمونتھ بھ ١٨٠٢ریاست او بر جمھوري ایتالیا در ژانویة : ناپلئون را احساس كرده بود
؛ قبول ١٨٠٣؛ وادار ساختن سویس بھ پذیرفتن تحت الحمایگي فرانسھ در فوریة ١٨٠٢ر فرانسھ در سپتامب

، ناپلئون ١٨٠۵مھ  ٢۶در : و این پیشرفتھا وضربھ ھا ھمچنان ادامھ یافت. ١٨٠۴لقب امپراطوري در مھ 
جنووا را، مبني بر انضمام جمھوري  داجژوئن تقاضاي  ۶در میلان تاج آھنین لومباردیا را پذیرفت؛ و در 

پرسیدند كھ این شارلماني جدید چھ وقتي  اتریشیھا از خود مي. بھ خاك فرانسھ، پذیرفت) لیگوري(لیگوریا 
متوقف خواھد شد؟ اگر قسمت اعظم كشورھاي اروپایي جھت متوقف ساختن او متحد نشوند، مگر او 

ھي ناپل را تصرف كند؟ چھ مانعي او را از تصرف شھر تواند بآساني اول ایالات پاپي وسپس پادشا نمي
باز  - افزود كھ بھ طرزي اطمینانبخش بھ عواید اتریش مي -ونیز و سراسر ناحیة ونتسیاي پرخیر و بركت

اي كرد، و روسیھ بھ  خواھد داشت؟ چنین بود حالت اتریش در زماني كھ بریتانیا پیشنھاد كمكھاي مالي تازه
 ١٧در . ھ، در صورت حملة فرانسھ، یكصد ھزار مرد جنگي در اختیارش بگذارداین كشور وعده داد ك

  .اتریش با انگلیس و روسیھ و سوئد و پروس پیمان بست و اتحادیة سوم تكمیل شد ١٨٠۵ژوئن 

III -١٨٠۵دسامبر ٢:اوسترلیتز  
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، و ورتمبرگ، در برابر این اتحادیة پنجگانھ، فرانسھ از حمایت نامطمئن ھسن، ناساو، بادن، باواریا
ناپلئون از نقاط مختلف قلمرو خود پول و سرباز گرفت و . وھمكاري ناوگان ھلند و اسپانیا برخوردار بود

ارتش راین، بھ رھبري داوو، مورا، سولت، و نھ براي مقابلھ باقواي اتریش تحت -١: سھ ارتش تشكیل داد
  ارتش ایتالیا، بھ رھبري - ٢رھبري ژنرال ماك؛ 

ناپلئون كھ قرار بود در حدود بولوني گرد آید، ولي مي توانست ناگھان علیھ اتریش بھ كار ) ارتش بزرگ(
اي كند؛ متفقین  امید او این بود كھ تصرف سریع وین اتریش را مجبور بھ امضاي عھدنامة جداگانھ. رود

  .اروپایي آن را از حركت باز دارد؛ و انگلیس را بدون یار و یاور در محاصره بگذارد

پراطور جوان از انگلیس تنفر داشت و آن را مایة ھلاك خود و مانع عمدة تحقق رؤیاھاي خویش ام
شب و . دانست شمرد، و طلاي بریتانیا را منبع عمدة مصایب خود مي مي خائنپنداشت؛ آن را آلبیون  مي

روز، علاوه بر صدھا طرح و نقشة خود، درفكر ساختن نیرویي دریایي بود كھ بر سیطرة بریتانیا بر 
ھاي دریایي مانند تولون و برست فرستاد، و ده دوازده ناخدا را  پول و كارگر بھ زرادخانھ. دریاھا پایان دھد

فكري . یروزي رھنمون خواھد شدآزمود تا بداند كدام دریاسالار قواي روز افزون دریایي فرانسھ را بھ پ
ترویل مرد این میدان خواھد بود، وكوشید با منظرة بریتانیایي كھ مورد حملھ قرار  - كرد كھ لویي دولاتوش

اگر بتوانیم ظرف شش ساعت بر دریاي مانش «: گرفتھ و مغلوب شده است او را الھام بخشد، و بھ او گفت
در گذشت و ناپلئون این اشتباه را مرتكب  ١٨٠۴توش ترویل در ولي لا» .مسلط شویم، آقاي دنیا خواھیم شد

  .شد كھ فرماندھي قواي دریایي فرانسھ را بھ پیر ویلنوو سپرد

. ویلنوو در واقعة شكست مصر سھم خود را خوب ایفا نكرده و از خود علائم تمرد و جبن نشان داده بود
، و آن قدر در پاریس ماند كھ ناپلئون او را وي امكان استیلا بر دریاي مانش را ظرف شش ساعت رد كرد

وي مي بایستي : دستورھایي كھ بھ او داده شد دقیق و پیچیده بود. بھ محل مأموریتش در تولون فرستاد
ناوگان خود را بھ طرف دریا ببرد؛ بگذارد كھ نلسن با قسمت عمدة ناوگان بریتانیا او را تعقیب كند؛ و او 

بھ طرف ھند غربي بكشاند؛ در میان جزایر از دست او بگریزد؛ و با سرعت را از طریق اقیانوس اطلس 
در اینجا بخشھایي از كشتیھاي فرانسوي، ھلندي، و اسپانیایي بھ او . ھرچھ تمامتر بھ دریاي مانش بازگردد

خواھند پیوست و با كشتیھاي انگلیسي آنقدر درگیر خواھند شد كھ ارتش فرانسھ با ھزار قایق، پیش از 
: ویلنوو قسمت اول وظیفة خود را بخوبي انجام داد. راجعت نلسن از كارائیب، خود را بھ انگلیس برساندم

اما در رسیدن بھ . نلسن را با نیرنگ بھ آمریكا كشاند؛ از دست او گریخت؛ و شتابان بھ اروپا بازگشت
انگلیسي دریاي مانش غلبھ  اسپانیا چنین پنداشت كھ كشتیھا و سربازانش در وضعي نیستند كھ بر محافظان

اش نقش بر آب شده  ناپلئون، كھ نقشھ. پناه برد) قادس(كنند؛ و در عوض بھ لنگر گاه متفق خود در كادیث 
اي نومیدانھ علیھ استیلاي بریتانیا  بود، بھ ویلنوو دستور داد كھ بھ جستجوي ناوگان نلسن برآید و در مبارزه

  .بر دریاھا ھمھ چیز را فدا كند

ھزار سرباز خود دستور داد كھ مراجعت كنند و بھ جنوب و شرق، بھ سوي راین و فراتر از آن صد 
اسمي كھ خود ناپلئون بھ آن  - را» ارتش بزرگ«سراسر فرانسھ با امیدي آمیختھ بھ نگراني مسیر . بروند

حانیان در رو. تعقیب مي كرد، و شھرھاي سرراھش خواھان موفقیت و پیروزي براي آن بود -گذاشتھ بود
كردند كھ  كلیة كلیساھا از جوانان ملت مي خواستند كھ بھ زیر پرچم بروند؛ بھ وسیلة كتاب مقدس ثابت مي
ناپلئون . ناپلئون در این زمان تحت ھدایت و حمایت خداوند قرار دارد؛ كنكوردا بھ این زودي ثمر بخشید

راي تعویض سربازان ضمن عبور از فرانسھ ترتیبي داد كھ بیست ھزار كالسكھ در طول راه آماده شود و ب
خود او با ژوزفین، كھ در این ھنگام كاملاً نگران و فداكار بود، بھ ستراسبورگ رفت؛ سعادت او . بشتابد

داد كھ ظرف چند ھفتھ بر وین مستولي  ناپلئون قول مي. شد نیز بھ ھر طاسي بستگي داشت كھ ریختھ مي
  .رموزا سپرد و خود بھ سوي جبھھ شتافتدر ستراسبورگ او را بھ . خواھد شد

استراتژي او، طبق معمول، این بود كھ قواي دشمن را تقسیم كند وخود فاتح شود؛ لشكرھاي اتریش را از 
بھ ھم پیوستن بھ یكدیگر باز دارد؛ قواي مسلح اتریش را قبل از ورود قواي روس كھ بھ كمك آنھا چشم 
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از دارد؛ و سپس بر روسھا ضمن یك پیروزي غالب آید و دشمنان دوختھ بودند در ھم شكند یا از حركت ب
انگیز و شبھاي  رغم روزھاي غم لشكر راین، علي. اروپایي خود را لااقل بھ صلحي موقت مجبور سازد

و این خودنشان  - تیره و باران وگل و برف، سھم خود را درجنگ با دقت و سرعتي فوق العاده انجام داد
ھزارنفر سرباز  پس از یك ھفتھ مانور، پنجاه. ا چھ حد مدیون سرداران نظامي خود بوددھد كھ ناپلئون ت مي

نظام زیر فرمان  نظام و پیاده ژنرال ماك دریافتند كھ دراولم، از سھ طرف، در محاصرة توپخانھ، سواره
ز موجود داوو، سولت، مورا، و نھ قرار گرفتھ و بر اثر عرض رود دانوب در پشت سر امكان عقبنشیني نی

بردند و از لحاظ مھمات ھم در مضیقھ بودند، تھدید  اتریشیھاي محاصره شده، كھ از قحطي رنج مي. نیست
اكتبر ١٧(ماك نیز سرانجام موافقت كرد . بھ شورش كردند مگر اینكھ بھ آنھا اجازه دھند كھ تسلیم شوند

ین پیروزي یكي از كم خرجترین و ا.ھزار تن از سربازانش اسیر و بھ فرانسھ فرستاده شدند ؛ سي)١٨٠۵
امپراطور فرانسیس دوم، و بعضي . در عین حال كاملترین و مؤثرترین پیروزیھاي تاریخ جنگ بود

و در این ضمن ناپلئون بدون . ازباقیماندگان نبرد اولم جھت پیوستن بھ روسھا بھ طرف شمال گریختند
  ).برنوام ١٢(مقابلھ یا مقاومت و بدون تظاھر وارد وین شد 

درخشندگي این پیروزي او بزودي بر اثر خبري بھ تیرگي گرایید، و آن اینكھ ویلنوو، در تعقیب 
دستورھایي كھ بھ او داده شده بود، بھ مقابلة نلسن شتافتھ و در نبردي شركت جستھ كھ براي ھر دو بھ 

ولي زخم برداشت و ، )١٨٠۵اكتبر  ٢١(نلسن در ترافالگار پیروز شد . منزلة دوئلي تا پاي جان بوده است
  . درگذشت؛ ویلنوو شكست خورد و خود را كشت

سوي پیروزي باز نماند الا اینكھ آنقدر در جنگ در خشكي پیروز شود كھ دولتھاي اروپا خود را مجبور 
ببینند كھ از فرانسھ پیروي كنند و بازارھاي خود را بر روي كالاھاي بریتانیایي ببندند؛ و، مآلاً، بازرگانان 

  .یس دولت خود را مجبور بھ درخواست صلح كنندانگل

 ١٧ناپلئون ژنرال مورتیھ را با پانزده ھزار سرباز براي نگھداري وین در این شھر باقي گذاشت و در 
نوامبر از آن بیرون آمد تا بھ سربازان خود بپیوندد و آنھا را براي مقابلھ با دو لشكر روسي كھ بھ طرف 

یكي از این دو لشكر تحت فرمان كوتوزوف، فرماندھي ثابت قدم، بود و دیگري . آمدند آماده كند جنوب مي
در  –اي در موراوا  دھكده -خرس روسي با عقاب فرانسوي در اوسترلیتز. تحت فرمان خود تزار آلكساندر

  :پیش از نبرد، ناپلئون اعلامیة زیر راخطاب بھ لژیونھاي خود صادر كرد. مواجھ شد ١٨٠۵دسامبر  ٢

  :انسرباز

شود  لشكر روسھا، براي گرفتن انتقام شكست لشكر اتریشیھا از شما در اولم، در برابر شما ظاھر مي
كنند، جناح خود  مواضعي كھ ما داریم عالي است؛ ھنگامي كھ براي رفتن بھ طرف راست من حركت مي

  ….دھند را در معرض حملة من قرار مي

اگر شما، با شجاعت معمولي خود، صفوف دشمن را در . خود من آتشبارھاي شما را رھبري خواھم كرد
اما اگر پیروزي یك لحظھ نامعلوم باشد، . ھم بریزید، من خود را از آتش توپخانھ دور نگاه خواھم داشت

زیرا پیروزي نباید متزلزل و . خواھید دید كھ امپراطور شما جلوتر از ھمھ خود را بھ خطر خواھد انداخت
در چنین روزي افتخار پیاده نظام فرانسھ، كھ عمیقاً بھ شرافت ھمة ملت مربوط  نامعلوم باشد، مخصوصاً

شایستھ است كھ این مزدوران انگلیس را كھ از ملت ما سخت تنفر دارند مغلوب … .باشد، درگرو است مي
  …. كنیم

اني خود این پیروزي بھ مبارزه خاتمھ خواھد داد، و سپس ما قادر خواھیم بود كھ بھ اردوگاھھاي زمست
شود بھ ما خواھند پیوست؛ و سپس صلحي  بازگردیم، جایي كھ لشكرھاي جدیدي كھ در فرانسھ تشكیل مي

  .را كھ منعقد خواھم كرد شایستة ملت من، شما، و خودم خواھد بود
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اش امكان دھد كھ پیاده نظام روسھا را كھ  اي بود تا بھ توپخانھ او تصرف تپھ) تاكتیك(نخستین تدبیر جنگي 
اي از دلیرترین افراد  آن تپھ در اختیار عده. خواستند از طرف راستش بگذرند زیر آتش بگیرد مي

جدداً بھ جنگ پرداختند؛ و كوتوزوف بود؛ آنھا رو بھ فرار نھادند؛ دوباره صفوف خود را منظم كردند؛ م
لحظاتي بعد، توپخانة فرانسویھا روسھا را ضمن حركت بھ . سرانجام مغلوب قواي ذخیرة ناپلئون شدند

سوي دشتي كھ در پایین قرار داشت تار ومار كردند؛ قلب قواي دشمن، وحشتزده، رو بھ گریز نھاد و بدین 
یك قسمت با پیاده نظام داوو و سولت مواجھ شد، : ترتیب، سپاھیان روسیھ بھ دو قسمت نامنظم تقسیم شد

وقسمت دیگر با گردانھاي لان، مورا، و برنادوت؛ و ناپلئون قواي ذخیرة خود را بھ طرف قلب در ھم 
رسید  نفر مي ٨٧‘٠٠٠روسھا و اتریشیھا كھ تعدادشان بھ . شكستة دشمن فرستاد و ھزیمت او را تكمیل كرد

  اً ھمة توپخانة آنھا اسیر دادند، و تقریب ٢٠‘٠٠٠

آلكساندر و فرانسیس با بقایاي قشون خود بھ مجارستان گریختند، . كشتھ بر روي صحنة نبرد بھ جاي نھادند
  .و در این ضمن متفق وحشتزدة آنھا فردریك ویلھلم سوم با كمال فروتني تقاضاي صلح كرد

افراد . نفر كشتھ یا زخمي دادند ٨‘٠٠٠نفري فرانسوي و متفقین آنھا  ٧٣‘٠٠٠در آن قتل عام، نیروھاي 
باقیماندة فرسوده، كھ از مدتھا پیش بھ مرگ ومیر خو گرفتھ بودند، از رھبر خود با شوق و ذوق استقبال 

ھنگامي كھ «:اي پاسخ داد كھ بزودي بھ آن وفا كرد دسامبر، وي بھ آنھا با وعده ٣در اعلامیة مورخ . كردند
. كشورمان لازم بود انجام گرفت، شما را بھ فرانسھ باز خواھم گرداند ھر چھ براي تضمین سعادت و ترقي

ملت من با خوشحالي از شما استقبال خواھد كرد، و فقط . در آنجا مورد توجھ كامل من قرار خواھید گرفت
  “.آن قھرمان را نگاه كنید”تا مردم فریاد بزنند “ من در جنگ اوسترلیتز شركت كردم”كافي است بگویید 

IV- ١٨٠٧- ١٨٠۶: نقشھ كش  

ھنگامي كھ ویلیام پیت خبر نتیجة جنگ اوسترلیتز را شنید، در بستر مرگ بود؛ و چون بھ نقشة اروپا كھ 
آن نقشھ را بپیچید؛ تا ده سال دیگر بھ آن «: روي دیوار بود نگریست، دستو داد كھ آن را بردارند و گفت

  .فق بود؛ لاجرم نقشھ را تغییر دادناپلئون ھم با این فكر موا» .احتیاجي نخواھد بود

تالران را بھ وین خواست تا دستور آن امپراطور را بھ زبان . وي تغییرات را از پروس و اتریش آغاز كرد
تالران بھ وي توصیھ كرد كھ در مورد اتریش سختگیري نكند، بھ شرط آنكھ این دولت با . دیپلماتیك بنویسد
كھاي مالي انگلیس بھ سیاستھاي اتریش پایان بخشد؛ و در كشمكش با اي ببندد كھ بھ كم فرانسھ عھدنامھ

ھا اعتمادي  ناپلئون، كھ بھ ثبات عھدنامھ. پروس و روسیھ كمكي، ولو از لحاظ جغرافیایي، بھ فرانسھ بكند
نداشت، در فكر بود كھ اتریش را آنقدر ضعیف كند كھ دیگر نتواند با فرانسھ بھ معارضھ برخیزد، و با 

در این ضمن، بھ آلكساندر فرصت داد كھ با . د پیمان صلحي با پروس این دولت را از روسیھ جدا كندانعقا
  .السیف روسھا بدون مزاحمت عقبنشیني كند  بقیة

دسامبر  ۵(ناپلئون، پس از امضاي قرار داد صلح در اتاق كار ماریا ترزیا در قصر سلطنتي شونبرون 
آنسباخ را بھ  نشین ماركگرافارتش خود را متفرق سازد،  در اتریش، از پروس خواست كھ) ١٨٠۵

فردریك ویلھلم . اي استوار ببندد باواریا و شاھزاده نشین نوشاتل را بھ فرانسھ بدھد، و با فاتح خود عھدنامھ
  عوض، استان ھانوور را بگیرد، و ناپلئونسوم انتظار داشت كھ در 

ھم خوشحال بود كھ قول واگذاري آن استان را بھ او بدھد تا ھر گونھ احساس موافق با انگلیسیھا را در 
  .پروس از بین ببرد

ظالمانھ ) تكمیل شد ١٨٠۵دسامبر  ٢۶كھ در غیاب ناپلئون در (با اتریش ) براتیسلاوا(عھدنامة پرسبورگ 
ھ مخاصمات را با حملھ بھ باواریا آغاز كرده بود، در این ھنگام مجبور شد ھمة متصرفات اتریش ك. بود
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با واریا و . خود واقع در تیرول، فورارلبرگ، و جنوب آلمان را بھ باواریا، بادن، و وورتمبرگ واگذار كند
ھیندوكنشیني شد وورتمبرگ كھ بدین ترتیب توسعھ یافتند بھ صورت كشورھایي سلطنتي درآمدند، و بادن م

اتریش، براي جبران خسارت فرانسھ از لحاظ نیروي انساني، پول، و مواد جنگي، ھمة . متفق فرانسھ
متصرفات خود واقع در ایتالیا، بھ انضمام ونیز و نواحي پشت ساحل آن را تحت حمایت فرانسھ قرار داد؛ 

ون با خوشحالي خبر یافت كھ قسمتي ناپلئ -فرانك بھ فرانسھ بپردازد ۴٠‘٠٠٠‘٠٠٠و حاضر شد كھ مبلغ 
گذشتھ از این، وي بھ خبرگان ھنري خود دستور داد كھ تابلوھا و . از این پول اخیراً از انگلیس رسیده است

  .اي را از قصرھا و گالریھاي اتریش بردارند و بھ پاریس بفرستند ھاي زبده مجسمھ

لحاظ پول و ھنر، بھ روش رومي خود جزو آن جھانگشا ھمة این خراج را، چھ از حیث زمین و چھ از 
سرانجام دستور داد كھ یك ستون پیروزي در میدان و اندوم پاریس بر . آورد غنایم حقیقي جنگ بھ شمار مي

  .پا كنند و روي آن را با فلزي كھ از توپھاي دشمن در اوسترلیتز گرفتھ شده است بپوشانند

نھ بھ  - از رد توصیة خود مأیوس شده بود، نفوذ خود را ھا را امضا كرد، ولي چون تالران این عھدنامھ
بعدھا معذرت خواست كھ با عدم . براي جلوگیري از توسعة آتي قدرت ناپلئون بھ كار برد - منظور خیانت

  .خدمت بھ ارباب خود بھ فرانسھ خدمت كرده است، ولي كاري كرد كھ از ھر دو پول گرفت

ركت كرد تا بھ ژوزفین كھ در مونیخ بود بپیوندد، در آنجا در ، ناپلئون از وین ح١٨٠۵دسامبر  ١۵در 
با شاھزاده خانم آوگوستا، دختر بزرگ پادشاه ) السلطنة ایتالیا شده بود كھ نایب(مراسم ازدواج اوژن 
پیش از ازدواج، ناپلئون اوژن را رسماً بھ فرزندي پذیرفت، و بھ او قول داد كھ تاج و . باواریا، شركت كرد

این خود ازدواجي سیاسي و بھ منظور تحكیم اتحاد باواریا با فرانسھ . تالیا را بھ ارث خواھد بردتخت ای
  .بود؛ اما آوگوستا عاشق ھمسر خود شد و، پس از سقوط پدر اختیاري او، جانش را نجات داد

ومي مواجھ شد امپراطور و ملكھ بھ فرانسھ رفتند، و در آنجا ناپلئون با چنان تشریفات رسمي و استقبال عم
آیا امكان دارد كھ بشري بر اثر این ھمھ ستایش سرمست «:كھ مادام رموزا تعجب كنان از خود پرسید

ناپلئون دریافت كھ در طي غیبتش سوء اداره، خزانھ را بھ افلاس . حقایق باعث ھوشیاري او شد» نشود؟
  كشانده است؛ و اینجا بود كھ غرامت اتریش بھ 

بھ وسیلة چارلز جیمز فاكس، نخست وزیر وقت انگلیس، خبر یافت كھ باید  ١٨٠۶فوریة  ٢٠زیرا در 
فاكس آن . مواظب خود باشد، زیرا قاتلي حاضر شده است ناپلئون را با دریافت مبلغ مناسبي بھ قتل برساند

لیس در از آنجا كھ انگ. گرفتند مرد را توقیف كرده بود، ولي احتمالاً میھن پرستان دیگري بودند كھ پول مي
آن زمان با فرانسھ در جنگ بود، اقدام آن نخست وزیر ھم مطابق اصول اخلاقي عیسویت بود و ھم بر 

 ١٨٠۶در میان این گونھ كشتارھاي انفرادي و دستھ جمعي، فرانسھ در اول ژانویة . اساس آیین شھسواري
  .بھ تقویم گرگوري عیسوي بازگشت

اي تحت عنوان  مھ، پس از چھار ماه اصلاح وضع اداري، امپراطور در برابر مجلس مقنن نوشتھ ٢در 
در این نامھ، بھ اختصار، شرح پیروزیھاي . را خواند» ١٨٠۶گزارش دربارة وضع امپراطوري در «

ده ارتش و بھ دست آوردن متفق و اراضي آمده و وضع در حال رشد كشاورزي و صنعت فرانسھ شرح دا
و این امري بود كھ در تاریخ فرانسھ تازه بھ شمار (داشت  شده بود؛ تشكیل نمایشگاه صنعتي را اعلام مي

ساخت كھ  و قرار بود كھ نمایشگاه در موزة لوور در پاییز گشایش یابد؛ ھمچنین خاطرنشان مي) آمد مي
ساختھ یا تعمیر  - كوھھاي آلپ قسمتي بر روي - كیلومتر راه ۵٣‘٠٠٠ھا، پلھاي بسیار و  لنگرگاھھا، ترعھ

كھ اكنون مادلن نامیده (» معبد پیروزي«مانند  –شده است؛ از ساختمانھاي عظیمي كھ در حال احداث بود 
كھ بعدھا تاجي شد بر » طاق نصرت اتوال«آورد، و  بورس، كھ پول را بھ صورت ھنر در مي). شود مي

نبخش بود كھ فرانسھ كوشش در راه تحقق آن را آغاز سرشانزلیزه؛ و در پایان حاكي از این نكتة اطمینا
. امپراطور در فكر پیروزي نیست، زیرا كھ قلمرو افتخارات نظامي را اشباع كرده است«: كرده بود
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افتخاري كھ نقطة نظر و ھدف اوست تكمیل سازمان اداري و در آوردن آن بھ صورت منبع سعادت 
  ».جاویدان و ترقي روز افزون ملت اوست

، امپراطور زودباور امپراطوري دیگري بھ عنوان ھدیھ ١٨٠۶ژوئیة  ١٢در . شھ كشي ادامھ یافتنق
پذیرفت كھ مركب بود از سرزمینھاي باواریا، ساكس، وورتمبرگ و وستفالن مھیندو كنشینھاي بادن، 

 - و وورتسبورگ، دو كنشینھاي آنھالت، آرنبرگ، مكلنبورگ - دارمشتات - برگ، فرانكفورت، ھسن
نشین  و ایمار، و پنج شش شاھزاده -گوتاو ساكس - كوبورگ، ساكس -رین، ناساو، اولد نبورگ، ساكسشو

» شاھزادة نخست كشیش«با ) بر طبق گفتة منوال(ابتكار این اتحاد قابل ملاحظة دوست و دشمن . كوچك
بري او از رؤساي دولتھاي مختلف بھ رھ. كارل تئودورفون دالبرگ، سر اسقف اعظم سابق ماینتس، بود

) ھزارنفر وسھ مجموعاً شصت(ناپلئون خواستند كھ آنھا را تحت حمایت خود بگیرد، و تعھد كردند كھ قوایي 
 ٨٠٠كھ بھ توسط شارلماني در (براي ارتش او فراھم آورند، وجدایي خود را از امپراطوري مقدس روم 

محتمل است كھ این جھتگیري . كیل دادنداعلام داشتند، و كنفدراسیون راین را تش) میلادي برقرار شده بود
  بر اثر اشاعة زبان و ادبیات فرانسھ در میان) آلماني(جدید مناطق توتوني 

   

  

  )آرشیو بتمان(طاق نصرت اتوال، پاریس : متزروت. حكاكي اثر بي

اعتراض پروس علیھ تقویت بیش از . المللي داشت جامعة روشنفكري تقریباً جنبة بین. آنھا تسھیل شده باشد
از آنجا كھ . حد فرانسھ طبیعي بود، ولي اتریش، كھ شكست خورده و بیچاره شده بود، این تغییر را پذیرفت

ي مقدس روم بھ صورت بسیار شد كھ امپراطور گیري شانزده شاھزاده و قلمروھاي آنھا موجب مي كناره
از لقب و امتیازات خود بھ عنوان  ١٨٠۶اوت  ۶كوچكي از وسعت اولیة خود درآید، فرانسیس دوم در 
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نامید چشم پوشید، و  مي» نھ مقدس، نھ رومي، و نھ یك امپراطوري«رھبر سازمان وسیعي كھ ولتر آن را 
  .یش، قناعت كرداز این تاریخ بھ بعد بھ لقب فرانسیس اول امپراطور اتر

نامة ناپلئون، عملاً از اقیانوس اطلس تا الب توسعھ  در این ھنگام امپراطوري فرانسھ، و كمي بعد قانون
امپراطوري مزبور شامل فرانسھ، بلژیك، ھلند، ایالات مرزي واقع در غرب راین، ژنو، و تقریباً . یافت

برد ظاھراً اقدام شارلماني را در  رلماني حسد ميمردي كھ بھ شا. سراسر ایتالیا در شمال ایالات پاپي بود
اما از اقیانوس اطلس گرفتھ تا الب، افراد . یعني بھ اروپاي غربي تكرار كرده بود» دادن قانون بھ غرب«

  »تا كي ادامھ خواد داشت؟) فرانسھ و آلمان(این اخوت گل و توتون «:پرسیدند متفكر از خود مي

V- ١٨٠٧ - ١٨٠۶: ینا، آیلو، فریدلاند  

كشور، . و سي و ھفتسالگي تولد ناپلئون را جشن گرفت» روز ناپلئون مقدس«، فرانسھ ١٨٠۶اوت  ١۵در 
روز . برد در آرامش عمیقي بھ سر مي«، )گرفت كھ معمولاً جنبة انتقادي بھ خود مي( بھ قول مادام رموزا 

كھ چون براي  - یكسان، و دقیق سازمان اداري محكم،. شد بھ روز امپراطور با مخالفت كمتري مواجھ مي
. كرد و ھم روش حمایت از آن را ھم اعمال قدرت را تنظیم مي -آمد ھمھ یكسان بود عادلانھ بھ شمار مي

ھاي اعتراض مردم ضعیف بود؛ فرانسویھا  شد، ولي تا این زمان زمزمھ قانون نظام وظیفھ بشدت اجرا مي
مھمتر از ھمھ آنكھ فاكس نخست وزیر انگلیس از » .ندھنوز احساس افتخار و شكوه را تحلیل نبرده بود

  .طرف این دولت، و كنت پتراوبریل از طرف روسیھ، مذاكرة صلح را آغاز كرده بودند

: اتحاد جنگي این كشور با فرانسھ بھ بھاي گراني تمام شده بود. شد اما پروس بھ طرف جنگ متمایل مي
د؛ ناوگان بریتانیا بنادر آن را محاصره كرده و كشتیھاي آن انگلیس و سوئد بھ پروس اعلان جنگ داده بودن

دانستند كھ چرا پادشاھشان چنان  دید؛ مردمش نمي را بر روي دریاھا گرفتھ بودند؛ اقتصادش آسیب مي
سیاستمداران كھنھ كارش، با ملاحظة عظمت ارتشي كھ ھنوز با . عھدنامة زیان آوري را منعقد كرده است

فردریك كبیر استوار بود، و با توجھ بھ افرادي كھ تزار آلكساندر براي جنگي دیگر خاطرات غرور آمیز 
  گفتند كھ یك اتحادیة  مي-كھ ھنوز مردد بود- كرد، بھ فردریك ویلھلم سوم با فرانسھ تھیھ مي

ملكھ لویزه، كھ زني زیبا و پرشور بود، بھ . بود كھ مانع از بلعیدن پروس بھ وسیلة ناپلئون خواھد شد
نامید؛ و ھراسي را كھ شوھرش از آن  مي» ھیولا«ورزید؛ ناپلئون را  لكساندر خوش اندام ومؤدب مھر ميآ

كرد؛ ھنگامي كھ ملكھ با لباس سرھنگي خوش تركیب بر روي زمین  داشت مسخره مي» پسماندة جھنم«
پرنس لویي . كردند ميراند، از او بگرمي استقبال  شد اسب مي سان در برابر ھنگي كھ بھ اسم او نامیده مي

  .داشت فردیناند، پسر عموي پادشاه، جنگ را بھ عنوان راه افتخارآمیزي بھ سوي سلطنت دوست مي

، فردریك ویلھلم بھ آلكساندر اطمینان داد كھ عھدنامة پروس با فرانسھ ھرگز مانع ١٨٠۶ژوئن  ٣٠در 
ژوئیھ، وي از شنیدن خبري نگران شد  در. بستھ بود نخواھد شد ١٨٠٠اي كھ با روسیھ در  اجراي عھدنامھ

را كھ شامل چندین منطقھ بوده و سابقاً بھ پروس تعلق داشتھ و » كنفدراسیون راین«و آن اینكھ ناپلئون 
گذشتھ از این، سفیر . رفتھ تحت حمایت خود گرفتھ است ظاھراً ھنوز جزو قلمرو نفوذ او بھ شمار مي

كھ بوناپارت در نھان قصد دارد كھ ھانوور را بھ عنوان قسمتي پروس در فرانسھ بھ پادشاه خود خبر داد 
از بھاي صلح بھ انگلیس واگذار كند؛ وي قول انضمام ھانوور را بھ پروس داده بود؛ از این رو پادشاه 

  .كرد كھ بھ او خیانت شده است احساس مي

یا  -دستور اعدام پالم اوت ناپلئون با صدور ٢۶در . اوت، وي بھ ارتش پروس دستور آمادگي داد ٩در 
اي  این شخص كتابفروشي بود اھل نورنبرگ كھ كتابچھ. پروس را بیشتر خشمگین ساخت -موافقت با آن

سپتامبر، فردریك ویلھلم در  ۶در . منتشر ساختھ و مردم را بھ مقاومت در برابر فرانسھ برانگیختھ بود
سپتامبر،  ١٣شركت جوید در » زنندة جھانبر ھم «اي خطاب بھ تزار عھد كرد كھ در حملھ علیھ  نامھ
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. یكي از حوادث ناگوار زندگي من بوده است«فاكس جوانمرد درگذشت؛ ناپلئون بعدھا گفت كھ این واقعھ 
بازگشتند، » جنگ، جنگ، تا مرگ«وزیران انگلیس بھ سیاست ." شد ماند، صلح برقرار مي اگر اوزنده مي

سپتامبر پروس اتمام  ١٩در . ریل با فرانسھ بستھ بود انكار كردو آلكساندر عھدنامة آزمایشي را كھ اوب
حجتي براي فرانسھ فرستاد كھ اگر قواي فرانسھ ظرف دو ھفتھ بھ طرف غرب راین حركت نكند، پروس 

كرد،  گري كھ در آن ھنگام بر اسپانیا حكومت مي گوذوي، مرد حیلھ. بھ آن كشور اعلان جنگ خواھد داد
ناپلئون ھرگز این حركت را از یاد . روس شد و اسپانیاییھا را بھ جنگ دعوت كردحاضر بھ اتحاد با پ

. تر در اسپانیا بر سر كار آرد نبرد، و تصمیم گرفت كھ ھر گاه فرصت مناسبي پیش آید، دولتي دوستانھ
مواجھ سپس با اكراه از پاریس بیرون آمد و با ژوزفین و تالران بھ ماینتس رفت تا دوباره با حوادث جنگ 

  .شود

احتمال دارد كھ ناپلئون در این موقع علاقھ بھ جنگیدن را از دست داده باشد، زیرا ھنگامي كھ مجبور شد 
شاید فھمیده بود كھ ھر قدر ھم تخت وجان . در ماینتس از ژوزفین جدا شود بھ ضعف اعصاب گرفتار آمد

مادام . بھ صلحي قابل قبول دست یابدتواند  خود را درجنگ بھ خطر بیندازد، بر اثر ھیچ پیروزیي نمي
  رموزا این منظره را كھ شوھرش براي او توصیف كرده 

  : بود چنین شرح داده است

. گریست ملكھ مي. وي با او ظرف چند دقیقھ بازگشت. امپراطور شوھرم را براي احضار ملكھ گسیل داشت
در آغوش خود نگاه داشت و بھ نظر  امپراطور كھ از اشكھاي او بھ ھیجان آمده بود، مدت درازي او را

از این بابت بسیار متأثر شد، و آقاي تالران نیز سخت تحت تاثیر . رسید كھ قادر بھ تودیع با او نیست مي
امپراطور كھ ھنوز ھمسر خود را بھ سینھ چسبانده بود، با دست باز بھ تالران نزدیك شد؛ . قرار گرفت

ترك این دو نفر كھ آنھا را بیش «:دو افكند وبھ آقاي رموزا گفت سپس بازوان خود را بي درنگ بھ دور ھر
ضمن اظھار این كلمات، تحت تأثیر نوعي ھیجان عصبي قرار » .از ھمھ دوست دارم بسیار سخت است

اختیار شروع بھ گریستن كرد؛ و تقریباً بلافاصلھ تشنجاتي بھ او دست داد كھ  اي كھ بي گرفت، بھ درجھ
پس از آنكھ او را روي صندلي نشاندند، مقداري عرق گل پرتقال نوشید، ولي یك . دموجب استفراغ او ش

گریست، عاقبت بر خود مسلط شد و بسرعت از جا برخاست، با آقاي تالران  ربع ساعت تمام ھمچنان مي
ھا حاضر است؟  كالسكھ«: دست داد و آخرین بوسھ را بر چھرة ھمسر خود زد و بھ آقاي رموزا گفت

  ».را صدا بزنید و بیایید برویم ملتزمین

وي مجبور بود شتاب كند، زیرا استراتژي او مبتني براین بود كھ بھترین قواي خود را، پیش از رسیدن 
 ۵٠‘٠٠٠درجلو لشكر آنھا : پروسیھا ھنوز با یكدیگر متحد نبودند. روسھا بھ مرز، بھ مقابلة پروسیھا ببرد

سرباز بود تحت رھبري  ۶٠‘٠٠٠یگ ھوھنلوھھ؛ قدري عقبتر سرباز بود بھ رھبري پرنس فریدریش لودو
اي كھ پانزده سال قبل با خود عھد كرده بود كھ پاریس را  فردریك ویلھلم و دوك برونسویك ، نجیبزاده

سرباز ھانووري را افزود كھ بھ طور عادي بھ كمك پادشاه جدید خود  ٣٠‘٠٠٠ویران كند؛ بھ این عده باید 
سرباز داشت كھ بسرعت گردآوري شده  ١٣٠‘٠٠٠نفر بودند ناپلئون  ١۴٠‘٠٠٠رفتھ آمده بودند؛ رویھم

ھراسیدند؛ و در كمال اطمینان تحت  بودند؛ اینان در مانوورھا آزموده و تجربھ دیده بودند؛ از شكست نمي
در  لان و اوژرو با یك فوج پروسي. رھبري لان، داوو، اوژرو، سولت، مورا، و نھ آمادة جانبازي بودند

ھاي رود الب؛  و آن دشتي بود میان رودخانة زالھ و رودخانة ایلم، ھر دو از ریزابھ -زالفلد درگیر شدند
پروسیھا كھ بھ حركات سریع فرانسویھا عادت نداشتند، رو بھ ھزیمت نھادند، و در ھمین جا بود كھ پرنس 

  ).١٨٠۶اكتبر  ١٠(لویي فردیناند كشتھ شد 

و ینا مقر  - از افراد خود حملھ كرده در نزدیكي ینا بھ لشكر ھوھنلوھھ رسیدند نفر ۵۶‘٠٠٠فرانسویھا با 
دانشگاه معروفي بود كھ شیلر بتازگي در آنجا درس داده بود و ھگل نیز سال بعد در آنجا جھان را با فلسفة 

ن و ناپلئون قواي خود را بھ صورت گازانبري درآورد كھ، در نتیجھ، افواج لا. جدید خود مبھوت كرد
سولت را قادر بھ حملھ بھ قلب وجناح چپ دشمن كرد، و در این ضمن فوج اوژرو بھ جناح راست حملھ 
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برد، و سواره نظام مورا چنان بشدت بھ میان پروسیھاي نامنظم تاخت كھ آنھا صفوف خود را ترك گفتند و 
  وردند كھ در آورشتت از ضمن گریز، بھ افواج در ھم شكستة دوك برونسویك برخ. از صحنة نبرد گریختند

. بھ رھبر ي خردمندانة داوو شكست یافتھ بودند؛ در آنجا بود كھ دوك برونسویك زخم برداشت و در گذشت
نفر اسیر دادند، وتقریباً  ١٨‘٠٠٠نفر كشتھ یا زخمي، و  ٢٧‘٠٠٠پروسیھا  ١٨٠۶اكتبر  ١۴در آن روز، 

با ارتش «: عجولانھ، پیام زیر رابراي ژوزفین فرستادناپلئون در آن شب، . ھمھ توپھاي آنان از دست رفت
در ».فشارم حالم خوب است، و تو را بھ سینھ مي. پروسیھا مواجھ شدیم و دیگر این ارتش وجود ندارد

نفر دیگر بھ اسارت گرفتند، داوو و  ٢٠‘٠٠٠روزھاي بعد، نھ، سولت و مورا، ضمن تعقیب فراریھا 
اكتبر، ناپلئون بھ پایتخت پروس  ٢٧تند؛ شھر بسرعت تسلیم شد؛ و در اوژرو مستقیماً تا برلن پیش تاخ

  .درآمد

میلیون فرانك خراج از پروس و متفقین این كشور براي پرداخت  ١۶٠یكي از نخستین اقدامات او گرفتن 
ل گذشتھ از این، از برلن خواستھ شد كھ غذا و لباس و دارو در اختیار قواي اشغا. ھزینة ارتش فرانسھ بود

ھاي برلن و پوتسدام را بھ  بھ كارشناسان ھنري دستور داده شد كھ بھترین تابلوھا و مجسمھ. كننده بگذارد
  .پاریس بفرستند؛ شخص ناپلئون ضمن گردشي در پوتسدام، شمشیر فردریك كبیر را براي خود برداشت

د ھیچ كشتي كھ از از این تاریخ بھ بع«: ، فرماني تاریخي در برلن صادر كرد١٨٠۶نوامبر  ٢١در 
كھ در این زمان (آید حق ندارد وارد ھیچ یك از بنادر امپراطوري فرانسھ  بریتانیاي كبیر یا مستعمراتش مي

بشود؛ ھیچ كالایي از بریتانیاي كبیر یا مستملكات آن نباید وارد ) شامل شھرھاي اتحایة ھانسایي بود
اشد؛ ھیچ فرد انگلیسي اجازه ندارد وارد آن سرزمیني شود كھ تحت ادارة فرانسھ یا متفق فرانسھ ب

تواند دولت انگلستان را بھ صلح  دید كھ ھمة پیروزیھاي نظامي او نمي ناپلئون چون مي» .سرزمینھا شود
اي را كھ تحت نظر فرانسھ باشد در  دانست كھ این كشور ھر منطقھ ترغیب و متقاعد كند، و چون مي

دامنة محاصرة دریایي را بھ ھمة سواحل از برست  ١٨٠۶در مھ  چنانكھ -محاصرة دریایي خواھد گرفت 
قرار شد قارة : از این رو درصدد بر آمد كھ آن سلاح را علیھ خود او بھ كارگیرد -گرفتھ تا الب ادامھ داد 

اروپا بھ روي بریتانیا بستھ شود، كما اینكھ ناوگان بریتانیا فرانسھ و متفقین آن كشور را از تجارت دریایي 
وي انتظار داشت كھ شاید بھ این طریق بازرگانان و صاحبان صنایع بریتانیا بھ صلح . محروم ساختھ بود

  .راغب شوند

صاحبان صنایع اروپا كھ از رقابت بریتانیا آزاد شده . ھاي ضعف بسیار دیده مي شد در این نقشھ، نقطھ
دان محصولات انگلیسي كھ بھ آن عادت بودند، بھاي كالاھاي خود را بالا بردند، و مصرف كنندگان از فق

ھنوز ھیچ نشده، چندي نگذشتھ بود كھ (كار قاچاق و رشوه بالا گرفت . خوردند كرده بودند تأسف مي
بورین، كھ ناپلئون او را بھ عنوان نمایندة خود در ھامبورگ منصوب كرده بود، با فروش اوراق معافیت 

) وري كھ ناپلئون مجبور شد او را براي بار دوم عزل كنداز محاصره، ثروت ھنگفتي بھ دست آورد؛ بھ ط
  توانست از طریق مرزھاي روسیھ وارد پروس  روسیھ ھنوز متفق انگلیس بود، و كالاھاي بریتانیایي مي

  .شد ، كھ ھنوز در دست قواي پروس بود، وارد مي)گدانسك(ھر روز بھ بندر دانتزیگ 

تر از  ن دیكتاتور شده بود، وضع نظامي اونگران كنندهاگر چھ ارتش پروس مضمحل و ناپلئون دربرل
قسمت اعظم لھستان در دست روسیھ و پروس بود، و میھن پرستان لھستان از . اوضاع اقتصادیش شده بود

كردند كھ بیاید و كشور آنان را كھ روزگاري سربلند و مغرور بود از این یوغھاي خوار  ناپلئون تقاضا مي
) ویسلا(كري مجھز و مركب از ھشتاد ھزار روسي، كھ در غرب رودخانة ویستول كننده برھاند؛ ولي لش

بھ فرماندھي كنت لوین بنیكسن موضع گرفتھ بود، آمادة مقابلھ با ھر گونھ دخالت فرانسھ در امور لھستان 
ن طلبي نشا اي بھ چنان مبارزه ارتش فرانسھ، كھ بتازگي از جنگ ینا نفسي تازه كرده بود، علاقھ. بود
رسید  داد؛ و چون بھ ھواي سرد و مرطوب بالتیك عادت نداشت، با وحشت بھ زمستاني كھ فرا مي نمي
در این ضمن، ھیئتي از پاریس، ظاھراً براي تبریك گفتن بھ . نگریست، و مشتاق دیدن یارودیار بود مي
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بود كھ از او بخواھد  ناپلئون بھ سبب پیروزیھاي درخشان او بھ برلن آمد؛ ولي منظور اصلي این ھیئت آن
تا با دشمن صلح كند و بھ فرانسھ بازگردد، زیرا كھ در آنجا در ھر پیروزي او لزوم پیروزیھاي دیگري 

تواند متوقف  ناپلئون بھ نمایندگان گفت كھ نمي. ھا بود شد و ھر كدام از آنھا در گرو سایر پیروزي دیده مي
و اگر نتواند كھ روسھا را با چاپلوسي یا زور با نقشة خود  شود؛ با مبارزه طلبي روسھا باید مقابلھ كند،

از این رو بھ ارتش خود دستور داد كھ وارد آن . موافق سازد، محاصرة بریتانیا بھ جایي نخواھدرسید
دسامبر  ١٩قسمت از لھستان شود كھ در دست پروس بود؛ ارتش او با مقاومتي فوري مواجھ نشد، و در 

  .ع و با شور و ھلھلة مردم قدم بھ شھر ورشو نھادناپلئون بلامناز ١٨٠۶

ھمة طبقات، از اشراف، كھ خواھان رأي آزاد بودند، گرفتھ تا كشاورزاني كھ ھنوز از گرفتاریھاي بردگي 
گانة كشورشان میان روسیھ و پروس  دیدند كھ بھ تقسیم سھ گري مي بردند، او را بھ صورت معجزه رنج مي

وي از . ، و دوباره لھستان را بھ صورت كشوري مستقل در خواھد آوردو اتریش پایان خواھد داد
زناني كھ بھ زبان فرانسھ (ھاي آنان ستایش كرد و از ملت، قھرمانان، و زنانشان بھ تمجید پرداخت  ھلھلھ

، و بھ یكي از آنھا بھ نام كنتس ماري لاكزینسكا )گفتند خود بھ آساني سخن مي صفیريمثل زبان فریبنده و 
ھاي نخستیني كھ  تقاضاھاي او از این زن، از اول تا آخر، مانند نامھ. والوسكا دل باخت و با او ھمبستر شد

آغوش خود راه نداد،  اند كھ والوسكا او را بھ گفتھ. نوشت آمیختھ با فروتني و شور شوق بود بھ ژوزفین مي
، از او خواستند كھ خود را »در سندي بھ امضاي ھمة بزرگان لھستان«تا اینكھ گروھي از اشراف لھستان، 

فدا كند بھ امید آنكھ ناپلئون بر سررحم آید و تمامیت و استقلال كشورشان، را كھ سھ بار تقسیم شده بود، بھ 
استر اگر خود را بھ : كا چنین متذكر شده بودند كھدر سند مزبور بھ والوس. قرار اصل بازگرداند

  تسلیم كرد از عشق نبود، بلكھ براي نجات اخشوروش

  »!توانستیم ھمان حرف را بھ افتخار شما و بھ سود خود بزنیم اي كاش مي«. قوم خودش بود

گامي كھ ژوزفین از ناپلئون اجازه خواست كھ از ماینتس نزد او بیاید، وي راھھاي بد لھستان را بھانھ ھن
  ».خوش و سرحال باش؛ شاید بزودي آنجا باشم… بھ پاریس برگرد؛«: كرد وبھ ھمسر خود گفت

بھار مزاحم او كرد، امیدوار بود كھ روسھا قبل از  ناپلئون ضمن آنكھ زمستان را با والوسكا سپري مي
ژوزف لوفور براي تسخیر دانتزیگ اعزام - ولي ھنگامي كھ قوایي تحت فرمان مارشال فرانسوا. نشوند

ھاي لوفور  سرباز خودرا از رود ویستول گذارند، و ضمن آنكھ ستون ٨٠‘٠٠٠داشت، بنیكسن تقریباً ھمة 
ه ساختن ناپلئون بشتاب بازگشتند؛ رابطھا براي آگا. اي دستھ جمعي بھ او كرد شد، حملھ نزدیك تورن مي

بھ نبردي دست ) جنوب كونیگسبرگ(در آیلو  ١٨٠٧فوریة  ٨نفر بھ شمال تاخت و در  ۶۵‘٠٠٠ناپلتون با 
آید، توپخانة روسھا نیرومندتر از توپخانة فرانسویھا بود؛  زد كھ یكي از جنگھاي پر تلفات او بھ شمار مي

او خواست كھ فرماندھي را از وي بگیرد، و اظھار داشت كھ اوژرو، سالخورده، زخمي، و مبھوت، از 
تواند بھ روشني فكر كند؛ سواره نظام مورا صفوف دشمن را در ھم شكستند، ولي این صفوف  دیگر نمي

نفر كشتھ و  ٣٠‘٠٠٠سپس بنیكسن دستور عقبنشیني داد، و . دوباره تشكیل یافت، و تا شامگاه مقاومت كرد
. جاي نھاد؛ ولي بھ تزار گزارش داد كھ بھ فتحي شكوھمند دست یافتھ است زخمي روي صحنة جنگ بھ

  ."تزار با شركت در مراسم قداس تھ دئوم در سن پطرز بورگ، آن پیروزي را جشن گرفت

دانستند كھ  زخمي یا كشتھ داده بودند؛ و افراد باقیمانده نمي ١٠‘٠٠٠فرانسویھا پیروز شده بودند، ولي 
ناپلئون نیز در . ست در برابر حملة مجدد آن اسلاوھاي سرسخت و بیشمار مقاومت كنندچگونھ خواھند توان

این ھنگام دستخوش یك حالت افسردگي غیر عادي بود؛ آن معدة بیمار، كھ عاقبت باعث مرگ او شد، در 
وي ھرگزآن مواظبت دلسوزانة ماري والوسكا را در آن زمستان سخت . این زمان او را عاجز كرده بود

برد؛ دستور غذا و لباس و دارو براي  با وجود این، ھر روز رنج مي. در اردوگاه فینكنشتاین از یاد نبرد
در . فرستاد كرد؛ و دستورھایي براي دولت فرانسھ مي داد؛ بر تمرینات نظامي نظارت مي سربازان خود مي

در بارتنشتاین  ١٨٠٧وریل آ ٢۶این ضمن، تزار آلكساندر اول و فردریك ویلھلم سوم پادشاه پروس در 
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كھ امیداور بودند درآن ارتش  –اي را بھ امضا رساندند كھ، پس از نبرد بعدي  ملاقات كردند، و موافقنامھ
  .اروپاي غیر فرانسوي را میان خود تقسیم كنند –فرانسھ را در ھم بشكنند 

ناپلئون گروه دیگري را  ھنگامي كھ آن لشكر ناقص تقویت شد و با فرا رسیدن بھار روحي تازه یافت،
بنیكسن، كھ او نیز افواج خود را سروصورتي . براي تصرف دانتزیگ فرستاد؛ و این كار صورت گرفت

داده بود، دستوري از آلكساندر مبني بر حركت بھ سوي كونیگسبرگ دریافت داشت، چھ قرار بود 
  سرباز پادگان پروسي در این محل بھ آنھا  ٢۴‘٠٠٠

نفر زیر دست خود دستور داد كھ در فریدلاند  ۴۶‘٠٠٠پرداخت، ولي ضمن راه بھ  بنیكسن بھ پیشروي
توپخانة  ، بر اثر غرش)سالروز مارنگو( ١٨٠٧ژوئن  ١۴در آنجا، در ساعت سھ صبح . استراحت كنند

نفر فرانسوي بھ رھبري لان، كھ مردي بي پروا و شكست ناخورده بود، از خواب بیدار  ١٢‘٠٠٠نیروي 
ناپلئون با . سھا بسرعت بھ آتش او پاسخ دادند، وي امیدوار بود كھ قواي امدادي بھ كمكش بیایدرو. شدند

تمام قواي خود بسرعت وارد شد و روسھا را در ھمھ جھت، غیراز طرف رودخانة آلھ كھ مانع از 
روسھا  بعد از ظھر، فرانسویھا غالب شدند؛ ۵در حدود ساعت . شد، در محاصره گرفت عقبنشیني آنھا مي

نفر از آنھا بر روي صحنة  ٢۵‘٠٠٠بھ قایق نشستند یا بھ آب زدند و مأیوسانھ رو بھ گریز نھادند؛ جسد 
نفر از دست دادند، ولي بر آن لشكر روسي كھ تنھا لشكر موجود براي  ٨‘٠٠٠فرانسویھا . نبرد باقي ماند

اي در  تیلزیت گریختند، و بھ اندازه روسھا و پروسیھا بھ. مقابلھ با حملھ بود بھ طور قاطع پیروز شدند
. كنندگان فرانسوي كشتھ دادند كھ سردارانشان با اجازة آلكساندر تقاضاي صلح كردند نتیجة آتش تعقیب

ناپلئون موافقت كرد، و سپس ژنرال ساواري را براي نگھداري و ادارة كونیگسبرگ بھ جاي نھاد و خود 
خورده و تزاري تأدیب شده بھ سوي تیلزیت بھ حركت در  براي بستن عھدنامة صلح با پادشاھي شكست

  .آمد

VI-  ١٨٠٧ژوئیة  ٩ –ژوئن  ٢۵تیلزیت  

در تیلزیت، حدود صد كیلومتري جنوب شرقي كونیگسبرگ، ارتشھاي رقیب در كمال صلح و آرامش در 
؛ اما »جود آمدحسن تفاھمي دوستانھ میان آنھا بھ و«برابر یكدیگر در دو سوي رودخانة نیمن ایستادند، و 

امپراطوران رقیب، بھ پیشنھاد آلكساندر، از روي احتیاط در چادري كھ بر روي كلكي نصب و در وسط 
رودخانھ قرار داده شده بود با یكدیگر ملاقات كردند؛ دو فرمانروا را با قایق بھ كلك رساندند ناپلئون پیش 

و وقت آن را پیدا  - انسوي انتظار آن را داشتو این امري بود كھ ھر سرباز فر –از دیگري بھ آنجا رسید 
دو امپراطور یكدیگر را در . كرد كھ از میان چادر بگذرد و در سوي دیگر بھ استقبال آلكساندر برود

: منوال كھ در آنجا حضور داشتھ گفتھ است. آغوش گرفتند، و لشكرھاي مخالف فریاد شعف بر آوردند
  ».اي زیبا بود منظره«

: آن دو فرمانروا عللي وجود داشت كھ در مذاكرات جنبة مھرباني و گذشت در پیش گیردبراي ھر یك از 
از لحاظ تعداد یا تجھیزات، یا امنیت پشت جبھھ یا از لحاظ كمكي كھ از طرف فرانسة  - ارتش ناپلئون 

فضا و در وضعي نبود كھ بھ سرزمیني ناشناختھ و تقریباً نامحدود از لحاظ  -صلحجو انتظار آن را داشت
  كھ از ضعف متفقین و قواي  - مردم حملھ كند؛ و آلكساندر ھم

خواست، قبل ازآنكھ در صدد شكست  مي -بیم داشت؛ وسخت درگیر تركیة عثماني وقواي این كشور بود
گذشتھ از این، این مرد . ھرگز مغلوب نشده بود، نفسي براحتي بكشد) كھ جز در عكا(مردي برآید 

نبود كھ تزارینا و ملكة پروس توصیف » بربري«و » ھیولا«وپا بازي كرده بود فرانسوي كھ با نقشة ار
پس از آن . كرده بودند، بلكھ شخصي بود جالب توجھ و مؤدب كھ مھماندوستي او محجوبانھ ولي كامل بود

ملاقات، آلكساندر فوري پذیرفت كھ مذاكرات بعدي آنھا در شھر تیلزیت و در محلھاي راحتي كھ بھ وسیلة 
غالباً بر سر میز او و گاھي با پادشاه . ناپلئون ترتیب داده شود و نزدیك محل خود او باشد انجام گیرد
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